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 خلاصه:

 دچار هست ارثیه که گردنبند یک دار و درگیر که دختری به راجع رمان

 اما نداره؛ رو  دیدنش  چشم که  فردیه  با سفر یک به مجبور  و میشه

این سفر اتفاقاتی که قراره رخ  در. میشه کنه تحملش که مجبوره بلاجبار

 .هیجانیه  بده که هم غمگین و هم

  :قسمتی از رمان

. شنیدنمی رو کس هیچ صدای هامگوش  مسخ شده بودم. انگار که -

 انگشت با رو من همه مردم شدم،می نزدیک  حادثه یمحله به طورهمین

اتفاقی که  اون از رو خودم که نبودم این به قادر من اما دادن؛می نشون

 آروم. داشتممی بر قدم دره سمت به آروم -آروم. بدم  نجات  قراره رخ بده

. ایستادم دره  نوک که  دیدم رو خودم. کردم شدم لِه ماشین به نگاهی

. پایین بنداز رو خودت که گفتمی من به انرژی یک نبود، خودم دست

کنترلم دست  و کنهمی رصد رو من داره یکی انگار نبود، من با تعادلم

 . ...اونه. آروم خواستم خودم رو پرت کنم. همین که خم شدم

  :مقدمه

م ای که پشت سر گذاشتم، دستم رو به یقه مانتوباز مثل روزهای گذشته
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ام لمس کردم. آیا این گردنبند بردم و گردنبند رو مثل روزهای گذشته

مانند طلاست، زیبایی طلا چیه که مادرم اون رو پیش من گذاشته؟! راز 

مانند و همیشه درخشد. رازها همیشه پشت ابر نمیدر این هست که می

یک روزی اشکار خواهند شد و اینک نوبت به راز گردنبند ماه است که 

 .آشکار شود

 به نام خالق آسمان ها و زمین

 بسم الله الرحمن الرحیم

ه دستشویی رفتم. به ساعتم نگاه کردم، ساعت هفت بود. بلند شدم و ب

 .دست و صورتم رو شستم و بیرون اومدم و به سراغ آینه رفتم

 دوباره  جلوی اینه ایستادم و موهام که تا روی کمرم بود رو شونه کردم.

 مادرم گردبندِ این دارم یاد به که جایی تا. خورد لباسم ییقه به چشمم

 اما باشم؛ مراقبش همیشه خواست ازم داد من به رو اون روزی که بوده

 یک و سفید، زنجیره یک فقط که گردبند  واقعاً، من برام سؤاله که چرا

 .پوف. داده من به رو هست مشکی ماه شکل پلاک

های تکراری روز مرور نکنم؛ سعی کردم دوباره ذهنم رو مشغول این سؤال

ها اظ این سؤالچون از چهارده سالگیم که این گردبند مال من بوده. همه
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 .روی مغزم رژه میرن

لباس خوابم رو عوض کردم و از اتاقم بیرون رفتم. مادرم رو دیدم که 

کردم و پشت کرد. بهش سلام داشت میز صبحانه رو آماده می

 .نشستم  میز

  دانشگاه؟ بری خوایمی. دخترم خیر به صبح   مامان:

 .آره مامان. امروز هم کلاس دارم -

  باش دخترم، مراقب خودت باشی. آروم رانندگی کنی ها! باشه؟ -

 .ارزشنقدر بااش زدم. خدایی پدر و مادر چهلبخندی به این مهربونی

  !من عشق چشم،  من:

  !بلا عزیزمبیچشمت  -

 از خوردم، رو امصبحانه کهاین از بعد  لبخندی زدم و صبحانم رو خوردم.

اتاقم رفتم تا    به بعد،. بوسیدم هم رو اشگونه رفتم و کردم تشکر مامانم

   .آماده بشم و برم دانشگاه

 ایمفیروزه کتان شلوار با رو ایفیروزه مانتو  رفتم در کمدم رو باز کردم و

 .زد زنگ امگوشی به نینا بپوشم خواستم که همین. آوردم بیرون
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 .الو سلام دوست خوشمل من -

 .من عسلی چشم بر سلام  نینا:

 .ام گرفته بود. این دختر آدم نمیشهخنده

 های من کجا عسلیه؟آخه نینا جان، چشم -

 :نینا خندید و گفت

  کار کنم؟ بگم چشم طوسی من؟خب چی -

 کار کنم؟هام طوسیه، خب چیآخه رفیق خلم! الآن که چشم -

  !ریم از اولپوف از دست تو. باشه بابا، می -

  !اوهوم -اوهوم

 سلام چشم طوسی من. خوبی؟ -

  :گفتم و کردم  نثارش "دیوونه"بلند زدم زیر خنده و یک 

 فیلم  کنیم یا روی صحنهخدا نکشتت دیوونه! مگه داریم فیلم بازی می -

 بگی؟ اول از رو دیالگوت که ایمبرداری

ای نامرد! بیست یک سالته، هنوز یاد نگرفتی که نزنی توی ذوق آدم؟  -

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



  !هان؟

  زنی؟طوری زدم توی ذوقت که الکی حرف میمن: خدا وکیلی الآن چه

  خیال. کی میای دنبالم؟حالا یه چیزی. بی -

   !سیاه غلام بابات نوکر  دوماً  پیچوندی، رو بحث خوب هم اول  من:

  !اه، تو رو خدا نیلو. بیا دیگه جون من -

 :ای کشیدم و گفتمپوف کلافه

 .باشه بابا، کم اسرار کن -

 :اش اومد که گفتصدای ذوق زده

  !ایِ منی لب قونچهالهی من قربونت برم سیاه سوخته -

 :حرصی گفتم

  .سیاه نه است، سبزه من  شعور! پوستسیاه سوخته خودتی بی -

 :خندید. گفت

مونی ترشی میباشه گلم. حرص نخور پوستت چروک میشه، بعد می -

  !روی دستمون
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کنه. برای همین سریع ازش دونستم با نینا ادامه بدم، اعصابم رو خورد می

 .خداحافظی کردم

 تیکه بهم جوریاین که  آفریدی سبزه رو پوستم  ای خدایا آخه چرا

  :گفتم خودم با و کردم خودم به آینه توی نگاهی  بندازه؟

های هات خیلی خوشگله. چشمنه بابا، نیلو ناشکری نکن. در عوض چشم -

  !کشیده و طوسی داری که به ددی جونت رفتی

هام یکی محکم زدم تو سرم. دیوونه شدم رفت. نه، ولی خدایی چشم

 نمیشه  مامان، برم قربون آخ  ام.لوزالمعدهخوشگلن. اعتماد به نفسم توی 

 خیالبی اوف بشم؟ سفید هم من تا بودی سفید  سبزه جای تو

. خوندن سبزه دخترهای برای شعری نیست دروغ. قشنگه هم همین  .بابا

 !والله

ام رو هم هام رو پوشیدم و مقنعهاسلب و  دست از کاوش خودم برداشتم

ها با ام کردم؛ چون به نظرم آدمداخل مقنعهسرم کردم. موهام رو کامل 

. میارن پایین  شون، ارزش و احترام خودشون روبیرون گذاشتن زیبایی

  !دیگران برای نه داریم نگه خودمون برای رو مونزیبایی که بهتره پس

خیال نیلو، راه بیوفت برو دنبال پوف باز من رفتم سر ممبر. بابا بی
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به ساعتم نگاه کردم،   !من بشم قربونش آخ. صمیمه دوست نینا  نینا.

ها رو پایین رفتم و از مادرم خداحافظی تند پله -وای دیرم شده. تند

 .کردم

 شروع و نینا خونه سوی به پیش و شدم  امآلبالویی ماشین سوار  و

که اون هم والله شک دارم هیجان داشته  دانشگاه در هیجانی روز  یک

 .باشه یا نه

ده دقیقه گذشت   .بیاد پایین گفتم و زدم نینا به  تم تک زنگیبا گوشی

 .بعد خانوم سوار شد

  !خانوم نینا اومدینمی   من: 

  نینا: اگه ناراحتی پاشم برم؟

 !توی دیوونه خبر دارم که میریمن: باشه بابا، غلط کردم. از 

 :گفت  خندید و

 .شناسیم، عشکمخوبه که می -

ی مصومش رفتم. واقعاً اون حق داشت بهم بگه سیاه نگاهی به چهره

 .هم داشت ای خوشگلیهای قهوهسوخته. نینا سفید بود، مثل برف. چشم
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 !هوی خوردی من رو! من صاحب دارم  -

کاوش  رو صورتت هایزشتی داشتم یستی،ن هم مالی چندان والله   من: 

 !کردم. بعد هم صاحبت کیه که من خبر ندارم؟می

 :راست میگی ها. صداش رو نازک کرد و گفت 

 !کشن، کجای کاریمن خواستگارها برام صف می -

 :من بلند زدم زیر خنده و گفتم

 قصابه؟ جعفر   بله، معلومه. یکی همون پسر -

هم با  خودش  کیف سنگینش رو روی سرم زد ونینا جیغ بنفشی کشید 

 :صدای بلند خندید. گفت

 !خدا نکشتت نیلو -

 :بار دیگه این کیف بزرگش رو برداشت که به سرم بزنه که گفتمو یک

بار رو زدی مغزم رو متلاشی کردی، بذار جون عزیزت ببخش! با اون یک -

 .خوب یاد بگیرمیکم مغز برای کلاس امروز بمونه تا بتونم درسم رو 

 .شد متلاشی دوم بار برای  بعد از سخن طولانی که کردم، دیدم مغزم

آقا باشه، من شکر خوردم. خدایا توبه! بریم دانشگاه که خیلی دیر   -
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 باز؟ نده راهمون استاد خوایمی  شده.

کنم دونی من کار خودم رو میقدر زر نزنی. وقتی مینینا: تا تو باشی این

 .زنم به سرتو محکم می

کنم در درگاه خدا که دیگه نینا الاغ من: آقا باش، حق با تو. من توبه می

 .را بشناسم

 پیش و آواردم در حرکت به  خواست دوباره بزنه توی سرم که ماشین رو

  .دانشگاه افراد با کل  -کل و درس دانشگاه، سوی به

هردو راه با نینا وارد دانشگاه شدیم. خیلی باوقار و جدی 

بزرگ بود و تقسیم به خیلی دانشکده شده  خیلی ما دانشگاه  رفتیم.می

های رز سفید و ی ما سراسر سر سبز و زیبا بود. پر از گلبود. دانشکده

  .کردقرمز که باغبون مخصوص دانشگاه هر روز به اون رسیدگی می

ی ما شامل چند بخش مهم بود و چند کلاس که برای هر درس دانشکده

 همیشه  ای مهم و اختصاصیهشدیم. البته درسوارد هر کلاس می

 سر تمام ازش منطقه یک مثلاً. داشت رو استراحت برای جاهایی دانشگاه

 از پر. نشستنمی هم کنار گروهی  پسران و دختران که بود سبز

. کردنمی اخراجش زود کشید،می  سیگار کسی. داشت گشت  دانشگاه
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 .داشت وجود گشت جاش  همه در همین برای

نشگاه به جدی و خشک بودن معروف هستم، هیچ دا توی  من همیشه

پسری شجاعت نزدیک شدن به من رو نداشت. یا اگه داشت، 

   .رفتمی و آمدمی دستش کار حساب که کردممی نگاهش   جوری

اومد، از رفتارشون مشخص ی پسرها از من خیلی بدشون میخدایی همه

اه ازم متنفرن. از دانشگ پسرهای درصد نود اخلاقم   بود. به خاطر همین

  .خبرهدونم چهکنن که دیگه میکنارشون رد میشم طوری نگاهم می

من خواستگار کم تو دانشگاه نداشتم و حتماً هر دختر باوقار رو که بگیری 

داره. من و نینا هردو خیلی باوقار بودیم و هر پسری البته هم وضع 

 .بودن خواستگارمون خودمون،  مالی

آمد، خیلی اصلاً قصد ازدواج ندارم. برای همین وقتی خواستگاری میمن 

 .ها خورد بشه نه ناراحت بشندادم تا نه غرور اونمحترمانه جواب رد می

ی دانشگاه شدیم. چشمم به اکیپ دخترها و پسرهایی خورد وارد محوطه

کردن. این چیز خیلی طبیعی هست. تا که خیلی راحت باهم صحبت می

ما در حالی دین اسلام ما گفته اگه واقعاً دوست دارید شیعه واقعی  جامعه

 این به کسی متأسفانه که  باشیم، از برخورد با نامحرم خودداری کنیم.
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  .نمیده اهمیت چیزها

ها رو خیال. دنیا فقط دوروزه، بخوام حرص اینخب بابا به من چه؟! بی

و پسرها  دخترها  نگذریم حق از  خدایی ولی    بخورم پیر میشم؛

 .هستن اجتماعی دوست فقط ها،اون درصد  هشتاد

 هایآدم پولدار، هایآدم  ها به دو شکل هستن.توی اجتماع ما، آدم

 .بالا به متوسط وضع یا هاچارهبی بدبخت همون یا  ندار

 ناز یا بیان کرشمه و ناز  ها نیستن کهدخترهای پولدار مثل این رمان

 هم خودشون سطح هم با  رور هستن کهمغ قدراون هااون کنن،

 هم پولدار پسرهای البته. نمیان هااون چشم توی پسرها چه دخترها  چه

 و هستیم متوسط وضع خانواده از نینا و من ندارن، دخترها از کمتر

 .کنیممی شکر داده که چه اون خاطر به رو خدا همیشه

پسرها شماره میدن و پسرها هم از البته هست دخترهای که راحت به 

کنن. من که هیچ مرد با مرامی ندیدث. اصلاً الآن خدا خواسته قبول می

 .به صورتیه که هیچ مرامی پیدا نمیشه

 :نینا آهی کشید که گفتم

 چته؟ -
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 در کهاین با ما مالی  وضع نیلو  بودیم؟  شد ما هم پولدارنینا: چی می

 گدا  ای از خود راضیپولداره این برابر در خوب اما متوسطه؛ عادی روال

  .نمیشم حساب هم

  :لبخندی به این طرز فکرش زدم و گفتم

ها هستن که اون چه ما داریم رو هم نینا جان ناکشری نکن؛ چون خیلی -

 من از کاری خوب اما بشم؛ ناراحت خیلی که میشه   ندارن و این باعث

ذره. مثلاً چرا گمی ذهنم از فقط سؤال چندتا روزانه دونی،می بعد. برنمیاد

ها قدر زیاد باشه؟ چرا ما آدمهای بدبخت اینی ما آدمباید توی جامعه

ها ها همدردی کنیم، بدتر به نوع نادرستی با اونکه با اونجای این

ها های خوب و بد فرق هست! اینقدر بین آدمبرخورد داریم؟ واقعاً چه

 هم تو پس  هایی هستن که هیچ وقت جواب براشون پیدا نکردم،سؤال

   .چسب به رو حالت زمان  و نخور رو چیزی هیچ یغصه

 کنیم؟طور رفتار میولی خدایی نیلو، دیدی با اکیپ خودمون چه -

 کارهای یا نمیاریم، در بازی جلف  ما  به فکر فرو رفتم. راست هم میگه.

 خیلی نینا و من. بیاریم پایین رو خودمون شخصیت که کنیمنمی دیگه

هم راحت بودیم؛ ولی با اکیپ که فقط دخترها بودن خیلی با ادبانه و با
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  .کنیمرسمی صحبت می

ها که ی ما رو دوست داشته باشن. اونهمین باعث شده که همه

چیزی خیلی قدر با ادبیم؛ ولی من با یک دونن ما در روال عادی چهنمی

پسرها و دخترهای  تونم که رفعش کنم. مثلاًمشکل دارم و اصلاً نمی

 از اصلاً من  دانشگاه بیش از اندازه و خیلی مغرور و خشک هستن.

 وضع که هاییآدم به کهاین جای چون! نمیاد خوشم مغرور هایآدم

 و کننمی توهین بهشون بدتر کنن، کمک نیست خوب شونمالی

 نیستن؟ آدم هم هااون مگه. برنمی سؤال زیر رو هااون شخصیت

کنیم تا بدونن بینیم، مثل خودشون رفتار میها رو میما وقتی غرور اون

قدر جوریه، واقعاً چهاش اینی ما همههیچی نیستن. متأسفانه توی جامعه

 !داندها فرق هست، خدا میبین ما آدم

 خاطر به شده،چی که کردم نگاه نینا به. بردارم  کردن فکر  اوف، دست از

الت یکی نکرده که دیدم بله، در آسف با رو سرم من طولانی کردن فکر

اش و حال دید زدن پسر مردم هست. یک دونه محکم زدم پس کله

 :گفتم

 !خب بابا، پسر مردم رو خوردی چیزی ازش نموند-
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 :نینا خندید و گفت

  .کن، لامصب خیلی خوشگله و جذابهوالله نگاه اون پسرِ  -

خواست حرص من رو در بیاره. به پسرِ نگاه کردم، واقعاً از نظر شعور میبی

دید. جهان رو زیبا می  افراد یهمه نینا  ی متوسطی داشت.من قیافه

 .خواد حرص من رو در بیارابار میالبته این

 .بریم بیوفت راه. صاحبش حال به خوش چه؟  تو   و من به  نینا جان -

 :خندید و گفت

والله حرف راسته دیگه. بریم سر کلاس تا آقای باقری باز هم بیرونمون  -

 .نکرده

 و خشک جلد توی همیشه مثل. رفتیم کلاس سر    هر دو خندیدیم و

 استاد. نشستیم اول صندلی دو روی شدیم، کلاس وارد. رفتم بودنم جدی

 :گفت و کرد ما به نگاهی. اومد کلاس سر  باقری

 !چه عجب این بار زود اومدید سر کلاس -

 رو خودمون خب اما خندیدیم؛   و آروم کردیم نگاه بهم دو هر  من و نینا

 :گفت و خندید مردانه هم استاد. کردیم کنترل
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 !خب، بریم سراغ درس -

 نوشتن برای جونی دیگه واقعاً. داد درس وقفهبی کلاس پایان  و تا

 .نداشتم

  :ها گفتیکی از بچه 

 !ی نداشتم دستم دیگه جون برا نوشتن ندارهاستاد به جون بچه -

 .هاشون رو ماساژ میدناستاد نگاهی به همه کرد، دید همه دست

 :گفت

 !کنمخب پس پایان کلاس رو اعلام می -

 :یکی از پسرهای کلاس گفت

 !نمونده. بیاید این هم درس بدیداستاد، پنج مین بیشتر به پایان کلاس  -

 :با حرف دارابی، همه زدن زیر خنده. استاد گفت

 بدم؟ خوایمی. دارابی  کاری نکن این پنج مین هم درس بدم -

 :دارابی گفت

 .نه استاد، شکر خوردم -
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 ادای و گذاشت  اشهاش رو روی سینهطلب ببخشش کرد و بعد دست

 .کرد احترام

 با  که اون پسرِ کهشدیم و به سمت پارکینگ رفتیم. تا اینبا نینا بلند 

دونم اسمش نمی که  اومد سمتمون کردیممی صحبت بهش راجع نینا

 اون  چی بود، جلومون سبز شد. چنان با غرور ما رو نگاه کرد که انگار

 .زمین روی ما هاست،آسمان توی

 رو خوردنش جا. کردم نگاهش  تفاوتیمن هم مثل خودش با اون نگاه بی 

 :گفتم بهش رو. ندادم اهمیت اما دیدم؛

 !امری داشتید آقای محترم؟ -

 :گفت چون  اون هم انگار منتظر همین حرف بود؛

 !هستید؟  ها شما سال چندم معماریخانوم - 

 :اول تعجب کردم. بعد با خودم گفتم

 .این سؤال هیچ ربطی بهش نداشت - 

هاش نگاه بود. پس برای همین مستقیم به چشمنینا هم سکوت کرده  

 :کردم و گفتم
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 کنید این سؤال، چه ربطی به شما داره؟فکر نمی -

 :گفت و کرد نگاهم تفاوتیبی نگاه با. شد  دیدم نگاهش مثل خودم

ای برای صحبت کردن با شما ندارم! متأسفانه دوست من هیچ علاقه - 

از من خواست بیام و از طرف اون مند شده و صمیمی من به شما علاقه

 !بهتون پیشنهاد دوستی بدم. آیا مؤافقید؟

به من خیلی بر خورد. به نظرم آدم باید شهامت این رو داشته باشه که به 

کسی که دوستش داره خودش پیشنهاد دوستی بده، نه دوسش رو 

 :گفتم  بفرسته. پس خیلی خشک رو بهش

شناختی ازش ندارم، اصلاً این به کنار من به دوستت بگو اولاً من هیچ  - 

دونم! دوماً بهش بگید حتی اگر هم حتی ندیدمش اسمش رو هم نمی

شناختمش و بهش علاقه داشتم، با این رفتاری که کردن من اصلاً می

دادم. همون جواب رد رو که به همه دادم به اون هم بهش اهمیت نمی

تون رو به ئت بیان کردن علاقهدادم. لطفاً بهش بگید شما که حتی جرمی

خواید در برابر طور میکسی که دوستش داری نداری، پس فردا چه

  مشکلات زندگی مقابله کنید؟

 دفعه یک که گذشتم کنارش از اهمیتبی   بعد دست نینا رو گرفتم و 
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 با بهش رو. رفت هم توی هاماخم کارش، این با. کشید رو مانتوم آستین

 :گفتم تندی

  

 !کنیدی آخرتون باشه که چنین کاری میآقای محترم دفعه -

 :گفت و  اون هم خیلی خشک به من نگاه کرد 

کنید، خب از اول خانوم محترم شما یک ساعته که دارین نطق می - 

خواست! در ضمن من دادید دیگه، این همه حرف زدن نمیجواب رد می

که کردم، چه برسه به ایننمیاگر جای دوستم بودم، هرگز نگاهتون هم 

 !پیشنهاد دوستی بدم

 :با این حرف خیلی عصبانی شدم و گفتم 

 !گیری؛ اما تو هیچی نیستیببین تو خودت رو خیلی دست بالا می - 

که دیگه جوابی نگیرم، دست نینا رو گرفتم و به سمت پارکینگ برای این 

  .رفتیم

  نینا؟ - 

 نینا: جانم؟ 
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 .های عجیبی از خودش نشون میدهبند، حالتچند وقته گردن -

  خوبه؟ حالت  هایی؟وا! خدا مرگم بده! چه حالت -

  !گیجم هم خودم دونم،نمی  به خدا - 

 هایی؟حالا چه حالت - 

من: ببین مثلاً وقتی دیشب چند صفحه قرآن خوندم، یک طوری شد. 

 خاله ژخونه یروضه  احساس کردم که داغ شده. یا مثلا ً اون روز رفتیم

 که کردم احساس  خوند رو کبیر جوشن  دعای که همین صفیه،

 !بمونه جااون ندارم دوست که  انگار  خوره،می ول اسهمه  گردنبند

  :نینا بلند زد زیر خنده و گفت 

 حرکتی  به قرآن دیونه شدی! مگه اون شیء جون داره که بخواد -

 بده؟ نشون خودش  از

دونم چرا؛ اما توی ام گرفته بود. نینا راست میگه ، نمیخندهخودم هم 

 به  گردنبند این چرا بپرسم مامان  این چند سال پیش نیومده که از

 .ستارثیه

  !ی ماها. بدو بیا بریم خونهخیال این حرفبی   -
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نینا سرش به عنوان تأیید حرفم تکون داد. به سمت پارکینگ دانشگاه راه 

 به رو ماشین   .نشستیم ماشین ی تو  شینم رو پیدا کردم وافتادم و ما

  .افتادیم راه ما یخونه به و آوردم در حرکت

 .ی نقلیِ زیبای ما در مناطق وسط شهر تهران بود. یک خونهخونه

ی سومش ی ما در یک آپارتمان شش طبقه بود که ما در طبقهخونه

 مخصوص که شونیکی. داشت خواب اتاق دوتا  مونساکن بودیم. خونه

 چهارتا حداقل که داشت کوچیک پزیرایی سالن. بابا و مامان یکی بود من

م تنها کافی مامان برای که کوچیک یخونه آشپز یک و خوردمی فرش

 .بود

توی راه کلی گفتیم و خندیدیم. خیلی خوش گذشت. وقتی رسیدیم 

 .ها ولو شدیمروی مبلخونه که مامان خونه نبود، پس با نینا رفتیم 

ام رو در آوردم که باهاش گردبند هم در اومد! دیدم نینا روی من مقنعه

 .گردبند زوم کرده

 :گفتم

 !بینیشباره میچیه؟! انگار اولین -

 نیومده پیش  میگم کنم،می فکر توهماتت اون به که الآن    نینا:
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 !کنه؟می کارچی و چیه گردبند این نشده سؤال برات وقتهیچ  یا

ها رو گفت به فکر فرو رفتم. حق با اون بود. واقعاً چرا تا به حال وقتی این

 و دارمش که ساله چند آخه  راجبع بهش از مامان هیچی نپرسیدم؟

 .اش در بعضی مواقع از خودش واکنش نشون میدهمهه

  .چیه برای این که  پرسمباشه، شب از مامان می -

 .مشکلی نیستباشه پس  -

  !ی مامن: نینا فردا با من برگرد. باز بیا خونه

 :نینا متفکر نگاهم کرد و گفت

 مهمونی بعد شب نظرم به  بابا، فردا شب عروسی آرزو دختر خالمه! -

   طوره؟چه  تون،میام خونه

هه! باهوش! ماشاالله به این همه هوش! آخه دیوونه، ساعت دو و سه  -

 کار؟میشه، بعد بیای خونه ما چینصف شب تموم 

  !اِ وا! راست میگی ها -

ست. یکهو یک بشکنی و بعد بلند زیر خنده زد. به خدا این دختر دیونه

 .زد
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 !چته دیوونه؟ زهره ترک شدم احمق -

 !نینا: بابا آرزو تو رو هم دعوت کرده

چی؟ یعنی چی؟ معلوم هست چی میگی؟ آخ خدا من از دست تو کجا  -

 بیام؟ بندازم سر طوریهمین که شناسممی جااون کسی  گه منبرم؟ م

 ندارم دوست من و مخلوطه هزار  در صد هااین آرزو مهمونی ضمن، در

 .کنم شکرت هاییمهمونی چنین توی

کنی نیای! من حوصله ندارم آرزو سر من غر بزنه ها! تو غلط می   :نینا

 خوشش ازت اول برخورد همون توی داره، دوست خیلی رو تو  آرزو

 و  دق میاد بعد. داره گناه آرزو! خدا رو تو. نکن اذیت خواهشاً. اومده

 .دیگه بیا. کنهمی خالی من سر رو دلیش

حوصله نگاهی به نینا کردو. واقعاً برام سخت بود. آخه من چه شناختی بی

 برم؟  ازشون داشتم تا توی اون مهمونی

 .نکن اذیت دیگه بیا. نیستی تنها. هستن هم ما یخانواده تازه    نینا:

 .نینا میشه چی ببینم  من:

 نینا: ببینم چی میشه و هزار چرت و پرت دیگه نداریم! میای دیگه، باشه؟
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 !اگر نیام مثلاً چی میشه؟ - 

دیدم کوسن رو برداشت. وقتی کوسن رو دیدم، دو پا داشتم دوتا دیگه 

 .دونستم چی در انتظارمهمیهم قرض کردم؛ چون 

جیغ و دادمون کل خونه رو برداشته بود. دیدم مامانم در خونه رو باز کرد 

 .کردو با تعجب و خنده نگاهمون می

چهار و پنج ساله. واقعاً  هایبچه شدید انگار! شده؟ چتون  هابچه   مامان:

 . ...کهاین نه! کردید دراز لنگ  تأسف داره. ماشاالله، هزار ماشاالله

ی صحبتش با رفتن به آشپز خونه قطع این رو به ما گفت و ادامه

 کلاً ما. بود دانشگاه استاد هم پدر. بود هادبیرستان دبیر من مادر  شد.

ند بودم در حد وضع فرز تک من چون. بود خوب موندارایی وضع

 .رسید که برام ماشین بخرنمون میمالی

ها هم وضع پرستار بود و پدرش هم وکیل بود. اوننینا هم مادرش 

ی خانواده؛ اما نینا من تک فرزند بودم و عزیز کرده .شون مثل ما بودمالی

 توی و بود شناسی روان دانشجوی  .داشت خودش از تربزرگ برادر    یک

 .خوند. البته هنوز هم مجرده و اسمش هم نیماستس میدر شیراز

من و نینا هر دو خجالت زده توی اتاق من رفتیم. همین که رسیدیم، هر 
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 :هامون تموم شد، دیدم نینا گفتدو زدیم زیر خنده. وقتی که خنده

 !نیلو جانم! نیلو عزیزم! نیلو قشنگم! نیلو مهربونم -

  :ام گرفته بود. با خنده گفتمخنده

 !خوای؟چته؟ چی می -

 :گفت

تونم. آرایشگاه بیا دنبالم تا با هم بریم عروسی. خواهش میفردا بعد  -

 .کنم()می

 .اش رو هم آویزون کردبعد لب و لوچه

 .دیگه بیا خوشگلت ماشین اون با   نینا:

 شد؟تا دیروز ماشین من لگن بود، چی -

 کنم؟نینا: بده از ماشینت تعریف می

 .خور، میامخب سگ -

 :یک جیغ کشید گفت

 !نفسم! عاشقتم -
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 :رفت گفتام میدر حالی که قربونت صدقه

 .فردا منتظرتم -

 .و بعد بوسی فرستاد و رفت

 .کنم صحبت  تا رفت، به فکر رفتم. حتماً باید شب راجع به گردنبند

هام مشغول کردم که دیدم مامانم من رو برای تا شب خودم رو با درس

 .ایین رفتمکنه. در کتابم رو بستم و به پشام صدا می

ی خودمون نبود، ای از وسط شهر تهران بودم. البته خونهمن داخل خونه

 .کرایه نشین بودیم

به! شام خورشت تره فرنگی داریم. رفتم پشت  -رفتم پایین که دیدم به

 ریختممی که  حال عین در. کشیدم خودم برای  میز نشستم و کمی برنج

 .به مادرم کردم رو

 .من: مامان

  :مامان گفت

 جانم؟ -

 سپردینش؟ من به شما که  مامان این گردنبند چیز خاصی داره -
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  :مامان خیلی عادی گفت

دخترم این گردنبند، از جدمون به ترتیب به من رسیده و من هم این  -

دار شدی اگه دختر بود، این رو به تو دادم و تو هم انشالله وقتی بچه

 همین  اگه پسر داشتی به عروست میدی تاگردنبند رو بهش میدی؛ اما 

 .باشه داشته ادامه جوری

وقتی مامانم این رو گفت تازه فهمیدم هیچ ارزشی نداره، فقط یک ارث 

 من آخه. کردم تشکر  حوصله بقیه غذام رو خوردمهست. بی

نیست و  هیچی میگه مامان  بینممی که الآن. بودم زیاد هیجانات  دنبال

 .شد گرفته حالم  ست،فقط یک ارثیه

با حال گرفته به اتاقم رفتم و به سقف نگاه کردم. پس این گردنبند 

چیزی نیست. سعی کردم فکرم رو خالی کنم تا برای فردا سرحال باشم 

 رفتم  ام از خواب بلند شدم.که برم آرایشگاه. صبح با صدای زنگ گوشی

هام رو عوض کردم. رفتم پایین رو به لباس و شستم رو صورتم  و دست

 .ام رو خوردممامان سلام کردم و پشت میز نشستم صبحانه

 میگم مامان؟  -

 .کشدار گفتم رو "مامان"
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 مامان: جانم؟

 .بود گرفته  اماون خم جانم رو کشدار گفت. خنده

 !مامان امشب عروسی آرزو عه ها -

 .رو کش دادم "ها"باز هم 

 .خواستم اگه اجازه بدید برممی -

 :اش گرفت بود گفتمامان که خنده

  دار میگی حالا؟هات رو کشچرا حرف  -

 :گفتم

ذاری قدر سخت گیری و به راحتی نمیخب اجازه بدی. خبر دارم چه  -

  .جایی برم

   :مامان خندید و گفت

شانسم، درونش میاش رو خوب فرستادمت؛ اما چون نینا و خانوادهنمی  -

، شب کنی. دوبینم؛ ولی حواست باشه. یک، تند رانندگی نمیمشکلی نمی

گردی خونه یعنی قبل از دوازده خونه باشی و مورد میزودتر از همه بر

 .باشه پوششت طرز به حواست  بعدی،
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 تا رفتم اتاقم سمت به بعد و  با ذوق خندیدم و چشم کشداری گفتم

ام. در هام. آخ عاشق این مرحلهکمد لباس سراغ رفتم. بپوشم چی ببینم

 .کردم مشغول هالباس  گشتن  با رو خودم  کمد رو باز کردم و

خوام نیست که ها رو گشتم. اون لباسی که من مییک ساعت کامل لباس

حال روی زمین نشستم. به ساعت نگاه کردم. نزدیک نیست. لعنتی! بی

 .ل شدم تا بعد نمازم بگردمخیابی رو لباس کردن دنبال   اذان هست.

اذان داده شد من نمازم رو خوندم و با خدای خودم ستایش کردم. وقتی 

 این من   کنه.کنم، آرامش عمیق قلبم رو احاطه میبا خدا صحبت می

 خونننمی نماز که کسانی. کنمنمی عوض دنیا توی  هیچی با رو آرامش

بگم این نماز چه آرامشی  همه به شدمی کاش. شدند دور خدا از واقع در

کنه. طوری که هر لحظه اشتیاق نماز خوندن رو به روح انسان تزریق می

  .رو میشه داشت

 و نیستیم خدا درگاه از شرمنده  بیاد، پیش اتفاقی برام فردا وقتی  تازه

. کنم کمک طلب ازش و  کنم صحبت  خودم خدای با تونممی راحت

لی کنم؛ چون نماز باعث آرامش روح و تنب رو نماز نکردم سعی  وقت هیچ

 مشکلات از دیگه کنی،می ستایش خود خدای با وقتی  روان آدم میشه.
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 .میشی غافل زندگی

 قرار ما راه در  پس واقعاً خدا خیلی ماها رو دوست داره؛ چون چیزهایی

 تا پس. کنیم صحبت باهاش و بشیم نزدیک بهش میشه باعث که داده

ایی رو انجام بدیم که باعث خشنودی خدا و امام کاره هم ما تونیممی

 .زمانمون میشه

آخر برای ظهور امام زمان صلواتی فرستادم. اون یک دونه صلوات وقت 

زیادی ازم نگرفت؛ اما دل امام زمانم رو شاد کرد. چادر نمازم رو برداشتم 

  .ستمو به سراغ مادرم رفتم. از اون کمک خوا

گردم من: اه! مامان شانس من رو نگاه. اصلاً لباس ندارم. هر چی می 

 .پوشید نمیشه که هم مانتو مجلس توی  نیست که نیست

رفتی یک خریدی، میتند مانتو می -خواستی که هربار تندمامان: گلم می

 .خریدی تا توی دردسر نیوفتیلباس شب هم می

عاشق مانتو بودم. تا بهم پولی آخ که مامان راست میگه. آخه من 

  .خریدممی مانتو سریع  رسید،می

دیدم مامان به سمت انباری رفت خیلی تعجب کردم. وا! مامان دور از 

جون خل شده. چرا داره میره سمت انباری؟ مثلاً من دارم باهاش درد و 
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 !کنم هادل می

   .بعد یک ده دقیقه مامانم با یک بقچه به دست اومد پیشم

 طوره؟چه  دختر قشنگم این یادگار مادرم بوده، ببین    :امانم

طور با چشمای حدقه و یک لباس خیلی قشنگ رو نشونم داد که همین

 .زده نگاهش کردم توان تکون دادن به جسمم رو نداشتم

 !نازه خیلی وای -وای! خوشگله قدرچه بوده؟ کجات از این مامان    من:

تونی یزه. تا میعز برام خیلی بوده، مامانم یادگاری این دلم عزیز    مامان:

کنی بهت بدم که مراقبش باش. دوست داشتم این رو وقتی ازدواج می

 زمین روی تو از آبی چون  برای روز نامزدیت بپوشیش؛ اما دلم نیومد.

 .بپوش امشب رو همین نیستی بکن ازدواج تو چکه،نمی

 .اتاقمازش تشکر کردم و رفتم تو 

چرخوندمش، لباسی با لباس رو دوباره نگاه کردم و از ذوق دور خودم می

جنس حریر، ابریشم و ساتن بود. از بالا تا کمرش از جنس ابریشم بود و 

های صورتی پوشانده بود. های طلایی و گلروی اون رو پر از نگین

 پر رو اون روی که بود شد وصل بهش نازک حریر جنس با رو اون  دامن
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 .بود دوزی خامه از

دامن حریر به شکل نیم کلش در اومده بود و دامنش تا سر مچ پام 

هاش به طرز ساده درست شد بود و با استفاده از جنس آمد. آستینمی

 عمرم در. بود شد داده شکل پاپیون  هایش ربانساتن مشکی روی آستین

  .بودم ندیده زیبایی این به لباس

 نامردی. داشته آرزویی چه آخه  حال مامانم سوخت.یک لحظه دلم به 

ارزش ببرم؟ یکهو یک چیزی یادم ست که اون رو برای یک مهمونی بینی

افتاد. از خوش حالی یک جیغ زدم و به سمت کمدم یورش بردم. یک 

 برام رفت اروپا به مسافرت برای  لباس شب مشکی داشتم که عموم وقتی

 .آورد

 کرپ تور اما بود؛ تور هم پشتش  اش تور بودسینم همهبالای لباس تا رو 

د و هیچ جای بدنم معلوم نبود. پایین لباس از جنس عجیب غریبی بود بو

 بلند تور  دونستم اسمش چی هست. پایین همون جنسه. یککه من نمی

. بود شده مشکی و زرد دوزی خامه همه رو روش که بود زانوم روی تا

 .کنم نگاهش این از بیشتر نبود وقت

لباس مامان رو با یک وسواس خاصی توی کمدم گذاشتم. لباس عمو رو 
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با سویچ ماشینم برداشتم و پیش به سوی آرایشگاه، دیشب وقت گرفته 

 .انداختن راه رو کارم سریع  بودم، برای همین

   :لباسم رو نشون آرایشگر دادم و گفتم

 .آرایشم تقریباً همرنگ لباسم باشه -

پرسید اون رو از کجا آرایشگر محو تماشای لباس شده بود و از من می

 لباس هااون. داده کادو من به رو  گفتم که عموم اونگرفتم. من هم می

 .کردنمی تمجید و تعریف ازش و کردنمی نگاه رو

 زیبا  واقعاً. دیدم آینه جلوی رو خودم  بعد از دو ساعت آرایشم تموم شد.

 ولی کردن؛می نگاهم تحسین با همه. کردم تنم  هم رو لباسم! بودم شده

 .بودم شده قشنگ  ام.عتماد به نفسم تو لوزالمعدها خدایی

 بردم خودم همراه رو کفشم کیف و کردم  حاضر و آماده مانتو سر لباسم

 .رفتم نینا دنبال به و

 نیما برادرش با که گویدمی ناز با دیدم  با گوشی موبایلم تکی بهش زدم

 بارش بلدم حرف و هرچی و بشم حرصی شد باعث کارش این. آیدمی

 .کنم که باعث شد این همه راه رو دنبالش برم
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 .وارد تالار شدم واقعاً با دیدن اون همه جمعیت شوکه شدم

ها، حالم به تمام جمعیت بدون پوشش مناسب بودن. واقعاً با دیدن اون

ی قدر ما از خدا دوریم؟! بر خلاف خواستهچهشدت گرفته شد. آخه 

 .کنیم. واقعاً آخر زمان شدهخدامون عمل می

گشتن. هاشون کاملاً یقه باز و با طولی تا رون میها لباسی زنهمه

ها حتی اون رو هم نداشتن. هاهم ساپورتی نازک پوشیده و بعضیبعضی

  . ها غریبه بودم و احساس خوبی نداشتممن توی اون

هزار بار خودم رو لعنت کردم که چرا به حرف نینا گوش کردم؛ ولی 

خدایی تالار خیلی قشنگ بود. داخل تالار پر از آباژور رنگارنگ بود که 

 از پس یکی مستقیم تالار باغ. بود آبی تالار ورودی  شداولیش که می

. شدنمی دیده  درختان مابین سرشون که بودن بزرگ هایچراغ دیگری

 در  من ماشین. بود بالا مدل و لوکس هایماشین اشهمه تالار حیاط

 .رسیدچیک به نظر میکو خیلی برابرشون

کرد به خودم اومدم. بهم گفت که وارد اون با صدای خدمه که صدام می

 .هام رو عوض کنماتاق بشم و لباس

. بود سوخته ایقهوه سرتاسر  وارد اتاق شدم، اتاق خیلی بزرگی بود.
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 تخت. سوخته ایقهوه دیوارهاش و بود  شکلاتی رنگ از همه اشپرده

جا مگه تالار نیست؟ پس این م روش بود. بسم الله! اینه اینفره دو بزرگ

 اتاق این تخت مال کیه؟

ها شدم و مانتو رو در آوردم و دوباره با ذوق کودکانه به خیال این حرفبی

 دیدن با که  رفتم بیرون و کردم لبنانی  کردم. شالم رو مدللباسم نگاه 

 .رفتم هااون سمت به اشخانواده و نینا

ب خانوادگی ما با خانواده جعفری که همون فامیلی نینا میشه رابطه

داد که انگار کنار ها بودن حسی به من میداریم. پس برای من، کنار اون

 .ی خودم هستمخانواده

ی نینا بودم، با آرزو دوست شدم و به خاطر همون روز خونهوقتی یک 

 و رفتم   موقع است که من رو برای عروسیش دعوت کرده. به سمتشون

 توی رو تحسین. کردم علیک سلام جواد عمو و نرگس خاله با

نینا رفتم و با او هم سلام    سمت به بعد. بخونم تونستممی  هاشونچشم

 :گفتم آروم  کردم و در گوششبغلش     .کردم

 .نیلو نیستم اگر پدر تو رو در نیارم -

خندید شوکه شدم. به سمت راست ای که به شدت میبا صدای مردونه
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 .نینا رفتم که ای وای! نیما بود و حتماً که صدای من رو شنیده

 :گفت  با خنده

 .کنممن هم در اون مورد کمکتون می -

 نگاهم لبخند با دیدم دفعه یک  آب شدم.و دوباره خندید. از خجالت 

  :گفت و کرد دراز  سمتم به رو دستش محترمانه خیلی و کندمی

 طورید؟ خوبید؟سلام نیلو خانوم. چه -

با دیدن دستش آرام به نینا نگاه کردم. سعی کردم خیلی باوقارانه و 

 :مؤدبانه جواب سلامش رو بدم

 .دیدمتون شدم خوشحال  سلام آقا نیما. خوب هستید؟  -

که ناراحت شده، دستش رو عقب کشید و با تعجب نگاهم کرد. از این

 .متأسف شدم؛ چون حتماً از اعتقادات من خبر نداره

 :رو به من گفت

 رید شالتون رو در بیارید؟آیا نمی -

من و نینا توی دانشگاه باهم آشنا شدیم و این طبیعیه که نیما خبری از 

 :اشته باشه. پس خیلی محترمانه رو بهش گفتماعتقادات من ند
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 .طوری راحتمنه آقا نیما، این -

کار کنم؟ اه! اصلا ً به خدا خوب چی آخ. شد ناراحت من از  اون هم انگار

خیال بابا. من همینم که هستم. نمیشه به خاطر چنین چیزی درک! بی

 !خودم رو ناراحت کنم .والله

 :دیدم نینا گفت

 !نیما داداش، یک دقیقه میای؟ -

 :گفتغر می -صداشون رو شنیدم که نینا با غر

. حساسه  ثحمبا این رو نیلو  حیان؟آخه مگه همه مثل تو بی -

 !چل و خل حالیشه نامحرم و محرم  اون

 :دیدم گفت

 . ...یعنی مثل تو -

 :نینا گفت

 !گیرترهاز من سخت -

هاشون رو دیدم به سمت من میان. جوری رفتار کردم که یعنی حرف

 .نشنیدم
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 من به رو  طرف کردم. دیدم نیمادیدم به سمتم میان صورتم رو اون

 .کرد زدن حرف به شروع

احترامی من رو ببخشید. آخه خوام! بیمن واقعاً از شما معذرت می -

دونستم که شما هم مانند نینا اعتقادات خودتون رو دارید. باز هم نمی

 .خوامازتون عذر می

 خجالت با. کشیدم خجالت واقعاً  کنه،طور عذرخواهی میوقتی دیدم این

 :دادم جواب متانت و

ب طبیعیه که شما شناختی از من نداشته نه، این حرف رو نزنید. خ -

 .باشید

 :آروم گفتم

 نینا جان میای بریم چرخ بزنیم؟ -

  :نینا خندید. جواب داد

 .باشه -

 :دیدم نیما گفت

 .کار رو سرش بیاریدآهان، برید دیگه اون -
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 نینا  و بعد از این حرفش بلند زد زیر خنده. از خجالت آب شدم. دیدم

 :گفت

 .خواستی فال گوش واینستی که این حرف نیلو رو بشنویمینیما  -

 دیدم. بخندم بلند بود من نوبت حالا  با این حرف نینا، نیما به سرفه افتاد.

. بردم طرف اون به و گرفتم رو نینا دست. کشیدمی خجالت طورچه

 باعث  پوشیدنم لباس نوع  .اومدن داماد و عروس بردم، رو نینا که همین

 .خیلیا شده بود هایچشم توی تحسین

کردم که مهمونی مخلوط توی ایران کاملاً طبیعیه. من اوایل فکر نمی

رو میشه و طور باشه؛ اما خب آدم به مرور زمان با همه چی روبهاین

تر هم میشه. نینا پیش آرزو رفت. من هم از دور براشون دست اجتماعی

اومد. سعی کردم متانت خودم رو زدم. پسری خوش تیپ سمت من می

 .حفظ کنم و خیلی مؤدبانه برخورد داشته باشم

 :اون پسر کنار من ایستاد و پرسید

 دارید؟ داماد یا عروس  شما چه نسبتی با  -

من سعی کردم خیلی با ادبانه بگم مسائل شخصی من به شما مربوط  

 :نمیشه؛ اما گفتم
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 .بله، من دوست عروس هستم -

 :ی با ادبانه گفتاون هم خیل

 .من هم برادر داماد هستم -

 :دستش رو به سمتم دراز کرد و گفت

 من رامین ریاحی هستم و شما؟ -

 .اما من خیلی جدی و خشک به صورتش نگاه کردم

شما همیشه به هرکسی که ده دقیقه آشنا نشدید خودتون رو معرفی  -

 کنید؟می

 .اهمیت بهش از کنارش رد شدمبیجا خوردنش رو کامل دیدم. بعد 

قدر ناز بود که دوست دیدم یک بچه کوچک داره از کنارم رد میشه. اون

هاش رو گاز بگیرم. از خیر اون بچه گذشتم و به سراغ داشتم فقط لپ

 .عروس و داماد رفتم

 .سلام بر عروس و داماد عزیز! آرزو تا من رو دید با ذوق بغلم کرد -

قدر حالم گرفت که نگو! خوش حالم نیومدی! این دیوونه فکر کردم -

 .بینمتمی
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  .کردم بهش رو  مهربونیت با  من

قربونت برم عزیزم! مگه میشه دعوت کنی و من نیام؟ اون هم خیلی ازم  -

ی آشنا پشت کردم. دیدم نیما تا من رو تشکر کرد که با صدای مردانه

 .دید، از خجالت سرخ شدم. روبه نیما کردم

تون دختر خاله   کنار چیه  ی آرزو هستی،قا نیما شما مثلاً پسر خالهآ  -

 نیستید؟

هم که انگار فهمید که من بحث اون موضوع رو پیچوندم. با اون

 .کرد نگاهم  مهربانی

 .بله، الآن اومدم امیدوارم دختر خاله ناراحت نشده باشه ازم -

که نفهمیدم. پس های آرزو بود دونم چرا؛ اما غمی داخل چشمنمی

خیال شدم؛ چون زندگی شخصی خودش بود و به من اصلاً مربوط بی

 .شدنمی

یک دفعه چشمم خورد به همون بچه که دیدمش. روی صندلی نشسته 

ها رفتم که این بود و هر آن ممکن بود بیوفته. پس سریع از پیش اون

افتاد افتاد. اگر میها شد. پسر بچه داشت میباعث تعجب آن

 .شدمی مصدوم  ددرصدص

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



بیوفته گرفتمش. دیدم مادرش با ترس اومد      کهپس بدو قبل این

 .ام کرداش رو برد و کلی هم از من تشکر و دعای خیر حوالهبچه

دیدم نیما و نینا دارن میان پیشم. من هم، هم قدم شدم تا بهشون 

 .کننمی نگاهم مهربانی با هردو دیدم رسیدم، وقتی  برسم.

 عجب کردم. آخه چرا؟ت  یک دفعه هر دو هم زمان تشکر کردن.

 :گفتن  اون ها که تعجبم رو دیدن،

 این با تو و داده بچه بهش  قربونت برم اون خانوم خدا بعد ده سال -

 یعمه خانوم اون آخه. کردی مونهمه حق در رو کار ترینبزرگ کارت

 !هست من

فرو رفتم، پس خدا رو شکر که نجاتش دادم. با این حرف نینا به فکر 

ام داغ شد .یک داغی سوزناکی که از درد سر سینه  یکهو احساس کردم

ی لباسم، دیدم گردبند داغ کرده و داشت خم شدم. دستم رفت سمت یقه

 -کم. بود آتیش تمام گردنبند روی که انگار  سوزونه.پوست بدنم رو می

 بود زیاد سردیش شدتی به. کرد یخ شدت به باراین و خوابید آتیشش کم

کردم اون رو از خودم ه قلبم رو منجمد کنه. هرچی تلاش میالآن گفتم که

کنن؛ اما من دیدم نینا و نیما نگران هی صدام می  .شددور کنم نمی
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 .شنیدمصداشون رو نمی

. یک دفعه گردبند به حالت اولش برگشت و باعث شد من هم آروم بگیرم

 :دیدم نینا سریع اومد دستم رو گرفت و گفت

  وای حالت خوبه نیلو؟ یکهو چت شد؟ -

 :نیما هم با نگرانی همین سؤال رو پرسید که آروم گفتم

 چنان  دونم نینا؛ ولی وقتی تشکر کردید گردبند داخل گردنمنمی -

 هم یخی و کرد یخ دفعه یک و  گرفتمی رو جونم داشت که زد سوزی

 .داشتبرمی رو پوست داشت

 . ...نیما  کرد. در همین حیندیدم نینا با گیجی نگاهم می

دیدم یه بچه کوچک داره از کنارم رد میشه،انقدر ناز بود که دوست 

 .داشتم،فقط لپاش رو گاز بگیرم

 .از خیر اون بچه گذشتم و به سراغ عروس داماد رفتم

  با ذوق بغلم کردمن: سلام بر عروس داماد عزیز،ارزو تا منو دید 

آرزو: دیونه فکر کردم نیومدی؛ انقدر حالم گرفت که نگو، خوش حالم 

  کردم بهش رو باوقار خیلی  بینمت ،منمی
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من: قربونت برم عزیزم،مگه میشه دعوت کنی من نیام اونم خیلی ازم  -

تشکر کرد که با صدای مردانه آشنا پشت کردم دیدم نیما تا من رو دید از 

 . خجالت سرخ شدم

  روبه نیما کردم

من: با مهربونیت باهاش برخورد کردم که از خجالتش کم کنم،اقا نیما  -

شما مثلا پسر خاله آرزو هستی چیه هی سری به دختر حالتون 

 نمیزنید !؟

  اونم که انگار فهمید که من بحث اون موضوع رو پیچوندم

  کرد نگاهم  با مهربانی

 .بله آلان اومدم امیدوار دختر خاله ناراحت نشده باشه ازمنیما: 

نمیدونم چرا اما غمی داخل چشمای ارزو بود که نفهمیدم،پس بیخیال 

 .شدم

یک دفعه چشمم خورد به همون بچه که، دیدنش ،رو صندلی نشسته بود 

 .و هر آن ممکن بود بیوفته

 .پس سریع از پیش اونا رفتم که این باعث تعجب آنها شد
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 .میشد مصدوم  پسر بچه داشت میوفتاد اگر میوفتاد صد در صد

 بچش  پس بدو قبل اینکه بیوفته،گرفتمش ،دیدم مادرش با ترس اومد

 .کرد تشکر ازم هم کلی و برد  رو

دیدم نیما و نینا دارن میان پیشم،من هم هم قدم شدم تا بهشون برسم 

 .میکنن،وقتی رسیدم دیدم هردو با مهربانی نگاهم 

 یک دفعه هر دو هم زمان تشکر کردن تعجب کردم آخه چرا ؟

  اونا که تعجب رو دیدن

سال بهش بچه داده و تو با این  ۱۰نینا: قربونت برم اون خانوم خدا بد 

کارت بزرگ ترین کار رو در حق هممون کردی ، آخه اون خانوم ،عمه 

 .من هست

سوزناکی که،از درد خم شدم، دستم یک دفعه سر سینم داغ شد یه داغی 

رفت سمت یقه لباسم ، دیدم گردبند داغ کرده و داشت پوست بدنم رو 

 .میسوزند

من هم وحشت زده دست به گردبند بردم که درش بیارم دیدم که 

 .گردبند یخ شد خیلی سرد شد و این دفع از سردیش به خودم پیچیدم
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  من صداشون رو نمی شنیدم دیدم نینا و نیما نگران هی صدام میکنن اما

 .یک دفع گردبند به حالت اولش برگشت، و باعث شد منم آروم بگیرم

  دیدم نینا سریع اومد دستم رو گرفت

نینا: وای حالت خوبه نیلو یهو چت شد نیما هم با نگرانی همین سوال رو 

پرسید که آروم من: نمیدونم نینا ولی وقتی تشکر کردید گردبند داخل 

  گردنم

برد و یک دفعه یخ کرد و یخی هم نان سوزی زد که داشت جونم رو میچ

 . داشتداشت پوست رو برمی

  کنهدیدم نیلو شوکه شده نگاهم می

 .کرد نگاه ما به جدی خیلی   نیما  در همین حین

 شد؟ بد  ماجرای این گردبند چیه و چرا حال نیلو خانوم -

اشاره به نینا کردم. نینا هم سرش ی حرف زدن نداشتم، پس من حوصله

 .بالا پایین کرد "باشه"رو به عنوان 

 و نشستم درخت یک زیر رفتم  حوصله وارد حیاط بزرگ تالار شدم.بی

 از نازکی طرح. شدم شوکه دیدم که رو گردبند جای. کردم نگاه رو امیقه
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 روی شده باعث شد، یخ لحظه اون وقتی بعد. بود سوخته پوستم روی ماه

 .بگیره رو ماه شکل پوستم

نگاهی به پلاک ماه کردم. یکم ازش خیلی روشن شده بود، جوری که 

 .آوردمی در تاریکی از هم رو شب  اش سیاهیروشنایی

روم دیدم. تند پا شدم. وقتی که دیدم نینا بود خیالم سایه فردی رو روبه

 .راحت شد

 !نیست هانینا یه صدایی از خودت در بیاری بد  -

 نگاه بهش شده شوک چون شده؛ پوستم روی ماه شکل متوجه  دیدم نینا

 .کردمی

  وای! نیلو این چیه روی پوست گردنت؟ -

 سکوت کردم .چی داشتم بگم؟

دونم این ی حرف زدن ندارم. خودم هم نمیخیال شو حوصلهنینا بی -

 گفتی؟ نیما   طور شد، پس تو هم کم سؤال کن. بهچیه و چرا این

 :ای اومد که نیما گفتدیدم صدای مردونه

 !راتون بیوفته؟ب اتفاقی  ممکنه که نیستید این نگران شما  بله. -
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  .نه، فقط سؤاله برام که چرا شما تشکر کردید گردبند به این حالت شد -

 شاید اگه دوباره بکنیم بشه، هوم؟ -

 .کنم مربوط به اون باشهنه، فکر نمی -

مونه. دوست ندارم جایی بهتره بریم تو. این موضوع هم بین ما سه تا می

 .درج بشه

 .مون وارد تالار شدیم و به طرف جایگاه عروس و داماد رفتیمو بعد هر سه

وارد تالار شدیم. من اصلاً حالم خوب نبود. دوست داشتم هرچه زودتر 

 .رفتم آرزو پیش   این عروسی تموم بشه.

 .قشنگم برم دیگه من  دلم انشالله خوشبخت بشی.من: عزیز 

 .شد ناراحت  معلوم بود که

 .آرزو: عزیز زوده فعلاً، حتی شام رو هم ندادن

 .دیگه خونه برم. نیست  من: آرزو عزیزم، یکم حالم خوش

ی جعفری رفتم و آرزو با ناراحتی قبول کرد و چیزی نگفت. پیش خانواده

 .کردم  خداحافظیها هم از اون

دونستن حالم خوش نیست پاپیچم نشدن. سویچ نینا و نیما هم که می
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ی جواب پس دادن به حوصله خونه  ماشینم رو در آوردم و مستقیم رفتم.

 .مامان رو هم نداشتم

 به نگاهی  که  کردمچرخیدم و به اتفاقات اخیر فکر میها میتوی خیابون

 گذر متوجه اصلاً من و بود دوازده ساعت. کشید سوت سرم. کردم ساعت

 .رفتم خونه به و زدم دور  سریع. نشدم زمان

حوصله وارد اتاقم شدم و . بیها خاموش بودوقتی وارد خونه شدم چراغ

رفتم حموم یک دوش گرفتم. اومدم بیرون موهام رو خشک کردم تا سرما 

 فردا فکر به پتو زیر خزیدم و رفتم. نیاورده روی  خوردگی هم بهم

 .رفتم خواب به دانشگاه

*** 

 دانشگاه که شدم آماده و خوندم رو نماز. شدم بلند  صبح با صدای گوشی

 .برم

وارد کلاس شدم. امروز با استاد باقری کلاس داشتم. استاد اومد سر 

 :کلاس و حضور غیاب کرد و در آخر گفت

به بعد ما رو های عزیز، یک دانشجوی جدید داریم که از این بچه -

 .کنن. سال آخر هم هستنهمراهی می
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گید تا حالا کجا بودن که الآن که دوماه تا من: استاد این شخص که می

 پایان ترم اومده؟

 در الآن و بودن  ساکن آلمان پیش هفته  سه تا ایشون دخترم، نه  استاد:

 خب. هادرس به برسون رو خودشون که دادن قول کردن نام ثبت دانشگاه

  !تو بیا پسرم،

 اومد که است پسر همون که این  با شخصی که اومد تو جا خوردم.

مرموزی من  لبخند یک با هم اون  .داد دوستش یواسه دوستی پیشنهاد

 .اش رو به چی تشبیه کنمدونم معنای این خندهرو زیر نظر داشت. نمی

سورن جان، میز کنار    .ها، ایشون سورن مهبد هستناستاد: خب بچه

 !جاخانوم محمدی خالی هست. برو اون

 کجا از رو من فامیلی اون  سورن اومد کنار من نشست. تعجب کردم

 .ستنش کنارم اومد که   دونستمی

پرسید، جواب ها زرنگ بود. تا استاد سؤال میسورن خیلی توی درس

 .ها شد بودداد و این باعث تعجب خیلی از بچهمی

پایان کلاس رو که استاد اعلام کرد من و نینا هر دو از کلاس خارج 

 .شدیم
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 .  ...بزنه رو حرفش یادامه  نینا: نیلو این همون پسرِ نبود نذاشتم

 .من: آره، خودش بود 

 .کنمنینا: من حس می

 من: حس چی؟

 .نینا: خیلی خوشگله

 -خورد! وقتی این رو گفت دوست داشتم زندهیعنی خون خونم رو می

 اما  ی متوسطی داشت؛زنده توی زمین دفنش کنم. واقعاً قیافه

 .کنه اذیت رو من خوادمی نینا که دونستممی

م چرا با نزدیک شدن اون به دوننمی  دیدم سورن داره نزدیک ما میشه.

 هایحس انواع شد باعث که لرزشی یک  من، گردبند شروع به لرزش کرد

 .کنه هجوم بهم منفی

 ها، من بابتسورن: سلام خانوم

 .خواممی معذرت  رفتار اون روزم ازتون

. هستیم همکلاسی باهم پس این از ما مهبد آقای. نیست مشکلی  نینا:

 .قی پیش نیاد و مضحک مردم نشیماتفا اگه میشم حال خوش
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 فکرم  و بعد دستم من رو گرفت و به سمت در دانشگاه حرکت کردیم.

 بهش خوبی حس چرا دونمنمی من. خیلی بود، مشغول خیلی

این پسرِ خیلی مرموز بود. و این سؤالی که برام پیش اومده اینه   .نداشتم

 گردبند شروع به لرزیدن کرد چرا؟چرا وقتی به من نزدیک شد 

  :گفتم  نینا به رو حوصله بی

  ی ما؟میای بریم خونه -

 .نینا: آره، بریم

باهم سوار ماشین شدیم و رفتیم. توی طول راه فقط به نزدیک سورن و 

 و کردیم سلام مامان با رفتی، خونه وقتی  کردم.لرزش گردبند فکر می

 .زد بشکن یک نینا دیدم که رفایم اتاق توی

نینا: آخ یادم اومد، بابام گفت که با عمو محمد حرف بزنه که به خاطر 

 .کردم ذوق خیلی که من مؤافقی؟. بریم  نیما یه سفر شمال

قدر زیاد مخالف نبودم؛ چون واقعاً سرم نیاز داشت که هوایی بخور. آن

 .فکرهای در هم بر هم کردم که دیوونه شدم

 میاد؟ هم دیگه کسی  ی ما،مؤافقم. جز خانوادهمن: باش، 
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 با آقا میگه ازش شب تا صبح کرده، پیدا دوستی هاتازگی نیما والله  نینا:

 دونمنمی آقا، باز،دل و دست آقا اخلاق، خوش آقا خوشتیپ، آقا کمالات،

 بریم شما با که خوایممی بهش میگه که گفت. دیگه تعریف تا هزار

رید، بب هم رو من که کنممی خواهش میگه تند هم اون که  شمال،

 .هاحرف این از و خوادمی  شمال  دلم

 .من: اوکی نانا، شب ببینم بابام چی میگه

 ایی هست به من هم بگو؟نانا: دِ نانا دیگه چه سیقه

 .کنم صدات نانا  من: دوست دارم از این به بعد

 .بعد حالت طلب کارانه گرفتم

 هست بگو؟مشکلی  -

   !نانا: نه، من غلط بکنم. هرچی دوست داشتی صدام کن عزیزم

ام شد. بعد کلی حرف ایی گفت که باعث خندهعزیزم رو به حالت مسخره

که خیلی مسخره بازی در زدن و شوخی نانا ازم رفتن کرد. بعد این

 .رفت و کرد بای  -آوردیم نانا بای

که مامان صدام کرد، درس من هم رفتم توی اتاقم و تا موقع شام 
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 .خواندم

 .وقتی دور میز جمع شدیم بابا رو به مامان کرد

 دونممی که جاییاون تا. بریم مسافرت یک به دارم قصد من  بابا: زهرا

 ببینم بپرسم هم شما از خواستم  .داره خبر دوستش لطف به خانوم نیلو

 شمال؟ تا بریم روزه سه سفر یک. گیدمی چی

 .ام بخورهمامان: والله چی بگم آخه؟ من هم بدم نمیاد بادی به کله

 .و روبه من کرد

 نیلو مادر تو چی میگی؟ -

 .من: مامان من هم مخالفتی ندارم. به نظرم بریم

رسم؟ اگه فردا بعد ظهر باشه بد نیست. من صبح میرم سر مامان: کی می

 مرخصی تنها شنبه برای پس  .هست چهارشنبه که  کلاس، فردا هم

 چیه؟ شما نظر گیرم،می

 .ها هم مؤافقنبابا: من که مؤافقم. بذار زنگی بزنم به جواد ببینم اون

ها هم مشکلی نداشتن. پس من رفتم ها زنگ زد. اونبابا به عمو این 

 .کنم جمع رو وسایلم که اتاقم  توی

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



شال مسواک خمیر وسایل رو که شامل چهارتا مانتو، سه تا روسری و دوتا 

دندان و... هست رو جمع کردم و کنار گذاشتم. بعد ساعتم زنگم رو برای 

 .ده صبح کوک کردم که یک کلاس بیشتر ندارم دانشگاه برم

** 

ام، بلند شدم. دستشویی رفتم و کارهای لازم رو با صدای زنگ گوشی

 .ام رو خوردم و پیش به سوی دانشگاهپایین رفتم. صبحانه   .کردم

*** 

از دانشگاه خسته کوفته برگشتم. خدا رو شکر اون پسرِ مرموز نبودش. 

 عین مشکی خیلی موهای  اش رو توی ذهنم مجسم کردم.یکهو قیافه

 میشه عصبی وقتی که روشن آبی هایچشم لخت، خیلی و شب سیاهی

 رو من اون که بود توش خواصی یجذبه که میشه تبدیل نفتی آبی به

 این و میاد صورتش به خیلی که دادی خدا و کوچک دماغی ترسونه،می

های معمولی هم داشت و اش رو بیشتر کنه، لبییزیبا که شد باعث

دونید دیگه، مثل همه پسرا پوست گندمی. هیکل هم که حتماً می

 .داره  سیکس پک

تونن روی هیکل خودشون کار کنن. یکی چاق، یکی لاغر یکی ها میآدم
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تونم چیزی بگم؛ چون ممکنه گنده و هزارتا کار دیگه. اون رو من نمی

 .نباشه خوب  خوش تیپ باشه، ممکنه

هوده شدم. تو اتاقم رفتم نمازم رو بخونم و یکم خیال فکرهای بیبی

 .استراحت کنم. بعد راهی بشیم دیگه

 .تم رو برای ساعتی دیگه کوک کردم و خوابیدمساع

*** 

از خواب بیدار شدم. دیدم سر و صدا از پایین میاد. کنجکاو پایین رو نگاه 

 و  کردم که دیدم، بله! مامان خانوم در حال جمع کردن وسایل هست

 .کنهمی صدا رو من داره

خوای ر میمن: مامان خانوم، بیدارم. الآن آماده میشم بریم. دیگه چند با

 !من رو صدا کنی؟

 زنگ بابات  خوابی. پاشو الآناش میمامان: خب عین خرس قطبی همه

 .بیان که هستن هانزدیک هااین جواد، به زد

 .ام، فقط برم مانتو شلوارم رو بپوشم، حلهمن: اوکی من آماده

توی اتاق رفتم. یک مانتوی کرمی و شلوار مشکی شال مشکی هم سرم  

 هم من، رفتن پایین با که رفتم پایین و برداشتم هم رو کیف  کردم
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 .اومد در صدا به هم، خونه زنگ  زمان

ها داخل اومدن و مراحل ماچ بوسه بابا رفت در خونه رو باز کرد و عمو این

 :به راه افتاد. دیدم نیما نیومده بود. با تعجب ویش نینا رفتم و پرسیدم

 نیما کو؟ -

قدر کنجکاوم که این آقای با دوستش میاد. دیگه باور کن آننانا: بابا اون 

دونم دیگه چی، اون رو ببینم که نگو و با فرهنگِ با کمالات، من چه می

 !نپرس

قدر حق با نانا بود، من هم خیلی کنجکاو شدم که اون کیه که نیما آن

 .کنهازش تعریف می

پایین. بدو، پاشو من: نانا پاشو کمک کن این ساک مسافرتی رو بیارم 

 !دختر خوب

 :غر بلند شد -نانا: با غر

خب عین خرس    .خوادی نوکری میدونم من رو واسهاش میهمه -

 !آه! دیگه  آوردیشخودت می

  .کنممی گوش رو نانا غرهای -غر وقتی  خندیدمریز می -ریز
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 رو بهت زیاد بدو  -دارها! من خرم یا تو؟ بدومن: آهای! احترام خودت نگه

  .پایین بیار رو ساکم. دادم

نانا: آخ خدا لالت کنه که یه ملت از دستت راحت! شن دخترِ پرروی از 

 .خود راضی

هام زر کن بابا سرم رو بردی! اصلاً نخواستم. بدو از جی چشم -کم زر -

 .گمشو

کارها رو کردم، نانا باورش شده بود. ایول به قدر جدی و خشک، اینآن

 .قدر توی نقشم فرو رفتمچهخودم! 

نانا: خواهری ناراحت شدی؟ آجی جونم ناراحت نشو خب. قربونت برم! 

نینا پیش مرگت بشه آخه! غلط کردم. الآن میرم ساکت رو میارم، دیگه 

 !ازم ناراحت نباشه آجی جونم

اش منت خوای ساکی هم بیاری، همهور نینا! ولم کن. میمن: برو اون

 !ام کردیذاری. دیوونهمیسرم 

 .اون باشه روی حرف من حرف نزنه   ام گرفته بود. تااین وسط خنده 

 .نانا با بغض توی صداش بود، رو به من کرد
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 .تونم تحمل کنم تو با من قهر باشیآجی جونم ببخشم دیگه، نمی -

اش رو تحمل کنم، پس برا همین با صدای بلند دیگه نتونستم ناراحتی

 .شروع به خندیدن کردم

 !زدم  گولت  من: نانا جونم، خوب

 !های خندیدم. وای از خنده مردم -و های

 !شعور! عوضینانا: چی میگی تو؟ یعنی... یعنی... تو.... بی

 .ی حرفش رو سانسور کردو ادامه

 !شعوربی! دادی؟ بازی رو من  یک ساعته  -

صدای جیغمون کل خونه رو   .افتاد دنبالم پاش جلوی دمپایی با  بعد

کردن. بعضی اوقات هم ها با تأسف نگاهمون میبرداشته بود. مامان این

خواستم که من رو از دست اش ازشون کمک میخندیدن. من همهمی

 هست، خودت تقصیر گفتنمی  این دیوونه نجات بدن؛ اما کو گوش شنوا؟

 .کن جمعش خودت پس

 .آمد در صدا به خونه زنگ هم، کردنِ دنبال  -دنبالیک دفع ما بین دو و 

من: نانا ایست کن ببینم کیه، بعد بیا من رو با آسفالت یکی کن. باشه 
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 !عشقم؟

 !ات کنمنانا: باشه، فقط سریع؛ چون خیلی دوست دارم خفه

ی آخر که رفتم در آپارتمان رو باز کنم، زبونی برا نانا در آوردم در لحظه

 !آواردمنمیکه ای کاش در 

همین که زبونم رو در آواردم، دمپایی رو مستقیم زد که من جای خالی 

ی چارهدادم و صدای آخ یک نفر بلند شد. من رو کردم به شخص بی

  !نیما  مصدوم شده که کسی نبود جز

نیما: آخ خدا مردم! این چی پرت کردید سمتم؟ دخترهای دیوونه! آی! 

 !کنید؟ آیلیش میشما جنگ دارید، چرا سر من خا

خواستی جا خالی بدید، دیگه تقصیر من چیه؟ من: خب آقا نیما می

 .نزدیم که تبر بهت! ها بود دمپایی هم بعد  والله!

ی بلند خنده صدای باراین که کردم نازک براش هم چشمی پشت  و یک

 .ای هم شنیدیممردونه

 .بدی خالی جا دیگه باشی تو تا  !حقته نیما  ناشناس: خب

نیما: آی! سروش واقعاً متأسفم که خبر نداشتم دوتا دیوونه در حال دعوا 
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هستن تا من هم آمادگیش رو پیدا کنم جا خالی بدم. واقعاً من معذرت 

 .خواممی

 .ام گرفته بودچنان با حرص گفت واقعاً که خنده

  دونی چیه؟من: باید هم معذرت بخوای! اصلاً می

 نیما: چیه؟

  .ت نینا درد نکنه، حقت بودمن: دس

اهمیت بهش کنار رفتم که دیدم نینا مثلاً برای چاپلوسی جلو رفت. بی 

  .اصلاً ضایع بود که الکی میره

کنه؟ نینا : ای بمیرم داداش گلم! خوبی؟ جایت درد نمی

 جونم؟ داداش خوبی! شه مرگت پیش نیلو آخ خوبی؟ مطمئنی سلامتی؟

   !ها بود نیلو تقصیر بین

نیما: آخه خواهر قشنگم، حداقل کمی بازیگر باش! وقتی 

چاپلوسی کسی بری، اول اون نیش لامصبت رو بردار، بعد بیا   خوایمی

   !چاب لوسی

 آدم  بار هم، همون سروش نام شروع به خندیدن کرد. تازه عین ایناین
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. کردیممی زر -زر اشهمه ما که هست هم دیگه یکی دونستیم هاگیج

 .کردم نگاه نیما به سؤال با. خورد بلند قد پسر یک به چشمم

پرید که اصلاً یادم رفت سروش رو ها به هم میقدر عین دیوونهنیما: آن

ایشون دوست عزیز من سروش هستن. این خانوم کنارم هم  .معرفی کنم

 . ...بینید، نینا خواهر من هستن و ایشون هم البتهکه می

 .اشاره کردبه من 

دو، باعث آشنایی ی دوستی ایننیلو هستن، دوست صمیمی نینا و رابطه -

 .ی نیلو شدی ما، با خانوادهخانواده

 سورن به که منفی هایحس همون  دونم چرا؛ اما با دیدن سروش،نمی

 اون اما چرا؛ دونمنمی. ندارم آرامش هم جا یک  !اَه. اومد  سراغم داشتم

 دونمنمی  آخ. شدم خیالبی. دیدم هم سورن نگاه توی رو  سورش نگاه

! اوف. دیگه شدم دیوونه بدون  .دارم منفی حس همه به نسبت. شده چم

 به رو و شد بلند پدر. کردم نشستن به دعوت رو سروش و شدم خیالبی

 :گفت همه

جای برای خواب پیدا  بلند شید همه بریم دیگه، تا واسه شب بریم یک -

 .کنیم
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 .دیدم سروش رو به پدر کرد

 خونه به نیازی. دارم  شمال  آقای محمدی، من یه ویلا توی   :سروش

 .ما ویلای ریممی نیست،

شد دید، از سروش تشکر کرد. و هاش رضایت رو میبابا که توی چشم

 خبربی ازشون من که اتفاقاتی و  همین شد شروع سفر ما توی شمال

 .بودم

ی جعفری هم به مامان، توی ماشین خودمون نشستیم. خانوادهمن و بابا 

 با  غیر از نیما و سروش توی ماشین خودشون بودن. نیما و سروش هم

 .اومدن نیما ماشین

 که کردم تعجب خیلی  توی راه بودیم که نیما ماشین رو کنار زد.

 خواهی معذرت خیلی. شد پیاده سروش دیدم  نار زد.ک  رو ماشین  چرا

  .کرد

سروش: متأسفم که باعث شدم معطل بشید. من دوستم الآن زنگ زد 

 .گفت من هم میام، برای همین لطفاً یک ربع منتظر بمونید تا بیاد

خواد طوری میبابا: پسرم اما ما تقریباً نزدیک هستیم، این دوست تو چه

  یک ربع برسه؟
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کردیم که من سروش: راستش اون این اطراف هستش، داشتیم چت می

 همین گفت خواسته خدا از هم اون که  شمال   ریمبهش گفتم داریم می

 !شما یاجازه با البته. ما با میاد و هست اطراف

 .کنم، خوش اومدنبابا: خواهش می

دادم. دوتا کردم بابا راضی نیست، بهش حق میدر حالی که احساس می

باید باهامون هم سفر بشن. پسر مجرد که هیچ شناختی ازشون نداریم 

 !خب سخته والله

آی خدا از دست نیما کجا برم؟ معلوم بود عمو جواد هم زیاد راضی نبود. 

 .حوصله رفتم و کنار نینا وایسادمبی

من: نانا این رفیق داداشت این بود، بابا این یک خورده مشکوک 

زیادی بهش های منفی دونم؛ اما حسری... اه نمیانگا آخه  زنه؟نمی

 .نیست خودم دست  دارم.

کار داری به پسر گیرم. آخه چیای دیگه بهت سخت نمینانا: دیوونه

 !مردم؟ حس منفی دیگه چیه؟ خدا بیشتر از این عاقلت کنه

کردم که دیوونه شدم. آخه چرا من دونستم. خودم هم احساس مینمی

نگاهی به  ی ناشناس، حس منفی داشته باشم؟باید به یک آدم ندیده
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 .جاده کردم، جاده وسط کوه و دره بود

سمت راست جاده تمام کوه بود که بلندیش به سیصد متر شاید هم 

ی بزرگی بود شد سمت چپ، درهطرف جاده که میرسید. اونبیشتر می

قعاً خیلی وا. رسیدمی کیلومتر پانصد و هزار  که عمق دره به شاید بیشتر

کردم به چیزهای اضافه فکر نکنم، پس عمق دره وحشتناک بود. سعی 

 .شدم سروش آقا  منتظر دوست

 سروش. میاد  یک ربع گذشت که دیدم یک ماشین مدل بالا به سمتمون

 .کرد ما به رو

 .سروش: اون دوستم هست، اومد

آروم ماشینش رو کنار ماشین نیما پارک کرد و از ماشین پیاده شد. 

صدر باز ی غارِ علیدیدم، دهنم اندازههمین که برگشت، با شخصی که 

 .شد

 نگاه ما به و برداشت رو عینکش آروم و بود هاشلب روی  پوزخند عمیقی

 هم اون. نداشت من از کمی دست حالش که کردم نینا به نگاهی. کرد

 .اومدیم خودمون به تازه  نیما، حرف با. بود شده متعجب خیلی

 ببندید. آدم ندیدید؟نیما: هی این دوتا رو! فکتون رو 
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من تازه فهمیدم با این حالت ما، نیما و بقیه چه فکرهایی که راجع به ما 

نکردن برای همین به خودم مسلط شدم و آروم به سمت نیما کردم و 

 .ام رو به سمت مهبد بردمانگشت اشاره

یم، برای همین هست دانشگاهی هم هم با مهبد سورن آقای و من    من:

 !کجا؟ جااین کجا شما مهبد، آقای خب  نینا هردو متعجب شدیم!من و 

 .دادم کشرو "کجا"

 قراره شما با که کردمنمی فکر من! محمدی خانوم! به  -سورن: به

 .برم مسافرت

 !محترم آقای طور همین من   من:

ام کشیده شد. با تعجب نگاهش آروم به سمت یقه -چشمای مهبد آروم

توی هم  هامنگاهش رو دنبال کردم که به گردنبند رسیدم. اخمکردم و 

 !کنه؟می نگاه طوریاین چرا  رفت.

با اخم، به شکلی ضایع نباشه شالم رو روی گردنبند گذاشتم تا مشخص 

آروم شروع به لرزش کرد. یک لرزش عجیب  -نباشه؛ اما گردنبند، آروم

ر به بار لرزش گردنبند شبیه شب مهمونی نبود، خیلی لرزش شدید شد. با

شد و داغی بدن من هم بیشتر. به شدتی لرزش زیاد شد که از بیشتر می
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 بیشتر هربار  ام روی زانوهام خم شدم. دردش به شدتیی سینهدرد قفسه

 روی رو همه سنگین نگاه. شنیدمنمی رو اطراف دور صداهای که شدمی

واکنشی نشون بدم. دیدم بعد از  تونستمنمی اما کردم؛می احساس خودم

 وارد فشار بهم دیگه  چند دقیقه درد کشیدن، گردنبند آروم شد.

 .کردنمی

رو شدم. یعنی آروم سرم رو بالا بردم که با پوزخند عمیق سورن روبه

 و شک با نبود؟ خیالش عین من حال چرا زنه؟می پوزخند چرا  چی؟

ربط به این موضوع نیست. سروش هم بیدونستم    و کردم نگاهش تردید،

کرد که این باعث عصبانیت بیش با پوزخند نگاهم می

  .شدمی   اماندازه از

 دادی؟ حالت خوبه؟مامان: دخترم یکهو چت شد؟ چرا جواب ما رو نمی

شدن. من هم با صبوری پرسید و حالم رو جویا میهرکی یک سؤال می

سورن کردم و سری از روی  به دیگه نگاهی  هاشون رو دادم.جواب سؤل

تأسف براش تکون دادم و به سمت ماشین بابا حرکت کردم که با صدا 

 .های نیما ایستادمزدن

  .نیما: نیلو خانوم وایسید
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 کار دارید آقا نیما؟من: چی

خواید، شما با ماشین من نیما: ببنید، ما ماشین زیاد داریم. اگه می

 .!ریم دیگهبا ماشین سورن می هم ما. هست ینان و تو منظورم  برید.

فکر بدی هم نبود، پس با کله مؤافقتم رو اعلام کردم و با سر اشاره کردم 

 نینا منتظر و شدم ماشین سوار  سورن، به  اهمیتکه سویچ رو بده. بی

 .نشست و کرد باز رو جلو در نینا. موندم

ها سال میان این با داشت حوصله کی! ها شدیم راحت! آخیش   نینا:

 !مسافرت بره؟ خدا خیرت بده نیما

غرهای نینا خندیم و ماشین رو به حرکت در آوردم و جلوتر از  -به غر

 .همه راه افتادم

 مشکلی شاید  نینا اصلاً از پسرها بدش نمیاد. همیشه اعتقاد داره که

. متأسفم واقعاً من اما کنه؛ خیانت شخص اون شد، باعث  که اومده پیش

 خیلی و احساساتی خیلی نینا  نمیاد از این طرز فکرش. خوشم هیچ

 هم اون! نوچ هست، من با وقتی اما کنه؛می شیطنت کمتر  .مهربونه

 خیلی و نیست اجتماعی زیاد. هست آروم مواقع بیشتر  .میشه شیطون

. دارم دوستش که هست اخلاقیات همین  با رو نینا من. هست خجالتی
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ام و چنان هم نیستم. تنها خانوادهم؛ اما آنهست احساسبی گفتم که حالا

 .نینا رو دوست دارم. دیگه همه برام خنثی هستم

قدر توی خیالاتم گم بودم که اصلاً احساس نکردم کی رسیدیم. خب آن

 تقصیر خب. اومد ذهنم  توی  که رسیدیم، من فکر شیطونیبعد این

قدر ک درونت آنکود ترسممی میگه نانا قول به که دیگه درونمه کودک

 .زیاد بشه که مغزت رو غیر فعال کنه

 .ریزمچایی که سرد شده بود، نه. پس میام چای داغ رو صورتش می 

 حیاط داخل وقتی البته. کردم خالی سرش رو بود شد  چایی که سرد

 و جایش سر نشست  جت عین چنان ریختمش، که همین. شدیم ویلا

. وقتی من رو خندون دید، تازه کردمی نگاه وراون -وراین به گیج

های مغزش فعال شد. چنان جیغ بنفشی زد. بعد بدو دنبال من سلول

بیوفته. بدو از ماشین پیاده شدم. الفرار! رفتم پشت عمو قایم شدم؛ چون 

 .دونستم برم پیش بابا من رو فروخته. برای همین رفتم پشت عمومی

ور فقط . من هم از اونزدمی حرف و دادمی فحش جیغ  -نینا با جیغ

دیدم؛ اما به خندیدم. توی چشم اون دوتا خدای غرور هم خنده رو میمی

آواردن. باز هم این سروش بهتر بود! اما این سورن، ای روی خودشون نمی
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 !پررو راضیِ خود از مغرورِ! کمه  اش کنمخفه

ر وایساده بود که دوباره آسیب نبینه؛ اما من از فرصت دو چاره نیما اونبی

حواس پرتی نانا استفاده کردم و به سمت نیما که یک دیوار بود فرار 

کردم که نینا دید من رو کفشش رو محکم به سمت من پرت کرد که باز 

 .من، جای خالی دادم که باز صدای آخ نیما بلند شد

ه سمت نیما برگشتم که دیدم آروم ب -هام رو بستم و آرومتند چشم

زد و من نینا رو اش غر میچاره سرش برای بار دوم متلاشی شده. همهبی

چاره. نانا که از خنده سرخ شده بود و داد. واقعاً حق داشت بیفخش می

گرفت نترکه، به سمت ویلا حرکت کرد. خدا به زور جلوی خودش رو می

 دونمنمی واقعاً! گاد مای اوه  .دیمش ویلا وارد   خیال شد.رو شکر دیگه بی

 در بازی ضایع کردم سعی. گفتم کم بگم اشزیبایی از هرچی  م.بگ چی

  .بود محشر ولی نیارم؛

قدر زیبا بود که حیاط حدود دو هزار متر بود. پر از درخت و سبزه. آن

 و هاگل نوع اقسام و انواع  .زرد و قرمز  اصلاً قابل گفتار نبود. پر از گل رز

رویایی بود اصلاً. سمت راست  ویلا زیبایی. نگم اصلاً. بودن هابوته

ای به هم چسبیده بودن و زیر ها به صورت شاخهحیاطش درخت

های آبی ها رو گلهایی برای نشستن بود که دور صندلیها صندلیدرخت
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داد و زرد پوشانده بود. سمت چپ ویلا یک تاب بزرگ بود که جون می

های رز قرمز، زرد، ورتر از تاب، گلبازی کردن و تقریباً ده متر اونبرای 

 . ...آبی و

اش رو نگم. سرتاسر طلایی. حیاطش برام مثل رویا بود. آقا اصلاً در ورودی

 که بود سفید طلایی هایشاخه  ها،گل کنار که بود ریز هاینگین  پر از

 قصر کنم فکر. برسه خونه داد به خدا جوریه،این درش. بود برگ روش

 به. بود باز چنان  بست.هان نانا رو مید در اومدمی باید یکی. باشه

 این. کنهمی نگاه تمسخر با داره سورن دیدم بود، خنده اشهمه  خدا

 اشاره بعد. زدم نانا به محکم دونهیک. بشم عصبی خیلی شد باعث نگاهش

 خجالت از. کرده کارچی اومد خودش به تازه  .ببنده رو دهنش کردم

سروش شد؛ اما سورن همین جوری  و نیما یخنده باعث که شد سرخ

 و احساس از خالی نگاهی به با هم من  خشک روی من زوم کرده بود.

 توی دونمنمی. شد جورییک نگاهش دیدم که  کردم نگاهش سرد

 آشنا باهاشون اصلاً که دادمی بهم هایحس یک ولی بود؛ چی نگاهش

شار آوردن ف به کرد شروع گردبند چرا دونمنمی. غریب حس یک. نبودم

 براش فشار اصلاً داشت، مشکل قلبم من آخه. کردم وحشت  به قلبم.

. کردمی داریش نگه به وسوسه رو آدم که بود جوری گردبند. نبود خوب
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 شدمی باعث چون دادم؛ فاصله قلبم از رو گردبند تند اما چرا؛ دونمنمی

یشه هم! دیگه هست من شانس هم این! پوف. بکشه بیمارستان به کارم

 هیچوقت نمیشه  زدم؛ اما واقعاً دردش ازم دورخیالی میخودم رو به بی

 هم دکتر کنید باور حتی. ساختم درد این با فقط نگفتم، هااین مامان به

 .شدممی خیالشبی پس هست، عادی چیزی خودم نظر از. نرفتم

این درد از زمانی که گردنبند رو مامان بهم داده سراغم اومده. واقعاً دیگه 

دونم دارم گیج میشم. همه چی برام مثل بازی مار و پله شده. دیگه نمی

 رو من  اومد در دهنکار کنم. همین که در بار شد، یکی باید میچی

 توصیف قابل اصلاً که بود زیبا قدرآن. بود خودش برای تالاری. بستمی

ی به رنگ هایکاشی رو سالن سرتاسر. بگم طورچه دونمنمی واقعاً. نیست

 گل فقط که داشت هایی  شد. لوسترمی  ایشیشه میان در یکی و  سفید

 -مر  سنگ از هاییپله پایین تا بود شده آویزون سقف از که بود قلب و

 همرنگ سالن هایمبل! نگو که بود داده بهش زیبایی چنان. داشت  مر

با دهن باز  فقط. نیست گفتن قابل اصلاً که بود زیبا قدرآن. بود هاکاشی

 .کردمنگاه می

بار رو بهش حق دادم، کنه. ایندیدم سورن باز با پوزخند داره نگاهم می

آخه خیلی ضایع بازی در آواردم. خلاصه بگذریم. سروش جلو افتاد و 
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 .ها بالا رفتیمترها داد و ما هم از پلهتای پایین رو به بزرگاتاق

خشک گرفت. دوباره توی جلد اصلاً باید یکی بیاد جلوی دهن من رو می

ها رو گفت. اتاق اول مال و مغرور بودنم رفتم. دیدم سروش به ترتیب اتاق

نیما، دومی مال نانا، سومی مال خودش، چهارمی مال سورن و کناریش 

از   !مال من بود. وای نه! من اتاقم کنار اتاق این عجوبه باشه؟ آخ نه! پوف

 :سروش پرسیدم

  این ویلا مال شما هست؟ -

 .من، نصف سورن هستسروش: نه. نصف 

 دونستمنمی واقعاً. کلافه نگاه یک  جوری بود.دونم چرا نگاهشون یکنمی

 !جوریهاین نگاهشون چرا

  :وار گفتمپچ -آروم در گوشش نینا پچ

 دونم؛نمی اصلاً یا گردنبند  دونم چرا؛ ولی پیش اومدهمیگم نینا، نمی -

 .کنم حس منفی بهم میدهنگاه می دوتا اون به وقتی ولی

 !عجب -

 !زن رجب -
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  !شادی ها -

 چیه دوست داری غمگین باشم؟ -

  .ببیند را دوستش خوشی نتواند  نه کور باشد آن چشمی که -

 براش کامل رو  ام به این طرز حرف زدن نینا گرفته بود. بیتخنده

  :گفت دیدم  .گفتم

 .حالا هرچی، بیخی -

 .نثارش کردم "دیوونه"خندیدم و یک 

وارد اتاق شدم. خود به خود با دیدن اتاق لبخند روی لبم اومد. اتاقی با 

قدر ی بزرگی داشت که رو به دریا بود. آندکوراسیون آبی آسمونی. پنجره

 .خسته بودم که زود خودم رو تخت انداختم و خوابیدم

*** 

. "بنال"نگاهش کردم که یعنی کرد، بیدار شدم. با صدای نانا که صدام می

 .کرد "اوهوم -اوهوم"اون هم 

 نمیای؟  ریم دریا.نانا: بیبی جونم، داریم می

 :خیال گفتمبی
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 .ی دیگه میامبرو، خودم بیست دقیقه -

اون خم دیگه چیزی نگفت و رفت. بعد نیم ساعت بلند شدم و رفتم 

ای سایهدست صورتم رو شستم. پایین رفتم، یک دفعه احساس کردم 

خیال به اون سایه نگاه پشت سرم هست. من هیچ ترسی نداشتم، فقط بی

. گرفت داغی حالت گردنبند اما چرا؛ دونمنمی. رفت یکهو دیدم  کردم.

 چنگ وحشت با  .سوزوندمی رو من دوباره داشت آتیش مثل حالت یک

 داده فاصله گردنبند نه اما دادم؛ فاصله پوست از رو گردنبند و زدم

 یک  کردم، دیدم یک جیغ خیلی وحشتناک اومد.. هرچی میشدنمی

 دیگه. گرفت رو وجودم تمام ترس  .بود آشنا برام که شیطانی جیغ

 .نترسیدم کنم  انکار تونستمنمی

ی سورن اومد که با صدای بلند صدام یک دفعه صدای وحشت زده

شت دا اومد؟می سرم چی داشت. شدممی دیوونه داشتم من اما  کرد؛می

 :گفتزد و میافتاد؟ سورن با وحشت داد میهایی میچه اتفاق

 .کن دور خودت از رو اون  !بده جواب  سورن: دختر! خانوم محمدی

تونستم از خودم دورش کنم. یک اما نمی   شدم؛از گرما داشتم ذوب می

ردم حس ک  .دادی چنین کاری رو به من نمیی خیلی قوی اجازهاراده
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 .زدیکی در گوشم حرف می

 .تونی بشی طرفدار منشخص: تو می

های خودم بعد با صدای وحشتناکی خندید. دیگه داشتم مردن رو با چشم

اومد. آخرین دفعه که دیگه داغی گردنبند دیدم؛ اما کاری ازم بر نمیمی

 رفتم  بار احساس کردم توی بغل یک نفرشد که آخرینداشت بیشتر می

 .ی و دیگه چیزی نفهمیدمآشنای خیلی صدای بعد و

 یچهره شدم بیدار که همین  دونم چند ساعت بود یا چند روز بود،نمی 

 دفعه یک. رفت گردنبند پیش فکرم اما دیدم؛می  رو همه نگران

. هست گردبند دیدم امسینه به زدم چنگ سریع نبود، خودم  دست

بیه ارباب ش چرا بگید شاید جااین در عزیز، دوستان. )شد راحت خیالم

 قراره که بدید ادامه  طوری پیش نمیره. رمان روها شد؛ ولی اینحلقه

  .(بیاد پیش زیادی هیجانی و زیبا اتفاقات

ی سورن و سروش پر از تعجب شد. فقط نگاهم با این حرکت من، قیافه

  :گفت گریه با نینا دیدم  گفتن.می کردن، چیزی نمی

 اصلاً  هوشی؟ ها؟دونی چند روز هست بیشد عزیز دلم؟ آخ میچت   -

 ول رو تو تهران برن که زدیم گول رو هااین مامان بدبختی چه با دونیمی
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 دادی؟ سکته رو ما یهمه دونیمی اصلاً شمال؟ کنن

 انگار. کردم زوم سورن روی  های نینا ندادم، فقطاما من اهمیت به حرف

به موهاش زد.  چنگی کلافه چون خوام؛می چی ازش دونست هم اون

  !چیه  های ما فهمیده بود دردمونسروش هم که از حالت

 سروش: میگم نینا خانوم، میاید بریم بیرون کمی قدم بزنیم؟

 .نینا: آقای محترم، احترام خودتون رو نگه دارید. من پیش دوستم هستم

د، کلافه چنگی به سروش که منظور نینا رو از آقای محترم فهمیده بو

 .موهاش زد

  :سروش یک دفع داد زد

خانوم محترم من مگه با شما کاری دارم؟ ها؟ بریم بیرون با نیما تا این  -

 .دوتا حرف بزنن

کرد. وقتی نگاه زوم من رو روی سورن دید، نانا فقط شوکه شده نگاه می

یک دنیا دیگه چیزی نگفت. آروم با نیما و سروش بیرون رفت؛ اما من با 

  .سؤال، به سورن نگاه کردم

 یک فقط. نمیگم  بهت جوری نگاهم نکن! من هیچی روسورن: این
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 فهمیدی؟. کنی دور خودت از رو گردنبند کن سعی اینه هم اون  چی،

  .رو خیلی عصبی گفت "فهمیدی"

  :گفتم  دونستم چی بگم؛ اما با تمام توانمنمی

 !کنمدور نمیمن این گردنبند رو از خودم  -

  سورن: چرا؟ ها؟

  .رو با داد گفت "چرا"

 :من با صدای آروم گفتم

تونم. کنم ازم دور نمیشه، یعنی نمیدونم، نمیشه. هرچی تلاش مینمی -

 .یک وابستگی شدید بهش پیدا کردم

 اومد، تو  های درهم بیرون رفت. بعد چند دقیقه نینادیدم سورن با اخم

 .کردمی نگاهم فقط

 من: نینا؟ توی اون ویلا چه اتفاقی افتاد؟

فین کرد که حالم به هم  -نینا دوباره بغض کرد و با دستمال دستش فین

 .خورد

نینا: لب دریا بودیم که گوشی سورن زنگ خورد. یکهو وحشت زده تند به 
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سمت ویلا دوید. وقتی اومدیم، دیدیم توی بغل سورن از هوش رفتی. 

های بالا برد و بعد از چند دقیقه کلافه و به سمت اتاقسورن سریع تو ر

اومد پایین و گفت تا مدتی امکان داره به هوش نیای. برای همین با هزار 

میز سر هم کرد و مامان بابات رو راضی کرد. من  -بدبختی و خیلی چیز

 نتونستم  هم با نیما خواستم برم؛ اما خیلی دل نگرونت بودم. برای همین

ها هم با کلی مخالفت . اونبمونم بذارن که کردم اصرار بابا مانما به و

ها قبول کردن؛ اما به شرطی که نیما هم باهام بمونه. دیگه مامان این

 و اومدی هوش به تو روز نه  هوش. بعد ازرفتن و ما موندیم و توی بی

 .بعدش اتفاقات

سروش به همراه سورن های نینا، به فکر فرو رفتم که دیدم بعد از حرف

 .پچ کردن -پچ  اومدن داخل و یکم باهم

هاشون فهمیدم که این هم این بود که سروش به فقط یک کلام از حرف 

 :سورن گفت

 .وقتشه -

 جا داره چه اتفاقاتی میوفته؟وقت چی؟ خدایا این

 کنید؟ جدا خودتون از رو  گردنبند توانیدنمی چرا خانوم،  سروش: نیلو
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 .ی دور کردن رو بهم نمیدهدونم؛ اما یک حس قوی اجازهنمیمن: 

سروش سرش تکون داد و با سورن بیرون رفتن. من هم به فکر رفتم. آخه 

 !کنن؟ عین آدم خوب بیان به من هم بگن. اَهجوری میچرا این

شون به جنگل رفتم. اهمیت به همهدیگه کلافه شده بودم. بی

رفتم که انگار جنگل دورم داشت آتیش میجوری داشتم راه همین

دونم چرا گرمم کردم؛ اما نمیگرفت. شوکه شده به اطراف نگاه میمی

پوش نبود و آتیش باهام برخورد نداشت. دیدم مابین آتیش یک فرد سیاه

 .بیرون اومد

 دونی چند روز منتظر این روز بودم؟به! می -مرد: به

 .کردم نگاهش سؤالی  م؟بیا من کهاین منتظر  تعجب کردم.

 :که بلند خندید و گفت

 !دونی. به وقتش میام سراغتاوه! یادم نبود تو چیزی نمی -

 .ها با صدای بلند خندیدعین دیوونه

خوام با تو بیام! برو گمشو! دست از سرم بردار من: چه میگی؟ من نمی

  !احمق
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 :دیدم دوباره خندید. گفت

 . ...یتو انتخاب شده -

اش تونستم حرف بزنم و فقط خیرهفقط شوکه نگاهش کردم. نمیمن 

 :بود این بگم تونستم که چیزی تنها  .بودم افتاده لکنت   بودم. به

 چرا من؟ -

ی مرد: چون اون گردبند به تو رسیده، مال تو هست و توهم انتخاب شده

 .مایی

داشت و اش روبه سکته بودم. یک چشم بعد سرش رو بالا برد. از قیافه

هاش به حالت کریه من رو نگاه زد. لبتمام صورتش به سوختگی می

ب خیلی زیبا کرد. یک دفعه دیدم خودش رو شبیه یک پسر سی سالهمی

کرد. من فقط با بهت نگاهش کردم. چیزی برای گفتن نداشتم، فقط 

 :گفتم

 !وقتوقت بینمت! هیچخوام دیگه هیچنمی -

 :و گفت دیدم خندید و رو به من کرد

تونی از گروه ما وقت نمیمن دیگه مثل سایه دنبالتم. تو دیگه هیچ -
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  !ی... بزرگ هستیخارج بشی. از این بگذریم تو انتخاب شده

 :من با داد گفتم

خوره! من دینم شیعه است. به خدا اعتقاد دارم. حالم ازتون بهم می -

   !عوضی برو گمشو

 :اش این بودهدیدم ریلکس نگاهم کرد و آخرین کلم

 .های جدید رو یادت میدمبه زودی میام و آموزش -

بعد دوباره با صدای بلند خندید و رفت. من هم تمام صورتم خیس اشک 

 خشک چوب زبونم. بزنم حرف  تونستمنمی  داغون بود. -بود. حالم داغونِ

 ایکلبه اون سمت داغونی حال با. نیست آتیش از خبری دیدم. بود شده

 .رفتم بود جنگل وسط که

خواستم. هام ریختن. من نمیجا دور شدم، دوباره اشککه از اونهمین

 . ...و یاور اون من دوست نداشتم دشمن خدام بشم و دوست اون

تونستم باور کنم که چیزی نبود. اصلاً وایسا ببینم، من خوابم. اصلاً نمی

پوش هم خواب بود. آره، آره، من خوابم. اصلاً امکان ندارد. اون مرد سیاه

هام خواب بود! اما با دیدن کلبه، دنیا روی سرم خراب شد و دوباره اشک
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 .جاری شد

 من که شنیدممی رو هابچه بلند صدای شدم، کلبه  هایکه نزدیکهمین

 سمتم به همه من، دیدن با. رفتم نزدیکشون. کردنمی صدا رو

 دیدن، رو من حال وقتی که بزنه داد سرم خواست سورن. آواردن  هجوم

زی نگفتن. دیدم اولین نفری که به چی و کردنمی نگاهم بهت با فقط

 .بود سورن اومد  حرف

 جوریه؟وضعت اینسورن: کجا بودی؟ چت شده؟ چرا سر و 

تونستم چیزی بگم؟ از شوکی که بهم وارد شده گفتم. مگه میهیچی نمی

 .بود لال شده بودم

  :سورن داد زد

 !میگم بگو کدوم گوری بودی -

 مگه. بود نمونده برام غروری دیگه  هام ریخت.با داد سورن دوباره اشک

 دوباره میوفتم، هاشحرف یاد کههمین داره؟ وجود من از تربدبخت آدم

  .میشن جاری هاماشک

  :نینا سرش داد زد
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 !بینی حالش رو؟ هان؟مگه نمی -

 .کرد بهم رو  سورن کلافه دست توی موهاش کرد و

  سورن: دیدیش؟

دوست داشتم اون از هیچی خبر نداشته    گفت، فقطدونم چی مینمی

 :باشه. فقط تونستم همین رو بگم

 دونی؟میتو  -

 .خواستمخواستم، جواب میدیدم سکوت کرد. نه، من سکوت نمی

 :داد زدم

 !دونستید؟ ها؟دِ لعنتی بگو! تو و اون دوست عوضیت می -

 جونمبی هایدست با و کردم حمله  ها بهشدفعه عین این دیوونهیک

 :گفتم داد  زدم. بااش میمحکم توی سینه

 .  ...یشده  دونستی من انتخابتو می -

 :گفتم

 دونستی! آره؟ چرا بهم نگفتین از خودم دورش کنم؟تو می -

شدم. تحمل هر کردم. داشتم دیوونه میام رو تکرار میهق جمله -با هق
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 !ام خارجهچیزی رو که داشته باشم، این از عهده

کنه و از روی طور نگاهم میدیدم سورن خشکش زده بود و همین

 .ور مچ دستم رو گرفتهای مانتوم دآستین

 :سورن با بهت گفت

 !امکان نداره دیوونه! چی داری میگی؟ -

هام رو ول کرد. با حال زار روی زمین کردم. دستاما من فقط گریه می

کردم. من دوست نشستم. دست از سرم گرفتم، فقط گریه می

 چیزی ریختم،می اشک فقط. بشم اون یدسته خواستمنمی  نداشتم.

 :گفت آروم. نشست کنارم سورن دیدم. گفتمنمی

 .گریه نکن -

 .کردماش گریه میاما من همه 

 :جوری داد زد و گفتدیدم این

 !گریه نکن -

 .که از ترس به سکسکه افتادم

 .سورن کلافه رو به سروش کرد
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 .سورن: دیر رسیدیم. باید یک کاری بکنیم

 ها؟  خبره یا نه؟جا چهگید اینمن: زودتر می

 .سورن: سروش! وقتشه

 .سپارم به توسروش: من می

 :و رو به نینا کرد

 .بریم -

 .کرد   اما نانا لج

شده؟ ذارم. زود به من هم بگید چینانا: نمیام. من دوستم رو تنها نمی

 فی کنید؟مخ من  خواید ازهان؟ چی رو می

 در یارو همون دیدم  .شنیدمنمی رو صداها دیگه  اما شد؛چی  دونمنمی

 :گفت آروم گوشم

 بازی وارد وقتی  بهتره دوستت ندونه؛ چون اون هم وارد بازی میشه و -

 دوستت! کردی کار چه غافل دل ای! اِه بینیمی میای که خودت به  بشه،

که اسم دوستت رو ک سنگ سرد ی مونیمی تو و قبرستونه یسینه الآن

 !کشهیدک می
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 .لرزیمهام گذاشتم و میروی گوشبا حالت تشنجی، دستم رو 

! بزنی آسیب... من دوست به... نداری...حق  کنی تو...من: تو، تو غلط می

 .بشنوم... رو صدات... خوامنمی... گمشو... برو

 ..اومدتونستم حرف بزنم. هیچ کاری از من بر نمیبه زور و لکنت زبان می

بشنوی! چون به زودی سفرات مرد: چه بخوای، چه نخوای باید صدام رو 

 .زیادی رو با هم خواهیم داشت

ها خندید. دیگه صدا ازش نیومد. حالا صدای اطرافیان رو بعد عین روانی

  .شنیدممی

زد. من رو محکم توی بغلش داد و باهام حرف میتند تکون می -نینا تند

 تونم آرومگفت آروم باشم؛ اما چه آرومی مگه میاش میگرفت و همه

گفتم؟! سورن با تمسخر نگاهی هام ریختن. چی میباشم؟ دوباره اشک

  .بهم کرد

چاره همین یک خصوصیت دیوانگی رو نداشت، اون هم به لطف سورن: بی

 .الهی پیداش کرد

 :گفتنینا عصبی می
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خورم. حالا باید به من هم تمام ماجرا رو بگید. من از جام جم نمی -

 !ببینید کی گفتم

 .سروش رو به سورن کرددیدم 

 .سروش: بهش بگیم؛ چون این دست بردار نیست

 :یکهو داد زدم

 !نه -

 .کردنمی نگاهم    هاایهرسه عین سکته

 !احمق؟ نه چی ببینم بگو  مون دادی!سورن: چته دیوونه؟ سکته 

 !من: نانا نباید بفهمه اصلاً 

 تا حالا کجا بوده؟ور اومد. جا خوردم. نیما دیدم صدای نیما از اون

 نیما: چی رو نینا نباید بدونه؟

 .عصبی شده بودم. دیدم سؤال همه بود

 :گفتم  عصبی

 !نباید نینا بفهمه، بفهمید؟ -
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  بفهمه؟ نینا نباید چرا مرگته؟  سورن: ببین دخترِ احمق! بگو چه

 . ...من: اول نینا نه و نینا خانوم! دوماً

 .کردم بازی  رنگم زرد شال هایپره با  کلافه

 . ...سورن: میگی یا

 !من: یا چی؟ بگو! جرأت داری حرف بزن

 :بعد عصبی با داد گفتم

 .بابا اون دیوونه اومد در گوشم گفت -

 .های نانا دیدمهاش رو بهشون گفتم. ترس رو توی چشمعین حرف

قدر ساده هستید! داره دروغ میگه . مگه چنین چیزی ممکنه؟ سورن: چه

 !زنی. برو سر یکی دیگه شیره بمالثبات کن حرفی رو که میاصلاً ا

 .هام بهش فهموندمکرد. با پلکاما نانا فقط نگاهم می

 .نانا: نه، وایسید. نیلو راست میگه

  !طور نیلو خانوم راست میگه؟تونم بپرسم چهوقت میسروش: اون

 .دادحالت حرف زدنش کاملاً تمسخر توی صداش رو نشون می
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  .نانا: چون نیلو در حد مرگ از دروغ متنفره

 که بگه پرت و چرت باز خواست  سورن با تمسخر یک نگاه بهم کرد.

 خفه هم اون شکر رو خدا. بردم بالا شو خفه معنای به رو دستم

نم هیچ غلطی ک گریه جااین بشینم هم صبح تا  .شدم پا آروم    .شد

 بهتره طوریاین  ام.همون نیلو قبلیکردم، پس دوباره رفتم توی جلد نمی

 .بود

 .که برم، بذار یک درس خوب به این سورن پررو بدماول قبل این

 . ...ببین  من: هی آقای یا جناب سورن مهبد،

 .مکثی کردم

ادب! اول برو ادب رو یاد بگیر، بعد برای من ببین اولاً دروغگو خودتی بی -

! ایزنجیره روانی خودتی دیوونه دوماً. بیار در  رو خوب  هایادای آدم

 زدنی، پوزخند حال در همواره خورهنمی جر هاتلب این  تو آخه سوماً

 پوزخند حداقل که نداری هم ایقیافه. موندم خدا خلقت کار توی من

 .باشی داشته  زیبایی

های گردشون راه افتادم که یادم اهمیت به چشمبعد خیلی ریلکس، بی

 .جواب نیما رو هم بدمافتادم 
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 من: آقا نیما؟

 .گفتم کشدار  عمد به رو "آقا"

 از صبح که رفتم توی جنگل تا حالا، کجا بودید که خبری ازتون نبود؟ -

من کردن افتاد. به حالت تأسف نگاهش کردم  -دیدم رنگش پرید. به من

 .و راه خودم رو ادامه دادم. دیدم یکی دستم رو محکم از پشت گرفت

 .کردی عصبی نگاهم میرو دیدم که با قیافه سورن

 خوای؟من: چته انگار ارث بابات رو ازم می

هات رو زدی، چیزی نگفتم؛ اما من هیچ دوست ندارم سورن: خوب حرف

زنه صحبت کنم؛ اما مجبورم، با یک آدم دیوانه که با خودش حرف می

 .ها رو بهت بگمسری حرفچون باید یک

قدر عصبی بودم، اصلاً حواسم به این نبود که این دید. اینمیمن رو باید 

 از رو دستم تند که اومدم خودم به وقتی  موجود اضافه دستم رو گرفته.

 .کشیدم  بیرون دستش

من: ببین آقا سورن، فقط بار آخرت باشه، فقط بار آخرت باشه که دستم 

 !مفهومه؟! ندیدی  گیری. مگر اون چه که دیدی،رو می
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 چرا ثانی، در هم بعد جون؟ بچه  ترسونیمی   چی  سورن: هه! من رو از

 با هم باریک قدش، چسبونیمی آقا یک باریک سورن میشم باریک من

  کنی؟می صدام فامیلیم

 :این حرف رو بهش حق دادم، پس پیچوندم و گفتم 

 !بگوخب زود باش برام بگو که موضوع از چه قراره. سریع  -

. زدم خیالیبی به رو خودم ولی   سورن پوزخند زد که دونستم برای چیه؛

 !والله. انگار نه انگار

 :رفتم روی سنگی نشستم گفتم 

  !بگو دیگه، منتظرم -

 .سورن هم کنارم نشست و توی فکر رفت

تر بهت سری مشکلات شدی. ببین، بذار واضعسورن: تو درگیر یک

 به. گردنبند این و  تو یدهنده نجات. هستم  منشپور  سورن من  بگم.

 من قبل. برسونم اتمام به رو مأموریت این و بیام  که شده داده دستور من

 نابود  زمین از رو گردبند این که بودن کرده رو شونسعی تمام هاخیلی

 که کردن پیدا  وابستگی بهش قدراین خودشون متأسفانه اما کنن؛

تونستن گردنبند رو از خودشون دور کنن و همین وابستگی، باعث ینم

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



دونه چه آخر عاقبتی پیدا کردن! ها برن و خدا میشده که به دست اون

ببین گردنبند چهار تا مرحله داره. گردنبند که تو یکیش رو رد کردی. 

ها هستی و هیچ بنی ی اونمراحلش رو کامل داشته باشی. تو دیگه دسته

 این باید  تونه کاری برات بکنه و ما هم تا دیر نشده،دیگه نمیبشری 

 نام دوم ینکته. کنیم جداش تو از شده صورتی هر به گردنبند

 هست گردنبند به اندازه از بیش وابستگی مرحله، اولین متأسفانه  مراحل

 وابسته خیلی  که هست شکلی به وابستگی این. شدی مبتلا بهش تو که

 هایمرحله به تو خوشبختانه. کنی دورش  نی از خودتتونمی و میشی

 بندازیم، رهان فشانآتش داخل  رو گردنبند بتونیم کهاین و نرفتی بعد

 رو گردنبند  تونهمی  که فشانیآتش  چیه؟ رهان فشانآتش  خب  !خیلیه

 نیست، خودمون کشور داخل متأسفانه ولی هست؛ رهان این. ببره بین از

 .هست  اروپا تو بلکه

شدم و توان حرف زدن تر میهاش من بار به بار شوکهبا حرف

 :داد ادامه سورن  نداشتم.

 برش و دور  این آتش فشان مکان اصلیه که مأمورهای زیادی -

 دور خودت از رو گردنبند این  که تونینمی راحتی به تو پس  .هستن

ویلای من توی فرانسه  بریم مجبوریم نیما، از غیر به همه ما فعلاً. کنی
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 به رو درست هایراه  میشه، پدرم که دهنده نجات اون  بریم که با کمک

 زودتر تا  بیوفتیم راه زودتر هرچه باید. نداریم زیادی وقت ما. میگه ما

 اتفاقات از چون ما. گرفته بلیط تا چهار برامون سروش. فرانسه برسیم

اسپورت رو از بابات گرفتم و پ  همین برای بودیم، خبر با تقریباً اخیر

 تأکید ببین، مورد، یک فقط  کارهای ویزا رو هم سروش انجام داده.

 باشه؟! نگو نیما به چیزی کنممی

   تونه همراه نیما بره؟من: اما چرا نینا باید بیاد؟ اون هم می

  اوکی؟کنه یا نه. سورن: چون معلوم نیست خطر اون رو هم تهدید می

ها رفتیم. من آروم سرم رو به عنوان مؤافقت تکون دادم. به سمت اون

شد تونستم یک کلام حرف بزنم. باورم نمیتکلم رو از دست دادم. نمی

  ام رو تحمل بکنم؟طوری دوری خانوادهمن چه

سورن رفت با نیما حرف زد. نیما هم بدون چون و چرا به سوی تهران 

خورد. نانا گوشی زو به  زنگ نانا گوشی. تا سه اون و موندم من  رفت.

سمت من گرفت. دونستم مامانه. رفتم باهاش خیلی حرف زدم و خیلی 

 اما  گفتم؛ها نمیوقت دروغ به مامان اینهم دروغ گفتم. من هیچ

 . ...الآن
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نگاهی به دریا انداختم. به سمتش رفتم و کنار ساحل نشستم. غروب 

ی ذهنم پیش عاقبتی که قرار اما من همهزیبای شمال دیدنی بود! 

های ساحل خودم رو ای کشیدم و روی شندچارش بشیم بود. پوف کلافه

قدر درون خیالاتم گمشده بودم که اصلاً حواسم نبود شب رها کردم. آن

بدو رفتم تا وسایلم رو جمع کنم؛ اما نینا  -شده و باید بریم فرانسه. بدو

  .جمع کرده بود

حالی چمدون رو برداشتم که دیدم اش رو بوسیدم و با بیرفتم گونه

قدر به فکر سروش هم چمدون من رو آوارد. ازشون ممنون بودم که این

 مدت تقریباً از  بعد. رفتیم  مازندران  من هستن. به سمت فرودگاه

 این کنار من باشم، دوستم کنار کهاین جای. شدیم هواپیما سوار  طولانی

 !پوف! شدنمی این از دتر. بودم روانی

هام روی هم افتاد به خواب عمیق فرو رفتم؛ قدر خسته بودم که چشماون

 !خوابیدماما ای کاش نمی

**** 

پوش دستم رو گرفت و با خودش برد. داد زدم سرش که دستم مرد سیاه 

های عجیب و غریب کرد. من رو بین آدمرو ول کنه؛ اما اون ولش نمی

. انداخت وجودم به لرزه که  خوندندعاهای وحشت ناکی میبرد. یک 
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 مواد از انبوهی من زیر که شدم پرت بزرگ خیلی جای یک به دفعهیک

 و نتونستم من اما بنداز؛ رو گردنبند  زدمی داد سورن دیدم. بود مذاب

 که شدم بیدار خواب از تند چنان دفعهیک. گرفتم رو برگشتم راه بدو

 .دادمی تکونم مدام دیدم سورن

 !من: هان؟ چیه؟ دستم رو شکوندی. کم تکون بده

 کردم بیدارت دیدیمی  سورن: خوبی بهت نیومده! داشتی خواب بد

 دیدی؟ چی خواب حالا! چارهبی

پوش. اون دونستم چرت؛ اما همه رو براش گفتم البته به جز مرد سیاهنمی

 .دیدم متفکر نگاهم کردکه     !دونم چرارو مخفی کردم. نمی

که فکر فشان رهان باشه. خب و اینببین احتمالاً اون بلندی کوه آتش -

 دورش نتونستی  داشتی، گردبند به که ایوابستگی  کنم به خاطر

 .بندازی

 دو بعد  .برسه دادمون به خدا  کرد.دیدم آروم با خودش این رو تکرار می

 تمام دیدم.  کردم خداحافظی خودم خاک از و رسیدیم فرانسه به ساعت

سورن ماشین رو   .هاشون رو برداشتن. متأسف شدمها شال روسریزن

 !من دردسر  گرفت و پیش به سوی زندگی پر
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حال قدر بیتر؛ ولی اینرسیدیم توی یک ویلای بزرگ. این از اون قشنگ 

 .ی خوب نگاه کردن ویلا رو نداشتم. رو به سورن کردمبودم که حوصله

 .اتاق من رو بگو، حال ندارم -

 :دیدم داد زد

 !سحر! سحر -

 .دیدم یک دختر بیست ساله اومد 

 بله آقا؟ -

 .ها رو نشون بدهاتاق خانوم -

 چاره بود؟خیلی بدم اومد. این چه طرز رفتار با اون خدمتکار بی

 :آروم و سر به زیر گفت

هاتون رو بعد میام چمدونهاتون رو نشون بدم. خانوم بفرمایید تا اتاق -

 .هم میارم

جوری باید سر خیلی ناراحت شدم. این دختر مگه چند سالش بود که این

 خم کنه؟
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 .با مهربونی صورتش رو بالا گرفتم

 !قدر خوشگلی عزیزممن: تو چه

 :لبخند زیبایی زد که گفتم

تر از خودمون قدر مگه نامرد هستیم که با آدم ضعیفها چهما آدم -

ها با یک تعریف ساده قدر این خدمهکنیم. واقعاً چهقدر بد برخورد میاین

. کنیم خورد رو هااون غرور بلدیم فقط ماها اما میشن؛  قدر خوشحالچه

 .دوریم خدا از قدرچه ما واقعاً

 :با تأسف نگاهی به سورن کردم. و روبه سحر گفتم

 .بده نشون  رو ما اتاق تو. میاریم  هامون روعزیز دلم خودمون چمدون -

  :طور رفتار کنه گفتها چهنینا که عادت داشت با خدمه

 فیل دماغ از دوتا با مسافرت که  هامون رو نشون بدهجیگر من بدو اتاق  -

 .کرده مونخسته خیلی افتاده

خندیدم. اون دوتا هم عین میرغضب بر شدم. فقط میاز خنده روده

. کردن تعجب خیلی خدمه با ما یمحترمانه  رفتار. از کردننگاهمون می

 :اهمیت بهشون گفتمبی
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 .حتی ارزش این رو ندارید بهتون چیزی بگم -

کنه بیارتش. من هم رو بعد ساکم رو گرفتم. دیدم سحر هی اصرار می

 .بهش کردم

ها چلاغ که نیستم، خودم میارمش. تو فقط عزیزم من مثل بعضی -

 .بدهاتاقمون رو نشون 

   :اما سورن برای این که حرص من رو در بیاره گفت

 .های من و سیاوش رو ببر تو اتاقهی سحر، زود چمدون -

 دستشون  ها رو ببر که نکنههای اون چلاغنینا: الهی خوشگل من چمدون

 .بشه آخ

من هم فقط به رفتارهای نانا خندیدم. واقعاً با اون حال خرابی که داشتم 

شدم. دست از پر می -ها یکم روحیه گرفتم. دیگه داشتم پرشوخیبا این 

 پس نبود زیاد هاشاتاق. رفتیم هااتاق توی و برداشتیم هم کردن  اذیت

 هایاتاق دوتا اون ولی  بودیم؛ اتاق یک توی نانا و من همین برای

 .داشتن رو خودشون

 انداختم رو  خیلی خسته بودم، پس برای همین روی تخت رفتم. خودم 
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 .برد خوابم نرسیده سه بشمار به که

بعد کارهای  .شدم بلند خواب از  کنه،با صدا نانا که برای نهار بیدارم می 

 این آخه. بود غذا نوع چهار  ضروری پایین رفتم که دیدم میز نهار چیدن.

 یخونه این به رسهمی تنهایی طورچه چارهبی این بعد بود؟ چی اصراف

  .کنم  محو زمین از رو سورن دارم دوست فقط! پوف بزرگ؟

با اخم نشستم پشت میز کمی غذا برای خودم ریختم و شروع به  

 و میاد هی چارهبی سحر این خوردممی لقمه یک که همین   خوردن.

 .کردم سورن به رو عصبی. رفتمی

  ها؟ نیست؟ زیاد نظرت به خونه این کارهای  من: یک خدمه برای تمام

 .کنم به تو مربوط باشهسورن: فکر نمی

 این به سورن. شدم بلند میز روی کوبوندم  خیلی عصبی شدم. قاشق رو

 اشاره من اما داد؛ ادامه خوردنش غذا به خیالبی پس خورم،نمی که خیال

 تمام. رفتیم سورن سر بالا  .گرفت رو منظورم هم اون کردم نانا به

 .کنهدیدم با تعجب نگاه می  . برداشتیم رو دستش جلوی غذاهای

 کنی دیوونه؟کار میسورن: چی
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 .من: اولاً دیوونه خودتی، دوماً تا تو باشی پررو بازی در نیاری

خیال توی اتاق رفتیم و کلی به کاری غذاها رو کامل برداشتیم و خیلی بی

. اومد کسی اومدن بالا  صدای دیدم. رفتیم پایین  که کردیم خندیدیم.

 .میاره بالا داره سحر دیدم رفتم کردم، تعجب

 :با تعجب گفتم

 چته سحر؟ خوبی؟ -

 :سحر که دستپاچه شده بود، گفت

 .آره خانوم، خوبم -

آخه چرا بالا میاره؟ شاید مسموم شده یا شاید کار زیادی باعث شده این  

 . ...حالت بهش دست بده یا شاید هم با دلیل سوم

 :مغزم هنگ کرد. برای همین سریع ازش پرسیدم

 ای؟حامله تو سحر من:

 جاهای به من فکر  با سکوتی که کرد، احساس خوبی پیدا نکردم؛ چون

 مردی من چی؟ یعنی. نداشتم سحر از رو رفتار این انتظار. رفت دیگه

 .بینمنمی جااین
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 .سحر سرش رو پایین انداخت و شروع به گریه کردن کرد

 .کنهمی اخراجم  سحر: تو رو خدا خانوم به آقا نگید.

شد. خدایا انتظار هرچی از این دختر آروم و هام از این گردتر نمیچشم

 .سر به زیر رو داشتم؛ اما این یک مورد نه

 :خیلی خشک به سحر گفتم

  !ایشوهر نکرده حامله  کشی؟طور حامله شدی؟ تو خجالت نمیچه -

 :نگاهم کرد. بعد خجالت زده گفتسحر با تعجب 

بار جا میره کارگری، چند روز یکنه خانوم، من شوهر دارم. باغبون این -

 .هم میاد خونه. لبخند روی لبم نشست. خیالم راحت شد. رو بهش کردم

 .من: هی عزیزم! فدات شم. مبارک باشه

 :سحر با گریه گفت

 .اخراجمون کنهدار بشیم خانوم، آقا شرت گذاشته اگه بچه -

 !ربطیخیلی عصبی شدم. چه حرف بی

شید. این سورن ه بشید اخراج میحامل اگه چی؟ یعنی! مزخرف چه   من:

هم دیگه شورش رو در آوارده. به نظرم بری بگی بهش بهتره. تو این چند 
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 بگو،  وقته من سورن رو خوب شناختم. از مخفی کاری متنفره. برو بهش

 باشه؟. من با باقیش کرد اخراجت اگه

 .کرداما سحر گریه می

 .کنهسحر: نه خانوم، آقا اخراجم می

 .و بگو، باقیش با من. برو دیگهمن: تو بر

 .اومد پایین گریه با  ی سحر یکی شد. سحرصدای داد سورن با گریه

سحر: خانوم آقا اخراجمون کرد. حالا چه خاکی توی سر خودم و نریمان 

 بزنم؟

کنه؟ چون که حامله طوری میخیلی تعجب کردم. چرا آخه سورن این

 کنه؟صبح تا شب براش حمالی میشده باید اخراجشون کنه؟ بدی کاری 

 .من پای بذارش  من:

عصبی بالا رفتم و در رو محکم باز کردم؛ اما برای من مهم نبود که بدون 

در زدن داخل شدم. در رو با پام محکم بستم و جلو رفتم. جا خوردنش رو 

 دیدم

خوای چاره حامله شده میچون زن بی کشی؟ ها؟من: تو خجالت نمی
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 ببین  تو دیگه کی هستی؟ برو توی آینه خودت رو نگاه  اخراجش کنی؟

 چون کنی شونآواره خوایمی. بینمنمی تو توی بودن مرد که من مردی؟

  هان؟ شده؟ حامله ناخواسته چارهبی زن

 .هام زل زدسورن خیلی عصبی شده بود. توی چشم

 !نیست مربوط هیچ فهمیدی؟! نیست مربوط هیچ تو به   سورن:

 .رو با داد گفت "نیست"

 !جا برنها از اینمن: من نیلو نیستم اگه بذارم این

 .کنمدونستم دارم چی برقور میخیلی عصبانی بودم. اصلاً نمی

 . ...برن  اگه -

 خوای بکنی؟سورن: اگه برن مثلاً چه غلطی می

 به اشمسخره خیلی که معلوم  بارید.تک کلاماتش تمسخر می -از تک 

 .میاد  من حرف این

 .جا میرممن از این»من: 

 :جا خوردن سورن رو دیدم. خشکش زده بود. با بهت گفت
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 هان؟ دستیارش؟ بشی خدمه یک خاطر به خوایمی  یعنی تو -

شعور! اون خدمه اسم داره اسمش هم سحره! آره، اگه اخراج بشه بی -

 !ندارم شوخی هم هیچکس با من  میرم.

 .تمسخری کردی پر خنده

 .سورن: برو

. سپردممی خدا به   رو خودم و  موندمزدم پاش میمن همیشه حرفی می

 .کردم بهش رو جدی خیلی من

  !من: خداحافظ آقای پورمنش

بعد یک پوزخند پر تمسخر زدم و رفتم. از اتاقش بیرون اومدم. در رو هم 

 .شدم روروبهمحکم بستم که با دهن باز سحر، سروش و نانا 

 خوای بری؟نانا: نیلو واقعاً می

 هان؟ حرفم؟ زیر زدم چندبار حالا تا نینا    من:

 !کنهمی فرق هست؟ حواست نیلو. کنهمی  نانا: اما این فرق

 .هام رو جمع کردمشون توی اتاق رفتم و تمام وسایلاهمیت به همهبی
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 !من: سحر

 :سحر با بغض گفت

 .ببخش. به خاطر منخانوم من رو  -

 .رو بهش کردم

 .نه عزیزم. این آدم باید ادب بشه. حالا چمدونم رو ببر پایین. زود -

ست و من بهش گفتم چمدونم به اون اصلاً یادم نبود سحر حامله

 پایین هم خودم  سحر چمدون رو پایین برد.  .ببره   سنگینی رو پایین

 .رفتم

 !بردار لجبازی از دست  نینا: میلو تو رو قرآن

چمدونم رو کشیدم و بیرون رفتم از    .هاشون اهمیت ندادماصلاً به حرف

. کردمی نگاهم داشت  که سورن رو بالای بالکن خونه. داخل حیاط بودم

 عدالت که جایی چون. میرم من اما برم؛ خواممی که  کردنمی باور شاید

 بیرون در از  و زدم بهش پوزخندی. نیست من جای نباشه، توش

رفتم، مرد که ای کاش بیرون نمی زدم بیرون که در از که همین   .رفتم

روم دیدم که با یک پوزخند با همون شنل مشکی پوش رو روبهسیاه
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 .کردمنتظر من رو نگاه می

 به! مشتاق دیدار! دوباره آخی قهر کردی زدی بیرون؟ -مرد سیاه: به

 !شد؟من: خفه شو! باز هم تو پیدات 

 .مرد: من هم چندان مشتاق دیدار تو نیستم. دستور داده شده تو رو ببرم

 !کنی! من با تو هیچ جا نمیاممن: غلط می

جا. نترس چون قراره گردی اینمرد: میای! در ضمن، نترس دوباره بر می

 نه خوراک، نه داری، خواب نه که باشیم داشته باهم رو  سفر طولانی

 .کنی، نه حمامپیدا می wc به نیازی

 :با تمسخر گفتم

 مگه میشه چنین چیزی؟ -

 :نگاهی بهم کرد و گفت

 .خواهیم دید -

 حباب کنم،  بعد پاش رو محکم به زمین کوبوند. همین که خواستم فرار

 توش سیاه مرد و من که بود بزرگی حباب. گرفت رو جلوم رنگی طلایی

 .بودیم
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  !من: ولم کن دیوونه! ولم کن

این رو   !یطان بزرگیی شمرد: تو با من میای چون تو انتخاب شده

 !فراموش نکن

 !خوام بیام! ولم کنمن: نمی

 .اومد. معلوم نبود چی در انتظارم هستدیگه داشت اشکم در می

 .گردیمرد: آخی نازی! گریه نکن. بر می

 من و شد محو   کامل حباب که  بعد با چوب دستش حباب رو تکون داد

 .بشم روروبه هست سرنوشت توی که چیزهایی با رفتم هم

*** 

 دانای کل

سورن در حال استراحت بود که در اتاقش محکم باز شد. او اصلاً باور 

 فرد با اما باشد؛ سحر کندمی  گونه در را بازمداشت که کسی که این

 چه من وضع سر این با من، اتاق توی جااین نیلو. خورد جا خود رویروبه

 کند؟می

او نبود جز  تن لباسی هیچ آخه  وقتی رفتار ریلکس شد را دید، جا خورد.
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 برای زد، رو هاحرف این وقتی  .کرد نگاهش هم در هایاخم با  شلوار.

 برود، خواهدمی گفت نیلو وقتی  همین برای. شد تمام گران مغرور سورن

 :گفت خود با پس  .برود خواهدمی ای،خدمه خاطر به که خورد جا اول

 .نداره هاجرأت  نه بابا، از این -

 نینا و سروش با را او بحث جر  اما داشت. او در را پشت سرش بست.

 :گفت که نینا حرف با تا برود کردنمی باور باز اما شنید؛می

 خوای بری؟واقعاً می -

 نیلو: من تا حالا چندبار زدم زیر حرفم؟

خواهد برود. وقتی چمدان به دست از میواقعاً جا خورد. انگار جدی 

داخل حیاط گذشت، ایستاد. فکر کرد که پشیمان شده است؛ اما نه، فقط 

 .یک پوزخند زد و رفت

گوی دانست چه کند، نینا را دید که با گریه میباور نداشت که برود. نمی

نرود؛ اما رفت و بعد صدای مهیبی که ما رو از جای نیلو با خبر کرد و این 

 .باعث از حال رفتن نینا و شوکه شدن سورن شد

 توی دوباره صدا  ناباوری با  گونه کند.سورن باور نداشت که او این
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 :شد تکرار گوشش

 چون  نگردید؛ دنبالش. هست ما  نیلو دگر یکی از اعضای باند فراماسون -

 .نگردید او دنبال خودبی پس بردیم، را او ما. ماست با او

 .خواهد آمد؛ اما به یک شکل دیگرباز 

 .و این حرف آخر باعث از حال رفتن نینا شد و شوکه شدن سورن شد

واقعاً چه خواهد شد؟ چه چیزی قرار است نیلو را عوض کند؟ اصلاً نیلو 

 شود یا نه؟عوض می

 نیلو

من وقتی توی اون سرزمین رفتم جا خوردم. همه جا تاریک بود. پر سنگ 

 نگاه رومروبه به بهت با فقط من. آتش از پر و  سیاه -اههای سیبود. سنگ

 !دم. نهکر لباسم به نگاهی. کردم

لباس مشکی تنم بود که روش عکس چشم بود که تشخیصش کار سختی 

 .نبود. چشم شیطان. یک چشم او

گونه انواع اقسام دعاهای را کردم که چههایی نگاه میبا وحشت به آدم

جا یک دادند )دوستان اینهای عجیب از خود نشان میخوانند و رفتارمی
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نکته رو باید بهتون بگم شاید شما این مطلب بالایی رو بخونید فکر کنید 

 در اصل در ولی غریب عجیب موجودات  که چرا نوشته آدم باید بنویسه

 از های کلیپ اگه طوره،همین هم واقعا و هستن آدم همه اینجا

 سالم ادمای مثل رفتارشون بینیدباشید،می دیده دین این خوانندگان

 تم.(نوش اینطور جهت همون به من همین برای نیست

  :مرد گفت 

تو از این به بعد باید دینت را تغییر بدی و وارد دین ما بشی. دین   -

 . ...ما یعنی دینبزرگ 

 .خوامها بشم. من نمیخوام باور دین اونشوکه شدم. نه من نمی

  کنی؟کار میگفتم تو کی هستی؟ اسمت چیه؟ اصلاً چی

من فرانک هستم. دست چپ شیطان که مرا مأمور برای آواردن تو کرده 

 .بشی اشنا  هاکه با دین ایلومینانی

 .با گیجی نگاهش کردم

 اینی که گفتی؟یعنی چی  -

 .فرانک: یعنی دین فراماسون یا همون دین شیطان
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ها مال دین شوکه شدم. پس بگو این رفتارهاشون این دعاهای عجیب آن

بودم؛ اما باور  شنیده چیزهایی دین این یدرباره  فراماسون هست. من

 .کردم یک روز این بلا سرم بیادنمی

فشان رو که اون گردنبند رو بندازی توی آتشفرانک: در ضمن فکر این

ی عشق میتونی این رو از خودت دور خیال شو؛ چون تو فقط با بوسهبی

ی عشق! که تو اصلاً احساس نداری که بخوای کنم بوسهکنی. تکرار می

خر عمر پیشت هستم و ولت نخواهم کرد. درضمن عاشق بشی، پس تا آ

بینم؛ اما ها رو میما الآن روح هستیم که با افرادمون آشنا بشی ما اون

 .ها نهاون

دین شیطان یا همون فراماسون دین واقعی هست که در ادامه رمان با *

 .او آشنا خواهید شد

د که اش سیاهی بود. طوری بووارد یک دنیای تمام سیاه شدیم. همه

رفتم. با صدای قدم زدن فرانک، دید. آروم راه میهام نمیچشم

 چند از بعد  رفتم.دونستم چه جایی هست و من هم دنبالش میمی

 نور اون از بعد. رسیدیم روشنایی به. شدیم رد بزرگ  تونلی از انگار دقیقه

 نشون واکنش  هامچشم یقرنیه شد باعث که خورد هامچشم به شدید
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  :سریع بسته بشن. با حرص گفتم و بدن

 .این چه وضعشه؟ کور شدم -

 .هات رو باز کنیتونی چشمفرانک: حالا می

 انگار. کردم نگاه  هام رو باز کردم و با تعجب به دور و اطرافمآروم چشم

. بود آبی و قرمز هایرنگ به  بلند هاییخط جا همه. بودم اینترنت داخل

رو شدم. در وجوگر بزرگ روبهبا یک جست که کردم نگاه راستم سمت به

 البته. بود  عمرم چنین چیزی ندیدم. تمام فضایی که توش بودم آبی

 به کنجکاوی با. بود جالب خیلی. بود مشکی ازش هم قسمتی

 زدم روش بعد   دین. زد نقطه یک روی که دیدم. کردم نگاه وجوگرجست

اومد و بعد از اون صدای  خراشیگوش و بلند صدای یک یکهو. اومد بالا و

 .زشت شروع به صحبت کرد

تونی هر کاری که دوست داری انجام بدی. فقط در دین ما به راحتی می -

ی خوشبختی خودت رو سعی کن ما رو قبول کنی. با قبول کردن ما، نامه

 . ...امضا کردی و

رم عکس مشغول بود زد و من اصلاً این دنیا نبودم. فکاش زر میاون همه

 نداشته چیزی استرسی دیگه و کنم  زندگی آدم مثل میشه روزی  که
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 خیال با و برم دانشگاه به   .باشم نینا بابام مامانم کنارم  راحتی به و  باشم

 راحت و ببینم رو سورن نه پگاه، نه دیگه  میشه یعنی. کنم زندگی راحت

حسرت  اشهمه قرار کی تا داره؟ ادامه کی تا دردها این خدایا  بشم؟

   کی؟ تا آخه بخورم؟ رو بود عادی  روزهایی ک برام

طور ادامه داره و تا ولی مطمئنم به این سادگی تموم نمیشه و همین

 یعنی  شانس؟ شد هم این آخه  .نداره فایده کنه سفید  وقتی موهام رو

 تا اصلاً  تا کی؟مزخرف رو تحمل کنم؟  کفران این طورهمین کی تا  باید

  ی این سورن رو تحمل کنم؟قیافه کی

 گفتمی اون. اومدم خودم به وسیله اون   یبا صدای زشت و آزار دهنده

 کافیه فقط ساختی، رو خودت آینده و خوشبختی بشی ما دین وارد اگر

 اون کنار از و باشی فرانک چپ دست که کنممی کاری من. کنی قبول

فرانک رو مسئول  من. کن قبول رو من فکر خوب فقط ببری، لذت بودن

 کنم که تو رو سالممی

 بهم رو و کرد قطع رو دستگاه  دستش کوچیک کنترل  فرانک با یک

 :گفت

 آماده فقط. پیشت  ببین تو باید یک سری مطالب بدونی که دوباره میام -
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 .باش

 آخه عوضی من نخوام بدونم باید کسی رو ببینم؟ -

ای، پس باید همه چیز رو فرانک: چه بخوای چه نخوای انتخاب شده

بدونی. بار بعد میام و شروع دین عزیزم را برایت بازگو خواهم کرد. فعلاً 

 .بعد   بای تا

یک دفعه اون حباب طلایی اومد و من رو تنها برد در ویلا گذاشت. حباب 

 .افتادم ویلا در کنار  ترکید و من دقیق

ر ویلا افتادم، اون لباس منفور کننده از تنم در اومده بود. همین که کنا

 چند بپرسم رفت یادم اصلاً  حالم هیچ خوب نبود. رنگ به رخ نداشتم.

 در زنگ آروم. شده گفت که دوماه از بیشتر کنم فکر. کشید طول وقت

 صداش چرا. کردم تعجب. شنیدم رو نینا یخسته صدای که زدم رو ویلا

ن دارم خیلی م که وضعیه سر چه این وا. کردم نگاه خودم به  جوریه؟این

لاغر شده بودم. شالم شول و ول روی سرم بود. صورت همه خاکی بود. 

 .هام گود افتاده بودزیر چشم

 یخسته  دوباره در رو زدم تا یکی بیاد در رو باز کنه؛ اما دوباره صدای

 :گفت نینا
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 کیه؟ -

 از رو سورن ماشین که کنه باز رو در بیاد  کردم تا یکیباز هم سکوت 

 .دیدم دور

 آروم  بدو خودم رو قایم کردم. آخه بگو الاغ چرا خودت قایم کردی؟

. بست سروش رو   حیاط در و برد داخل رو ماشین دیدم. انداختم نگاهی

 :گفتمی که شنیدم رو نینا صدای تو، رفت وقتی

 .دوبار زنگ در زد رفتدونم کی بود. نمی -

 .زنهزنگ در رو می دوباره بود هرکی بوده، کی ببینم  سورن: نینا

. بود وراون روش. کرد باز در سورن  دوبار رفتم و زنگ در رو زدم که

 :گفتمی نینا به داشت

 .حالا ببینم کیه -

ای بزنه که با نگاه خالی از احساسم و سردم نگاهش خواست حرف دیگه

کردم؛ چون باعث و بانی این حال من اون شده. چون باعث دوری من از 

خوام ببینمش. شوکه شده فقط به صورتم نانا اون شده. اصلاً حتی نمی

 :تیی گفتمنگاه کرد. با صدای یخ زده
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 !بار آخرت باشه اسم دوست من رو بدون خانوم میگی -

زدم و  ای بهشکه نگاهی اضافه بهش بکنم، تنهبعد بدون این

 حرف کلام یک و بود زده خشکش کامل سورن. شدم رد  کنارش  از

 .زد. صدای سیاوش اومدنمی

 سیا: سورن جان کی بود؟

 :که با دیدنم با بهت گفت

 . ...تو... تو -

 .چاره لکنت زبان گرفته بودگفت. بیکرد. هیچی نمیفقط نگاهم می  

 .من: آقا سروش خودمم

 نگاهم بهت با فقط بزنه، حرف  تونستنمی  بود.سیاوش هم خشکش زده 

 .کردمی

 من: چند وقته که نیستم؟

کرد که ی غار باز شده بود نگاهم میسروش باز با بهت و دهانی که اندازه

 .کردم تکرار رو سؤالم  باز

 :آروم گفت
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  .پنج ماه و دو هفته -

 و ماه سه. شده بیشتر دوماه از  زدم.جوری بود که حدس میپس همین

 .شد دوهفته

 :آروم گفتم

 !کم شده باشه نانا سر از مو تار یک  اگه  وای به حالتون -

 .بود کی گفتن خانوم! آقا آقا،  سحر:

نگاهی بهش کردم. لبخند روی لبم اومد. شکمش بزرگ شده بود. چاغ 

 .انداختم بهش بود بدتر فحش تا هفت از که  نگاه یک  هم شده

 کردی؟سورن؟ سحر رو اخراج نکردی. میشد آقا چی -

الآن هم اومده بودم دوستم رو ببرم که سحر رو دیدم خیالم راحت شد. 

 نه پشیمونی، نه. نبود مغرور خودخواه این هایچشم توی احساسی  هیچ

 موج پشیمونی ناراحتی، سروش نگاه توی اما بود؛ تعجب فقط ناراحتی،

 تقصیر اشهمه. نکرده کاری که اون هست؟ پشیمون اون چرا آخه. زدمی

 . ...یپسره این

لا اله الا اللّه! خودت کنترل کن نیلو. اون کیه که به خاطرش عصبانی 
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 !خیالبشی؟ بی

 و کنهمی نگاهم بهت با دیدم   سحر اوف، خدایا! اصلاً حواسم به اون نبود.

 .کردم بغلش محکم و پیشش رفتم لبخند با. جاریه هاشاشک

 طوره؟چه خودت حال پسر؟ یا دختره اتبچه  من: وای جیگرم! خوبی؟

 سرتون به چی! شدین لاغر قدرچه  ین؟شد  جوریسحر: خانوم چرا این 

 اومده؟

 بدون فقط. نیست خوب برات  خواد چیزی بدونی.من: قشنگم تو نمی

 .همین. کشیدم سختی خیلی

 الآن. دوستم بهترین. ببینم رو  عزیزترینمبعد سحر رو کنار زدم. رفتم 

 و بود وایساده ویلا در جلوی. اومد خودش. تنگشمدل قدرچه دونممی

 .پایین بود سرش

 :دیدم گفت

 . ...سروش کی بو -

قدر که با دیدن من خشکش زد. من هم با دیدنم دوستم خشکم زد. چه

 زیبای   کردم. اون نینامیلاغر و رنگ پریده شده بود. با ناباوری نگاهش 
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 .شده جمع هامچشم توی اشک. بود نمونده ازش هیچی  .نبود من

 :ریختن کردن. آروم گفت به شروع  هاشدیدم اشک

  !نیلو -

بدو سمتم اومد. من از جام تکون نخوردم، فقط به دویدن بهترین دوستم 

 ریختن یاجازه اما بود؛ شده جمع هامچشم توی  هامکردم. اشکنگاه می

 خودش دیدم    !غرور کوه اون جلوی  اللخصوص. دادمنمی بهشون

 .کرده میگری بلند  صدا با و انداخت بغلم توی  رو

دونی توی این پنج ماه چی کشیدم! اصلاً نینا: کجا بودی؟ هان؟ نمی

 دادم؟ ها؟دونی چه حالی داشتم؟ جواب مامان و بابات رو چی میمی

 .کشیده گفترو  "ها"

من: اولاً پنج ماه و دو هفته. دوماً از کی تا حالا آقا سیاوش شده سیاوش؟ 

آیند نبود که بگم برات. جایی که بودم چندان برای من خوشسوماً اون

 چهارماً این چه سر وضعیه برای خودت درست کردی دیوونه؟

 آروم. کردم بغلش ترمحکم. زدم خنده  خجالت نینا رو دیدم، چنان زیر

 :گفتم
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 !دلم برات یک ذره شده بود -

 .دونی توی دوریت دیوونه شدم. چه حالی داشتمنینا: نمی

  !معلوم بود گفتنت سورش -سروش از  بله،

ها خواد اینتازه پنج ماه و دو هفته نماز افتاده گردنم. حالا کی می    -

  بخونه؟

 :دیدم نینا خندید گفت

 !بوددلم برات تنگ شده  -

 من  هات رو بکن حالم به هم خورد! درضمنفین -ور فینمن: اَه! برو اون

 !بود نشده تنگ اصلاً

 .خوندم  حرصی نگاهم کرد و لنگه کفشش رو در اآوارد که تا آخرش رو

 .دویدیمخندید. دنبالم افتاد. من هم با حرص دور ویلا می

 !شعور ولم کن! آبرو برام نذاشتیمن: بی

فین رو نشونت بدم! تازه  -کنم؟ الآن یک فینفین می -ن فیننینا: که م

 !یادم هم نکردی. من خودم رو کشتم برات
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 .ه جون ندارمب حال! جدت جون  من: آی! ولم کن

 .نینا وایساد

 !نینا: وای راست میگی آجی جونم! بیا بریم قربونت برم

. اومدم بیرون .گرفتم دوش یک رفتم مستقیم من ویلا. رفتیم توی  با نینا

. دیدم رو میز روی غذاهای    .رفتم پایین .بودن شده گشاد برام هاملباس

 !هست غذا نوع چند که هم باز  !پوف

 .خورهخیال داره غذاش رو میبا غضب به سورن نگاه کردم که دیدم بی

  طور بود که نتونستی نماز بخونی؟جا چهنینا: آجی جونم اون

 نه و رفتم حمام نه آب، نه خوردم، غذا نه   بدونمن: آجی فقط این رو 

 برای کن باور  .دیگه جای یک رفتیممی جایک از فقط .داشتم خواب

 .گذشته ساعت سه تا دو ساعت  دازه شایدان به ماه پنج این  من

 .سورن پوزخندی زد

 !چیزی؟ طوراین ممکنه مگه! هه  سورن:

 .داشتندیدم هیچ کدوم باور نکردن. حق هم 

 :خیال گفتمخیلی بی

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



  .نیست مهم من برای  خواهید نکنید.خواید باور کنید، میمی -

 :گفتم آروم  ی غذا خوردنم پرداختم.خیال به ادامهخیلی بی

 چه من دونیدمی شما  ثانی، در  من هیچ دروغی ندارم که بهتون بگم. -

 روروبه هادین تمام با  من  شدم؟ روروبه چیزهایی چه با و بودم جایی

 دین به دینی هیچ دونممی الآن. دیدم رو هادین یهمه معایب. شدم

و به مامان و بابا بگم. ر چی همه خواممی من  درضمن. نمیشه خودمون

 .دیگه تحمل این همه دروغ گفتن بهشون رو ندارم

 در کنی؟ نگران رو اتخانواده خوایمی  خودیسورن: ببین چرا بی

 اصلاً تو و من صلاح به که دونممی چیزی من بدون چون نگو  ضمن

 .نیست

 .دونی؟ بگو ما هم بدونیممن: هه! مثلاً چی می

 .باریدهام تمسخر میی حرفکلمه -از کلمه 

 .خیال نگاهی کردسورن بی

 کنه؛ اما... ـسورن: خود دانی! برای من فرقی نمی

 .مکثی کرد
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 بدش خوشگل پسر  هرکی هم باشه با یکشاید تو بدت نیاد. هوم؟   -

 نه؟ مگه  .نمیاد

. بود خودش برای ایدیوونه  .بودم شده گیج هاشحرف  من کامل از

 :گفتم بهش عصبی

 !ی به تمام معناای! دیوونهتو دیوونه -

 که چیه پوزخند این آخه  .رفتمی رژه  پوزخندش بیشتر روی مخم

 کردم سعی بلدیم؟ خوب رو یکی این نباشیم بلد هیچی ما یهمه

 که رفتم اتاقم سمت به و شدم رد کنارش از همین برای. باشم اهمیتبی

 .بزنم زنگ بابا و مامان به

آلود مامان رو شندیم. تصویری با همین که تماس برقرار شد، صدای بغض

 .تاب بودلپ

 لاغر قدراین   مامان: دختر قشنگم کجا بودی؟ چی به سرت اومده؟ چرا

 !بگو چرا؟ مادر؟ شدی

 مادر، پدر هم هست؟ -

 برای. نداشتم رو دردش تحمل  تونستم بغض مادرم رو ببینم.واقعاً نمی

احترامی به مامان هم شده؛ اما . شاید بیکردم عوض سریع رو بحث همین
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 .تونستم غمش رو ببینمخب واقعاً نمی

 مامان: آره دختر قشنگم. برای چی؟

خوام بابا هم خوام یک موضوع رو براتون مطرح کنم. میمامان میمن: 

 .باشه

 مامان: چه مطلبی؟

 .من: شما بگید به بابا، بهتون میگم

 .مامان: باشه دخترم

دونستم از کجا شروع بابا و مامان منتظر به من چشم دوخته بودن. نمی

 رو بود افتاده هاییاتفاق  کنم، پس اول از دیدار اولم با سورن گفتم. تمام

 مسافرت از   هم بودنش پررو از. امدهنده نجات سورن از گردنبند از گفتم

 مامان. اومد سرم مدت این طول توی چی و بودم کجا که هم ماه پنج این

 توی که اتفاقاتی جز به کردمی نگاهم ریلکس  کرد و بابا باط گریه میفق

 افتاد برام که اتفاقاتی. بشه متعجب خیلی شد باعث اون. افتاد برام سفر

 .نیومده سرم بلا کم من. کرد درکشون شدنمی  هیچ. نبود درک قابل

کارم کنه! چرا این گردنبند رو به تو دادم؟ آخه مامان: آخه خدا بگم چی
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 !خدا چرا؟

کنم. اصلاً به هیچ من: مامان قشنگم لطفاً ازتون خواهش می

 !دیگه هست دیوونه این بابا. نکنید ناراحت رو خودتون  وجه

 بد اون آخه  ات هست دیگه بابا؟بابا: دیوونه همون سورن نجات دهنده

 نوبت حالا دخترم! دادی؟ بهش رو لقب این  تو که بده نجاتت اومده کرده

 چون دونستم؛می  ن هست یک واقعیت رو بهت بگم. من تمام ماجرا روم

 تو فقط نگفتم، مادرت به من. گفت من به اومد میگی، که  دیوثنه همین

 سورن، و تو ارتباط مثل  .دونستمنمی من که گفتی رو مسائل سری یک

. میدم هم تو به دادم، سورن به پیشنهاد یک من خب. مسافرتت این یا

دونی توی هیچی من به تو سخت نگرفتم؛ اما از من نخواه و میت دخترم

 .سخت نگیرمورد تو این یک م

گید زنم، بعد تازه شما اومدید میمن: بابا یعنی من یک ساعته حرف می

 دونستید؟می

 .بابا: خواستم مطمئن بشم این پسر راست میگه، که دیدم بله

 خوای بگی که حتماً باید قبول کنم؟من: بابا حالا چی می

 .بابا: عزیزم بگو سورن هم بیاد تا بگم بهتون
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 کار داری؟اون دیوونه چیمن: بابا به 

قدر هم توی حرف من حرف ادب نبودی! اینقدر بیبابا: دخترم تو که این

 !نزن. برو بگو سورن

 !من: چشم

 !پوف بگه؟ خوادمی چی آخه. بود شده آویزون املوچه  لب و

 !سورن به بگو برو. نکن  ات رو آویزونبابا: دخترم لب و لوچه

 .من: پوف باشه بابا

 .رفتم که سورن رو صدا کنم

 من: سـورن؟ سـورن؟ 

! شنوممی کنی صدام    اتبار با اون صدای نکرهخبرته بابا؟ یکسورن: چه

 !اَه چته؟ بگو حالا

وم محترم درست خان یک با اولاً  ادب!من: هوی صدای خودت خوبه بی

 !صحبت کن. دوماً همنشین با بدان در من هم اثر کرده

اش از عصبانیت شبیه لبو شد. ای حال کردم گفتم، قیافهاین رو که 

 !عصبیش کردم. آخ قربون خودم بشم من
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 هایآدم با زدن حرف بحوصله  کار داشتی؟سورن: بنال دیگه! چی

 .ندارم رو نفهم  زبون

 دارن و هستن تابلپ پشت بابا و مامان کردم  من هم که کلاً فراموش

 .کننمی نگاه و شنون می مارو بحث و جر

 تو به رو نفهم زبون  من: هوی یابو! به من نگو بنال. ببینم احمق! در ثانی

 !من به نه گاوی، که میگن

 !دونم با توبار دیگه زر بزنی من میسورن: ببین نیلو، یک

 خوای چه غلطی کنی؟من: مثلاً می

 :گفت که  خواستم ادامه بدم که صدای داد بابام اومد

 سه دارید چرا بیاری؟ رو سورن بری نگفتم من مگه  بسته دیگه!نیلو  -

 کنید؟می بحث و جر ساعته

از خجالت، سرخ شده سرم رو پایین انداختم. آخ خدایا مرگم بده. مامان 

ها تا به حال این لحن حرف زدن من رو ندیده بودن. آخه حق هم این

 دراز زبون نیلوی این کجا، زیرشون به سر مؤدب و آروم دختر  دارن.

 !کجا؟ ادبشونبی
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 :دیدم سورن اومد بالا گفت

 !بگو  ترسیدی؟  شد موش شدی؟چی -

 .ها بودتر از این حرفکردم بابا؛ اما اون خنگاش اشاره میبا دهن همه

 دیوونه  کنی؟سورن: چی میگی؟ عین آدم حرف بزن! چرا ایما اشاره می

  شدی؟ هم تردیونه بودی،

کنه که پشت خطم و دارم کامل سورن نیلو داره به من اشاره میبابا: آقا 

 .بینمتونمی

تاب کرد و من رو هم دید که از خجالت سرخ سورن با بهت نگاهی به لپ

 .شدم

خطه. بابام  پشت بابام نبود حواسم کلاً  من: سه ساعت جر و بحثمون بود،

 .گفت بیام صدات کنم

 رو سرش من آخر حرف  انداخت که باسورن با خجالت سرش رو پایین 

 :گفتم بودم، شده گیج که من   .کردمی نگاهم شیطنت با و آوارد بالا

 دوباره ببینم بگو باش راحت  کنی؟جوری نگاهم میچته؟ چرا این -

 !کردی؟ کارچی
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 .دیدم بابام با صدا خندید

 .جوری نگاهت کردفهمی که چرا اینبابا: بیا الآن تو هم می

 :بعد آروم گفت

 !هااز دست شما جوون -

. نشدیم بابا متوجه  شد، پرت حواسمون  من و سورن که تازه دوباره

  !پوف

 .بابا: خوب بیاید بشینید روی مبل

 .من و سورن رفتیم نشستیم؛ اما بیست متر از هم با فاصله نشستیم

 :بابام خندید و گفت

 !ببینم هم کنار بشینید بیاید! بینممی  که نصفی از هردوتون رواین -

 .من و سورن با انزجار نگاهی به هم کردیم و کنار هم نشستیم

 بابا کردیم،  بابا خیلی بهمون خندید. وقتی اون نگاهی که به هم

ها ینا دلقک طورچه بینیمی خدایا. شد برروده خنده  از هم مامان  هیچ،

 شدیم؟
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 گفتی ایشون هستن؟دیوونه که هر ثانیه بهش میبابا: خب پس این آقای 

  !من: بابا

 :سورنبا غضب نگاهم کرد و گفت

 !نیلو خانوم به من لطف داره -

 من: خب چیه؟ واقعیته دیگه. مگه غیر اینه؟

 :خواستیم دوباره ادامه بدیم که بابام با عصبانیت گفت

 !بگم رو این من که  برسه  پرید خدا به داد وقتیاینجوری بهم می -

 .کرد  هاش نگاهمدیدم سورن با برق شیطنت توی چشم

کنه یعنی اتفاق باب میل من نیست طور نگاهم میمن: بابا این وقتی این

 !و باب میل سورنه ها

 .بابام سری به تأسف تکون داد و جدی شد

خب ببین دخترم، آقا سورن از این موضوع با خبر هست. اون هم اول  -

 .اندازه مخالف کرد؛ اما به احترام من پذیرفت. حالا نوبت تو هستبیش از 

 کنید. اتفاقی افتاده؟من: بابا دارید نگرانم می
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های بابا: نه عزیزم، نگران نباش. فقط دخترم لطفاً یک کلام تا پایان حرف

 !من صحبت نکن

گرفتم. دونم چرا؛ اما دلشوره خواد چی رو بهم بگه؟ نمییعنی بابا می 

 !خدایا پناه بر تو

 هم به شما و کنه کمکت راه این توی باید سورن بابا: ببین دخترم، آقا 

 رفتار این با. بود راحت من برای تصمیم این که نکن فکر. هستید نامحرم

 تحمل رو  هم تونیدنمی هم ثانیه یک که   دونستم دیدم، که رو شماها

 .  ...نامحرم هستید. پسکه شما به هم این و کنید

 چینی؟من: اَه! بابا زودتر بگو دیگه! چرا مقدمه می

 .خوادمی هم  خوام بگم مقدمهبابا: خب حرفی که می

 :بعد بابام یک نگاه به من کرد و یک نگاه به سورن کرد و گفت

 .دخترم شما نامحرمید -

یعنی چه که توی ذهن من باشه غیر ممکن باشه. دوست داشتم اون

  ممکنه؟ مگه  هست؟

 !من: بابا منظورت رو واضح بگو
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 . ...بابا: دخترم تو منظورم رو خوب فهمیدی! تو و سورن باید

 .جا مکثی کرداین 

 .خونممی بینتون  ی چهار سالهبه هم محرم بشید. یک صیغه -

با  فقط نداشتم، گفتن برای هیچی  کردم.من فقط با بهت بابا رو نگاه می

 :به خودم و سورن کردم. گفتم بهت با انگشتم اشاره

 صیغه؟  -

 .کردم بابا به نگاهی!  حرص با ایخنده  ها خندیدم.بعد عین دیوونه

کنم، بعد بیا؟ وج! من این رو به اجبار تحمل می وقت! به هیچمن: هیچ

 !حتماً باشه،  هه!

 .جام نشستمبعد با عصبانیت خواستم پاشم که با داد بابا سر 

بابا: ببین نیلو! من هم چندان راضی نیستم که دخترم با یک غریبه صیغه 

دونم بشه. این رو بفهم؛ ولی من با برخوردی که با سورن داشتم، می

 .کنهدخترم جاش امنه و هیچ خطری تو رو تهدید نمی

 .دونستم منظورش چیه

 !کنمام رو خراب میگید؟ من آیندهمن: بابا چی می
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قدر از تمام مردهای اطرافت دونم ها! تو چهکنی من نمیا: هه! فکر نمیباب

کنی بینی. هان؟ فکر میمتنفر هستی؛ چون همه رو خیانتکار می

جا برای من شاخ و کنی؟ بعد ایندونم که تا آخر عمرت ازدواج نمینمی

 هم ثانیه یک نیست راضی حتی هم سورن  ضمن، در  کشی؟شونه می

دونم چه رفتاری باهاش داری؛ چون دیدم چه ن میچو کنه؛ تحملت

 .ی پسرها داریرفتاری با همه

 رو سرم هم من. کردمی گوش ما بحث و جر  سورن رو دیدم با تعجب به

 .بود راست بابام هایحرفه یهمه چون انداختم؛ زیر

 . ...من اما بابا  من:

 !بابا: بسته دیگه! ادامه نده. همین که گفتم

ها اما بابا چرا! نینا و سروش هم باهم نامحرم هستن. چرا اونمن: 

  طولانیه؟ قدرآن صیغه مدت چرا تازه هان؟  نه؟

اش براش تصمیم بابا: اولاً ما که صاحب اختیار نینا نیستیم. بخوان خانواده

 . ...گیرن. دوماًمی

 :سوکتی کرد و بعد ادامه داد

دونن و قراره به زودی به می ببین نینا و سروش هم این موضوع رو  -
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 دخترم، صیغه به راجع و. سورن آقا و مونیمی تو جااین   تهران برگردن و

 طولانی همین برای. بشه تم ترطولانی وارمرگ صفر این حتی داره امکان

 .میشه فسق بینتون  شد، تموم زودتر که اگه  .خونیممی

 نینا  ه، من بدونن. نداشت امکان  با شوک به بابا و سورن نگاه کردم.

 با بابا  دیدم که  آواردم زبون به رو فکرم! نه. بمونم غضب  میر این  کنار

 :گفت اخم

 .تون مؤافق هستمدار دختر! برای همین من با صیغهاحترامت رو نگه -

  !من: چرا بابا؟ نینا نه

 :داد جواب   تی کشید.بابا پوف کلافه

تو هیچ، جون نینا هم در خطر هست. امکان داره به ببینم عزیزم، جون  -

 روروبه عزیزانت دادن دست از با  که تو دینشون رو قبول نکنی،خاطر این

 بدت کیا از داری، دوست رو کیا که نده نشون بهشون وقتهیچ  .بشی

 و جر باهاش دیدم حالا تا که مذکری جنس اولین تو عزیزم، دوماً. میاد

 .نی شده سورن هستطولا هاتونصحبت و کنیمی بحث

 :گفت. دیدم بابا ادامه دادسکوت کردم. راست می

بینی، تا برسه دخترم تو حتی پسرها رو لیاقت سلام کردن باهاشون نمی -
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چه که خیر هست که باهاشون جر و بحث کنی. دخترم امیدوارم اوناین

اومده که شما رو به هم سر راهت قرار بگیره. همین. الآن هم حاج آقا 

محرم کنه. یک موضوع که باید بگم اینه که شما هیچ بهم خواهر و بردار 

شید. خب چون این یک چیز مزخرف هست، شما بعد این صیغه نمی

 پس دونه،می سورن بابای هم موضوع این به راجع  محرم هم هستید.

 .نیست نگرانی جای

. شنیدم رو بابا با آقا حاج علیک سلام صدای. اومد زنگ صدای  دیدم

 تکون رو پاش عصبانیت با هم سورن. کردممی نگاه   رومغمگین به روبه

 .سخته براش. دادممی حق بهش. دادمی

  :حاج آقا گفت

 وکیلم؟  عروس خانوم -

ترین کار گرفتن. سختاصلاً توی این دنیا نبودم. انگار داشتن جونم رو می

 . ...کهممکن بود. برای منی 

 :ای که بهم خورد، به خودم اومدم و آروم گفتمبا سلقمه

 .بله -

 بابا و مامان با خداحافظی بدون  سورن هم بله رو گفت. تا تموم شد،
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. بود چیز ترینسخت برام جااون کشیدن نفس چون کردم؛ ترک رو جااون

 .اومد سمتم اخم با سورن دیدم

موضوع چندان خوشحال نیستم؛ اما توی سورن: من هم مثل تو از این 

این موضوع تو حق نداشتی مادر و پدرت رو ناراحت کنی و بدون 

 !جا رو ترک کنیخداحافظی اون

 .وقتی سکوت من رو دید، کلافه چنگی زد به موهاش زد و رفت

 تحمل قابل غیر کنم؟ کارچی اما  من خودم دونستم رفتارم درست نبود؛

ی یک پسرِ صیغه الآن ذاشت،نمی پسری هیچ به اعتنا که نیلویی من،. بود

 .مغرور و از خود راضی شدم، که حتی راضی به دیدنش هم نیستم

 .نینا پیشم اومد

 با کهاین از من. داشت حق بابات  نینا: عزیز دلم خودت رو ناراحت نکن.

 شدی الآن کنی،نمی ازدواج وقتهیچ گفتیمی که کبه -کَب همه اون

 .قشنگم کنممی درکت سورن یصیغه

 :گفتم و کردم نانا  حوصله بلند شدم و رو بهبی

 .تونه من رو درک کنههیچکس، یعنی هیچکس نمی -
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 کهاین با. بود کننده خفه برام ویلا هوای. شدم ویلا   و بدو وارد حیاط 

 خواستمی همیشه وقتی  بود، بارونی من دل مثل هم آسمون هوای

وزید؛ اما الآن باد به دیدی میش یا ملایم باد و میشه تاریک هوا بیاد بارون

 نیاز  .آوردمی و بردمی خودش با  شدت ملایم و آروم بود که شالم رو

 .رفتمی بیرون داشت سورن دیدم. بخورم هوا و بیرون برم داشتم

 .من: سورن وایسا من بیام

 .تکون داد "باشه"سرش رو به معنای سورن 

 .کردمی امخفه  من: الآن زود حاضر میشم میام. دیگه هوای خونه داشت

*** 

  دانای کل

آمد. کرد، خیلی خوشش میسورن وقتی این دختر لجباز رو اذیت می

گیرش شده و حس و حالش ست که گریباندانست این چه احساسینمی

 به تا  او    ولی جدیدش؛  ود از اخلاقرا عوض کرده. واقعاً متعجب ب

 پا  هست که به هیچ پسری بودنش مغرور علت به کردمی فکر  اکنون

 نشون امروز رفتارهای با اما کرد؛می برخورد سرد خیلی همه با و دهدنمی

 واقعاً. دارد مشکل هاآن با  از و  است فراری پسرها از کلاً او که بود داده
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 .هست خشک و سرد قدرآن که دختر این رفتار این از شد شوکه

ین دختر مغرور را نداشت. ا با آمدن کنار  خودش هم چندان میلی به

کرد. باز با البته این حرف ذهنش بود؛ اما قلبش چیزی دیگری را بیان می

 .خود تکرار کرد، به خاطر پدر نیلو و پدرش این صیغه را قبول کرده است

های پدرش های نیلو را دید، دانست که حرفاخلاقواقعاً وقتی حال و 

تواند درکش هیچکس نمی"کاملاً حقیقت دارد و حرف آخرش که گفت 

برایش جالب بود. اون نیز در توان ماندن در ویلا را نداشت. او از  "کند

نیلو فراری نبود. با خود اندیشید نیلو باید با یک روانشناس قهار صحبت 

اشت. او پی به آن برد که نیلو از غرورش نیست که کند، شاید تأثیری گذ

 شده، دوگانگی دچار نیلو  زند کهاز پسران متنفر است. او حدس می

 بیشتر تنفر باعث مرد و زن بین ناعدالتی شاید او. مرد و زن بین دوگانگی

 خود با. کندمی فکر چنین اون. است شده مردان به نسبت اشاندازه از

 او رفتاران  حال هر به ولی آمده؛ پیش او برای مشکلی عم شاید گویدمی

ناس عالی دارد. پس سورن به همین روانش یک به نیاز و نیست صحیح

 .شود همراه او با نیلو که کرد قبول چرا و چونبی  دلیل

 تمام که  نیلو با یک مانتوی کاملاً پوشیده و بلند، با روسری بلندتر

 زیر به که حدی در. بود شده بلندتر که موهایی. بپوشاند رو موهایش
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 .رسیدنمی او باستن

رویش، به وجه آمد. او به هیچ وجه فکر سورن با دیدن وقار دختر روبه

 شدت به قلبش دختر آن زیبایی از  قدر با وقار باشد.کرد که او آننمی

 .دانستنمی را آن دلیل خود و زدمی تند

  نـــــــــــــیلو

ای رو پوشیدم و پایین ای رنگم رو با روسری قهوهحوصله، مانتو قهوهبی

. هست فکر توی  عمیق  ها وایساده ورفتم. سورن رو دیدم که پایین پله

 .بود خوشتیپ اما متوسط؛ یقیافه. کردم کاوش خوب باراولین برای

دیم. برام جالب هاش میچشماون هم نگاهی به من کرد. تحسین رو توی 

 .بود. سورن مغرور و تحسین نگاه کردن، یکم برام غریب بود

 :آروم گفتم

 .بریم -

کلام زیبایی سورن سری تکون داد و هردو سوار ماشین شدیم. آهنگ بی

کردم گذاشت و ماشین رو حرکت داد. داشتم از پنجره به مردمی نگاه می

 .ی خـودشون رو داشتنی کارها مشغلهکه هر کدوم از آن

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 ساعت یک از  دونم بیشتردونم چند دقیقه هست؛ اما میحدوداً نمی

رن دور زد. فکر کنم سو دیدم. چرخیدیممی هاخیابان توی که هست

دیگه    اصلاً  رفتیم. نگاهی گذرا بهش کردم.دیگه داشتیم خونه می

روم رو که رسیدیم، فرد روبهوقتی به در ویلا   .ی خودم رو نداشتمحوصله

 .دیدم شوکه شدم

دیدم سورن با تعجب به نگاه  .فرانک پشت در بود   نه! بلا از این بدتر؟

 .کنهمی

 شده؟ اتفاقی افتاده؟سورن: چی

 .با ترس چنگی به دستش زدم

 !من: سورن تو رو خدا نذار من رو ببره

 :سورن با بهت نگاهم کرد. گفت

 !و ببره؟چی میگی تو؟ کی تو ر -

 !من: سورن خیلی اذیتم کرد. نذار من رو ببره! تو رو خدا نذار

تونستم روی رفتارم کنترل کردم. نمیها رفتار میعین افراد جنون گرفته

که سفر برام جالب بود؛ اما فشارهای روانی و عصبی داشته باشم. با این
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لم بد بود قدر حازیادی بهم وارد شد. دوباره محکم دستش رو گرفتم. این

 .گرفتم رو سورن دست که نبود  که اصلاً حواسم

 که تو  خواد ببرتت؟!سورن: آروم باش دختر! آروم باش. بگو کی می

خوای بری؟ بگو طوری مینیست اومدی، چه هم ساعت چهار و بیست

 ببینم کی اومده؟

 :آروم رو بهش کردم. گفتم

 .فرانک -

 :سورن با بهت گفت

 کیه؟ دیگه فرانک  چی؟ -

پوش. همون دیوونه که پنج ماه من رو دور کرد برد که همون مرد سیاه -

 . ...مثلاً دینش رو نشونم بده. همون

 تو! ببره رو من نذار خدا رو تو سورن  قرار دوباره دستش رو گرفتم.بعد بی

 !خدا رو

  :کرد. آروم گفتسورن با نگرانی نگاعم می

 بهش تو پایین، بریم ولی خب؟ بینمنمی رو اون  آروم باش. خب؟ من -
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 باشه؟. بیای خواینمی که بگو

 رو حرفم  وجهمن: اما اون لجبازه. اصلاً هیچی حالیش نیست. به هیچ

 !کنهنمی گوش

 .سورن: آروم باش دختر خوب! آروم باش. اتفاقی نمیوفته

 :پشت دستم رو آروم نوازش کرد و با محبت دوستانه گفت

  اتفاقی نمیوفته . باشه؟هیچ  -

آروم   هاش آرومم کرد. برای همین با آرامشی که داشتم،آروم شدم. حرف

 :سرم رو تکون دادم. اون هم با مهربونی دستم رو فشرد و گفت

 .پیداه شو -

 رو دستش چرا شعوربی بگو آخه  !خدا ای. زدم  تازه فهمیدم چه گندی 

 !اَه گرفتی؟

 :ی فرانک، خجالت یادم رفت. رفتم جلو و گفتمدوبارهبا دیدن 

  خوای؟چته باز پیدات شد؟ چی از جونم می -

 .هست دومت سفر نوبت حالا  فرانک: عزیزم! خوب استراحت کردی،
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 :من داد زدم

خوام! چرا ظعور من دینتون رو نمینمیام باهات! حالیته؟ نمیام! بی -

 فهمی عوضی؟نمی

 :گفت اما فرانک خندید و

 کن؛  بای -بای  بحث با تو رو ندارم. با اون آقا پسر   دیگه حوصله جر و -

 .ببرمت    بای -بای بدون برمتمی وقتی ندارم دوست چون

 .من نمیام باهات -

 .ام رو گرفتسورن تند دور شونه

 سورن: چت شد؟ بگو چی میگه؟

 :آروم گفتم

ها خیلی دیوونه میشم. اونخواد ببرتم. سورن نذار! سورن می -

 !رسوننمی قتل به رو  وحشتناکن. دعاهاشون، رفتارشون، راحت آدم

 :سورن آروم گفت

  .آروم باش. تو هیچ جا نمیری -
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 :لبخند غمگینی زدم و گفتم

رسن. حتی به قیمت شناسی. به چیزی که بخوان میها رو نمیتو اون -

 که برگردم زنده اگه! دیدار امید به. بگیره رو جلوشون  ُشتَن هرکسی کهک

 خطرناک براشون بفرست، رو سروش و نینا شده، دیر دیدی اگه اما هیچ؛

 به نیاز بچه اون  .بده زیاد رو حقوقشون. باش هم سحر  مراقب. نباشه

 .تغذیه داره

 :گفت و گرفت رو من  سورن محکم

 بری؟خوای ذارم! تو امانتی دستم. کجا مینمی -

 خداحافظی  برتم. آرومخوام؛ اما به زور میمن: من خودم نمی

 به. بدی خیلی رنگ به ولی گرفته؛ رو دورم حباب همون دیدم  .کردم

 .بود گرفته خاکستر تمام رو روش که سیاه رنگ

دید؛ اما حباب رو نه. یکهو حباب غیب شد و من رو هم سورن من رو می

 .بیاد سرم به  بار ببینم قراره چیاینبا خودش برد که 

 دانال کل

 :سورن با حال داغونی وارد ویلا شد که نینا بدو پایین اومد و گفت
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 پس نیلو کجاست؟ چرا نیستش؟ -

دانست به او چه کرد. نمیسورن به حالت سوکت به نانا نگاه می

 .کند بازگو او به را دوستش دوباره رفتن طورچه دانستنمی  بگوید.

 :نینا با خشم گفت

هان؟  !طوری عصبانیش کردی؟کار کردی؟ هان؟ باز چهدوستم رو چی -

 !نیلو کجاست؟

 .سورن: نینا خانوم، نیلو رو برد

کنی؟ کی بردتش؟ هان؟ جواب نینا: چی داری برای خودت بلغور می

 !بگو باش زود. من جواب نشد برد بردتش؟ کی  بده!

  !کجاست  دونمفرانک عوضی بردش. الآن نمیسورن: فرانک، اون 

 .نینا: فرانک دیگه کیه؟ عین آدم حرف بزن! زود باش

پوش هست، همون عوضی که نیلو رو پنج سورن: فرانک همون مرد سیاه

کرد نذارم زم خواهش میا! من به لعنت  ماه از ما دور کرد. همون.

 .کنم کمکش نتونستم  .دیدمنمی رو فرانک من اما  ببرتش؛

 که گذاشت باغ ورودی در کنار  ستون روی  حال دست خود رونینا بی
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 .نشه زمین پخش

 :سورن ادامه داد

... فقط شدچی  ... یکهو... دونمنمی   دیدمش... اصلاً...من هیچ... نمی -

  .... غمگین زد... و یک سایه اومد... روش و غیب شدلبخند نیلو... دیدم

 :چندبار با خود زمزمه کردسورن 

 !لعنتی! لعنتی -

 باید سروش و تو ترسریع  های خطرناکی هستن.ها آدمسورن: این 

 .همین  .برید

  

  نـــــیلوفر 

 .فرانک من رو توی یک معبد برد. سؤالی نگاهش کردم

  جا کجاست؟این -

 .میشه تشکیل ما دین که  جاجا معبد سلیمان هست و اینفرانک: این

خشکم زد. توی معبد سلیمان آخه چرا؟ دیدم هفت نفر وارد معبد 

 .دزدیدن معبد از رو کتابی دیدم. بودن دزد به شبیه بیشتر  شدن.
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 !قدر مزخرفوا! چرا کتاب رو دزدین؟ چه -

 .فرانک: فعلاً مونده. ببین

داغون ها با حال شد. مسیحدیدم شوکه شدم و باورم نمیبا هرچی که می

 .گشتندنبال چیزی می

 :شون گفتدیدم یکی

بخت شدیم! اون کتاب نباید دزدیده بشه. اون کتاب تمام احضار روح بد  -

ی مباحث توش هست. خدایا احضار روح هم گناه گیری، همهو جن

بزرگی هست. چه خاکی توی سرمون کنیم؟ باید اون هفت نفر رو پیدا 

 .یمکنیم. آره، حتماً باید پیدا کن

 !ها از کجا دونستن هفت تا هستن؟من: فرانک این

 .دونستنفرانک: از زود می

 .من: آها

 :شون گفتدیدم یکی

 .کنیم پیداشون باید حتماً. برامون میشه  اون کتاب سلیمان هست. بد -

وجو و اون هفت نفر رو پیدا ها شروع کردن به جستجا بود اونو اون
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کردن. نه! لعنتی نه! پشتم رو کردم که نبینم؛ اما اون فرانک عوضی 

ها تمام شش نفر رو به طرز وحشت ناکی کشتن؛ اما اون نذاشت. اون

 .هفتمیه که زنده موند

 .من: خدا رو شکر که اون زنده موند

 رو خودت اسم  خیال. خودت نگاه کن ببینم باز همبیفرانک: اون، یعنی 

 شاید. دونمنمی رو تو اما داره؛  شادی من برای البته میاری؟ زبونت به

 .باشه داشته تو برای

 جوابش خواستم عصبانیت با که   گفت ایمسخره حالت به رو "شادی"

 :گفت کشدار که بدم

 !هیس -

های درهم نگاه کردم. ننه! باورم نمیشه! اخمروش اشاره کرد. با و به روبه

مرد! اون کتاب رو توسعه نه! امکان نداره! کاش اون یک نفر عوضی هم می

داد و دین فراموسن رو به وجود آورد. اصلاً باور نمیشه اون چنین غلطی 

 .کنهکرد. دیدم فرانک با پوزخند نگاهم می

 من. بدم رو  پوزخندش تونستم جواب اونقدر حالم بد بود که نمیاون

ها رو دیدم. نشون داد که برج ایفل نماد دمآ اون کشتن خودم جلوی
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ایی پرستش شیطان هست. شوکه شدم. بالای برج یک مثلت بود یا ستاره

 .که داخلش یک پنج ضلعی باشه

یا زمانی که حضرت ابراهیم با سنگ توی چشم شیطون زد که اسم اون 

ها واقعی اصلاً باورم نمیشه تمام این هست. (دجال -DEGAL) چشم هم

 .باشه؛ اما متاسفانه واقعیه

از نفرهایی که وارد معبد سلیمان دقیق مطمئن نیستم؛ اما انگار همون *

 معبد دلیل این به سوم  .هستن واقعی مطالب تمام دوم  هفت نفر هستن.

 جااون خواممی معذرت چون! نکردم توصیف رو افراد کشتن یا سلیمان

 .آوارد شاید گوگل روی بزنید. ببینم نبودم

 .فرانک: حالا نوبت این هست بریم سراغ جنگ جهانی دوم. هیتلر

 کار؟خوام چیمن: من هیتلر می

 .دونمفرانک: نمی

 پدرش که دیدم رو ایبچه    خواد بگه.دونه؛ اما نمیدونستم میمی

 اذیت رو مامانش. زنهمی کتکش کنه،می اذیتش اشهمه

 !ا! چه بابای بدیهچارهبی. سوخت براش دلم قدراین    .کنهمی

 هر  قدر مادر و پسره خوشحال هستن. جلل خالق! دیگهاِه! بابا مرد. چه
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 شد، هاآلمانی ارتش وارد و شد بزرگ پسرِ   .بوده باباش باشه، بد قدرمچه

 ریس هیتلر شد و شد مؤفق آدم یک به تبدیل که داد ادامه قدراین و

 .آلمان

 به  چاره روهای بیکرد و یهودیمی حمله هاکشور و  شهرها  اون به تمام

 از تا شونذاشتنمی بزرگی دیوار پشت و  آوردندمی در خودشون اسارت

 دیدم که چیزهایی با بخورن و بکشن همه و بکنن حمله هم به گشنگی

 آشغال عوضی قدراین هم این شدنمی باورم. کردممی نگاه شوک با فقط

 .بود  که یکی از اون یکی نامردتر داشت مخصوص دکتر تا ده دیدم. باشه

های دو قلو اومد بچهشعور )ژوصف منگل( هست که میاسم اون دکتر بی

 چه ببینم تا  چسبوندهاشون رو به هم میآوارد. نصف بدنیهودی رو می

 باز رو شونجمجمه. کردمی جمع رو هاآدم این میومد یا. میوفته اتفاقی

 اومدن،می هوش به وقتی. آواردمی سرشون   بلاها و کارها انواع و کردمی

 نصف یا بود کرده شونمانده عقب یا بودن شده نخاع قطع بینیمی

 هزاران یا بدن، اعضای باقی و هاچشم شدن خِل. بود شده ناقص بدنشون

 آدم فقط اشدیگه افرادی یک یا دارم وحشت گفتنشون از که دیگه بلایی

 .آدم فقط کشت،می

ها از کنم، حتماً ببینید؛ چون با خیلی چیزیک فیلم رو بهتون معرفی می
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  شید. )اسکار شیندلر(زمان هیتلر با خبر می

 تفنگ با شستمی دیرتر طرف "بشور رو من حمام "گفت مثلاً اگه می

 استراحت هااون کار موقع اگه. کردنمی کار باید اشهمه یا کشتشمی

 .کشتشی تفنگ میگلوله با ویلاش بالکن از کردن،می

ها داشته. خیلی ای به یهودیها سؤاله که هیتلر چه کینههنوز برای خیلی

 .دونم کدوم مورد تأیید هستشایعه هست؛ اما فعلاً نمی

 .بگم چی دونستمنمی. بودم شده خشک همه هااون  واقعاً با دیدن

کار کنم. فرار کنم؟ از این همه دونستم که چیحالم خیلی بد بود. نمی

ی اتاقک گاز اذیتم کشتن کجا برم؟ دیوونه شدم. هیچ کدوم اندازه

 .کردنمی

ها رو با گاز کردن و اونچاره رو وارد اتاقک گاز میهای بییهودی

کی که توی وجودشون بود خودشون رو ها از درد وحشتناکشتند. اونمی

 .کوبیدنبه در و دیوار اتاقک می

 :گفتشون با افتخار تمام مییکی

هوشی دادم و وارد اتاقک کارشون کردم. من شون داروی بیمن به همه -

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 .کنید ظالم نیستمقدرها هم که فکر میاون

اران هزار مهربون، نزدیک به هز  ی بلندی زد. همین آدم به ظاهرقههو قه

شدم که فرانک دیگه داشتم دیونه می .رسونهمی گناه رو به قتلافراد بی

 .رو دیدم

جایی. مؤافقی بریم با الیزابت باتری که به عنوان فرانک: یک ماه هست این

 خوار شناخته شده بحث کنیم؟آدم خون

 :با وحشت گفتم

 !نه! تو رو خدا من رو ببر خونه -

 :دیدم فرانک گفت

جا کافیه. نوبت هست برگردی. فقط بدون آخرین داستان خوبه. تا این -

 !الیزابت باتری رو هم خواهی شنید. به امید دیدار

 :من

 .وقت ببینمتهیچ -وقتِخوام دیگه هیچنمی -

 :دیدم گفت

 .آهان! یک چی یادم رفت بهت بگم. بذار -
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 .نداشتم باور. مردممی داشتم  با چیزی که دیدم، چنان ضعفی کرد.

 بنده؟... می قرارداد  ...ماسون... فرا  سورن... داره با یک... -

کردم. باورم ام رو کامل بگم، فقط شوکه شده نگاه میتونستم جملهنمی

 :شد دیدم فرانک گفتنمی

  !وقت رفتنه. به امید دیدار -

کرد. با حال داغون، دوباره داخل حباب شدم و دوباره من رو در ویلا پیاده 

 . ...شد که سورن همکردم. اصلاً باورم نمیبا غم به ویلا نگاه می

ی خود فراماسون. دیدم در ی من کیه! دستهپوف. هه! ببین نجات دهنده

ای ی بچهقدر خلوت. فقط صدای گریهویلا باز هست. وارد ویلا شدم. چه

 سحر یبچه. بیاد لبم روی لبخند شد باعث  مدت این  اومد که بعد از

 .بود

آروم داخل ویلا رفتم. دیدم سحر گرفته بغلش و داره براش لالایی 

خونه. بغض کردم. دلم برای مامانم تنگ شده. همون لالایی که مامان می

خوند. آروم همراهیش کردم که دیدم اش میخوند رو برای بچهبرام می

همه به این غیب کنه. بدو اومد بغلم کرد. دیگه سحر با بهت نگاهم می

 .پی من عادت کرده بودنهای پیاشدن
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 قدر لاغر شدی؟سحر: خانوم کجا بودید؟ چه سرتون اومده؟ چرا این

با سر صدای سحر سورن پایین اومد. با بهت نگاهم کرد. آروم اومد جلو. 

نگاهم کرد. نگاهش پر ترحم بود. من از ترحم متنفرم! با نگاهی یخی 

 .نگاهش کردم

 طوره؟حالت چه -به! آقای نجات دهنده -من: به

  :گفتم رو امجمله یادامه  بعد با عصبانیت

 !کنیبار آخرت باشه با ترحم نگاهم می -

جوری میگی؟ مگه من تونستم فرانک رو ببینم که نجاتت سورن: چرا این

 !خود از من دلگیر نباشبدم؟ بی

متنفرم! ازتون بدم میاد! جز تون، از تمام جنس مذکرها من: از همه

 خوب تا    خیانت هیچی ندارید. هیچی! خوب شد فرانک بهم گفت

شعور بیشتر نیستی! تو اعتماد کرده؟ تو یک بی به طورچه بابام. بشناسمت

 !عوضی

زدم نگاه نفس می -سورن و سحر با بهت به منی که از عصبانیت نفس

 .انداختم راه دادبی و ددا نرسیده راه از. دارن هم حق آخه  کردن.
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سورن: ببین، دیگه داری خیلی پررو میشی! چه مرگت شده؟ فرانک چی 

  گفته؟ ها؟

 :من پوزخندی زدم و گفتم

های من مخملیه. برو خودت رو سیاه کن آقا! برو، من رو سیاه هه! گوش -

نکن. من احمق بودم بهت اعتماد کردم. البته اعتماد که نه، همون که من 

 !خوام دیگه ببینمتنجات بدی اعتماد کردم. برو. نمیرو 

 .با اعصاب داغون وارد اتاق شدم. به اتفاقات اخیر فکر کردم

 .اومد تو زدن در بدون سورن دیدم که بودم  رو ی تختم نشسته

طور در اتاق یک خانوم رو باز من: هوی احمق! از این به بعد یاد بگیر چه

  !شعورکنی بی

ها چی بود ببین احترام خودت رو نگهدار! در ضمن، اون حرفسورن: 

 .بگو ادم عین بود چی منظورت هان؟  زدی؟

 .روش وایسادمبلند شدم و رفتم روبه

ها قرارداد بستم. این من آهان. باشه. این من بودم رفتم با فراماسون -

  بودم؟ هان؟
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 :گفت و گرفت رو  امشونه  سورن محکم دو طرف

 .آدم حرف بزن! عصبانیم نکن! بگو چی دیدیعین  -

 اون با طورچه که دیدم! دیدم  خواستی چی ببینم؟ واقعیت رومی -

خوام ببینمت. دیگه رارداد بستی! برو، نمیق و دادی دست هاعوضی

 .وقتهیچ

 :سورن کلافه ولم کرد و دست توی موهاش کرد و گفت

چیزهایی رو مجبورم وقت؛ چون من یک راجع بهم قضاوت نکن. هیچ -

 .ازت پنهان کنم

من: عه؟ باشه. چون تو گفتی! مگه من خرم که دوباره بهت اعتماد کنم؟ 

  هان؟

 .سورن با خشم دو طرف بازوم رو گرفت

 من. خبره با موضوع این از بابات  سورن: ببین، احترام خودت رو نگهدار!

 این پایان تا و شدم مجبور من! بفهم  .نیستم دستشون من. شدم مجبور

 !کنی اعتماد بهم باید معامله

همین که اسم بابام اومد، آروم شدم. هرچی بابام بگه، مورد قبول من 
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 .مم ولم کردآرو دید وقتی  هست.

 که بابات به نداری، اعتماد من به  لطفاً دیگه هرچی گفتن باور نکن. -

 .داری

 .سرم رو تکون دادم

 ازت هیچی! طرفی من با بخوری غذا کم بعد به این از  سورن: در ضمن،

 .نمونده باقی

 .رفت بیرون  و این رو گفت و

 .بیان سراغم خوانمی که هاییکابوس  من موندم و

قدر خسته بودم. رفتم توی اتاقم و دراز رفتم پایین شامم رو خوردم. این

 .برد  کشیدم. خوابم

*** 

  !ولشون کنینها رو! ها! نکشین این بدبختنه عوضی -

که  جا دور شدمهای یکی از اوندادم که با تکونزدم و ادامه میجیغ می

 .رو شدمی نگران سورن روبهبا قیافه

 .نیست هیچی نداره، عیب  سورن: دختر خوبی؟ چت شده؟ خواب دیدی.

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 :گفتمها به بازوی سورن چنگ زدم. میعین دیوونه

 .چارهبرسونن! گناه دارن مردم بیها رو به قتل تو رو خدا نذار اون -

چاره از این رفتارهای غیر طبیعی کرد. بیسورن فقط با بهت نگاهم می

 .من هنگ کرده بود

 برسونن؟ قتل به رو کیا  سورن: چت شده دختر؟ نذارم

ها رو به قتل ی هیتلر اونچاره رو که دار و دستههای بیمن: اون یهودی

 .رسوندنمی

 دانای کل

دونست، شوکه شد ی جنگ جهانی دوم چیزهایی میسورن که درباره

 عجب دادن؟ نشونش رو هااین یعنی. بود سخت برایش هضمش  بود.

چاره ها چه ربطی به نیلو داشت؟ این بیی اینهایی بودن! همهشرفبی

 :چه گناهی کرده بود؟ شاید. با خوش گفت

ی کردن با روانش رو ها قصد بازوای! حدسش کار سختی نیست. آن -

  .دارن تا او زودتر کوتاه بیاید و دین رو قبول کند

لرزد. شدت می به  اش کرد. دید که اونگاهی به صورت رنگ پریده
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گوید که او را در آغوش بگیرد. عقلش مانع ی قلبش به او میخواسته

 خود آغوش در محکم را   شود. آخری قلب بر عقل پیروز شد و او نیلومی

 چه این که بود عجب در خود و تپیدمی سرعت به قلبش. کشید

 ذهنش که بود سؤلاتی این است؟ گونهاین حالش چرا! دارد که ستحالی

 باز اما دارد؛ چیزی ایبیماری شاید. بود کرده خود مشغول  را بدجور

 :گفت خودش

 یعنی چه؟ -

 قراربی بدن به  ندارد.دانست که بیماری قلبی خود دکتر قلب بود و می

 خواست در او  از و زندمی چنگ پیراهنش به گونهچه که کرد نگاه نیلو

خواست که بار از ته دلش میناولی برای. بدهد نجات را هاآن که کندمی

 را زمان  اما بدهد؛ انجام را کارآن نیلو کردن آرام  ای کاش بتوانست برای

 تنها این شاید. کردمی آرام را او باید او تنها. برگرداند گذشته به تواننمی

  .آمدبرمی او از موقعیت آن در که بود کاری

 :به صورت خیس از اشک دخترک نگاه کرد و با خود زمزمه کرد

لرزد آن دختر مغرور کجا و این دخترک معصوم که چون گنجشکی می -

 !ریزد کجاو اشک می
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 این  کرد که شاید بتواندش نیلو صحبت میسورن آرام نجوا گونه در گو

 .کند آرام را   شکسته بال دخترک

سورن: آروم باش! آروم باش! هیچی نیست عزیزم. هیچی نیست. فقط 

 .ها واقعی نبودن، فقط خواستن که تو رو اذیت کننخواب بود. اون

 .ی سورن زدنیلو با گریه به سینه

 چیزهایی  دوم جهانی جنگ یدرباره من  چرا دروغ میگی؟ هان؟ -

 رو هامعصوم طفل این سورن  .بودم ندید خودم  چشم با اما بودم؛ خونده

رو از  هااون یا شدنمی له پا و دست زیر با کشتنمی تفنگ با

 .دیدم من اما ببینی؛ ندیدی. کردنمی جدا  شونخانواده

 :گفتسورن آرام می

  یکهو چت شد؟دختر تو که قوی بودی،  -

 :نیلو با داد گفت

 جنازه، دو جنازه، یک حد در حد؟ چه در  قوی بودن تا چه حد؟ هان؟ -

 !جنازه هزار -هزاران  نه. جنازه سه اصلاً نه

دانست چه کند. واقعاً دخترک درون آغوشش ناآرام بود. سورن دیگه نمی
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های وحشتناکی دیده است و برای اون در این سن و سال او واقعاً صحنه

 باشید، قوی هم قدرچه هر خودش قول به او. است دشوار واقعاً  پایین

 حتم به او یروحیه که دانستمی. تواندنمی مورد یک این برابر در دیگر

که این بازی مسخره به اتمام حتماً پس از این  و است شده داغون

 پیدا خوبی روحی حال شاید  .بگیرد قرار درمان تحت کامل باید او  برسد،

 آرام شدت به گوشش در و گرفت خود آغوش در را او دوباره سورن. کند

 گذار تاثیر اندکی شاید که کردمی  صحبت نیلوفر گوش در  نجواگرانه

سورن، کارساز بود و باعث آرام شدن قلب و روح و  آرام هاینجوا. باشد

  .جان نیلو شد

اما چند دقیقه از آن آرامش نگذشته بود که قلبش به شدت به درد آمد. 

همه جیغ و گریه، کاملاً این حالش طبیعی بود. او سعی در آرام پس از آن

با خبر نشود. و تقریباً مؤفق کردن خود داشت که سورن از حال خراب او 

 .هم شد

  نیلو

 قلبم شدت به  نفس عمیقی کشیدم که آرامش خودم رو حفظ کنم؛ اما

آشنایی دماغم  عطر بوی که کشیده دیگه عمیق نفس تا چند. کردمی درد
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 .رو نوازش کرد

تازه به خودم اومدم کجام. آروم از بغلش بیرون اومدم و سرم رو پایین 

شد آروم بشم. سورن  باعث  آروم ازش تشکر کردم که انداختم و خیلی

 خودم مراقب که خواست ازم و  آروم مثل خودم بهم گفت کاری نکردم

 اتاق این  موندم من و رفت بیرون خیر به شب یک از بعد سورن. باشم

 .شده سرد هم سورن رفتن با که  تاریک

خوندم. با خدای جرأت نکردم دوباره بخوابم. برای همین نشستم نماز 

کنه. دیگه خودم مناجات کردم که اون تنها کسیه که من رو آروم می

 .ترسی از دنیا ندارم

سپارم. دیگه خودت هرچی شد برام خدای خوبم. من خودم رو به تو می -

 خیلی رو تو من جونم، خدا. نده قرار شیطان دسته رو  رقم بزن؛ ولی من

 کاملاً باشه، خوب اما هست؛ دونممی  .باشه من به حواست. دارم دوست

بار به یه است باشه. من رو از دست فرانک نجات بده. من برای اولینحو

 .پسر اعتماد کردم. خدایا اعتمادم مورد سوء استفاده قرار نگیره

که با خدا صحبت کردم، آروم شدم. خیلی آروم. همیشه  همین

 این توی  رو خدا  هشدم. خوشحالم کجوری بود. همیشه آروم میهمین
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 .این شهر غریب توی. دارم تنهایی

 که دیدم. بردارم رو چادرم که شدم بلند  که نماز صبح رو خوندم،بعد این

 نگاهش تعجب با. کنهمی نگاه رو من وایساده، در چوب چهار توی  سورن

  کنه؟می کارچی جااین این که  کردم

 زنی؟خونی با خدات حرف میمیجوری نماز سورن: همیشه این

 تو دوماً. خیلی خوبه، خیلی نماز  شه بهم آرامش میده.همی آره، اولاً  من: 

 .مونهمه خدای، نه خدات ثانی در کنی؟می کارچی اتاقم توی

ی دیگه به سمت آتشفشان رهان راه سورن: اومدم بهت بگم که هفته

 .میوفتیم

 :با تعجب گفتم

 نخوابیدی؟چیه  -

  :گفت

 .ام حرام کردیک دیوونه خواب رو واسه -

از خجالت سرم رو پایین انداختم. خدایا هیچ کدوم از سؤلاتم رو جواب 

آروم نزدیکم شد و  -نداد، اَد اومد این سؤالم رو جواب داد. سورن آروم
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  .روم ایستادهدقیقاً روبه

سرم رو بالا داد و توی و   برد امچونه زیر رو دستش آروم  و خیلی 

هام زل زد. خجالت هیچ وقت بهت نمیاد. سکوت کردم. من دختر چشم

دادم؛ اما این دیگه فرق تخسی بودم؛ اما خجالتی هم بود که بروز نمی

 آبیش هایچشم به نگاهی آروم. کشیدم خجالت  کنه . جدی ازشمی

 طوریینهم هم اون. شدم هاشچشم محو اما شد؛چی  دونمنمی. کردم

 .داشتنمی بر  طوسیم هایچشم از چشم و بود شده

 :آروم گفت 

 هات خیلی قشنگهرنگ چشم -

 بیرون و کرد ولم  بعدش و  و یک نگاه کوتاه دیگه به صورتم انداخت

 .رفت

خوب شد بابام گفت محرم بشیم  . من هم از خجالت گر گرفتم

 زوم باریک. کنممی زار  -بار که توی بغل پسر مردم زارپوف. یک   !ها

حیا شدم. خدایا من ر بیقدچه. خالق جلل. هاشچشم توی کنممی

 بشه؟ نزدیک من به پسری هیچ دادمنمی اجازه که نبودم دختری  همون

 به زنممی زل  بعدش و زنممی -زار کردم پسر بغل توی راحت چه الآن
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 و فکر  کردم سعی. خیالبی شده؟ چت بیا، خودت به نیلو. هاشچشم

شتم و به خواب گذا بالشت روی سرم   همین برای. کنم  خالی رو ذهنم

 .عمیق رفتم

 سورن 

 بهش رو حرف اون که داشت دلیل چه. بود خورد خودم دست از  اعصابم

 رنگ خصوص به. بود زیبایی دختر  خب   ولی شده؟ چم من بزنم؟

 به آخه سورن؟ شده چت تو. بودم ندیده طوسی رنگ حالا تا. هاشچشم

کنی؟ اما وقتی یم رو فکرش  چرا تو  !قشنگه که حالش به خوش چه؟ تو

زنه که صدای آروم حرف زدنش اومد، گفتم برم ببینم با کی حرف می

ها شده بود، اصلاً باور وقتی دیدمش داخل اون چادر عین فرشته

خدا باشه. طور نماز بخونه و به یاد کردم که اون دختر تخس ایننمی

 بر تعجب  .شدم هاشچشم مجذور اما  دونم چم شد؛وقتی دیدمش نمی

 با قبل مثل باهاش دوباره که گرفتم تصمیم  اینه اون چش شده بود.

 دیوونه دارم! اَه. نکنه مشغول رو ذهنم قدراین دیگه تا کنم رفتار سردی

 .جدیدم اخلاقیات دست از میشم

 نیلو
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ی بغل داره کارهای خونه رو دیدم سحر با بچهآروم پایین رفتم که 

کنه اعصابم خورد شد. باید راجع به این موضوع با سورن حرف بزنم. می

تونه به کارهای خونه به این بزرگی ی کوچیک نمیچاره با یک بچهاون بی

 .برسه

 .من: سحر عزیزم

 .سحر: بله خانوم جان؟ صبح به خیر

 تمام نمیشی اذیت بچه این با تو سحر   من: صبح تو هم به خیر عزیزم.

 بکنی؟ رو کارها

 :سحر گفت

 .ام رو انجام میدمچرا خانوم! اما وظیفه -

 .رفت هم توی   هام آنیاخم

 .من: عزیزم بگو چه کارهایی مونده تا برات انجام بدم

 کارها خودم. بکشید زحمت خوادنمی  کنم.سحر: نه خانوم، خواهش می

 .میدم انجام رو

 :اخم گفتمبا 
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  سحر بگو چه کارهایی مونده؟ -

 :سحر با خجالت گفت

 .خانوم غذا، تمیز کاری خونه مونده -

 .گیرمتمیز کاری بر عهده می»  -

 .سحر: اما خانوم به خدا زیاده

 یا میاره خدمتکار ببینم بزنم حرف میرغضب اون با تا. نیست مهم  من:

 .نه

 .سحر: باشه خانوم، ممنونم

  عزیزم، جارو برقی کجاست؟من: خب 

تونستم هر لباسی رفتم توی اتاقم. خوبی محرمیت این بود، راحت می

. بود گشاد. بود بابام مال که آواردم بلیز  باشه بپوشم. برای همین یک

 .بود زانوم روی تا بود عالی

 .دو دست لباس از بابام آواردم که اگه یادش کردم، عطر تنش رو بو کنم

همین اون رو پوشیدم. با یک شلوار گشاد دارم. اون هم برای 

 که انگار پوشند،می  رو  اسم کردم. وقتی موهاملب توی رو موهام  پوشیدم.

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 نبود، بابام خاطر به اگه البته بود خوب همین برای. بودن پسرونه و کوتاه

 .زدممی ریشه از رو همه الآن

 صدای با باهاش هم من  .خندید دیدنم با  رفتم پایین که سحر

یز کاری تم به شروع   خندیدم، سیر دل یک کهاین از بعد. خندیدم  بلند

 سحر  کشیدم. خلاصه آخرهای کار بود کهکردیم. خونه رو جارو می

 :پرسید

 آواردید؟ آقا از آواردید؟  خانوم این لباس مردونه رو از کجا -

زندگیم هست که با عطر من: نه عزیزم، این لباس مردونه مال تنها مرد 

تش دو دست ازش آواردم. دزدکی آوردم تنش دل تنگیم رفع میشه. همه

ذاشت بمونم قدر دل تنگشم، نمیدونست اینخودش نفهمه. اگر می

 .هاشمال و باقی مسافرت

 مرد تنها  از گفتیدمی داشتید خوب. خانوم بدید ادامه  !به  -سورن: به

 .زندگیت

تر از خیال نگاش کردم. آخه به این چه ربطی داره ؟ کلیه داغبیخیلی 

 !آش میشه

  دگیمه. تو رو سنه نه؟زن مرد تنها  آره مال -
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 !سورن: ببین دختر

اومد جلو. دستم رو محکم گرفت و بعد رو به سحر با داد گفت بره. سحر 

 .رو شدنگاهی به من کرد که دوباره با داد سورن روبه

 کنی؟میگم برو دیگه! چرا به این دخترِ نگاه میدِ  -

 .ی نکنهخال اون سر رو دلیش و دق سورن که  با سر اشاره کردم بره

 تحملت. ببینمت دارم دوست نه میاد، خوشم ازت نه  سورن: ببین، من

 .خودت با نکن صورتی  فکرهای زنممی رو حرف این پس  .سخته برام هم

کنه این نگاهی خالی از احساس نگاهش کردم. فکر میخیال و با خیلی بی

  هاش چی هست؟هاش برای من مهمه. حالا حرفحرف

 .کنم تا بخوام فکرهای صورتی بکنممن اصلاً راجع به تو فکر نمی  -

تر و عصبیی آخرم رو با تمسخر گفتم که خیلی بهش بر خورد جمله

  .شد

منی! حق نداری به مردهای سورن: ببین، تو الآن زن منی! محرم 

! منی زن تا اما ندارم؛ کار تنته هم که کوفتی لباس این. کنی فکر  دیگه

 . ...یک تو. کنی  فرد توی ذهنت اون به فکر نداری حق

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 .هاش برام گرون تموم شدخیلی حرف 

اراده دستم بالا رفت و روی صورتش فرود اومد. خشکش زد و پس بی

 چون بزنه؛ خشکش که داشت هم حق. کرد نگاهم  طور بدون حرفهمین

 و خوشتیپ زیبا، ظاهر به پسر مهبد، سورن به کرده جرأت حالا تا کی

 بهم که نداشت حق وقت هیچ به اون اما  اه سیلی بزنه؟دانشگ  مغرور

 تمام با همین برای  .نتونستم هم من  .ی***ل بگه من به و کنه توهین

 الآن دونستممی  .کردم نگاه هاشچشم به بود، گرفته رو وجودم که نفرتی

 هامچشم توی نفرت رنگ دونستممی و  شده تیره طوسی هامچشم

 .هزنمی ذوق توی بدجور

 چی تو   خونی برام؟ هان؟ی یس میچیه برای خودت آیه  -

 من به کنیمی غلط تو منی؟ چیز همه صیغه یک با فقط  کردی؟  فکر

 !عوضی زنیمی تهمت

 .زدممی نفس  -نفس  خشم زیادی که تموم بدنم رو به لرزه آورده بوداز 

شعور ازت متنفرم! ! بیبابامه  عوضی این مال تنها مرد زندگیم، یعنی - 

 !هم ببینمت متنفر! حتی دیگه دوست ندارم یک دقیقه

 درد  کوفتی این باز زیاد  بدو توی اتاقم رفتم. از عصبانیت -بد
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 بالا نفسم تا کشیدم عمیق نفس. گذاشتم قلبم روی رو دستم  .گرفت

 فایده کردممی کشیدن نفس برای تلاش هرچی. اومدنمی اما بیاد؛

کردم که فقط یکم اکسیژن وارد بدنم کنم؛ اما ام تلاشم رو میتم. نداشت

 یآینه سمت به رو  تختم روی یشونه  شد. با تمام توانی که داشتم،نمی

 چند از بعد. شکست ضرب با شیشه صدای که کردم پرتاب    کنسول

 رو من زده وحشت و اومد ساره گذشت، من برای عمری شاید که ثانیه

 داشت جسمم دیگه. کنممی تلاش اکسیژن تیکه  ی یکبرا که کرد نگاه

 احساس که رو هامپلک  آروم. بود نمونده برام توانی  .شدمی حالبی

 با و گذاشتم هم روی رو سنگینن خیلی هامچشم روی کردممی

 .بستم رو هامچشم  آرامش

  دانای کل 

کوچکش هم  یبچه و بود خانه اضافی کارهای دادن انجام حال در  سحر

در حال بازی کردن با انگشتان کوچکش بود. سورن هم با اعصابی که 

کرد. از دست خود بیش از اندازه خراب بود، به تلویزیون خاموش نگاه می

 را نیلو و  رفته پیش اندازه  ازکرد بیش ناراحت بود؛ چون احساس می

گیرش نگریبا که ستاحساسی چه این دانستنمی. است کرده ناراحت

شده و باعث شده که نتواند تمرکز کامل داشته باشد. او همیشه سعی 
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تر از تر و مهربانکرد در جلد خشک و مغرور فرو برود؛ اما قلبش پاکمی

 قلب از را  اشکرد؛ اما سورن دلیل ناراحتیچه بود که نیلو فکر میآن

یکم که چه  ناراحتی این. بود ناراحت دیگر طور یک او. دیدنمی مهربانش

زیاد برای او ناشناخته بود. چرا باید برای نیلو، دختر مغرور و پررو چنان 

 او  بیاید؟ درد به است زده که هاییحرف  ناراحت شود که قلبش بابت آن

 به متعجب. شنید رو شیشه  بلند صدای که بود خودش زدن گول حال در

  :گفت خود با. کرد نگاه بالا یطبقه

 کند؟گونه میخیلی دیوانه است. چرا ایناو  -

دود. کنجکاوی خودش نیز ساره را دید که با سرعت به سمت بالا می

 جیغ صدای که رفتمی بالا هاپله از آرام و نداد را  اجازه بیشتر فکر کردن

 .شنید را سحر بلند

 ســـــورن

د با اعصاب داغون سراغش رفتم. خیلی عصبی بودم که راجع به اون مر

ها رو زدم. ی همین اون حرفزد. فتارم غیر طبیعی شد. واسهحرف می

وقتی توی گوشم زد، شوکه شدم. اون هیچ حق نداشت توی گوشم بزنه. 

ولی وقتی حرف آخرش رو گفت، بیشتر از قبل شوکه شدم. اون باباش بود 
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 .ترم هم شدجا کردم. اعصابم داغون بود، داغونو من قضاوت بی

کنه تعجب کردم. تازه به مهربونی بیش از دیدم کارهای خونه رو میوقتی 

اش میاد. تمام دخترها عاشق ام به موهای پسرونهاش پی بردم. خندهاندازه

 . ...دختر این اما بلندن؛  موی

کنی. توی افکارم غرق بودم که اَه سورن بسته دیگه! داری زیادی فکر می

ی سمت طبقه به رو سرم  رعت،صدای شکستن شیشه رو شنیدم. با س

 امکنجکاوی هم من  .رفت بالا هاپله از   بالا بردم که دیدم سحر هم بدو

 مانند جیغ صدای که رفتم بالا آرام. نداد رو کردن فکر بیشتر یاجازه

 روی  و شده کبود صورتش نیلو دیدم که رفتم بالا سرعت به  .اومد  سحر

ده و الآنه که با زمین ش گرفته پاهام از توان کردم احساس. افتاده زمین

 پشیمونی  داد.کرد و نیلو رو تکون میاش گریه مییکی بشم. سحر همه

 سمت به و دادم حرکت سستم و لرزون  پاهای به. بود شده قبل از بیشتر

. هست قلبش روی حرکت حال در  آروم  گردنبند دیدم که رفتم نیلو

به سرفه کرد. با  شروع و شد بلند کشید هین یک یکهو دیدم. شدم شوکه

  .بهت نگاه به گردنبند کردم. غیر ممکن بود

طوری حرکت کرد و طور شد؟ چرا گردنبند اینشد؟ چرا ایناین الآن چی

 رو من که  روی قلبش وایساده؟ خدایا داره چه اتفاقی میوفته؟ نیلوفر
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 سحر انگار نه انگار  .رفت بیرون اتاق از  و  کرد اخم دید، اتاقش توی

 .ر گریه کردهقدچه

 :نتونستم. برای همین داد زدم و گفتم

 .وایسا -

 خوای؟نیلو: چته؟ چی می

 هوش به تو و رفت قلبت  من: یکهو چت شد؟ چرا گردنبند به سمت

 !اومدی؟

 :کرد زمزمه خودش با. کرد نگاهی گردنبند   به گیجی با  نیلو

 .فرانک -

 .رد شدخو  باز اعصابم اومد، فرانک اسم  چرا  دونمنمی

 نیلو

 نفس  داده؟ نجات رو جونم  با بهت به گردنبند نگاه کردم. یعنی فرانک

 باز. نبود سختی کار حدسش  .کردم احساس  گوشم یلاله از رو نفر یک

 .فرانک من، عذاب مأمور هم

نوچ اشتباه فکر نکن. من دوست دارم بمیری؛ اما شیطان تو  -فرانک: نوچ

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 .رو نجات داد

مور میشه و احساس  -کنم اون عوضی نجاتم داده، بدنم موروقتی فکر می

 :زدم داد یکهو  بدی بهم دست میده. برای همین اختیار از کف دادم و

 !شعوربی! ددادی نجات رو من کردید  تو با اون اربابت عوضیت غلط -

  !فرانک: خون خودت رو کثیف نکن. دیگه نجات پیدا کردی. حالا هرچی

 :قدر عصبانی بودم گفتماین

 .بینیوقتی گردنبند رو پاره کردم، بد می -

اش کنم که چشمم به فرد پشت سورن خورد. چنگ زدم به گردنم پاره

هت به خواست سورن رو به کشتن بده. با بچاقوی بزرگی دستش بود. می

 :کردم. خشکم زده بود. توی دلم فقط گفتمسورن نگاه می

 !یا خدا -

که به سورن باعث شده بفهمه و صورتش رو به  طولانی  از نگاه سنگین و

تونستم گیج شدن و تعجبش رو ببینم؛ چون سمت من برگردوند. می

 .دونستم الآن رنگم زرد شدهمی

  :سورن با گیجی گفت
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 چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟  -

 :گفت  دوباره 

 لال چرا دِ   مرگته؟ چه! بزن حرف  کنی؟طوری نگاهم میچیه این -

 مونی گرفتی؟

 :زدم دادم توانم تمام با  که بزنه سورن به کرد حمله  یکهو

  !نه -

و بدو به سمت سورن رفتم و خودم رو جلوش انداختم که چاقو محکم 

 و بود زده خشکش سورن. شد  وارد پشتم از سمت قلبم

 .کردمی نگاهم  جوریهمین

وم آر. کردممی احساس پشت از لباسم روی  احساس داغی روی

های پهن سورن گذاشتم. صدام بالا جونم رو روی شونههای بیدست

 زمین روی و خوردم سُر سورن بغل توی  اومد. پاهام سست شدن ونمی

 .افتادم

  :فرانک بالای سرم اومد. با یک پوزخند مسخره گفت  

این تهدید برای این بود که بار بعد گردنبند رو تهدید نکنی. فقط شانس  -
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 .مردآواردی خودت رو جلوش انداختی، مگر نه سورن جونت می

 :ام گفتمحالیبا تمام بی

 !خیلی کثیفی! خیلی -

 :گفت

 بعد به این  فکر نکن که سورن جانت جون سالم به در برد. تو از -

 . ...به حواست

 .اومد سمتم کرداش کرد که بدو میسحر و بچهاشاره به 

 .باشه -

 :آروم گفتم

 .خورمها بخوره. قسم میذارم دستت به اوننمی -

 .بعد به سرفه افتادم و خون بالا آواردم

 آروم  .بود هویدا صورتش از مسخرگی حالت که  دیدم پوزخند دیگه زد

. شدمی تحلیل بار به بار وجودم تمام هم من. رفت  و من به  کرد پشت

دراز به دراز  زمین رو که حالی در هوام، روی کردممی احساس دیگه

. شدم عجیب یخلصه یک وارد  شنیدم. انگارافتاده بودم. صداها رو نمی
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 خاطر به   .بود نمونده تنم توی جونی دیگه. نبودم خودم حال توی

 آروم. کردمی سنگینی روم هامپلک دیگه داشتم، که زیادی خونریزی

نشون کرد باز برای تلاشی هیچ من و افتادنمی هم رو داشتن هامپلک

 افتادن هم روی هامپلک آروم خسته، خیلی  کردم؛ چون خسته بودم.نمی

 فرو مطلق سیاهی دنیای و تمام خیالبی در و نفهمیدم چیزی دیگه و

 .رفتم

 سـورن

 باور قابل  کردم. رفتارهاش برام غیرمیجون نیلو نگاه با بهت به جسم بی

 شوکه  م انداخت.جلو رو خودش و سمتم دوید کرد، نگاهم وقتی. بود

 داشت  که دردی شامل  هاشچشم و خورد تکونی دیدم وقتی. شدم

 داده دست  از هم رو تکلم حتی. زد خشکم شد،  اشک از  پر   کشیدمی

 خیس  بعدش و کردم احساس دستم روی رو داغی  کردم، نگاهش. بودم

ن امکا  !نه -نه. کردم نگاهش و آوردم بالا رو دستم آروم. دستم شدن

 اما  زنه؛می حرف داره باز  حال افتاد توی بغلم.نیلو بی .نداره. خون بود

 اما دادم؛می تکونش وحشت با. دادنمی جواب اصلاً زدم صداش هرچی

 اشهمه سحر. نداشتم رو کاری هیچ توان دیگه. بود رفته حال از نیلو

. سریع زد ذهنم به فکری یکهو  .دادمی قسم رو هاامام و کردمی گریه
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رفتم و به پدرش زنگ زدم. پدرش گفت باید براش یک گیاه دارویی پیدا 

مونه؛ اما تا کنم که بتونه از خواب در بیاد. اون به لطف گردنبند زنده می

 .به خواب عمیق فرو میرهاون گیاه پیدا نشه، 

کردم. به هر قیمتی. نیلو رو من هرجور شده بود باید این گیاه رو پیدا می

 رفتم؛ پادزهر همون  یا گیاهی دارو  بر روی تخت گذاشتم و دنبال

  .نبود که نبود گشتم رو پاریس کل  اما

 اصلاً. گرفت رو وقتم  رفتم. یک روز تماماز این مغازه به اون مغازه می

 از عقلم کردنمی فکر و خوردنمی جا هاشونبعضی حتی. دونستننمی

   .دادم دست

رفتم تو خونه دیدم باز سحر در حال    .از خستگی رو به میت بودم

 .زدمی نق قدرآن بود کرده امکلافه دیگه  ست.گریه

 کنی؟می گریه  من: سحر چته چرا باز داری

زنه. بعضی حال کابوس دیدنه. فقط جیغ میاش در سحر: آقا خانوم همه

 .اوقات هم خون زیادی ازش میره

ها رو شنیدم، خیلی اذیت شدم. باید هرجور شده برم و اون وقتی این

  .پادزهر رو پیدا کنم به هر قیمتی که شده
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 توی رفتم پس. برنگردم ویلا به  تصمیم گرفتم تا کل فرانسه رو نگردم،

 .کردم جمع رو  نیازم مورد هایلباس و اتاقم

فشان نشدیم. از سحر خدا حافظی کردم و پشیمونم چرا زودتر راهی آتش

 .های دیگه از فرانسه شدمراهی شهر

 سورن

 تولوز، دیژان، تا نیس  ده روزه که توی راهم. از شهر پاریس بگیر تا

 پیدا رو گیاهی داروی این! نیست که نیست. گشتم رو همه   مارسی

 امیدنا قراره باز یا کنم پیدا تونممی ببینم  رفتم لیون  شهر به کنم،نمی

 .بشم

دونستم مربوط به داروی هاش، تمام کسایی که میرفتم از تمام عطاری

 امیدوار خوبه باز هست، یابیکم داروی گفتنمی. پرسیدم  انگیاهی

 هم رو اسمش اصلاً  رو دارو اون رفتم که شهرها از کدوم هیچ آخه  .شدم

. رسیدم عطاری یک به کهاین تا رفتممی مدام طورهمین. بودن نشنیده

 :پرسیدم فرانسوی با. بود مرد پیر یک

- Vousremede? connaltrezis ( شما داروی زیس رو

 (شناسید؟می
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 yees :مرد

 :هام برق زد. تند ازش پرسیدماز خوش حالی چشم

 اصلاً شما دارینش؟کجا پیداش کنم یا  -

 :مردِ هم با مهربونی گفت

. میگم بهت  من موقع اون چیته، برای که بدی توضیح   باید اول برام -

. ممکنه جون آدمی رو به راحتی بگیره. برای مهمه خیلی امر این  چون

 .پرسمهمین ازت این سؤال شخصی رو می

چیز رو توضیح همه، دیگه براش   من هم دیدم مردی درست و با اعتماده

 تو کهاین  .گفت زیس داروی یدرباره رو چیهمه من به اون و  دادم و

 .هست سخت خیلی دارو این آوردن  و هست التان کوه

 و کنی پیدا رو دارو اون بتونی تا بکنی  هایت راباید تمام تلاش -

 .نیست آسان کردنش  پیدا

 پیش در طولانی راه  که دونستم هم من و  ها رو بهم گفتمرد تمام این

 توی که  ساعته دو. شدم راهی. کنم پیدا رو دارو این حتماً باید من  .دارم

دونم تا کی توی راه . نمینیست آلتان کوه از خبری اصلاً ولی  راهم؛

 قیمتی هر به. بدم نجات رو نیلو جون باید حتماً که  دونمهستم؛ اما می
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 .شده

روم یک دو راهی قرار گرفتم. اون بهرفتم که رومیطور داشتم همین

یک لحظه ترسیدم. مطمئنم  "سمت مرگ"سمتش به فرانسوی زده بود. 

که خیلی راه خطرناکیه؛ اما یک نمیراه است. ولی اون سمت زده بود راه 

 .اصلی؛ اما طولانی به کوه آلتان

زیاد هست.  هاقدر راهنگاهی به کیلومترها کردم که سرم سوت کشید این

 کیلومتر پانصد و هزار دو اصلی  راه اما بود؛ کیلومتر  راه پر خطر پانصد

 .بود

ها واقعاً فقط خودم رو به خدا سپردم. ترس نداشتم اصلاً؛ اما با دیدن این

 دادن نجات زودتر برای باید فقط  کار کنم.دونم چینگران نیلو بودم. نمی

  .کنم عبور خطرناک و خم پیج پر راه این از نیلو،

 :اش با خودم میگمهمه

 ارزش داشت که این راه خطرناک بیای؟ -

که نیلو درد شد از ایندونم چرا؛ اما قلبم مچاله میاما باز هم نمی

 مثل که هست وقتی چند  چندم. -دونم با خودم چندقعاً نمیوا  بکشه.

 که دارم غریب و عجیب احساسات یک و نیستم متنفر نیلو از قبل
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 !خیالبی  فکرت رو مشغول کردی؟  تو باز. پوف. امناشناخته باهاشون

رفتم روی سنگی نشستم و محاسبه کردم. دیدم اگه از راه اصلی برم، با پا 

. میشه هفته دو با  کشه؛ اما راه پر خطر برابرحدود یک و نیم ماه طول می

 بتونم که برم سالم فقط هفته سه بگیریم، نظر در هم رو خطراتش اگر

 .برگشت امید به و بدم نجات رو نیلو

رفتم و کلی مواد غذایی از سوپرهای نزدیک دو راه خرید کردم. توی 

حال حدوداً برای این با  جنگل هم چیزی پیدا میشه حتماً؛ اما خب باز

اسم و گوشی همراهم رو هم پر شارژ پیجی.  یک هفته خرید کردم و

 .باشم ارتباط   در پدرم با  هم بشم، خبر با  نیلو حال از هم  کردم که

وارد اون راه    .کردم  دونستم کار خطرناکی رو شروعراه افتادم. خودم می

 اتفاقی   لاً خداروشکرفع  اما  شدم. نیم ساعت هست تو راه هستم؛

. بود خاکی نبود، آسفالت که بود بلند ایجاده خطرناک راه. نیومده،  پیش

 روی رو پات اگه که داشت  هم زیادی تیز نوک و سیاه هایسنگ

 بخیه به لازم و داشتمی بر عمیق زخم پات  ذاشتی،می  هاسنگ

 و  راه رفتن توش دشوار و آزار دهنده   خیلی همین برای. شدیمی

 رد پام روی از سیاهی و بزرگ هایموش  بار همباری یک  .بود سخت
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 .بودن چندش و  کریه و زشت خیلی  که  شدمی

 با دوباره همیشه مثل   بارکردم. باری یکاما من خودم رو کنترل می

 این توی بندازم رو خودم که داشت رو ارزشش دختره این گفتممی خودم

ی بیشتر فکر احساسات تازه به دوران رسیدم اجازه این باز ولی دردسر؛

 خودم با. بزنم گول رو خودم خواممی  داد. من هم مثلاًکردن رو نمی

 :میگم

 این توی افتاده الآن و انداخت خطر به من برای  رو خودش  اون جون -

 .کنم جبران باید پس. وضعیت

جا آسمانی نیست. اینجا مثل شهر یا جاهای دیگه دیگه آسمان این

های بزرگ و اش تاریکی هست و درختسیاه و مه آلوده. همه -سیاه

 اسمی  این  خیلی   که ساخته تاریک تونل یک و افتادن هم روی  زشت

 انرژی خود به خود که  طوریه  اصلاً. میاد بهش شده گذاشته روش که

ه را بقیه برای دادم به خدا  راهه، شروع تازه این. میده آدم به منفی

 .ام زنگ خورد. بابا بودکردم که گوشیطور حرکت میهمین .برسه

 من: سلام پدر. کاری داشتید زنگ زدید؟

 انتخاب رو خطرناکی راه تو که هستم  پدر: پسرم حواست باشه. مطمئن 
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 آژیر موقع هر. کن وصل گوشیت به رو برَِند این میگم بهت پس کردی،

چون جونت به خطر میوفته و ممکنه که  شو؛ قایم حتماً حتماً داد، خطر

کشته بشی. پس تا آژیر داد، حتماً خودت رو قایم کن و موردی دیگه که 

 گیاه یک بهت پس  که نباید بوی انسان بدی.حتماً باید بهت بگم این

 کن قایم کردی، پیداش وقتی. کنی پیداش جنگل توی که میدم نشون

 تا   قایم شو و اون گیاه رو در بیار تو داد، آژیر برند ونا وقتی. کیفت توی

  پسرم؟ باشه. بشه پوشیده بدنت بوی

 نگاهی. شدم متعجب  ها رو میگه؟ خیلیجا خوردم. برای چی بابام این

 .کردممی متصلش امگوشی به باید که بود برنامه یک. کردم برند  به

کنید شما طوری که صحبت میاینها رو میگی؟ من: پدر آخه چرا این

 .خور هستیعنی پر از این جنگل آدم

پدر: پسر! گوش کن. تو خودت این راه خطرناک رو انتخاب کردی، پس 

 که بود اموظیفه. بکنی رو  کارهرچی میگم گوش کن. تو حتماً باید این

 زودی به خودت. باشی خودت مراقب که بدم هشدار بهت و  بگم  بهت

 که بدونی  هم باید خودت رو این و گفتم رو این چرا که فهمیمی

 رو خودت هوای پس. هست عجیب حشرات و حیوانات انواع سرتاسرش
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 .باش داشته

بینه. و بعد از خداحافظی گوشی با سرم تأیید رو گفتم. انگار که بابام می

 معنی میوفته؟ اتفاقاتی چه داره. رفتم فرو فکر به و کردم  رو قطع

 چیزهایی  خبره؟ من قرارع با چهچه   جااین چی؟ یعنی بابام هایحرف

. بود گرفته بازی به رو ذهنم تمام که بود سؤالاتی هااین  بشم؟ روروبه

 .مشغول فکر با البته دادم، ادامه رفتن راه به و کشیدم عمیقی نفس

بابام عکس اون گیاه رو ام بلند شد. رفتم که صدای گوشیداشتم راه می

  طور گیاهیه؟فرستاد. با دیدن گیاه شوکه شدم. این دیگه چه

اش خارهای نوک تیز بود. رنگ خارها ی بلند بود که تمام ساقهیک شاخه

های گیاه سبز یشمی بود؛ ولی واقعاً برخلاف ظاهر آبی و سفید بود. برگ

 .عجیبش خیلی زیبا بود

 .دیدم بابام پیام داده بود

 .ده. سریعنش دیر  پسرم پیدا کردنش آسان نیست. بگرد پیداش کن تا -

 نجات رو جونم و  ارزشه با قدراین که چیه گیاه این دونمنمی  خدایا

 .دیدم سالم رو نیلو و ویلا رفتم که موقع اون حال به خوش خدایا  .میده

که بیشتر از دو ساعت نیست به راه شدم؛ اما خسته شدم بابا. با این
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دایا کمکم خ. میده آزارم روحی یخسته نه، جسمی یخسته  ام.خسته

 اما میدم؛ ادامه راهم به تو امید به  کن که بدون هیچکس رو جز تو ندارم.

 چه و راهی چه دونمنمی. باش داشته رو هوام و نشو غافل من از هم تو

 کمک و هستی تو دونممی که همین اما منه؛ انتظار در هاییاتفاق

بهترین چیز  بیام، بیرون خطرناک راه  این از بلندی سر با  که کنیمی

 برات  ی خوبیکه بندهتونی به من بدی. خدایا با اینهست که تو می

 خودت درگاه از رو ما تو باشیم گناهکار هم قدرچه هر ما اما! نبودم

 به. باش داشته رو من هوای پس. هاتبنده ما خدایی، تو چون. رونینمی

  .هستی کهاین  امید

های بدی رو به رو نشدم . یک شبانه روز هست که توی راهم؛ ولی با اتفاق

 طورهمین. کردممی  داشتم، احساس گرمای بیشتریبا هر قدم که بر می

 خوب جای یک دنبال تند -تند  .داد قرمز نور برند که رفتممی راه داشتم

 از لبخندی. خورد درخت بالای به چشمم تا  گشتممی شدن مخفی برای

 رو خودم و بشینم روش شدمی  بله، دیدم. کردم نگاهی. زدم ذوق سر

 تند -تند. نشستم روش و رفتم بالا درخت یشاخه از آروم. کنم مخفی

 من خدایا. زد خشکم افتاد یادم که چیزی با یکهو. کشیدممی نفس

 روی رفته وار و زار حالا با. نکردم پیدا رو گیاه من! گیاه الان؟ کنم کارچی
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 خودم سرعت با. نبود  کارهاوقت این الآن. شدم ولو درخت بزرگ یشاخه

 رو جا همه ور،اون  ور،این. بگردم گیاه دنبال تا انداختم درخت پایین رو

 نزدیک یعنی شد،می تندتر بودنش قرمز هم برند  !نبود که نبود. گشتم

. نداشت وجود گیاه اون اما گشتم؛می تمام سرعت با هم من. هستن

که چرا یادم رفت گیاه رو پیدا کنم. وای  فرستادم لعنت خودم به هزاربار

 برند رنگ  نه! قرمزی برند به شمارش افتاده بود، یعنی خیلی نزدیکن.

خدایا نه!     .رسیدن کامل یعنی این کرد،می طولانی مکث و شدمی قرمز

 ذره -ذره خواستمی دلم دیدم،  که هاییآدم با. اومدن  خدایا نجاتم بده.

 قدریاین. نیوفتم هااین دست به اما  ه، بمیرم؛بگیر آتیش وجودم از

انگار سابیده شده   هاشونصورت. بودن  زن هم به حال  و  زشت  که

 رنگی جای هااون چشم یقرینه بد. بود لوچ انگار هااون  هایچشم  بود.

 از ترچندش. من دست کف یک یاندازه به بزرگ دماغی. بود سفید بودن

 یکی دیدم. گفتم کم بگم،  هاشونهرچی از زشتی   .منن تصور حد

 :گفت ازشون

 .شام امشب رسید -

 درگرگون دهانش دیدن با  بعد با صدای بلند خندید که حالم رو

 و بودن شده شکسته میان در یکی و بودن سیاه -سیاهِ هاشدندون  .کرد
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 خشکیده خون لاشونلابه و بود زشت و تیز هاشدندان نوک

موند که تمام هاشون هم انگار سوخته بود. عین کسایی می بدن  .بود

گرفت. بدن آور و زشت به خودش میبدنشون سوخته و یک حالت چندش

هایی که شد از این قیافه. داشت حالم بد میها به این شکل بوداون

 و آوردم بیرون رو امچاقو  تند. کرد حمله بهم  هایکی از اون  .داشتن

 همه اون اما  بکشم؛   شون روچاقو تونستم که یکی  با. کردم حمله بهش

 من. دیدممی خودم هایچشم با رو مرگ داشتم جدی  کنم؟ کارچی رو

 همه کشتم، رو افرادشون از یکی دیدن وقتی   .نمیام بر همه این پس از

 شدمی آدم شدن کر باعث که بلندی سوت با که شدن ورحمله بهم

فته بودم که صدای آزار دهنده رو نشنوم. گر هامگوش از دست. ایستادن

خراش بود. دیگه داشت حالم بد خیلی صدای سوت بلند و گوش

 چندش موجودات اون به تعجب  یا  بیری -هیری این توی  ولی  شد!می

 زنسوت فرد اون منتظر و وایسادن صف به طورچه که کردم نگاه

   .موندن

پوش سوار بر یک اژدهای بزرگ بود. حالا که میگم فرد سیاهدیدم یک 

 چشم یک فقط که داشت دراز سری. بود  قدر زشتاژدها، اژدها نبود. این

 یبدنه. بود  پوشونده رو  گردنش چندشی و پهن هایرگ و بود روش
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 هایبال. شدمی پهن انتها به رو اما بود؛ باریک  اولش از که داشت دراز

ه نظر برسه. صورتش رو ب چندش خیلی بود شده باعث که داشت کوچیک

کامل یک نقاب آهنی پوشونده بود. بعد یک آدم روش نشسته بود که از 

 کرد. دیدم که اونمن رو نگاه می   اون هم کلاه آهنی رو سرش بود و

 جوان با که برداشت رو کلاهش فرد اون  ها ادای احترام کردن.غولتشن

. این دیگه کیه که کردم تعجب. شدم  روروبه  روی زیبایی و ساله سی

   بیابونیه؟ قول  توی این همه

 .کرد زشت  هایپایین اومد و رو به اون غول

 .مرد: برید. کاریش نداشته باشید. این یک دستوره

 :ها با حالت اعتراض گفتدیدم یکی از اون

 .فرانک، اما اون شام امشب بود -

شناست. آ  اسمش قدرچه. فرانک  شنیدن اسم فرِانک شوکه شدم.با 

 .مطمعنم من این اسم رو یک جا شنیدم

 .فرانک: سریع برید. حرف نباشه

 دور مکان اون از غر -غر با هاغولتشن   که گفت فریاد با رو حرفش  این
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 .هاشگفتن فرانک هاش،زدن داد و افتادم نیلو یاد دفعه یک   .شدن

   امکان نداره! فِرانک؟نه، 

دردسر انداخت. عوضی! اصلاً باورم  این توی  رو ما  همون نامردی که

 .فهممنمی  داده؟  نجات رو جونم چرا حالا  نمیشه.

 این. کردمی براندازی رو من  فرانک سمت برگشت و من رو با پوزخند 

 حالا تا هیچکس. کردم نگاهش تمام نفرت با و بشم عصبی شدمی باعث

طور ه اینهمیش اون. افتادم نیلو یاد دفعه یک. نزده بهم پوزخند

 نینا حتی. بود باوقار و سنگین خیلی. بود عجیب برام رفتارهاش  بود.

 اما بود؛ باوقاری خیلی دختر هم اون کهاین با. نبود نیلو مثل هم دوستش

 همون رفتارش نوع کردممی فکر اول. رسیدنمی نیلو جدیت پای به

ی شاد نه بیماری این. هستن یخ چی همه به نسبت که هست بیماری

 نه  خندن، نه گریه،دارن، نه غم، نه شیطون هستن، نه افسرده، نه می

. سؤاله برام خیلی. هیچ هستن، هیچ اصلاً. دیگه چیز هزار نه خجالت،

  نه؟ یا میشه برطرف هاشونبیماری کسایی طوراین

طور نیست. این نوع رفتارش به نظرم بیشتر به تلقین اونولی دیدم نینا 

 خشم و نفرت با نگاهی  و اومدم بیرون فکر از  بیماری. یک  خوره تامی
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 :گفتم و کردم فرانک به

کار به ما داشتی؟ هان؟ اصلاً تو کی هستی؟ حالم ازت به سورن: تو چی

  !گمشو خوره موجود اضافی و رانده شده در درگاه خدا! بروهم می

 شکل مربعی دستگاه یک دستش  کنه و داخلخیلی ریلکس نگاهم می

 و زد دکمه یک به فشاری   ی قرمزی روی اون قرار داشت.د که دکمهبو

 رومروبه هوشمند یصفحه مانند چیزی یک دفعه، یک  .زد پوزخندی

 دردی از که بود نیلو! نه که کرد پخش رو فیلم. بود فیلم یک. گرفت قرار

 بود پوشانده اشک رو صورتش تمام سحر و زدمی جیغ فقط کشید،می که

کرد. با بهت به فیلم نگاه کردم. توان انجام هیچ گونه دعا می داشت و

کار کنم. فقط عقلم سریع به کار دونستم چینمی   .نداشتم  حرکتی رو

نیلوفر فشار کنه، به افتاد. نتیجه گرفتم که وقتی به دکمه فشار وارد می

کشه. فرانک حدس زده که های نیلو از دردیه که میو جیغ وارد میشه

خواد مثلاً من رو از پا در های نیلو برای من مهمه برای همین میجیغ

 این اما ام؛فراری نیلوفر از من کهاین با. کنه  خودش تسلیم و    بیاره

 هر. کنم اهشنگ طوریهمین من کشهمی که دردی با که نمیشه دلیل

 برای. ببینم رو نابودیش ندارم دوست باشیم دشمن باهم هم قدرچه

خیال نشون بدم؛ چون اگه حرص بخورم، عی کردم خودم رو بیس همین
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ی قرمز رنگ رو فشار میده و درد نیلوفر بیشتر میشه. خیل ریلکس دکمه

 برام خاصی اهمیت چندان انگار که کردممی رفتار جوری  نگاهش کردم.

پوزخندی زد   .شدم مؤفق فهمیدم  دیدم، رو فرانک تعجب وقتی. نداره

 از داشتم  کهاین  کرد. بابیشتر به دکمه فشار وارد می و کرد نگاهم  و

 اصلاً که کردم وانمود طوری  اما کشیدم؛می عذاب کشهمی نیلو که دردی

تمسخر من رو نگاه فرانک با پوزخندی پر از   .نداره اهمیت گونه هیچ برام

 .کرد

  نیست؟ مهم دخترِ این  فرانک: یعنی تو اصلاً برات حال

جا سرش رو از تنش رو با تمسخر گفت که دوست داشتم همون "نیست"

 .جدا کنم

 من: نه. کی گفته؟ برای چی باید دلم بسوزه؟

 اما چیه؛ منظورش دونستم. کرد اطراف دور به اشاره و زد پوزخند  دیدم

 .بزنه حرف تا ندادم اهمیت

مثلاً  تا اومدی رو خطرناک راه این هیچی  فرانک: هه! یعنی تو به خاطر

 چی رو ثابت کنی؟

 فکر یکم آدم عین اگر  دوزی؟می و  بریمن: چرا سریع برای خودت می 
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 خودش جون نیلو که بینیمی  !نه یا آدمی تو که دارم شک البته که کنی،

 برای بگیری رو آدمی هر یعنی هم، من  خب. گذاشت من  برای رو

  کنه. مگه نه!؟کرده میاد و جبران می  برایش که کاری جبران

 فراری ازش که  گفتولی این حرف دلم نبود. قلبم یک چیز دیگه رو می

فرانک رو دیدم متفکر نگاهم  .غریبم و عجیب احساسات این از. بودم

  .کرد

 ای نداری؟دخترِ هیچ علاقهفرانک: یعنی تو به 

 دوباره. درآوارد  پوزخندی زد که حرصم رو با این پوزخندهای مسخره

 :هاش رو ادامه دادپرت و چرت

 حاضره که است ضایع  کاملاً چون داره  ولی اون دخترِ به تو علاقه -

 بندازه؟ خطر به اهمیتبی آدمی خاطر به رو خودش جون

نیلو هیچ کس به چشمش نمیاد، بعد    !قدر خلهبابا این دیگه چه

 امچهره حالت از. هست مسخره خیلی نظرم به بشه؟ من عاشق  بیاد

  .کردم مسخره زده  قدر به این حرف چرتی کهید که چهفهم

 جا هیچ هستی، تعقیبش حال در  همهمن: بابا تو دیگه کی هستی؟ این

 !شده؟ من عاشق میگی بعد داری،نمی بر سرش از دست
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 .درآوارد رو حرصش که  بعد لبخند پر تمسخر زدم

 رسیدی؟ نتیجه این به  طورمن موندم چه   -

 طور رسیدم که چرا خودش رو انداخت جلوی تو؟فرانک: این

یک لحظه شوکه شدم. چرا نیلو خودش رو انداخت جلوی من؟ 

 بده؟ نجات رو جونش هست دشمنش مثل که کسی با داره دلیلی  چه

اما خودم رو کنترل کردم و   .بود جور وا جور هایسؤال رو مغزم تمام

  .طوری وانموند کردم که اصلاً برام مهم نیست

 باید چرا نه مگه. کرده رو کاراین خودش وجدان  شاید به خاطر عذاب -

 بعد بشناسی، خوب رو نیلو که بهتره ثانی، در باشه؟ مهم برایش من جون

 .کنی قضاوت بهش  راجع

کردم خودم رو گول بزنم. مگه نه سرم پر هایی بود که سعی میاین حرف

آروم نگاهی به فرانک کردم که احساس کردم که نفس    .از سؤال بود

 من  خیال بابا،بی   راحتی کشید. جلل خالق! چرا نفس راحتی کشید؟

رو بهش    .کنم اضافه هم رو این که ندارم فکری یمشغله کم ذهنم توی

کردم. سؤالی که این چند لحظه مغزم رو مثل خوره در بر گرفته رو 

 :پرسیدم
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 چرا جون من رو نجات دادی؟ -

   :دیدم پوزخندی زد و گفت

 به باید پس  .ماست  های بانداین رو فراموش نکن، نیلو یکی از عضو -

. باشه خودت به حواست. نیستم مراقبت دیگه من ضمن، در. بیاد هوش

 .کنی پیدا رو گیاه اون و بری باید تو. هست زیاد خوارهاخون این  از

بعد دست توی جیبش کرد و گیاه مورد نظری که پدرم گفت رو بهم داد. 

من هم ازش گرفتم. یک پوزخند دیگه زد و سوار اون هیولاش شد و 

 انداختم امکوله توی  خیالمن هم نگاهی به گیاه دستم کردم و بی  .رفت

 این  توی باید نه مگه کردم،می پیدا رو جایی شب تا باید. افتادم راه و

ی گرگ یزوزه صدای که بودم راه توی. موندممی دلگیر و سرد هوای

اومد من هم چاقوم رو بیرون آوردم که اگه حمله کردن، بتونم شکست می

ی بدمش؛ اما خوشبختانه نیومدن. در حتی بزرگ رو پیدا کردم که تنه

بزرگ داشت و سرش به حالت شیب مانند بود. با این حال، باز هم خوب 

 به خود  دونم چرا؛ اما ذهنمرفتم زیر درختی و دراز کشیدم. نمی . بود

 . شد کشیده نیلو سمت به  خود

. افتادم باهاش خاطراتم یاد  .مغرور  واقعاً دختر زیبایی بود، و خیلی
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 باید بشم، نزدیک بهش کهاین خاطر به که زمانی مال. گرفت امخنده

 با خیلی  موضوع این سر پس دادنمی اجازه غرورم اما شدم؛می دوستش

شد سیاوش رو جای من بذاره؛   این  به مجبور که کردم  مخالفت  پدرم

اما گفت باید که من برم و پیشنهاد دوستی رو بدم. باز هم برام خیلی 

سخت بود. آخه خدا وکیلی با عقل جور در نمیومد خیلی غیر طبیعی و 

شد؛ اما باید تحمل دار میغیر قابل باور بود. به غیر از این، غرورم خدشه

بینی بدتر نداشت. بعد می   دهکردم فایکردم. چون مخالفت هم میمی

 خیالی داستان اون شدم مجبور دیگه  شد. اصلاً یک اوضاعی بود.هم می

 قبول شاید کردممی فکر  .هست.... و خجالتی آدم سروش دونمنمی که رو

 با  .خوردم جا   لحظه یک کرد، که برخوردی با   و بود خام خیال اما کنه؛

رفتم، مأموریتم زودتر تمام می جلو خودم من اگه شاید گفتم خودم

 و کرد نگاهم متفکر. گفتم بابا به  .کردممی فکر اشتباه خوب اما  شد؛می

 هیچی هم من. کردمی قبول رفتم،می جلو من اگه که  کرد سرزنشم بعد

 به؟ بگیم باید گفت بابام که نگفتم

 بلند پس. دادمی من گشنگی از نشون  یک دفعه صدای شکمم بلند شد. 

شد من به این مغروری شدم و مقداری نون و پنیر خوردم. اصلاً باورم نمی

به خاطر یک دختر مغرور و پررو الآن باید نون و پنیر بخورم. پوف! ببین 

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



ولی ارزش نجات دادنش رو داره.  -تو رو خدا توی چه دردسری افتادم

  شده؟ چم من  هی!

  دعسه روز ب

کنم به کوه گذشته؛ اما هیچ اتفاقی پیش نیومده و احساس میسه روز 

 راه کردممی فکر اما چرا، دونمنمی  التان دارم نزدیک میشم.

 وقتشه و هستم نزدیک میگه بهم احساسی یک اما دارم؛ پیش  طولانی

 که  رو اتفاقی  همه این مگه  .برسه روز اون  زودتر کنه خدا. خونه برم که

  .سر نیلوفر خالی نکنم رو اشهمه رو کردم تحمل و اومد سرم به

 سرمای به نه  سوزم.گرم و آزار دهنده هست. دارم از گرما می  هوا

 بره سر حوصله خیلی سفر این! اه. روزها گرمای به نه ها،شب

 وای. شد قرمز برد دفعه یک. وضعیه یک اصلاً. ستدهنده آزار  خیلی  و

 !غریب؟ و عجیب هایآدم اون هم باز! نه

تند بالای درخت رفتم و قایم شدم و گیاه رو بیرون آوردم. بعد خوب دور 

 .و اطرافم پخش کردم که بوم رو احساس نکنن

 دوباره کرد،می مکث  اشاش مثل قبل شد، قرمزیدیدم برد قرمزی 

 خاموش برد دفعه یک. شدمی تندتر -تند هشدارش دیدم. دادمی هشدار
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زدند. م که حرف میشنید رو صداشون. رسیدن دادمی نشون این و شد

 :شون گفتیکی

  زاد احساس کردم. شما نکردید؟من بوی آدمی -

 :بقیه سرهایشان را تکان دادن. دیدم یکی ازشون گفت

 .نیاوارده در روزگارمون از دمار  نه بابا، توهم زدیم. بریم تا رئیس -

زمین افتاد. صدای بدی تولید کرد. ی درخت خورد و دستم به شاخه 

ها سرهایشان را بالا آوردن ی اونقلبم اومد توی دهنم. وای نه! دیدم همه

 .کردنو با لذت به من نگاه می

 :اولی گفت

 زاد هست؟دیدید گفتم آدمی -

های سیاه و بعد با حالت چندش نگاهم کرد و لبخند زد که دندان

 با. کردن حمله درخت به همه دیدم. داد نشون   رو خودش  زردش

میرم. با گاهشان کردم. دونستم راهی برای نجات ندارم. حتماً مین وحشت

ناامیدی نگاهی به آسمون کردم و از ته دل از خدا کمک خواستم که ولم 

ام کنه. چند دقیقه از دعام نگذشته بود که صدای سوت مانند نکنه و یاری
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 :زدن داد و گرفتن  اشونهاومد که هیولاها دست از گوش

 .بسته -

چرخیدن. دیگه صدای به حدی ها به دور خودشون میو عین این روانی

 همین برای   داد.های من رو هم آزار میرسیده بود که داشت گوش

 کرد وارد فشار  بهشون اندازه از بیش  که  صدایی از  هااون یهمه

 کرد اشاره و اومد نفر یک  که دیدم. کنن فرار کهاین جز نداشتن ایچاره

یرم. دودل نگاهش کردم که دستش رو بیشتر دراز کرد و بگ رو دستش

من مجبور شدم برای نجات جون خودم که شده دستش رو بگیرم. 

 شاخه یک روی رو پام. کردم حرکت پایین سمت به و  دستش رو گرفتم

 .اومدم پایین و گذاشتم درخت از

 :تمسخر گفتطرف با حالت  

  .اصلاً قابلی نداشت -

 :یک لحظه با خودم گفتم

 !بود  قدر صداش نازکچه -

که با شخصی   برداشتم رو بود   آروم کلاه ایمنی که روی سرش   طرف

 زن یک! ممکنه غیر یعنی. نداشت امکان. زد دیدم،،خشکم  رومکه روبه
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 کنه؟می کارچی جنگل  این توی زن یک داد؟ نجات رو من جون

زن: چیه؟ جای تعجب داره زنی نجاتت داده؟ یا شاید روی صورتم چیزی 

 .داریبینی نگاهت رو بر نمیمی

با بهت نگاش کردم. زنی با موهای طلایی که کاملاً مشخص بود رنگ 

های بادومی های باریک، چشمهای آبی، پوست سفید و لبهست. چشم

 .هم داشت

 :دیدم با پوزخند گفت

 !هوی! خوردی من رو -

 .به خودم اومدم و نگاهم رو گرفتم

 کنی؟می کارچی  جنگل این توی جا،این  من: تو یک دختری.

 باغی دیار به  ها شده بودی وزن: هه! اگه من نبودم الآن شام اون غولتشن

 !چارهبی بودی شتافته

 .طور تحقیرم نکردهبهم بر خورد. تا حالا هیچکس این

 بدی؟ نجاتم گفتم من! ندی نجاتم خواستیمی  ذاری؟منت میمن: چیه 

 .زن: اوه! من فکر کردم از اون پسرهای هیزی. نه،،خوشم اومد
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  :بعد دستش رو دراز کرد و گفت

 .هستم  پگاه -

 :اش گفتماهمیت به دست دراز شدهبی

 سورن هستم. حالا که چی؟ -

 .تعجبش رو دیدم؛ اما اهمیت ندادم

 جا اومدی؟ی اینپگاه: برای چ

 .باشه مربوط  کنم به تومن: فکر نمی

کنم. بگو شاید جا زندگی میساره: او بابا خوبه تو هم! من خیلی وقته این

 .کمکت کنم

 .گفت. شاید بتونه کمکم کنهیک لحظه وایسادم و فکر کردم. بد عن نمی

. کنی کمک  باشه بهت میگم؛ ولی باید هر کاری شده و ازت بر اومده -

 ااوکی؟

 .پگاه : اوکی، بگو

تمام ماجراها رو براش گفتم، شاید بتونه کمکی بکنه و زودتر از شر این 
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 .مسافرت راحت بشم

 خبر و کجاست دونممی من اما  پگاه: خب راه خطرناکی رو دنبال کردی؛

 گیاه به و  التانی کوه توی اصل در الآن تو اینه بدم، بهت باید که خوبی

 .هستی نزدیک

خیلی    !؟التانم کوه من یعنی  .شدنمی باور  با تعجب نگاهش کردم.

 .خوشحال شدم

 .نداشت قابلی  پگاه: نه بابا، چه لطفی؟ وظیفه بود!

 .حالا  من: خوبه بابا، یه چی گفتی

 پگاه: آهان راست میگی. یه چی بود دیگه؟

  .بود عجیبی  ام گرفته بود. چه دخترخنده

 نجات رو نیلو و کنم   پیدا کمک کن برم اون گیاه کوفتی روخب حالا  -

 .بدم

 !ها پگاه: اوه مای گاد! عاشقی

 پیدا عجیب حس یک. شدم جوری یک  دونم چرا؛ اما با این حرفشنمی

 .کردم
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  :اما تند گفتم

  حرف دهنت رو بفهم! عاشقی کجا بود؟ -

 !پگاه: خب بابا! بیا من رو بخور

 .خورمهای گوشت تلخ رو نمینیستی و در ثانی، من آدممن: خوردنی 

 .این رو که گفتم، پگاه با حرص خواست جوابم رو بده که نذاشتم

  .پیدا کنیم ها. بدو بریم که گیاه نیلو خانوم روخیال این حرفبی -

 .امجویی ماجرا عاشق  پگاه: ایول بابا! بریم. من که

زد که قدر حرف میاین راه دخترِ اینو این شروع سفرم با پگاه شد. توی 

گفت. چه اتفاقی پیش اومده و پر میاون و وراین از اشهمه  سرم رو برد.

هزار تا اراجیف دیگه. واقعاً من نیاز به آرامش داشتم. آرامشم فقط سکوت 

 یکهو که نبود اطراف  به حواسم  ذاشت؟ اوف!بود؛ اما مگه این دخترِ می

 دیدم. انداختم کمانتیر به نگاهی. خورد گوشم به کمانتیر شبیه صدایی

 :زدم داد. گرفته  در نظر رو پگاه  مستقیم تیرش

 !پگاه -

 به محکم هردو که گرفت رو کمرش سریع که  پگاه با تعجب نگاهم کرد
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 جاش خانوم پگاه اما شد؛ ناقص من کمر متاسفانه. کردیم برخورد درخت

 پشتم من اما ندید؛ آسیبی هیچ اون. بود افتاده  بغلم توی صاف. بود عالی

 .شد داغون

مون خورده بود. اگه فقط اگه یکم دیرتر تیر مستقیم توی جای قبلی

 شده همنشین اعزرائیل با  دادم، الآن من یا پگاهعکس العمل نشون می

 پسر یک که بوده احمقی چه کار ببینم که کردم  اطراف به نگاهی  .بودیم

 .دیدم رو بود بزرگی سنگ پشت که رو

پسر: شانس آواردی این پسره خوشگله نجاتت داد؛ ولی این رو بدون 

بار با گیرم. ماشاالله! یکی دوتا هم نیست . یکانتقامم رو ازت می

 خجالت کیه؟ بعدی نفر. پسره این با  بار همبار با داداشم. یکمن،،یک

 !معنایی تمام به ی•ز••ه  یک تو! بگو نکش،

طور راجع خبره که این پسره اینی این دختره چهتعجب کردم. گذشته

زنه؟ نگاهی به پگاه کردم که دیدم از خجالت و ناراحتی بهش حرف می

   .کنهسرش رو پایین انداخته و نگاهم نمی

 که بزنه حرفی خواست. رفت  پسره پوزخند زد و پشتش رو به ما کرد و

 :گفتم
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کار کردی و نکردی. پس لازم نیست مربوط نمیشه قبلاً چیببین به من  -

 .بگی  که به من چیزی

 ساعته یک جنابعالی فهمیدم تازه  دیدم با خجالت از بغلم بیرون اومد.

 معلوم. بشناسم رو دختر این تا گفت پسره این شد خوب. بغلمه توی

 .بگیرن انتقام ازش خواستن طوریاین که کرده کارهاچه نیست

هرچی هم شده، به من اصلاً مربوط نمیشه. ساره فقط باید توی نجات 

 اهمیتبی خیلی    اش اصلاً به من مربوط نیست.کمکم کنه. گذشته نیلو

 دیگه و افتاد راه مظلوم خیلی. اومد دنبالم هم اون که افتادم راه بهش

 نزنه؛ حرف دیگه شد باعث که کردم پسره این جون به دعا یک. نزد حرف

 رو آدرس که بود این شد زدنش حرف تنها. بود برد رو سرم واقعاً چون

 .بده

دونم چرا یاد نیلو افتادم. یاد وقارش، نوع رفتارش، نوع صحبتش، نمی

 چون داشت؛ تازگی برام همه رفتارش،  غرورش،  حجابش، تخس بودنش،

 و عجیب آدم من برای نیلو. نبودن طوراین من اطراف و دور دخترهای

 دختره به نگاهی. کردمی فرق دختره این با قدرچه   نیلو. بود جالبی

اش خدا دادی بود. اجازه خوشگل بود. خوشگلی نیلو قدرچه که کردم

تونه اش رو ببینه. یک پسر تنها دختری میداد که کسی خوشگلینمی
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 دید از. باشه وقار با نریزه، بیرون رو بدنش تمام کنه جلب  نظرش رو

 خوشگلن اصل در  بریزن،  بیرون رو وجودشون تمام اگه که اینه دخترها

 باعث اصل در کاراین با که دونننمی اما  بشن؛ پسرها  جذب  توننمی و

 و عشق جای به که پسرهایی. میشن •••ل پسرهای  سری یک لذت

 و برنمی لذت و میاد خوششون حالت اون از  اصل در الکی هایعاشقی

 حجب با دخترهای اما بینن؛می مصرف باریک دستمال یک رو دختر اون

در اصل خوشش میاد از این  پسر اون و  میشه پسرها تعجب باعث حیا و

 دخترهای  با دختر این بین قدرچه واقعاً میگه خودش با  دختر و

 اون از ترقشنگ اشزیبایی دختر این قدرچه. هست فرق  دیگه

 با بیاد، خوشش دختر اون وقار و حجاب از  هااون اصل در. دخترهاست

ودم یک خ من. کنهمی فرق خیلی دختره بودن حجاببی و اومدن خوش

 اما بود؛ خودش مال اشزیبایی   که نیلو  طور بوده.پسرم و واقعاً همین

 بزرگ اروپا بچگی همون از معلومه که طوراین پگاه البته. نه  پگاه این

 بهش دوباره نگاهی. نیست معتقد چندان که همینه برای. شده

دیدم با خجالت سرش رو پایین انداخت. الآن این خجالتش مال   .انداختم

 :گفتم و کردم نگاهش. خیالبی  دونم،چی بود؟ نمی

  رسیم؟کی می -
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 :گفت

 .نزدیک هستیم -

  .گفتم و دوباره راه افتادیم "آهانی"

راهیم. از خستگی دیگه جون نداشتم راه برم که پنج ساعت هست توی 

 :پگاه با صدای آرومی گفت

 .رسیدیم -

ی آخر رسیدم؟ کی میرم یعن  کار کنم.دونستم چیاز خوشحالی نمی 

فشان رهان؟ وای خونه؟ یعنی میشه زودتر نیلو به هوش بیاد و بریم آتش

 :گفت و کرد بالا اون به ایاشاره  خدایا زودتر بشه! دیدم پگاه

ببین گیاه اون بالا هست. باید از این کوه بالا بری تا بتونی بیاریش  -

 .پایین

 بالا  ام رو بیرون آوردم و راهی شدم.گفتم و لوازم کوه نوردی "آهانی"

. بیارم رو گیاه اون ترسریع بودم مجبور اما بود؛ دشوار خیلی ازش رفتن

  .بود شده تنگ هم کوچولو اون برای دلم حتی   .خونه برم

 طوره،چه  دونستمام عکس گل رو میبا لوازم بالا رفتم. به لطف گوشی
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ی ریز و درشتی داشت. آروم هاسنگ. کردم شروع رو کوه از رفتن بالا پس

به سنگی محکم  رفتم. طنابی روگرفتم و بالا میها میدست از سنگ

 داشت پا جا که جاهایی رو پام  بستم و باقی طناب رو با کمرم بستم.

 لطف به که کنم سقوط خواستم چندبار. رفتممی بالا کوه از و ذاشتممی

اه کردم که دیدم پگ به نگاهی. دارم نگه رو خودم تونستم طناب

 رو خودم اما افتاد؛ زمین فکم که رفتمی بالا کوه از مهارت با چنان  پگاه

 که شهری پسر من و بود جنگل دختر اون چون  .کردم جور پ جمع

 نگاه از. نداشت هم رو هاشدوست با نوردی کوه یحوصله حتی

 :گفت. گرفت من سمت به رو صورتش  سنگینم

 !چیه؟ انگار آدم ندیدی -

کل  -ی کلقدر با ادبه. حوصلهیعنی من توی این ادبش موندم که چه

ام ی کوه نوردیادامهدوباره رو باهاش نداشتم. پس جوابش رو ندادم و به 

 .پرداختم

 دادی نجات رو جونم که این از  پگاه: راستی، یادم رفت ازت تشکر کنم.

 . ...از یکی اون  .ممنونم

 .نذاشتم حرفش رو ادامه بده
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 .من: لازم به تشکر نیست. حالا مساوی شدیم

طور پگاه با تعجب نگاهم کرد و چیزی نگفت. من هم حرفی نزدم. همین

کردم که باور نمیشه اون گیاه رو دیدم. با سرعت دستم اطراف نگاه میبه 

کرد بردم و دستم ی من رو تا گله معین میرو به سنگ بزرگی که فاصله

رو با هزار زحمت به سمت گیاه بردم روی نوک پاهام وایساده بودم. درد 

 که یتخت سنگ روی کلافه  ور.ور، دور بودن گیاه هم از اینپاهام از این

 دور که طنابی سریع  .رسید ذهنم به فکری یکهو که نشستم بود کنارم

 و کردم وصل داشتم کوچیک قلاب یک دورش و کردم باز رو بود کمرم

ردی در آوردم و طناب رو به سمت گیاه پرتاب گ حالت به قلاب با رو اون

طوری انجام کردم. بار اول نشد. بار دوم نشد. بار سوم نشد. همین

 بار برای. ریختمی هم به اعصابم داشت دیگه  شد.دادم؛ اما نه نمیمی

 شدم خوشحال قدرآن گرفتم رو گیاه که کردم پرتابش صلوات هزار با آخر

گرفتم. سریع با فشاری که به طناب وارد کردم،  رو جهانی اسکار انگار که

 داخل آروم و گرفتم هامدست توی مهمی ٔ  گیاه رو کندم و عین شی

. بریم کردم اشاره و بردم  پگاه سمت به رو سرم. گذاشتم امپشتی کوله

 .گفت ایباشه سر با هم اون

واقعاً پایین رفتن از کوه خیلی دشوار بود. در راه پایین بودیم که یک 
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 :دفعه سنگ زیر پای من خالی شد. با خودم گفتم

 .جوون مرگ شدم رفت -

هام رو باز که احساس کردم یک نفر دستم رو محکم گرفته. آروم چشم

رو شدم. دیدم با تمام زورش سعی کردم که با نگاه وحشت زده پگاه روبه

اشت که من رو نجات بده. من هم به خودم اومدم و پاک روی یک د

 -نفس هردو  ی زرد رنگ گذاشتم و خودم رو بالا کشوندم.سنگ ریزه

 .زدیممی نفس

 دو به یک -

ام افتاد. با تأسف سری براش تکون سؤالی نگاهش کردم که تازه دوهزاری

رفتم که باز اتفاقی پیش بار با احتیاط پایین دادم و هیچی نگفتم و این

 .نیاد

 یک ماه بعد

باورم نمیشه بعد یک ماه به ویلای خودم رسیدم. به پاریس 

. افتاد زیادی اتفاقات  راه این توی. کشیدم زیادی هایسختی  اومدم.

 خیلی  پگاه به من. کرد کمکم پگاه که افتاد خطر در جونم هم چندبار

 به رو اومده پیش نیلو برای که  هاییماجرا تمام همین برای. داشتم نیاز
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همراهمون باشه؛ چون اون  راه این توی که خواستم ازش و گفتم  پگاه

 .کارها تجربه داشتخیلی توی این

چون و چرا قبول کرد. با این کارش یک لحظه بهش شک ولی پگاه بی

باشه جوری قبول کرد؟ حتی اما و اگری نیاوارد. یک کردم. چرا همین

قدر گفت و دیگه هیچی. واقعاً چرا؟ سعی کردم فکر رو آزاد کنم. چون آن

یکی فکر کنم. آروم  کردم به اینی فکری دارم که دیگه وقت نمیمشغله

 .زنگ در رو فشردم که صدای سحر بلند شد

 کیه؟ -

ی حتی یک کلام حرف زدن سکوت کردم تا در رو باز کنه؛ چون حوصله

 .رو نداشتم

 :همین که سحر در رو باز کرد و من رو دید، جیغ زد و با ذوق گفت

 .آقا کجا بودید؟ خدا رو شکر اومدید -

 .ای برای خوب شدن نیلومن: دنبال راه چاره

 :دونستم سؤال بعدیش چیه. برای همین ادامه دادم

 طوره؟راه چاره رو هم پیدا کردم. حالا بگو ببینم، حال نیلو چه -
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 میشه اذیت اشهمه. میشه بدتر حالش  نوم روز به روزسحر: آقا خا 

 . ...هاشب بعضی

ی حرفش رو بزنه. با آرامشی که از خودم انتظار نداشتم، به نذاشتم ادامه

 ویلا سمت به و. کنه حاظر جوش آب    سمت ویلا رفتم و به سحر گفتم

 .اومد سحر صدای رسیدم، که ورودی در به. کردم حرکت

 . ...خانومآقا این  -

سرم رو به حالتی گرفتم که یعنی مهمونه. اون هم دیگه چیزی نگفت و 

 .پگاه رو به داخل راهنمایی کرد

ها بالا رفتم و به سمت اتاق نیلو راه افتادم که احساس کردم آروم از پله

 .پگاه هم دنبالم میاد

به  آروم در اتاقش رو باز کردم که همون جا جلوی در خشکم زد. نیلو

کرد. هیچی ازش شدتی لاغر شده بود. فرقی با پوست و استخوان نمی

باقی نمونده بود. اون دختر لجباز و تخس کجا، این دختر مظلوم و لاغر 

 آرومش و معصوم صورت  روی تخت کجا! آروم به سمت تختش رفتم و به

. گرفتم منقلبی حالت. اومد درد به قلبم. شد گرفته حالم. شدم خیره

 از دوباره  نفسی. بدم تسکین رو قلبم درد که کشیدم عمیقی نفس چندتا
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مت پنجره کشوندم. پگاه آروم به س به رو نگاهم و کشیدم کلافگی روی

سمت تخت رفت و با ترحم نگاهی بهش انداخت. اگه نیلو الآن به هوش 

 :گفتدید، میبود و این نگاه رو می

 .ات نگاه کنطور به عمهبرو این -

 .پاک شد با این فکر لبخندی رو لبم اومد که زود با صدای سحر لبخندم

 .سحر: آقا بفرمایید. این هم آب جوش

آب جوش رو گرفتم و طبق دستور عملی که داده شده بود، گیاه رو با 

دستم له کردم و قاطی اون مواد آبی رنگی که در طول راه برگشت 

 که وایسادم دقیقه ده  خریدم کردم و اون رو داخل آب جوش ریختم.

 و طوسی هایمایع در رنگ به مواد. بشه حل آب داخل مواد خوب

ی که حل شد. آروم قاشقی رو برداشتم و داخل وقت. اومد در خاکستری

 نیلو دهن سمت به و ریختم قاشق داخل رو محلول از کمی  محلول کردم

 .دادم بهش رو اون بار سه دستور طبق و بردم

 -اش گذاشتم که داغنیلوفر قرمز شد و دستم رو روی پیشونییک دفعه 

علائم رو داره. یک دفعه  همین  طور که بابام گفته بود،داغ بود. همون

. شدم نگرانش یکم. پیچید خودش به مار عین و گرفت شدید  لرزش
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 اما شد؛ آروم گذروند، درد با که دقیقه چند از بعد. نبود خوب اصلاً حالش

 باز رو هاشچشم چرا. رفت هم توی هاماخم. نکرد باز رو هاشچشم

 .گرفتم رو بابا یشماره سریع کنه؟نمی

 .من: سلام بابا

 کارها کردی؟خبر؟ چیبابا: سلام پسرم. خوبی؟ چه

 .کار کنمبابا نیلو به هوش نیومد. دیگه چی -

 :اش فهمیدم که گفتصدایی از بابا نیومد از زمزمه

 .رفت شدطوری که انتظارم میهمین -

 رفت؟ چه اتفاقی افتاده؟بابا چی انتظار می -

 .ی بابا رو شنیدمهای کلافهصدای نفس

ببین پسرم، به هوش اومدن نیلو معلوم نیست؛ چون عین یک کمایی  -

مونه که مشخص نیست کی به هوش بیاد. فقط باید توکلتون به خدا می

 .وش بیادباشه و منتظر بمونید به ه

مونه؟ همین حرف رو به بابا خشکم زد. یعنی چی که عین کمایی می

 .زدم
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سورن، گیاه یک خاصیتی رو که داره اینه اگه بد از پنج دقیقه به هوش  -

 . ...اومد که خوب؛ اما اگه مثل نیلو

 خداحافظی یک با. شد  ی حرفش رو نگفت و من با اعصابم داغونادامه

 کردم نگاه صورتش به غم با. رفتم نیلو اتاق سمت به و کردم قطع رو تلفن

 :گفتم دلم توی و

 .کی به هوش میای -

 .رفتم  اتاقم به  نفس عمیقی کشیدم و نگاه آخرم رو بهش انداختم و

 این شدن بیدار  گذره؛ اما خبری ازهوشه میسه هفته از مدتی که نیلو بی

 طولانی خواب این دیگه یکم اگه گرفتم تصمیم. نیست طولانی خواب

 وارد حوصلهبی. بسپرم دیگه نفر یک به رو مأموریت و ایران برم  بشه،

 .ردمک باز رو لبتابم و شدم اتاقم

چیزی  پجو پرداختم؛ اما وای نه! اصلاً هیچو راجع به کوه رهان به جست

هیچی نبود. انگار اصلاً  -شد. هیچراجع به این کوه توی گوگل پیدا نمی

چنین چیزی وجود نداره. کلافه دستم رو داخل موهام بردم و خودم رو 

 هام رو بستم تا یکم ذهنم رو آروم بگیره کهروی تخت انداختم. چشم

ی سحر رو شنیدم. تند از اتاقم چند دقیقه نگذشته که صدای جیغ خفه
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بیرون رفتم که در اتاقم نیلو رو باز دیدم. با سرعت به سمت اتاقم رفتم 

 بغل توی رو اون  که نیلوفر رو دیدم نشسته روی تخت و سحر محکم

ی طولان خواب این از پس. اومد لبم روی لبخندی. کنهمی گریه و گرفته

 .بیدار شدی مدت

سریع زنگ به بابا زدم و بهش خبر دادم که اون دختره به هوش اومده. 

دوباره به سمت اتاقش روانه شدم که وقتی من رو توی اتاقش دید، 

هاش توی هم رفت. نگاهش کن تو را خدا! تا چند دقیقه قبل گیج اخم

 .کنهکرد، الآن برای من اخم میمنگ به سحر نگاه می

هاش منم اخمام توی هم رفت و به سمت اتاقم رفتم تا موقع شام اخمبا 

 .موندمبیرون نیومدم. در حالی دلم بود پیشش می

های سحر برای شام از اتاقم بیرون رفتم و به سمت میز غذا با صدا زدن

ها نشستم و منتظر بقیه موندم. خوری رفتم و پشت میز عین این خان

ه همراه نیلوفر پایین اومدن و پشت میزها بعد از چند دقیقه، پگاه ب

نشستن. پگاه با سر سلام کرد؛ اما نیلوفر حتی نگاهم هم نکرد و شروع به 

ها سکوت سالن رو غذا خوردن کرد. فقط صدای قاشق و چنگال

 .ی نیلو سرم رو بالا بردمشکست؛ اما با حرف طلبکارانهمی
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 !ه من زدیهایی بنیلو: فکر نکنی یادم رفته که چه تهمت

های درهم با غذاش بازی کرد. من سکوت رو جایز ندونستم. بعد با اخم

 :برای همین گفتم

طور خوابوندی توی گوشم! من تا الآن هیچ من هم یادم نرفته که چه -

 .کس توی گوشم نزده که تو زدی. پس برای من طلبکار نباش

 :تیمبا صدای بلند خنده ، هردو سرمون بالا اومد و به سحر گف

 چته؟ -

 :اش رو کنترل کرد و گفتخنده

 قهر هم با که بچه دوتا انگار  قدر با حال شدید.دونید چهسحر: نمی

 غذاتون و کنید خواهی عذر هم از حالا بوده هردوتون تقصیر حالا. کردن

 .بخورید رو

  :گفتیم  هر دو با اخم به هم نگاهی کردیم.

 !عمراً -

چیزی نگفت. اما من و نیلو لج کردیم و سحر لبخندی زد و دیگه 

 :خودمون رو با غذامون مشغول کردیم. دیدم پگاه داد زد
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 مونخسته کنید آشتی سریع  ها قهر کردید.پگاه: بسه دیگه! عین بچه

 نجات رو جونت کهاین برای سورن که دونیمی اصلاً تو درثانی،. کردید

 هان زد؟ پنجه و دست مرگ با چندبار بده

 :خواست ادامه بده که داد زدم گفتم

 !بسه پگاه! کم چرت بگو -

 :داد ادامه  اما پگاه لج کرد و

چرا نگم؟ بذار این دخترِ لج باز بدونه که به خاطر جونش سه بار تا دم  -

 .بدونه بذار    مرگ رفتی و برگشتی.

 .گفتکرد و چیزی نمیدیدم نیلو با تعجب فقط نگاهم می

جایز دونستم و قاشقی از خورشت رو توی دهنم من هم سکوت رو 

 .زنهگذاشتم. با صدای نیلو سرم رو بالا بردم بینم باز چه زری می

  کنه؟می بلغور خودش برای داره چی کیه؟ دختره این سورن  نیلو:

کنم. چون مجبور بودم خیال. من اصلاً کاری برای تو نمیمن: هیچی، بی

 .دادمباید جونت رو نجات می

 :نیلو خیلی بیخیال نگام کردو گفت
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اصلاً من از تو هیچ گونه کمکی نخواستم که به خاطرم جونت رو به  -

هوش بودم خطر انداختی! در ثانی، من اصلاً در مدت زمانی که بی

دونم چه اتفاقی افتاده؛ ولی هرچی بوده برام مهم نیست و اصلاً نمی

 .خوام که بدونمنمی

شده از عصبانیت به نیلوفر نگاه کرد و با حرص پگاه با صورتی سرخ 

 :خواست چیزی بهش بپرونه که تند گفتم

 .کافیه پگاه! این بحث مزخرف رو تمومش کن -

پگاه با حرص سکوت کرد و تند از پشت میز بلند شد و به اتاقش رفت.  

سر و ته به سمت اتاقم رفتم تا فکرم رو من هم کلافه از این دعوا بی

 .متمرکز کنم

  نیلوفر

جا حوصله از پشت میز بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. خدایا اینبی

 بابا و مامان برای دلم گیجم؟ قدرآن چرا داده؟ رخ اتفاقاتی چه  خبره؟چه

 رو امخانوادگی هایعکس  و هامعکس  .گالری توی رفتم. بود شده تنگ

 وجود برام غمی هیچ که روزهایی. داشتیم خوبی روزهای چه. دیدم

های نانا قدر به کولی بازیرفتم پارک و چهت.روزهایی که با نانا مینداش
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خندیدم. آه از ته دل کشیدم و از خدا خواستم که باز به اون دوران می

 .هاش خلاص بشمبرگردیم و من از شر این مسافرت و آدم

فردا باز هام رو بستم تا ام رو برای نماز صبح کوک کردم و چشمگوشی

  .هم قرار چه اتفاقاتی برام بیوفته

**** 

 سمت به بسته هایچشم با و شدم بلند امگوشی  زینگ -با صدای زینگ

wc .بعد. پرداختم نماز به و گرفتم وضو  رفتم و دست صورتم رو شستم 

 همین برای. نیومد هامچشم به خواب دیگه خوندم، رو نمازم کهاین از

 .صبحانه چیزی رو آماده کنم برای تا رفتم پایین و شدم بلند

آروم کره، مربا، عسل، خامه، پنیر، شیر، آب پرتقال، قهوه، چای رو آماده 

ی خودم کل نکنم. دیگه حوصله -کردم که باز اول صبحی با سورن کل

دونم چند دقیقه هم نداشتم. پشت میز نشستم و به میز خیره شدم. نمی

صدای بلند سورن از جا  با که شدم خیره میز به  است یا چند ساعت

 .پریدم

 کنی؟طوری میخبره؟ مگه سر آواردی؟ چرا اینمن: چه

ی حرصی من نگاه کرد و پشت میز صبحانه سورن خیلی عادی به قیافه
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 :اهمیت به سؤالاتی که پرسیدم، گفتنشست. بی

شدم و امید میکردی؟ داشتم بهت نانه بابا! از این هنرها داشتی رو نمی -

 .سوختات میدلم برای شوهر آینده

 .ی غداومد پسرهبه شدتی حرصی شده بودم که هر کاری ازم بر می

ات باشه که ی من نباش. تو به فکر زن آیندهمن: تو فکر شوهر آینده

 .مسئولیت و غد رو تحمل کنهخواد یک آدم بیطوری میچه

مین الآن میاد و مثل گوسفند با این حرفم چنان قرمز شدم که گفتم ه

بره؛ اما هیچی نگفت و با حرص آشکاری از پشت میز بلند شد سرم رو می

و بعد از چند دقیقه صدای محکم در ورودی سالن به گوشم رسید. 

 .دونستم که بیرون رفته

 گفتم خودم با خوبه کنم؟ تحمل رو این  اه خدای من! من تا کی قرار

وف کلافه کشیدم و پ! ها ندارم سورن با کل -کل یحوصله اصلاً امروز

کمی کره و مربا خوردم. واقعاً لاغر شده بودم. برای همین با همین کم 

 خیلی من برای حالی در. بخورم خیلی کردم سعی  اشتهایی که داشتم،

 بعد    .بود  عادی  خوردن یاندازه این کاملاً دیگه هایآدم برای اما بود؛

 .ز نشستنمی پشت و اومدن هم پگاه و سحر دقیقه چند از
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ام پگاه: بدو سحر، برام چای بیار. بعد هم برو اتاقم رو تمیز کن و رو تختی

رو هم عوض کن. وان حموم رو پر کن که یک دوش بگیرم و در ثانی، 

 و درست معصاب  -صدای اون پسرت هم خفه کن که اصلاً اعصاب

 .برو بدو. ندارم حسابی

یک لحظه خشکم زد. اون به چه حقی این همه کار رو به یک آدم 

 اصلاً کن؟ خفه رو اتبچه میگه حقی چه به و میده خودش  ترکوچیک

 زنه؟می حرف طوریاین که کیه لاقبا یک دختره این

باره؟ باز هم من باید حرص بخورم. قدر از آسمون برام میخدایا چرا آن

 .شدم خسته  اه!اش حرص، حرص، حرص! همه

 ندارید؟ دست شما  یانه،آه آیا  پگاه خانوم  من: ببخشید

 :پگاه با گیجی نگاهم کرد و چیزی نگفت که ادامه دادم

طوری با کشی؟ خدا بهت دوتا دست سالم داده که اینتو خجالت نمی -

کنی؟ برو با همون دوتا دستِ خاک بر سرت تر از خودت برخورد میپایین

که  چی یعنی دوماً. کن عوض رو تختیت رو و کن، پر  حمومت رووان 

 خونه صاحب نیومده چیه  پسرت رو خفه کن؟ چون اعصاب نداری؟

 !شدی؟
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اش با های من بیش از اندازه عصبی شده بود و همهپگاه که از حرف

گرفت، خواست چیزی بگه با صدای سورن لال حرص لبش رو گاز می

 .شد

 که نکن فراموش عزیز، خانوم نیلو  ندارم به دعوای شما.سورن: من کاری 

یک مهمون هست و اصلاً دوست ندارم که باهاش برخورد بدی بشه.  پگاه

اگه برخورد بدی بشه، با تو هم هستم سحر با من طرفین. الآن هم هرچی 

 .چون و چرا برو انجام بدهگفته، سحر بی

 خورده شکسته آدم یک اساحس کردمی  پگاه با نگاه پیروزمندی نگاهم

 .از ناعدالتی کم نمیاره که کسی. بودم نیلو من اما داشتم؛ رو

 هر. کنن کار برابر طور به باید همه ام،خونه این توی من که زمانی تا  من:

 به جاماین من که زمانی تا بکن،اما خواستی غلطی هر رفتم، من موقع

 تمام پگاه خانوم و بیاد پیش ناعدالتی چنین  که ندارم دوست وجه هیچ

 کم خودش. بندازه سحر  نگرد نداره حق و بکنه رو خودش کارهای

 ماشالله بکنه؟ هم رو پگاخ کارهای که کوچیک بچه یک با داره دردسر

 سحر به که کنه پر رو حموم وان تونهنمی یعنی! غولیه خودش برای

 !میگه؟
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 :رفت داد زدانتظار میپگاه با عصبانیتی که ازش 

اصلاً تو خر کی هستی که به من هم دستور میدی؟ چیه انگار خونه  -

 توعه؟

 :خیال نگاهش کردم. گفتمخیلی بی

اولاً احترام خودت رو نگهدار! دوماً من زن موقت سورنم، چه بخوای چه  -

 !نخوای

چه یک لحظه جا خوردن سورن رو دیدم. برام اصلاً مهم نبود. چه بخوایم 

نخواهیم این ازدواج موقت و سوری بین ما هست. پس باید این رو یک 

 .واقعیت دونست

 ساره: هه! همون ازدواج موقت سوری رو میگی دیگه؟

 ست؟دونست که ازدواج ما فرمالیتهیک لحظه جا خوردم. اون از کجا می

نگاهی به سورن کردم. نه! یعنی اون تموم اتفاقات رو که رخ داده پیش 

 :گفتم  ی احمق. عصبیدخترِ گفته؟ پسرهاین 

من کاری به سوری بودن یا نبودنش ندارم. الآن چه بخوای چه  -

 کسی جاماین من تا پس  !منه موقت همسر و سوری نامزد سورن  نخوای،
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 !طرفه من با نه مگه. بکنه سحر به احترامیبی نداره حق

تون دعواهای خاله زنکیبسه! تمومش کنید! دیگه با این  -سورن: بسه

اعصاب برام نذاشتید. من دیگه کاری به کارتون ندارم. هر غلطی 

خواهید بکنید. دیگه شورش رو در آوردید. فراموش نکنید که قراره می

این سفر طولانی تا کوه رهان باهم باشیم. اگه به همین روال پیش بره و 

باهاتون کنار تونم شما همش مثل خروس جنگی به هم بپرید، من نمی

 .بیام

اش جنگ، دعوا. دادم، آخه همهسورن خیلی عصبی بود. بهش حق می

 .تونم سکوت کنمخودم هم خسته بودم؛ اما در برابر ناعدالتی نمی

 ،نده. بده انجام رو خودش کارهای باید هرکس  من: باشه، قبول؛ ولی

 .بیام کوتاه تونمنمی من چون! کاسه همین و آشه همین

سفید بزنم. من  -پگاه: هه! خانوم کور خوندی! عمراً من دست به سیاه

 !دختر جنگل نه کلفت شهری. پس فکر نکن میام و کار خونه انجام میدم

 کاری و باشم  عصبی چند تا نفس عمیق کشیدم که به خودم مسلط

 انتظار امقبلی هایحرف اون به راجع آخه. بکنه ضایعم سورن که نکنم

 .بشم ضایع نکنم کاری باز پس. نکرد اما کنه؛ ضایعم داشتم
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 بینیم قراره چی پیش بیاد! اوکی؟من: ببین حالا می

 :سورن کلافه دستش رو داخل موهای خوش حالتش کردو گفت

ام کردید. از این به بعد همه وظایفی توی کافیه. به خدا خسته -کافیه -

ام بشه. مگه نه با من ی وظایف باید به خوبی انجاین ویلا دارن. همه

 رهان بریم باید. مونیمنمی جااین زیاد نکنید فراموش ثانی، در   طرفین!

تون برید از جلوی قدر به هم نپرید. الآن همهرو پیدا کنیم. پس آن

 !این از بدتر نشدم عصبی تا گمشید   هامچشم

 :یک دفعه صدای اومد که گفت

 !مثلاً اگه عصبی بشی چی میشه؟ -

کنه؟! نگاهی بهش کردم که کار... میجا... چی... اینوای نه! فرانک این

روی مبل پشت من نشسته بود و من سرم رو به سمتش  خیلی شیک

کردم. وقتی این زد نگاهش میدو می -هایی که دوگرفته بودم و با چشم

هاش که خیلی خودش رو کنترل حالت من رو دید، دیدم که از چشم

ی ده. والله حق داره! این حالت چیه که وایسادم؟ عین بچهکنه نخنمی

 .آدم کامل به سمتش برگشتم

جا پیدات کنی؟ کم بلا سرم آوردی که باز اینجا چه کاری میتو این -
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 شد؟

 .های من، باز هم حرفش رو تکرار کرداهمیت به حرفبی

 فرانک: مثلاً عصبی بشی چی میشه؟

کرد و در جوابش درهم فِرانک نگاه میهای سورن رو دیدم که با اخم

  :گفت

 کنم به تو مربوط باشه! مگه نه؟فکر نمی -

   :های سورن براش باد هواست، گفتفرانک خیلی ریلکس انگار که حرف

 احترامش و  ماست باند از فعلاً محمدی نیلوفر خانوم  فراموش نکن -

  .طرفین من با بشه، بهش احترامیبی اگه و واجبه

 :سورن با تمسخری گفت

هه! احترامش براتون واجبه که بیشتر دو ماه روی تخت انداختینش و  -

 کردید؟روانی وارد می -بهش فشار روحی

 بخوای که هرطوری تونیممی ما فقط. ندارم  اونش  من کاری به -  

 باهاش رو ادبانهبی برخورد حق ما باند جز کسی اما کنیم؛می رفتار باهاش

 .ندارد
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 .کنمتر از اون چیزی که فکر میست! مسخرهواقعاً که مسخره -

که مسخره میاد یا نه، اصلاً برام مهم نیست. اگه تکرار بشه فرانک: این

 !خیلی جدی باهاتون برخورد میشه

ی حرفش خودش رو شبیه همون روح بود، جن بود، واقعاً و در ادامه

ک بود کرد و بد از چند دقیقه دونم؛ اما هرچی بود خیلی وحشتنانمی

همه غیب شد. نفس عمیقی کشیدم و خودم رو به خدا سپردم. از این

حرف غیر منطقی مگه داریم خودشون هر بلایی بخوان سرم بیارن؛ اما 

تر اون چیزی که فکر کسی غیر از خودشون حق نداره؟ هه! مسخره

  .کنممی

رو دارن؟ انگار نه انگار  قدر هوامیک لحظه فکرم مشغول شد. چرا آخه آن

قدر سعی دارن خوب رفتار کنم! چرا آناش بهشون توهین میکه من همه

کنم. یعنی چی؟ بکنن؟ اما من رفتارشون رو کاملاً آبکی احساس می

 !لنگه و با عقل جور در نمیادجا یک چی میاین

  .نیست مهم. بابا خیالبی  کنم من.قدر فکر میاوف خدایا! چه

 نهار زمان تا و کردم دانلود چرند آبکی رمان یک و  رفتم توی اتاقم

خونم. طوری میه دارم همینساعت سه. کردم ساعت به نگاهی. خوندم
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گونه توصیفی، پسره عاشق دختره شد و دختره هم عاشق آخر بدون هیچ

  شد؟ اصلاً معلوم هست چی به چیه؟پسره. وا چی

کردم. آخه خیلی مزخرف بود. آخر هم که جا رمان رو تند حذف همون

های ماجرا باز شد و یکهو رفت چند سال بعد و یک توله بخت تمام آدم

 هایرمان خوندن؟ رمان به  چه رو من  انداختن دیگه. خیلی چرت بود.

 آخرش کهاین با. بود زیبا واقعاً آلما رمان مثلاً. بود جالب خیلی  قبل

 .بود قشنگ خیلی ولی  شد؛ تموم غمگین

هام پوشیدم و از اتاقم بیرون رفتم. ام رو که افتاده بود روی شونهروسری

 .اولین نفر پشت میز غذا خوری نشستم و منتظر بقیه موندم

  سه روز بد

سه روز گذشته اما هیچ اتفاقی پیش نیومده و احساس میکنم به کوه الت 

 دارم پیش  طولانی راه میکردم فکر اما چرا دونم نمی  دارم نزدیک میشم

 خدا اما خونه برم که وقتشه و هستم نزدیک میگه بهم احساسی یه اما

اقی که برم خونه، ای خدا مگه اون دختره پرو به اتف این برسه تر زود کنه

 .هوش نیاد همه دق دلیم رو سرش خالی میکنم اه

سوزم اصلا یه وضعی خیلی گرم و ازار دهنده هست دارم از گرما می هوا
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هست، یک دفعه برد قرمز شد وای نه باز هم اون ادم های عجیب 

  قریب!؟

تند رفتم بالای درخت قایم شدم و گیاه رو بیرون آوردم بد خوب دور 

 .اطرافم پخش کردم که بوم رو احساس نکنند

 هشدار دوباره میکرد مکث  قرمزیشدیدم برد قرمزی اش مثل قبل شد،  

 و شد خاموش برد دفعه یک میشد تر تند - تند هشدارش دیدم میداد

 یکیشون زدند،می حرف که شنیدم رو صداشون رسیدن میداد نشون این

  می زاد احساس کردم شما نکردید؟اد بوی من: گفت

توهم زدیم بقیه سر هایشان را تکان دادن، دیدم یکی ازشون گفت: نه بابا 

 .بریم تا رییس د مار از روزگارمون در نیاوارده

دستم خورد به شاخه درخت و افتاد زمین صدای بدی تولید کرد قلبم  

اومد تو دهنم وای نه دیدم همه اونا سر هایشان را بالا اوردن و با لذت به 

کردند دیدی اولی گفت دیدید گفتم ادمی زاد هست بد با من نگاه می

چندش نگاهم کرد و لبخند زد که دندان های سیاه و زرد حالت 

 .داد نشون  خودش

دیدم همه حمله کردن به درخت با وحشت نگاهشان کردم دونستم راهی 
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برای نجات ندارم حتما میمیرم، که دیدم که صدای سوت مانند اومد که 

هیولا ها دست از گوش هایشان گرفتن و داد زدن بسته، اما طرف، یعنی 

   نجات دهنده جونم همون

 همه همین برا داد ازار هم خودم های گوشا  که بود هدی به صدا  دیگه

 برم بگیرم شو دست کرد اشاره و اومد نفر که دیدم کردن فرار ها ان

 .تم پایینرف گرفتم رو دستش منم پایین

  .دیدم با تمسخر گفت: اصلا قابلی نداشت

 .کلاهش رو برداشت شوکه شدمصداش رو شنیدم جا خوردم دیدم، 

  امکان نداره این یه زن هست

 زن: چیه جای تعجب داره زنی نجاتت داده؟

با بهت نگاش کردم زنی با موهای طلایی که ضایع بود رنگه چشمای ابی، 

 .پوست سفیدو لب های باریک، چشم های بادومی هم داشت

  دیدم با پوزخند گفت: هوی خوردی من رو

 .اومدم و نگاهم رو گرفتمبه خودم 

 کنی!؟من: تو یه دختر اینجا چکار می
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 .زن: هه اگه من نبودم الان به دیار باغی شتافت بودی بیچاره

 .بهم بر خورد تا حالا هیچ کس اینطور تحقیر ام نکرده

 بدی؟ نجاتم گفتم من ندی نجاتم میخواستی  زاریمن: چیه منت می

 .نگاهش کردمبد با همون نگاه یخ ام 

زن: اوووو من فکر کردم از اون پسرای هیزی نه خوشم اومد بد دستش رو 

 .دراز کرد گفت: ساره هستم

 .بی اهمیت به دست دراز شدش گفتم: سورن هستم حالا که چی

 .تعجبش رو دیدم اما اهمیت ندادم

 ساره: برای چی اینجا اومدی!؟

 من: فکر نمیکنم مربوط باشه

ه تو هم من خیلی وقته اینجا زندگی میکنم بگو شاید ساره: او بابا خوب

 .کمکت کنم

 .کنه کمکم تونهمی دختره  گفت اینبه لحظه خشکم زد راست می

 های خودشون نشستن. با یک بسمبعد از چند مین بقیه اومدن و سرجای

کمی خورشت فسنجون روی برنج ریختم و  .الله غذام رو شروع کردم
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قعاً معرکه شده بود. بغضم گرفت. یاد خورشت داخل دهنم گذاشتم. وا

کرد. به طوری که فسنجون مامان افتادم. واقعاً خیلی خوشمزه درست می

 .خوردیهات هم باهاش میانگشت

قدر این صدا رو هام خشکید. چهی نازکی، لبخند روی لببا صدای گریه

تازه به دوست دارم. صدایی که فقط پاکی یک نوزاد رو نشون میده. نوزاد 

کنم. من هر تر از اون چیزی که فکر میدنیا اومده که خیلی پاکه. پاک

 هایبچه به نسبت باشم، خشک  قدر نسبت به افراد دور و اطرافمچه

هستن  معصوم دونممی چون. پاکن دونممی چون نیستم؛ خشک کوچیک

 .و هیچ غمی ندارن. تنها غمشون گشنگیه

آدم وقتی بزرگ میشه، دردسرهاش هم باهاش بزرگ میشه و گاهی اوقات 

ات کنی که ای کاش به اون دوران برگردی و تنها دَغدغهآرزو می

عروسکت باشه که پاره نشه و مامانت دعوات نکنه. لبختدی کوچیک دیگه 

صمیم گرفتم یک زنگ به نینا بزنم. ی غذام رو خوردم و تزدم و ادامه

زنه و من رو هم تحمل ندارم به مامان زنگ بزنم؛ چون زود زیر گریه می

 .کنهداغون می

اش میره که گریه نکنه و آروم بشه. سحر رو دیدم که سریع دنبال بچه

 بلند میز پشت از که  بعد چند دقیقه صدای زیباش آروم شد. من هم
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 .ر، به اتاقم رفتمسح از تشکر از بعد و شدم

 سلام عزیز دلم خوبی؟ -

 خوبی؟ تو  نانا: سلام دورت بگردم.

 .های نانا سریع شروع به باریدن کرداشک

 زنگ هم تو به دیگه کنی کاری خوایمی! رو اشکت نبینم  عزیز دلم -

 نزنم؟

 :مظلومانه گفت  

 .باشه -

ور گفتم. این از. زدیم حرف باهم تمام ساعت یک  لبخند کوچیکی زدم و

 یک که دانشگاهی به  اون هم از دانشگاه گفت و من باز قبطه خوردم

 نانا با که طولانی صحبت از بعد. مونممی عقب ازش  مطمئناً تمام سال

 رو فکرم دوباره و کشیدم دراز تختم روی و کردم قطع رو تلفن کردم،

  .برد خوابم کی دونمنمی که کردم سفر این مشغول

*** 

دادی هراسان بلند شدم که ببینم چه اتفاقی افتاده. با بی -با صدای داد
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کنه که تند التماس می -سرعت پایین رفتم که دیدم سحر تند

 درهم هایاخم با. بود پوشونده اشک تماماً رو صورتش و ببخشتش  سورن

 زدم داد و رفتم سمتشون به

  شده؟چی -

اهمیت به ردم که خیلی بیک نگاه پگاه به. خوابید همه سالن صدای  که

 :این دعوا نشسته با ناخونش ور میره. خیلی عصبی شدم. دوباره داد زدم

 شده؟چی -

 :گفت هق -هق با  که یک

 . ...هق  آریان  خانوم، -

 :داد ادامه و  نفس کشید

خانوم، آریان سالن رو خراب کاری کرده و آقا به خاطر این  -

 .دارن هم حق  ان.اعصبانی

یک لحظه تعجب کردم. خراب کاری کرده؟ خوب کرده باشه، 

 .نکرده که کبیره گناه  ست.بچه

 سرزنش  چاره روسورن الآن چه اتفاقی افتاده؟ هان؟ که این دختر بی -
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 کنی؟می

 .ات رو به هیچ وجه ندارمسورن: تو یکی حرف نزن که حوصله

ام. فقط رو دارم آقا؟ من ازت بیزار و فراری اتکنی من حوصلهفکر می -

اصلاً دوست ندارم که به سحر هیچ توهینی بشه! بچه خراب کاری کرده. 

خواه، کنی! تو یک آدم خودطوری رفتار میگناه کبیره که نکرده که این

بینی! برو جلوی خودشیفته و از خود راضی هستی که فقط خودت رو می

یر بده. سحر الآن نوبت گردگیره ویلا رو داشته، آینه و این خصلتت رو تغی

 درسته؟

  .سحر: بله خانوم

خب پس همه باهم غیر از جناب خودشیفته، میایم کمکت و کار رو  -

 .دیمهمه انجام می

ساره خواست مخالفتی کنه که اجازه ندادم و رفتم اتاقم که آماده برای 

 .گردگیری دوباره بشم

و هر آن  عصبیه قدرچه که  تونستم تصور کنممیی سورن رو قیافه

 سورن اتاق در محکم صدای  ممکنه گردنم رو بشکنه. بعد از چند دقیقه

 رفتم پایین کردم، عوض که رو هاملباس. شده اتاقش وارد دونستم. اومد
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 :گفتم سحر به

 .پگاه و من با اشبقیه تو، با خوری غذا  سالن -

 وجه  کنم. مگه حمالم. به هیچدرآورد که من کار نمیاما پگاه کولی بازی 

 هاشحرف از کدوم هیچ انگار که کردم  نگاهش عادی چنان. کنمنمی کار

 .نشنیدم رو

 مشخص رو هاشقسمت. تو و من  با پذیرایی سالن کردن پاک  من: پگاه

 .نریزه موهاش روی خاک و گرد که دادم بهش روسری یک و کردم

نکنی به سورن میگم که هیچ کاری نکردی و شیش من: اگه کمک 

خوای کمک کن، ذارم روش. دیگه خود دانی؛ میدیگه هم می  تا

  .خوای نکنمی

 شروع و کرد قبول سورن خاطر به  ای ندارد،پگاه هم دید که دیگه چاره

 سورن اتاق در صدای که بودیم کار هایآخر. کردیم سالن کاری تمیز به

 .ندادم اهمیت اما دیدم؛ هم رو پگاه گرد هایچشم. اومد

 .یک دفعه دادش به هوا رفت

 !سورن: به چه حقی پــگاه رو مجبور به کار کردید؟
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هایی که کنه و آشغالمن: به حق همون غذایی که کوفت می

 .کنه کمک ویلا  کارهای توی که اشهوظیفه  ریزه،می

اومد و به سمت من به راه افتاد. الآن ی آخر رو هم پایین عصبی چهار پله

 .روی من قرار دارهدقیق روبه

کنم، اگه پگاه کار کنه خیلی جدی باهات بار دیگه تکرار میسورن: یک

 !کنمبرخورد می

 :با تمسخری که سرتاسر وجودم رو گرفته بود، گفتم

 !کار کنی؟ بگو تا بدونمخوای چیمثلاً می -

 :صبی شد و گفتی من رو دید، عوقتی قیافه

ی دهن به دهن شدن رو با تو یکی ی احمق! من حوصلهببین دختره -

 رو کاری اگه ببین بده، انجام رو کاری پگاه برگردم بیرون برم اگه  ندارم.

 !تو با دونممی من بده انجام

خوای چه غلطی بکنی؟ هان؟ فکر کردی کی هستی که به من: مثلاً می

کنه، به خوندی آقای خودشیفته! پگاه کار میمن دستور میدی؟ کور 

 .هاهای بعضیکوری چشم
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هاش از فرط عصبانیت قرمز شد و هرآن صورت سورن به قرمزی زد. چشم

  .ها شبیه اژدها میشهکردم عین این فیلمفکر می

 .تر شدکه پگاه کرد، اعصابش داغون با خودشیرینی

سپرد، خودش روی مبل لم  پگاه: باور کن سورن، تمام کارها رو به من

 .کرد. تا تو اومدی زود دست به کار شدداده بود و هیچ کاری نمی

 .هاش کشدار شده بودسورن دیگه از فرط عصبانیت نفس

سورن: اون مهمونه! به چه حقی بهش کاری میدی، بعد طلبکارانه جلوی 

 من وایمیسی؟

نه سالی!  من: مهمونه که مهمونه! مهمون یک روز خوش، دو روز خوش،

 !پس اون هم وظایفی داره و باید انجام بده. پس اصلاً به تو مربوط نمیشه

 کرد،می نباید که کاری و شد بیشتر  با این حرفم نمک به اعصبانیتش

 و رفت چپ سمت به ضرب با سرم که زد گوشم به محکم چنان. کرد

 .کردم برخورد زمین با محکم و دادم دست از رو تعادلم

 سورن: بار آخرت باشه بهش میگی کار کنه! فهمیدی؟

قدر بابت اون در اون لحظه فقط صدای هین پگاه و سحر رو شنیدم. آن
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 دست  ام ناراحت بودم که درد سمت راست صورتم وچک و غرور له شده

 دستم با چندبار و شدم بلند زمین روی از آروم. کرد فراموش رو پاهام و

 .زدم کف

 .ی پر از غم، پر از درد، پر از حس منفیخندیدم. خنده

 !من: ماشالله! ماشالله به غیرتت! آفرین

 .خندیدم

 حالم. نزده بهم بابام حتی چکی  باز آفرین بهت! خوب چکی بهم زدی. -

 پگاه! بیوفته بهت چشمم خوامنمی حتی. زیاد خیلی! خورهمی بهم ازت

 یک باش مطمئن و کنمنمی فراموش  هم رو تو جانابه تهمت این خانوم،

 !میدی پس جواب  روز

 تیکه  این بدون نتونستم  باز اما  های سورن دیدم؛پشیمانی رو توی چشم

  .برم

 !کنم اعصبانیتت خوب فروکش کردمن: فکر می

 صدای با رو در و رفتم اتاقم به سرعت با بعد  تیکه کلامم رو خوب گرفت.

 .بستم محکم
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  سورن

 توهین بهم که نداشت حق اون  ها رو زد، بهم بر خورد.وقتی اون حرف

هام کنم و هرطوری بخوام با خدمهدارم می دوست کاری هر من  .کنه

. باشم حرصی دستش از خیلی که شد باعث دخترِ اون  کنم؛ امارفتار می

 .کنم خالی سرش رو امدلی و دق  تا گشتممی ایبهونه دنبال همین برای

برای همین خوب بهونه بود تا دقم خالی کنم؛ اما... اما اصلاً دست خودم 

طوری شد که توی گوشش زدم. تا به خودم اومدم، دونم چهنبود. نمی

کردم؛ اش خودم رو سرزنش میعین چی پشیمون شدم و توی دلم همه

 موهام داخل رو دستم کلافه. گردهبرنمی  اما آبی که رفته دوباره به جوب

 داشتم دوست اما    دونم،نمی. خورد در به  تقه  .رفتم اتاقم به و   یدمکش

 بیاد؟  و به چه دلیلی باید بیاد؟ کم زدی توی گوشش کهنیل اما. باشه نیلو

 .دادم رو ورود یاجازه و کشیدم کلافه پوف

 رو پگاه باشم، داشته رو هرکی  حوصله اصلاً  که پگاه داخل شد. دیگه

 عصبانی ازش قدرآن اما میگه؛ دروغ پگاه که بودم مطمئن من  .هرگز

  . ...بودم

ش فکر! فکر! دیوونه شدم. پگاه پوف! کم فکر اون ماجرا رو بکن. همه
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  .داخل اومد و با لبخند مزحکی کنارم نشست که حرصم رو درآورد

پگاه: سورن جان، خودت رو ناراحت نکن. اون دختره ارزش ناراحت شدن 

  نداره

 !ی تو یکی رو اصلاً ندارملطفاً پگاه برو بیرون! حوصله من:

پگاه با بغض نگاهی به صورتم انداخت که اعصابم بدتر به هم ریخت. 

 نه مگه. کنه  بالاجبار مجبور شدم دلداریش بدم که توی این راه کمک

 !درک به بره هم پگاه

کافی با روان من ی ی احمق به اندازهمن: پگاه جان، ببخشید. اون دختره

 .ببخشید  کار کرده، برای همین سر تو داد زدم.

 :لبخندی زد و گفت

از سورن مغرور عذرخواهی واقعاً تعجبه! من از دستت دیگه ناراحت  -

 .نیستم

حوصله خودم رو روی تختم انداختم و آروم از اتاقم بیرون زد و من هم بی

 .و با فکر به نیلو خوابیدم

 نــــیلو
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ترین اتفاق ترین و غیر ممکنقدری ناراحت بودم انگار که سختاین

زندگی رخ داده. سعی کردم خودم رو جمع و جور کنم با اعصابی که 

 رو خودم و کردم پرتاب  ام روسعی در مسلط کردنش داشتم، روسری

 .اومد صدایی که انداختم تختم روی

 جااین باز این. وراین زا  هم فرانک ور،این از  ی دنیااوف خدایا! همه

 داره؟ کارچی

تونم تنها بمونم من دو دقیقه نمی   کنی؟جا چه کار میفرانک تو این  -

 که تو مزاحم شدی؟

 .دزدیدم هاش توهمه؟ انگار ارث باباش روقدر اخموا! چرا آن 

 کار داری؟جا چیمن: فرانک چت شده؟ این

 گوشت؟فرانک: اون پسره به چه حقی زد توی 

  هان به این چه ربطی داره؟

 به تو چه؟ -

اوف. دستی به سرم کشیدم که تازه یادم افتاد روسری سرم نیست. سری 

ی بلند ام و سرم کردمش که صدای خندهخیز برداشتم سمت روسری
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 .فرانک رو شنیدم

 خندی؟من: هه! الآن داری مثلاً به چی می

 چته  کنی؟می قایم ازم رو چی  فرانک: من که دیدم، دیگه

 گیری؟می جبهه اشهمه  دختر

طورم. وجه دوست ندارم ببینمشون اینهایی که به هیچمن: با آدم

 مشکله؟

 .فرانک: نه بابا، چه مشکلی؟ مگه من چیزی گفتم؟ اصلاً هرچی تو بگی

 .تر هم شدمحوصلهحوصله بودم، بیبی

 کار داری؟جا چهحالا بگو این -

 .بگم بهت موضوعی  م که قراره یکفرانک: اومدم بگ

خواستم چیزی بگم که صدای اذان گوشیم بلند شد. لبخند روی لبم  

اش نگاهی به فرانک کردم دیدم سخت توی فکره و حالت چهره    .اومد

مشخص بود با صدای اذان حال منقلبی گرفته. تعجب کردم و رفتم و 

کردم و چادرم رو سر کردم. وضو گرفتم. بیرون اومدم. چادر نمازم رو پهن 

 .با تعجب نگاهم کرد
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 .کنهمی خوشگلت و ناز خیلی  کردی؟ سر که چیه این  فرانک:

من: اسمش چادره و این هم مهر و جانماز تا توی اون نماز بخونم و با 

 .خدای خودم خلوت کنم. البته اگه تو بذاری

رو سر  فرانک: چرا وقتی هرکس این چی بود اسمش؟ آهان، همون چادر

قدر نورانی و زیبا میشه؟ همه میگن چون با خداشون خلوت کنه، اینمی

طور نیستیم و بیشتر کنیم اینکنند. پس چرا ما با خدامون خلوت میمی

 ترسند؟مردم ازمون می

 سیاه کردممی  طوری که فکرلبخند روی لبم نشست. پس قلبت اون

. نیستم ایکاره من ولی کنم؛ هدایتت که بتونم امیدوارم. فرانک نیست

 .کشیدم عمیقی نفس  .کنه قبول باید که توعه قلب این

من: فرانک جان، چون خدای تو شیطان و کسی که رانده شده از درگاه 

 لحظه هر در که هستیم ما یهمه  نیازه.خدای منه. خدای من پاک و بی

 دوست اون. خوادمی رو هایشبنده خوبی همیشه خدا. نیازمندیم بهش

 خدا. نشویم مجازات تا کنیم عمل هایشخواسته خلاف بر ما که نداره

نیست. اون تمام  توصیف قابل اصلاً که هست مهربون و بزرگ قدراین

همه نعمت از ما چند چیز نعمت به ما داده و اون هم در قبال این
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 انجام ما  خب اما! نداره خدا به نداره، سختی هیچ  کوچیک خواسته که

 .کبیره گناهان از دوری مثلاً. داره دوست  خدامون چهاون دیمنمی

 فرانک: گناه کبیره چیه دیگه؟

بخشه و اون دنیا صد در اصلاً خدا نمیمن: گناه کبیره، گناهی که 

 مجازات صورتی در. میشن مجازات بدن انجام رو گناه این که کسانی  صد

 بعضی که حالی در. کنن جبران جوری یک رو گناه اون که نمیشن

 .نیست جبران قابل واقعاً گناه این هایقسمت

 فرانک: گناه کبیره شامل چه چیزهایی میشه؟

گناهان کبیره حق الناس هست که اصلاً قابل بخشش من: یک از 

 رو چندتاش من که میشه تقسیم دسته چند به الناس حق حالا  نیست.

 بقیه حق خوردن حجابی،بی تهمت، غیبت،) شامل الناس حق. میگم برات

خب فعلاً این چند مورد رو میگم خوب   ...و  خوردن مشروبات حرام   و

 .گوش کن

. دادم  معنای باشه بالا و پایین کرد و من هم ادامهفرانک سرش رو 

 که رو اطلاعاتی تمام همین برای. بیاد دین به داشتم دوست

 .گفتم بهش رو  دونستممی
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ببین، غیبت یعنی پشت سر یک نفر حرف زدن. وقتی من غیبت تو رو  -

کنم، اون یک نفر باعث میشه از تو متنفر بشه و دیگه از پیش یک نفر می

تو خوشش نیاد. برای همین خدا این رو از گناهان کبیره دونسته. حالا 

تونیم با حلالیت گرفتن ازش طلب بخشش طوری جبرا کنیم؟ ما میچه

 که نفر یک پیش مثلاً و بگیم خوب بهش راجع  کنیم یا مثلاً بیام

 تا فعلاً تو   .بشه بخشیده گنامون تا بگیم هاشخوبی از نداره دوستش

کنیم. نشاالله اگه شد بیشتر راجع بهش بحث میا بدون، بهش راجع جااین

حالا تهمت. من میام میگم که تو یک نفر رو کشتی یا تو یک جنایتکاری 

 میگن مورد این به نیستی اصلاً حالی در ی•••ک و ه••یا تو یک آدم ه

 رو مورد این وجه هیچ به خدا. بقیه آبروی با کردن بازی یعنی. تهمت

ترین حالت مجازات رو برای تهمت زنان در به باش مطمئن و بخشهنمی

 حالا. کنه حلال رو او طرف  بخشد کهکار گرفته. در صورتی می

 آقا   یک من کن فکر ببین. بزنم برات مثال یک من بذار خب. حجابیبی

 که میرم راه خیابون توی. دارم هم فرزنده یک و کردم ازدواج و هستم

د و طلایی رنگ داره که از پشت بلن موهای که میوفته زنی یک به چشمم

کمرش بلندتره، آرایش غلیظ داره با مانتو تنگ و شلوار پاچه نود که 

قدر پاهای سفیدش معلومه. یک لحظه میگم خدایا این دختره چه
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 از دلش طرف میشه باعث ببین، جااین  قدر زشته.زیباست و زن من چه

ین حالت از ا و باشه نداشته دوستش دیگه و بشه سیاه خودش زن

 نمیشه واقعاً  شون گناه بیشتره و اصلاً قابل بخشیدن نیست؛ چونهمه

 و کنننمی رعایت رو حجاب افراد بیشتر متأسفانه. دانمنمی من بشه اگه

 سختی هیچ حجاب. دهندمی دست از راحتی به رو خودشون دنیا اون

برای  نه باشه، خودش برای فقط ما زیبایی که داره دوست خدا. نداره

 بچه تا چند من فکر  نامحرم. حق دیگران رو خوردن خیلی وحشتناکه. تو

 کنممی خودم مال رو هایتیم اون ارث تمام میام من و داری یتیم

نوشیدنی دارای  گیره؟می نظر در برامون  خدا عذابی چه دیگه دونیمی

کنن به عنوان و شخصی که اون نوشیدنی رو مصرف می اسلام در  الکل

در رابطه با این مسئله، احکامی را بیان  و  برده اسم  عروس شیطان

بار متعددی که در روح و روان و جسم و جان و نموده. جهت آثار زیان

زندگی دنیوی و اخروی انسان دارد، هم از لحاظ علمی از طرف 

در آیات قرآن و روایات متعددی از دانشمندان متخصص نهی شده و هم 

پیامبر اکرم)ص( و سایر اهل بیت)ع( مورد نکوهش شدید قرار گرفته 

 الْمَیْسِرُ وَ الْخمَْرُ إِنَّمَا آمنَُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا  فرماید:است. خداوند در قرآن می

 لَعَلَّکُمْ بُوهُفَاجْتَنِ الشَّیْطانِ عمََلِ مِنْ رِجْسٌ الْأَزْلامُ وَ وَالْأَنْصابُ
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اید! نوشیدنی حرام ( اى کسانى که ایمان آورده 9۱( آیه 5)مائده)تُفْلِحُون

(، پلید و از عمل شیطان است، از آزمایىو قمار و بتها و ازلام )نوعى بخت 

ی خواهد به وسیلهها دورى کنید تا رستگار شوید! شیطان مىآن

ت وکینه ایجاد کند، و شما را از نوشیدنی حرام و قمار، در میان شما عداو

همه زیان و فساد، و با این نهى اکید(، یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا )با این

کنید قرآن با این تأکید و خوددارى خواهید کرد؟! چنان که مشاهده می

تصریح و شدت، نوشیدنی حرام را پلیدی و عمل شیطان خوانده است و از 

خوام نماز بخونم. پرهیز داده است. حالا من می نزدیکی به آن مؤمنان را

 .جا بسته. دیگه حوصله ندارم بیشتر از این بگمبرو دیگه. تا این

شد و هیچ فایده نداشت. برای گفتم، گیج میحوصلگی نبود. اگه میاز بی

  .همین دیگه نگفتم

 چیه؟ برای نماز  خونی؟فرانک: خب حالا چرا نماز می

خونن و نماز رو نمی نماز اصلاً بیت اهل هایشیعه بیشتر  بین فرانک، 

تره. خودشون خبر شمارن. در حالی که نماز از روزه واجبکوچیک می

 آرامش چنان نماز    ندارن که با نخوندن نماز از چه نعمت بزرگی دورن.

 با و کنیمی فراموش رو مشکلات تمام دقیقه پنج اون که میده ما به قلبی

دقت خونده بشه. یا  با و  آروم اگه البته. کنیمی صحبت خودت خدای
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 خدا درگاه از شده رانده که داری قبول رو کسی دین چرا  مثلاً خود تو

 هست؟

کرد. سوالم رو فرانک خیلی توی فکر بود و این خیلی من رو خوشحال می

جوره هیچجواب گذاشت و غیب شد. لبخند بزرگی روی لبم اومد که بی

با سنگینی نگاه یک   شد. مطمئنم رفته با خودش خلوت کنه.پاک نمی

  کنه؟می کارچی جااین شعوربی این که کردم نگاه سرم پشت  نفر، به

 .کنههای درهم من رو نگاه میدیدم سورن توی چهارچوب دره و با اخم

 در بدون که باشه آخری بار دوماً  جا کاری دارید آقای پورمنش؟من: این

 .شیدمی اتاقم وارد زدن

 .تعجب کرد از این لحن حرف زدنم

قدر مشغول مکالمه با فرانک جونتون داشتید سورن: اولاً در زدم، شما این 

که نشنیدی. دوم من هیچ کاری باهات ندارم، فقط لیست خرید رو سریع 

 !بگو

 .من از نه بپرسید هاتونخدمه از بری  ببخشید این رو باید -

 :بعد خیلی سرد گفتم
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خوام حتی یک لحظه هم حالا هم لطفاً از اتاقم برید بیرون که اصلاً نمی -

 .ببینمت

های درهم بیرون رفت و در رو هم پست سرش محکم بست. سورن با اخم

 .خواندم رو نماز و رفتم  اهمیتمن هم بی

ید نرفته. با ها پایین رفتم که دیدم سورن رو مبل هست و خرآروم از پله

 :زد داد دیدم که   تعجب نگاهش کردم

 !دیگه دیره بدو  پگاه -

 من به. بره که بره پگاه با خوادمی  دونم چرا!خیلی ناراحت شدم، نمی

 رفته یادت. کنی بد رو خودت حال بلدی فقط  !خیالبی نیلو اه چه؟

 خیلی. کرد خارت آدم همه اون جلوی و زد گوشت  توی طورچه

ام هقیاف   کردم سعی و دادم دلداری رو خودم انگار نه انگار. بودم  عصبی

 .کردم بغلش محکم و رفتم آریان سمت آروم. بدم نشون  خیالرو بی

 خبر عزیزم؟طوری کوچولوی من؟ خوبی آقایی من؟ دیگه چهمن: چه

همه با دست و پای کوچکش خوشحالی خودش رو نشون اون

 روی رو نفر یک سنگین نگاه که بودم   آریان  با بازی مشغول  داد.می

 نگاه رو من دو هر که بودن  سورن و پگاه    .کردم احساس  خودم
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 .کردنمی

 مشغول  آریان  با نگاه سردی نگاهشون کردم و بعد دوباره با بازی با

 معلومه  موهاش. کرد موهاش توی رو دستش سورن که دیدم  .شدم

 .حالته خوش و نرم خیلی

ست، دستش رو به این نتیجه رسیدم که وقتی خیلی عصبی و کلافه 

کرد. اوه یادم رفت تیپ پگاه خانوم رو تعریف کنم. داخل موهاش می

خانوم یک لباس نیم تنه با یک شلوارک که تا بالای زانوش بود پوشیده 

واقعاً بود و موهاش رو حالت داده بود. با یک آرایش ملایم، ولی زنانه. 

 کردم نگاهش چندش با! اه خدا؟ را تو چیه این. بود زننده  اش برامقیافه

ام گرفته، ک لحظه به خودش نگاه کرد و دوباره به من. خندهی که

 .بدم نشون خیالبی خیلی رو خودم اصلاً  کردم  سعی

 از دقیقه دو یک شاید دیگه، برین   زنید؟من: چیه دارید من رو دید می

 .بگیرم آروم ندیدنتون

 .نگفت  اوف خدایا! الآن یادم افتاد. قرار بود فرانک یک چی بهم بگه،

ای کشیدم که صدای فرانک رو در گوشم شنیدم. فرانک با پوف کلافه

 :خنده در گوشم گفت
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 چته عروسک؟ این پوف برای چیه؟ -

خبر از لفظ عروسک تعجب کردم. از کی تا حالا عروسک آقا شدم خودم 

 ندارم؟

 .کردممن: داشتم به تو فکر می

  :فرانک با تعجب گفت

 به من؟ -

 .رفتی در نگفته   من: آره، خواستی یه چی بهم بگی.

 :گفتم اشادامه  و در

 نداریم؟ خبر خودمون شدیم جنابعالی عروسک حالا تا کی از   درضمن -

  :گفت و خندید  دیدم فرانک با صدا

 بده تعریف کنم؟ -

 داشتی؟ کارمچی بگو  خیال.من: نه؛ ولی تعجب کردم، حالا بی

 :خندید. گفت

 .کنن. بیا بریم توی اتاقت، تا بهت بگمنگاهت می  چهارتا چشم دارن -
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با تعجب سرم رو بالا کردم که دیدم سورن با اخم و تعجب و پگاه با 

ها دارم اینکنه. اوف خدایا! الآن یادم افتاد که من جلوی تعجب نگاهم می

کنن دیونه شدم؛ اما شاید سورن بدونه. بدو زنم. الآن فکر میحرف می

که برم، دیدم تا ببینم فرانک چی میگه؛ اما قبل این اتاق اومدم توی

خیلی ناراحت شدم چه  .رفت و گرفت رو  پگاه  سورن با عصبانیت دست

  .میگهراحت دستش رو گرفت. سعی کردم یادم بره تا ببینم فرانک چی 

 .انداخته پا روی  توی اتاق رفتم که دیدم آقا راحت نشسته رو مبل و پا

 !من: بد نگذره

 :فرانک خندید. جواب داد

 .گذشت که مزاحم شدینه، اتفاقاً داشت خوش می -

 :خندیدم. جواب دادم

 شد؟می چی داشتم من  خوبه حالا تو کار با من داشتی، اگه -

 .بشین کارت دارمفرانک: بسه بچه. بیا 

 .بگو رو کارت  من: اولاً بچه خودتی، دوم سر پا راحتم.

 .ببینم بشین بیا ی؟ایستاد  ای! سر پا چرافرانک: ببین بچه
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 .خندید و رفتم با فاصله کنارش نشستم

داد کنه. کلافگی ازش بیمنتظر نگاهش کردم که دیدم متفکر نگاهم می

 .کرد. تعجب کردممی

 سفر، بیای من با زودتر هرچه باید تو ببین  طور بگم؟ببین، ام، چهفرانک: 

 .باند ما بشی وارد بعدش تا. کنم آشنات چی همه با تا بعد

 .اعصابم خیلی بهم ریخت

  ببری؟  خوای باز کجایعنی چی فرانک؟ من رو می -

تو ام رو انجام بدم. عزیز من، دونم. فقط باید وظیفهفرانک: ببین، من نمی

تا وقتی که اون گردنبند رو از خودت دور نکنی نمیشه کاری کرد. پس 

 .کم لج بازی کن. بیا یک روز رو معین کن که بریم سفر بدی

تونم که باز اون کار کنم. من نمیدونم چیخیلی ناراحت بودم. نمی

 .غریب رو ببینم -های عجیبآدم

 .من: بهت اطلاع میدم. ببین کی باشه معلوم نیست

 .رانک: مشکلی نیست، فقط هرچه زودتر، بهترف

بالا پایین کردم؛ اما عمراً! مگه توی خواب  "اوکی"سرم رو به معنای 
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 !خوندن کور  ببینه. مگه شهر هرته که باز من رو ببرن سفر؟

بعد از چند دقیقه، صدای در ورودی اومد. سورن و پگاه حتماً اومدن. وا  

   .اومدنشد؟ چه سریع رفتن و چی

سمت فرانک برگشتم که دیدم نیستش. تعجب کردم. وا! کجا  

دم بله، پگاه دی که پایین رفتم مر -مر  مارپیچ هایپله از آروم  رفت؟

خانوم دستش رو توی دست سورن قفل کرده بود. خیلی اعصابم خورد 

شد؛ اما چنان ریلکس رفتار کردم که انگار نه انگار چیزی رو دیدم که در 

 .کرد نگاهم سرد  نگاه با سورن   .کرده امعصبی مرگ  حد

سورن: فردا راه میوفتیم، آماده باش. پگاه جان تو هم برو توی اتاقت و 

 .آماده شو

پگاه با ناز چشمی گفت که من این وسط با صدای بلند زیر خنده زدم. با 

 :بریده گفتم -خنده، بریده

 .بار دیگه بگو چشمیک -

خندیدم. واقعاً جوکی برای خودش بود. پگاه با ناراحتی الکی و دوباره 

 .کرد سورن سمت  رو
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 کار کردم؟کنه. مگه من چیمی  امطور مسخرهپگاه: سورن جان! ببین چه

ام گرفت. خیلی توی بازیگری مهارت بعد الکی بغض کرد که من باز خنده

 .داشت

 کشی؟خندی؟ تو خجالت نمیمیسورن: الآن داری به بغض کردن این 

حتماً برو و    کنم،من: ببین پگاه جانم، یک شغلی رو بهت معرفی می 

 .کننبهش سری بزن. حتماً قبولت می

قدر این خندیدم. چهگرفتم و میبعد دوباره خندیدم. دست از دلم می

که بیشتر حرص اش کنم. برای ایندخترِ چندش بود. دوست داشتم خفه

 :پگاه با گیجی نگاهم کرد. جواب داد   .یشتر خندیدمبخوره، ب

 .ندارم نیازی من  چی میگی؟ برو برای خودت پیدا کن. -

من: عزیزم حتماً یک بازیگری برو. خیلی توش مهارت داری. حیفه به خدا 

 -نری

هام جمع قدر دیگه خندیدم که اشک توی چشمدوباره زیر خنده زدم. این

ق کشیدم و به خودم مسلط شدم. نگاهی به شده بود. چندتا نفس عمی

دونست چی بگه، پس نمی   .کردمی نگاه رو ما  سورن کردم که با تعجب
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 .سکوت کرد و توی اتاقش رفت

 کوچولو  پشت سر سورن هم پگاه رفت. من هم با خیال راحت با آریان

 بازی از ساعت یک. شیرینه جوجو این قدرچه دونیدنمی آخه. کردم بازی

 با. کنم جمع رو وسایلم تا اتاقم توی رفتم که رفتمی جوجه با کردن

 هاییاتفاق چه میشه؟ ختم کجا به مسافرت این یادامه کردم فکر خودم

 من ذهن هااین تمام  رو بشم؟ها قراره روبهی سفر با چیمیده؟ ادامه رخ

 خاطر به چرا. کردم گردنبند به نگاهی دوباره. بود کرده مشغول بدجور رو

 این دست از بشم خلاص من میشه  کی افتادم؟ دردسر توی  تو

 و برم دخترها این تمام مثل روزی یک هم من میشه یعنی گردنبند؟

 !روز اون امید به  ی خودم رو داشته باشم؟ خدایاهساد زندگی

پایین رفتم. سحر شام رو آماده کرد بود. پشت میز نشستم و منتظر بقیه 

سورن با این همه اخم اومد پشت میز نشست. بعد چند دقیقه پگاه شدم. 

هم اومد نشست و هر سه نفر بدون یک کلام حرف زدن شروع به غذا 

 .خوردن کردیم

وقتی که غذا رو خوردیم، باز هم سکوت بود که همه رو فرا گرفته بود. 

 به و رفتم اتاقم توی  حوصلگی،بی با. اومدنمی هم  حتی صدای آریان

 آخیش. بود بری سر حوصله و دردسر پر روز خیلی. شدم خیره سقف
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 .بشم بلند زود صبح  تا بخوابم هم الآن. شد تموم  آخری

*** 

 سریع. صبحه شش  ام بلند شدم. دیدم ساعتصبح با صدای زنگ گوشی

 تصمیم پس بودن، خواب همه. رفتم پایین و خوندم  رو صبح نماز رفتم

 .باشه من پای امروز صبحانه گرفتم

کار دونست که من آشپزی بلدم. حتی مامانم. من به اینکس نمیهیچ

ی آشپزی رو فول شدم. آروم همه -علاقه زیادی داشتم. برای همین آروم

 .الآن همه چی بلدم درست کنم

ها رفتم و یک املت خیلی خوشمزه درست کردم. بعد اول سراغ تخم مرغ

  . ...و مربا کره و پز آب مرغ تخم  املت،

هام همه چیز رو آماده کردم. دیگه چیزی نمونده بود. رفتم اتاقم و لباس

 .کنهرو عوض کردم. پایین اومدم. دیدم سحر با تعجب به میز نگاه می

 ها رو کردی؟سحر: نیلو جان خودت این

من: عزیزم کاری نکردم. یکم زود بلند شدم، گفتم به تو هم کمکی کرده 

 .باشم

طور ازت تشکر کنم. این پسر دونم چهسحر: واقعاً ازت ممنونم. نمی
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 و موندم خواب همین برای. رو من کرد دیوونه  دیشب تا صبح گریه کرد،

 .شدم بلند دیر

 بذار کنی،می  من: عزیزم مشکلی نیست. کاری نکردم. این همه کار رو

 .دیگه بکنم بهت کوچولو کمک یک هم من

نگاهش کردم که با تشکر نگاهم کرد. پشت میز نشستم که سحر با لبخند 

 :آروم گفت

 ذاری آقا و خانوم هم بیان؟خانوم نمی -

 :خیال گفتمخیلی بی

ها بایستم ببینم کی تشریف فرما ینا پای ندارم وقت من  به من چه؟ -

 .ها بخوان بیان، تخم مرغا سرد شدهشن. تا اون

ی سوم رو نذاشته بودم که م. هنوز لقمهبرای همین شروع به خوردن کرد

ی سورن توی آشپزخونه اومد. اعصابم به هم ریخت. نشد یک صبحونه

 .آروم بدون دیدن این میرغضب بخورم. با پوزخند اومد پشت میز نشست

نگاهش کن تو را خدا! هنوز دو دقیقه نیست اومده، باز پوزخندهاش 

 .بگذرونیمشروع شد. خدا امروز رو به خیر 
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 .سحر: آقا براتون چی بذارم

مونم که پگاه هم بیاد. آخه خوب نیست هنوز سورن: لازم نیست سحر. می

 .پگاه نیومده شروع کنم. همه با هم بخوریم بهتره

کنه. این الآن داره به من حالا ببین دروغ میگم، هنوز نیومده شروع می

تست رو برداشتم کمی مربا اندازه ها. باز هم اهمیت ندادم و نون تیکه می

. خوردم رو  امروش ریختم. گذاشتم دهنم و با حوصله تمام صبحانه

 .خوردممی حوصله با زیاد رو غذام. بودم جوریهمین همیشه

 خیلی کردنش ناز  خدایی ولی   و دقیق کنار من نشست؛  پگاه با ناز اومد

 .خودش برای هست دلقکی خوب. باحاله

 بشقابش توی  و کشید خودش برای املت  کمی  همهمون موقع سورن 

. کردمی بازی املت با داشت. بود بهش حواسم مدت تمام اما گذاشت؛

  داره؟ کردن بازی هم املت مگه. بود گرفته امخنده

 .کنی؟ بخور دیگهات بازی میسورن جان، چرا با صبحانه  پگاه: 

ام گرفته بود به حرف زدن پگاه. دوم آخه به اون چه که ببینم اول خنده

 به نه اولم، یخنده به نه. کرد عصبی رو من همین نه؟ یا خورهمی  سورن

 .برقصم سازشون کدوم با دونمنمی اصلاً. اعصبانیتم
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 .ها ندارماشت فقط خورم،می  سورن:

 دیگه چیز یک برات بیاد سحر به بگم بذار نمیاد خوشت  پگاه: چرا؟

 .کنه درست

 :همین که خواست پاشه، تند گفتم

 .خواد بریبشین، نمی -

 رفتارم دست از اعصابم چه؟ من به  دونم چرا بدم اومد بره. اوف!نمی

 .کردنمی نگاهم سؤالی دوتاشون. بگم دارم چی حالا. شد خورد

ای؟ بشین بخور ببینم. برای من ادا و اصول در من: چیه انگار سر گردنه

اش میاره. املت به این خوشمزگی! بخور دست سحر درد نکنه. همه

 .خوای بندازیش توی زحمتمی

تو چه مربوطه که  اوف خوب شد ها! جمعش کردم. آخه دختره،ی الاغ به

کنم؟ ینم چرا دارم به پگاه حسادت میبره بگه یا نه؟ چرا اصلاً وایسا بب

 اندازی؟ خاک  اش مثلباهم خوبن که خوبن! تو رو سننه که همه

 اما هست؛ خوشمزه هم خیلی  کهکه به تو چه؟ دوم اینسورن: اول این

 گذاشتی هی سوم. هست کوفتی مسافرت اون پیش فکر. ندارم میل من
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  کنی؟می زر -زر هم سر پشت بزنم حرف من

 پگاه  وای نه! بد جور ضایع شدم. حق با سورن بود. نگاه به پوزخند

 .نمیاره کم وقتهیچ که کسی  .هستم نیلو من شدم جری  .کردم

 .کنیتر برو ها! تصادف میمن: آقا سورن آروم

 :بهد اخم کردم. با جدیت کلام گفتم

خودم گفتم الآن های زیبای شما با خبر هستم، با آخه نه از اخلاق -

میگی برات صبحانه آماده کنه. تمام دق و دلیت رو سر  بهش هیچ  میری

 .کنیچاره خالی میاون بی

 :ام رو باز تکرار کردمبعد عصبی نگاهش کردم، و جمله

 یک جنابعالی برای دوباره که  میاری رو چارهبی  الآن میری اون سحر -

 نه؟ یا کنه درست دیگه چیز

سکوت نگاهم کرد. گرفت منظور من چی هست. پس سکوت سورن توی 

 شده، بس آتش ما جنگ دید وقتی  پگاه. کرد بازی هم باز  کرد و با املت

 .نشست میز پشت. گرفت حالش

ها. از  ذارن. اومدیم مثل آدم صبحانه بخوریماعصاب برای آدم که نمی
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ی سنگین پشت میز بلند شدم و رفت اتاقم. ساکم رو پایین آوردم. خیل

. نشستم مبل روی. بیارتش  خوره که این سورنبود؛ اما چشمم آب نمی

 .کردممی نگاه دیوار و در به

سورن: اگه دید زدنت نسبت به دیوارهای خونه تموم شد، پاشو بریم که تا 

 .الآن هم خیلی دیر حرکت کردیم

گرفتم. ی ساکم رو هیال با حوصله از جام بلند شدم و دستهخیلی بی

خوره. هرچی زور زدم تر شده، تکون هم نمیدیدم ساک هیچ سنگین

 .نخورد تکون جاش از ساک  فایده بود.بی

آروم سرم رو عقب بردم که ببینم چه مرگشه که تکون نمیخوره که 

 .کنهسورن رو دیدم با لبخند حرص دراری نگاهم می

  :گفتم شمرده -شمرده  عصبی

 .ول، کنی، ساکم، رو، دسته -

قدر ضعیفم. تمام زورم رو تر گرفتش. حرصم گرفت که آناما سورن سفت

 حرصم. حرکت تیکه یک از دریغ اما آوردم؛ فشار   جمع کردم و به ساک

 شد خالی  پام زیر سورن، پای به بزنم محکم خاستم که همین  .گرفت

 هوا و زمین روی کردم احساس که بشم یکی زمین با الآنه که گفتم
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 .معلقم

رو شدم، هام رو باز کردم که با دو گوی نگران روبهآروم با ترس چشم

 .شد بهتر استرسم  یکهو استرس گرفتم؛ اما یا حرف سورن

 سورن: خوبی؟

 برای  سرم به معنای خوبم تکون دادم و سعی کردم از بغلش بیرون بیام.

 به داره دیدم که بردم بالا رو سرم بیام، بیرون بغلش از بتونم کهاین

شد؛ اما منم خود به خود محو زیبایی چی دونمنمی. کنهمی نگاه هامچشم

دادم که هیچ هاش شدم. خدایا من چم شده؟ منی که اجازه نمیچشم

 کنم؟می کارچی سورن بغل  توی الآن باشه، نزدیکم  پسری

قلبم به ام دست خودم نبود که اون رو از خودم فاصله بدم. اصلاً اراده

طور شدم تعجب که اینشمارش افتاده بود. اصلاً حالی بودم. خودم از این

 احساس که گذاشتم اشسینه روی  های لرزونم دستکردم. آروم با دست

جوری شده. جوری که الت دوتامون یکح. منه مثل هم اون قلب کردم

های دستکردم الآن از گرمای خجالت ذوب میشم. با همون احساس می

تر بغلش بیرون اومدم. هردو از لرزونم، اون رو از خودم دور کردم و سریع

 .این حالتی که داشتیم گیج بودیم
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 بردم خروجی  در سمت به رو  صورتم  و گرفتم فاصله ازش  سریع 

. رفتم حیاط سمت زود. شدن سرخ خجالت از هامگونه کردم احساس  که

 و دیدم عصبی عقب اون رو پگاه که برگرداندم عقب به رو  نگاهم آخری

 .بود اتفاق اون فکر توی بدجور من مثل هم اون. کلافه رو سورن

 هاچمن روی رفتم آروم همین برای. کنم آروم رو خودم  سعی کردم که

 که پگاه عصبی صدای با اما گذشت؛ دقیقه چند دونمنمی. نشستم

 :گفتمی

 !بیا سوار شو -

قدر فکرم مشغول بود که هیچی در برابر کنایه خودم اومدم. آنسریع به 

 اگه. نشستم. کردم باز رو ماشین عقب در  که انداخت نگفتم. آروم رفتم

 .رفتممی جلو حتماً بود، دیگه موقعی

طور که من سورن هم اومد نشست اون هم سخت توی فکر بود، همون

   .بودم

 .و این شروع مسافرت پر خطر ما شد 

فرما بود و جو ماشین رو خیلی توی ماشین بودیم و سکوت طولانی حکم

 .سنگین کرده بود
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 .هایی که افتادهاعصابم خورد شد، پس گفتم با خودم بیخیال تمام اتفاق

 زهرماری کوفتی، آهنگی، ندارید قصد آیا  منشمن: آقای سورن پور

با چند تا آدم  سفری چه این بابا سکوت، این توی مرُدم بزاری؟ چیزی

 !اَه  دیونه، خشک

 همه دیگه امری شاید میگم آخه نیست؟  پگاه: هه، خانوم امری دیگه

 .باشی داشته

کرد. من باید این رو سر حرصم گرفت. همیشه توی همه چی دخالت می

 .جاش برسونم تا بفهمه با کی طرفه دختره احمق

پری وسط؟ میمن: پگاه جان تو همیشه عادت داری مثل نخود هر آش 

آخه برام خیلی سؤال شده، تو همیشه توی هر دعوایی که ما داریم 

انداز خودت رو وسط بینداز، یا شاید دلیل وسطی. هر موقع گفتیم خاک

 ما دعواهای تو و کنیمی دفاع سورن از همیشه که باشه داشته  ایدیگه

 هوم؟ شریکی؛ همیشه

کنیم، احساسات هم رو درک میجنس هستیم و خوب هر چی باشه هم

 مگه نه؟

پگاه رنگ از رخش پرید خوب منظور من رو گرفت. منظورم همون عاشق 
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  . ...سورن و

پس دیگه سکوت کرد و حرفی نزد، چون دوست نداشت که کسی از 

 .احساساتش باخبر بشه

 .کردسورن توی سکوت به جر و بحث ما نگاه می

 :سیدوقتی سکوت پگاه رو دید با تعجب پر

 .کنید؟ خب بگید تا من هم بدونمطور رمزی صحبت میچیه که این -

من: پگاه جون خوب نیست سورن هم بدونه؟ خوب شاید واکنشی نشون 

 .داد

 من دیدم،می رو  هاش التماسپگاه با رنگ پریدگی نگاهم کرد. از چشم

 و من کارهای توی نکنه دخالت دیگه که   خواستممی رو همین هم

 .سورن

کدوم دوست نداریم ادامش بدیم، سورن با سکوت دونست که اصلاً هیچ

برای همین دستش رو به ضبط ماشین برد و آهنگ موردعلاقه من رو 

 .گذاشت

  دل به دلت راهی نداشت
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  نذاشت  قلبت واسم راهی

  راهی نبود که باهات نیام

  هامچشم بستی اما روی خوبی

  فرق داشتی واسم تو با همه

  شدی تهش یکی مثل همه

  دورت زیاد بودم

  دورم زدی

 رفتی ولی حالا پشیمون اومدی

  گذشتی از من از تو گذشت

 کردم

 گذشته رو وسط نکش، گذشت کردم

  گذاشتمت با حالی که

  گذشت بر من

  ردی   از تو نذاشتم
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  گذشتم  توی

کرد! از کرد. نگاهش کامل من رو گیج سورن با یک حالتی من رو نگاه می

نگاه سنگینش فرار کردم و سرم انداختم پایین، من هم یک حالی شدم و 

 .فکرم خیلی مشغول شد

 الآن  ذاشت،وقت این آهنگ روی من تأثیر خاصی نمیدونم چرا هیچنمی

 !شده؟ چم من خدا، بر پناه شدم؟ طوراین چرا

  فرق داشتی واسم تو با همه

  شدی تهش یکی مثل همه

  دم دورم زدیدورت زیاد بو

  رفتی حالا پشیمون اومدی

  گذشتی از من از تو گذشت کردم

 گذشت رو وسط نکش گذشت کردم

  گذاشتمت با حالی که گذشت بر من

  نذاشتم از تو ردی تو گذشتم
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  گذشتی از من از تو گذشت کردم

  کردم  گذشت رو وسط نکش گذشت

  گذاشتمت با حالی که گذشت بر من

  ردی تو گذشتمنذاشتم از تو 

با تموم شدن آهنگ یک حس عجیبی داشتم. سعی کردم اون حس 

 سورن به چشمم آگاهناخود  مزخرف عجیب رو از خودم دور کنم. من

 طوراین نکردم  ولش که من ولی کنه،می نگاه رو من هم اون دیدم خورد،

 کرده ولش عشقش انگار طورهایییک آهنگ آخه! کنهمی نگاه رو من

فهمم. به طرز فکر کردن خندم ورن رو نمیس نگاه طرز من ولی بوده،

 .وراون  گرفت که دیدم سورن با اخم روش رو کرد

 !ی من کردهای وای، حتما فکر بدی راجع به این خنده

 همش  که  شده  دونم چمخب کرده باشه، به من چه بیخیال! من نمی

ام، بر بود دنیا آخر کرد،می اخم هاتازگی چرا دونمنمی کنم،می نگاهش

 .خدایا به خیر رفع کن من چم شده

اَه اصلاً به من چه ؟ خب بزار اخم و تخم کنه تو چرا این طور ناراحت  
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  گیری؟میشی برای من عزا می

 .ای خدا من چم شده؟ خیلی از دست رفتارهای جدیدم شاکی شده بود

 :نتونستم، گفتمقرار بودم که آخری قدر بیاین

سورن چته؟ انگار ارث بابات رو بردم این اخم و تخم چیه؟ خدا کمک  -

 آهنگ. کنم تحمل رو  شما مثل هایآدم با مسافرت طوریچه من  کنه،

 !کردی دیوانم ببینم، بزار ایدیگه

الله! ببینش حتی آهنگ رو هم نگاه اخم و تخمش کن ها، بسم

 ماشین ضبط سمت بردم رو دستم همین برای نداشت، فایده   زاره.نمی

هامون به هم زمان دستش رو بالا آورد و دسترن هم همسو که

 حتی بودیم، گیج دومون هر! شد؟چی الآن  این! شدم شوکه. کرد  برخورد

 کردم؛ نگاه دریاییش چشمای به آروم. برداریم رو موندست تونستیمنمی

 آرامش این اما بود، چی دونمنمی  .کردم احساس قلبم ته عمیق آرامش

 .داشتم دوست رو

به خودم اومدم. تند دستم رو برداشتم، رفتم عقب سر جام نشستم. سورن 

 دیگه ولی نذاشت رو آهنگ هم آخری برداشت، رو دستش من از  هم بعد

 که بود صحنه اون  مشغول فکرم قدرآن چون  نبود، مهم هم ذاشتمی
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 .کردممی نگاه سورن  به هم بار یک باز. فهمیدمنمی رو اطراف از هیچی

 !اون هم سخت توی فکر بود

 !دونمنمی واقعاً  طور شدیم؟خدایا ما چمون شده؟ چرا این

مون تلاقی هم شد؛ کلافه دوباره نگاهی به سورن کردم که این بار نگاه

 .طور بودتونستم چشم ازش بردارم، اون هم همیننمی

 دفعه صدای بلند بوق ماشینیک  

 !با جیغ پگاه یکی شد 

 کردم، شقیقم کنار خیسی احساس. کرد خورد بر   سرم محکم با شیشه

 . ...که گذاشتم سرم روی رو دستم آروم. رفتمی گیج سرم

تونستم وای نه، خون بود! سرگیجم بیشتر شد، به شدتی که دیگه نمی

هام بسته شد و دیگه چیزی چشمآروم  -هام رو باز کنم. آرومچشم

 .نفهمیدم

  سورن

فکرم بدجور مشغول بود، مشغول این رفتارهای جدیدم! من چم شده؟ 

دونم چم شده، خدا آخر و چرا همش فکر و ذکرم شده نیلو؟ واقعاً نمی
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عاقبت این مسافرت رو با این دختر دیوونه به خیر بگذرونیم! دوباره با 

 واقعاً ولی. عجیبت رفتارهای اون  ، تویی باکار کردهخودم گفتم اون چی

نشین هست؛ یک آرامش قشنگ بهم دل و خاص خیلی هاشچشم رنگ

 .میده

 .دونم این احساس عجیب از کجا پیدا شدهنمی

 !شده سؤال برام  خیلی

خودم هم گیجم. وقتی اومد که ضبط روشن کنه اون اتفاق افتاد دیگه 

 که شد  اون نگاه آخر که با نیلو تلاقیاین قدر فکرم مشغول نیلو بود و 

. وقتی پگاه جیغ زد تازه دونستم نشدم شدمی نزدیک که ماشین متوجه

باید حواسم رو بدم به رانندگیم. سریع فرمون ماشین رو به سمت راست 

خدا رو شکر به    کشیدم، که با کوله که جلومون بود برخورد کردم. اوف

  .کردمپگاه  خیر گذشت! نگاهی به

 نشده؟ زخم جاییت پگاه؟  خوبی -

 .پگاه که رنگش مثل گچ دیوار شده بود نگاهم کرد

 ها؟ نه من خوبم، تو خوبی؟ چیزیت نشد؟ جاییت زخم نشده؟ -
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 .نه خوبم، اما این همه نگرانی زیادی بود -

 .خودش هم دونست که زیادی تند رفته، برای همین دیگه چیزی نگفت

م. آفتاب از کدوم طرف در اومده که نیلو خانوم مغز من تازه یاد نیلو افتاد 

  رو نخورده؟

اما چون اون حال من رو نپرسید، من هم اصلاً نگاهی به پشت نکردم. 

 .خواد که فعلاً جیغ و داد بکنهفوقش شوکه شده نمی

 رو  ماشین! شینهنمی که جاش سر نخوره رو من مغز   مگه این مگرنه تا

 هیچ اما بودیم، راه توی که بود ساعتی نیم. کردم حرکت  و کردم روشن

مد. تعجب کردم، اون الآن باید دیگه شروع کرده اونمی نیلو از صدایی

 .باشه به جیغ و داد

 نتونستم  دیدم اصلاً پگاه هم براش مهم نبود حالش رو بپرسه، برا همین

 .کنم تحمل

 عقب بردم رو سرم و کردم باز رو بندمکمر. زدم  ماشین رو کنار خیابون

 !شدم شوکه. شدم مواجه نیلو جونبی جسم با که

 :تونستم یک کلام حرف بزنم. با ترس گفتملکنت زبان گرفتم، نمی
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  !یا امام رضا - 

سریع از ماشین پریدم بیرون و تند در عقب ماشین رو باز کردم. جسم 

 .دادممی تکونش هادیونه عین ترس با. گرفتم بغلم توی رو نیلو  سرد

 .هات رو باز کن نیلوشنوی؟ چشمنیلو؟ نیلو جان پاشو. نیلو صدام رو می -

کردم، اما دریغ از یک تکون که بخوره. خیلی زدم، صداش میداد می

 .ترسیده بودم

تونستم یک کلام صحبت کنم، با ترس و لرز به نیلو نگاه نمی

 .کردنمی باز رو زیباش هایچشم اون بود، شده گچ مثل رنگش  کردم.می

های قشنگت رو هات رو باز کن دیگه. چشمنیلو جان؟ نیلو عزیزم چشم -

 .باز کن نیلو

 .نگاهی به پگاه کردم

. کنهنمی باز رو هاشچشم اینه  پگاه نیلو با من دعواش شده، شاید مال -

  .کنه باز رو هاشچشم شاید تا کن صداش تو

ها تونستم هیچ کاری بکنم، عین دیونهخودم نبود، نمیرفتارهام دست 

 .کردمرفتار می
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 .کردجون نیلوم نگاه میپگاه شوکه شده به من و جسم بی

 عقب -عقب و بود گرفته دهنش روی از دست وحشت و ترس با  پگاه

 :گفتمی اشگریه بین و کردمی هق -هق. رفتمی

 !مرده! مرده -

 :جیغ زد و گفت

 اون -

 !مرده

  نفهمیدم. یعنی چی مرده؟

ن. نز مفت حرف ست،زنده  بفهم چی از دهنت بیرون میاد! نیلوی من -

 دوست همش اون  دونم،. میخواد من رو اذیت کنهاما انگار قهر کرده، می

 باباش جواب من بشه چیزیش اگه دستم، امانته اون اصلاً. کنه اذیتم داره

 بدم؟ چی رو

 :زدم داد وجودم تمام با  نتونستم ویکهو 

 !نیلو -

 چه رسم تلخی داره
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 ترسی اون رو سرت میارهاز هر چی که می

  صدا زدم دنیا رو

  نفس کشیدم توی باد

 هوای تو این جا بود

 دادمن رو نجاتم می

 جز تو هیچکی مهربون نبود

 با هجوم این درد

 کرد جدا راحت من  عشق از رو من  زندگی

 هنوز همون درد دیروزممن 

 آدم همیشه

 هیچکس مثل من، عاشقت نبود

 !عاشقت نمیشه

  

 دانای کل
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کند، اما او در چنین دانست که چرا این گونه رفتار میسورن نمی

 جز کند، فکر  کس و هیچ چیزتوانست به هیچموقعیتی اصلاً نمی

 اما بگیرد، آرام که بتواند تا ببیند را رنگ طوسی گوی دو آن فقط  !نیلو

 را اشرنگی هایچشم آن چون است، کرده قهر ما یقصه نیلوی انگار

. کندمی تنبیه را او سورن،  بودن اهمیتبی بخاطر دارد شاید. گشویدنمی

 .گشویدنمی رو خود هایچشم چرا نیلو که این از داند چه کسی

داد تکان میجان نیلو را در بغل گرفت بود و اون را سورن جسم بی

 :گفتمی

 !نیلو تنبیه کردن من کافیست، چشمانت را باز کن -

 !اما دریغ از یک تکان کوچک

  قدر صورت مندونی چهمی

  داره کم رو  شونت

  هامتو نباشی دو تا چشم

  عشقم  خوابهکه نمی

  دارهزاره دست بر نمینمی
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 کاره ترین هات واسم قشنگدیدن چشم

  قدر صورت منچهدونی می

  داره کم رو  شونت

  هامتو نباشی دو تا چشم

  عشقم  خوابهکه نمی

  دارهزاره دست بر نمینمی

 ترین کارههات واسم قشنگدیدن چشم

  سورن

هاش رو باز نیلو رو سفت توی بغلم گرفتم و تکونش دادم، اما نیلو چشم

  .کردنمی

 !کنی؟ پسر به خودت بیامیطوری رفتار سورن چت شده، چرا این 

هام بر روی ای اشک از چشمآروم سرم رو به صورتش نزدیک کردم. قطره

دونم داد. نمیصورتش ریخت. بغض ته گلوم اجازه صحبت رو بهم نمی

 به  خاطر اینه کهدونم بهطوری بهم اومده، اما میجوری اینکی و چه

 .نکردم رسیدگی خوب دستم امانت

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 :آروم گفتم

 !کن باز رو هاتچشم  کنمخواهش می -

 همه کس تویی تو»

 بلدی تو  دونیمی  آخه هر چی تو قلبمه

  تو من رو همه میرن

  مونیباز داری می

  تو چه قشنگ

  داری رنگ سفید روی قلب

 «زنی تومن می

  دانای کل 

کرد که در جای تنگ آرام چشمان خود را باز کرد. احساس مینیلو 

  دانستنمیهست، 

چه کند؟ آروم نفس عمیق کشید که بوی عطر آشنای در مشامش 

 .پیچید
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کند و صدای آروم سورن که تعجب کرد که او در بغل سورن چه می

 :گفتمی

 «.چشمانت رو باز کن»

  نیلو

 کنه؟طوری میاِ، این پسره هم خل شد رفت ها. چرا این

یرون! حرصم گرفت، بره پگاه جل الخالق، الانِ که دو تا شاخ از سرم بزنه ب

 .جونش رو بغل کنه

 من؟ به داری کارچی کن، بغل  برو پگاه جونت رو -

 .دیدم سورن تکون نخورد

 .بابا سورن بخدا له شدم. پاشو دیگه -

 .کردسورن آروم سرش رو از بغلم بیرون آورد با بهت نگاهم می

 :آروم گفت

 نمیشه باور. اومدی هوش به شکرت خدایا  دونستم.دونستم. میمی -

 !نمردی

و باز صفت من رو توی بغلش گرفت. از خجالت سرخ شدم. این چرا این 

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



ور؟ من که اجازه کنم اوننمی پرتش  کرد؟ من چم شده، چراجوری می

دادم هیچ پسری دست قد من بزاره، الآن توی بغل یک پسرم، تازه نمی

 .کشماین وسط خجالت هم می

 !نتیجه رسیدم دیونه شدمواقعا به این 

 دلم حداقل  نشینی با سورن من رو دیونه کرد. بزار این رو بگمالبته هم

 !ولله بشه، خنک

ی سرخ شده از خجالت من نگاه سورن آروم سرش رو بلند کرد و به قیافه

 .کردمی

 یفاصله. آورد  جلو سرش  آروم -آروم و زد  لبخند کوچیک بهم

 جوری این چرا کردم، تعجب خیلی. بود سانت چند فقط مونصورت

 این اجازه احساسی یک اما بکشونم، عقب رو خودم کردم سعی! کنه؟می

طوبت رو روی پیشونیم احساس ر احساس یکهو. دادنمی بهم رو کار

العملی نشون بدم! تنها عکس تونستم هیچکردم. خشکم زد؛ اصلاً نمی

بابام بوده و این اولین کسی جنس مذکری که تا حالا بوسیده من رو 

قدر شوک عجیبی بهم وارد شده بوسه. اینهست که بعد بابام من رو می

  .بود که حتی تکلمم رو از دست دادم
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کنه. از نگاه به خودم که اومدم دیدم سورن با محبت تمام من رو نگاه می

 .اش باعث شد سرخ بشم و سرم رو توی سینش قایم بکنمخیره

  :وار در گوشم گفتآروم، زمزمهسورن 

کردم؟ چی جواب مامان و بابات کار میشد من چیاگه چیزیت می  -

 دادم؟می

  .یک چیزی دیگه گفت که من نشنیدم

اش یک بار دیگه محکم بغلم کرد، به طوری که احساس بد از اون زمزمه

 .شنوممی رو هاماستخون صدای  کردم

اشتم از بغلش بیرون بیام. تپش قلبم روی دونم چم بود، اما دوست ندنمی

 دلم  وراین از بعد نداشتم، دوست رو حالت این بودم، کرده داغ بود،  هزار

 .ذاشتمنمی بغلش توی آرامش از

 که بدم  هولش عقب به  های لرزونم و سردمآروم سعی کردم با دست

 بلند و  اومدم بیرون بغلش از  سریع خجالت، با و تند  و   شدم هم موفق

 برای که رفت گیج سرم کمی. بودم آسفالت کف روی اِ، دیدم. شدم

 .گرفتم سورن ماشین از دست زمین، روی افتادنم از جلوگیری
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 .سورن نگران اومد سمتم

  سورن: خوبی؟ چیزیت نشد؟ سرت گیج میره؟

قدر تعجب کردم به این رفتار سورن که سرگیجه رو به کل فراموش آن

 .کردم

 :اون هم انگار دونست که تند رفته، پس آروم گفت

 .بزنم بخیه برات تا کرد ریزیخون زخمت دیدی  خوبی؟ اگه -

کنم که سرم نیازی به بخیه داشته نه چیزی نیست خوبم، و فکر نمی  -

  .باشه

 به راجع و میشی؛ خوب هست طبیعی  سورن: نگران نباش، این سرگیجه

 .بری هوش از شده باعث همین واسه سطحیه، که معلومه زخمت

 .بندازم نگاه یک رو سرت اطمینان برای  فقط بیا

کشیدم. دست خودم نبود، منی که تا حالا خیلی از سورن خجالت می

قدر کردم خجالتم رو بروز ندم راحت الآن دیگه همه فهمیدن چهسعی می

 .کشیدمخجالتیم. از سورن خیلی خجالت می

 :گفتم  همین سریعبرای 
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 .نه خوبم، باور کن -نه -

 آروم آخ یک که کشید  وحشتناکی تیر سرم گفتم رو کلمه  اما تا این

 .گفتم

 .سورن با نگرانی اومد سمتم

ی کنی؟ بیا دیگه نگاهی به سرت بندازم دخترهسورن: دختر چرا لج می

 .لجباز

 .جای زخمم نگاه کردای از موهام رو کنار زد و به آروم اومد سمتم و تکه

 .سورن: زخمت خدا رو شکر عمیق نیست. چیزی نیست خوب میشی

 .بعد آروم رفت توی ماشین دستمال و بتادین آورد

 !طور تحمل کنم؟وای بتادین خیلی سوزش داره، من چه

سورن در بتادین رو باز کرد و کمی بتادین روی دستمال ریخت و آروم 

 .اومد نزدیکم

 درد داشتی دست من رو سفت بگیر، خب؟سورن: دختر 

رفت، آروم بتادین رو روی زخمم گذاشت که از درد داشت جونم در می

برای همین دست سورن رو سفت گرفتم. خیلی درد داشتم، اما اجازه 
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 .هام بریزهندادم حتی یک قطره اشکی از چشم

 :آروم بتادین رو برداشت و با لبخند نگاهم کرد و آروم گفت

 .کنم حالا نوبت منه که دستم رو پانسمان کنمفکر  -

هام رو چنان گیج شدم، برای چی؟ سؤالی نگاهش کردم. دیدم بله؛ ناخون

 .کرده بودم توی گوشت دستش که اون هم پانسمان لازم شد

 :با ناراحتی تند دستش رو گرفتم. گفتم

 .رو بتادین من بده  وای ببخشید عمدی نبود. -

 اما کردم، تمیز  دستمال رو ازش گرفتم و آروم دستش روسریع بتادین و 

 .نداد تکون هم رو هاشچشم درد از حتی اون

 .کردمی نگاه رو من فقط لبخند با و هست؛ قوی  قدرچه

شدم. کارم که تموم شد سریع می ذوب داشتم  های آتشینشزیر نگاه

گذاشتم. وای بلند شدم و پشتم رو بهش کردم و دستم رو روی قلبم 

 !زنهقدر تند میخدایا، چه

آروم به خودم مسلط شدم و نگاهی به پگاه کردم که با عصبانیت تمام 

 .کردنگاهم می

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



اهمیت به ساره تند دفعه بیوا، این چشه؟ انگار ارث باباش رو بردم! این

 .سمتم اومد عصبی ساره    رفتم جلو نشستم که

 !جای من رو گرفتی؟ گمشو برو عقبساره: پاشو ببینم. چرا اومدی 

 نگفتم چیزی کردی کاری  ببین اون دفعه ذهنم مشغول بود که هر -

 بازه راه خوای،نمی رو عقب اگه  هم  تو. شینممی جلو من الآن اما بهت،

 !دراز جاده

 .پگاه عصبی رفت و در پشت رو باز کرد و نشست 

ادب؟! ایی سورن قدر بیچهی پررو دیدیش آخی، دلم خنک شد. دختره

 تحمل رو این کهاین تا  بهتره  خیلی که بمیرم آوردی؟  این رو از کجا

 .بودم عصبی خیلی ازش آورده رو دختره این سورن کهاین از. کنم

کنه، سورن بدجور توی فکر بود. شاید فکر این ماجراهای پیش اومده می

ماجراهای پیش اومده تعجب کردم. من هم خیلی از  .البته حق هم داره

فقط من درگیر این تپش قلبم شدم که برای چی همیشه در حال زدنه؟! 

 !دونم، الله اعلمولله خودم هم نمی

خیال تمام دنیا شدم دستم رو بردم سمت ضبط ماشین آهنگ دوباره بی

 .رو پخش کردم
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  تو بری دووم نمیارم بدون تو یک روز هم

  و از این دوری بسوزمترسم آخر بی تمن می

  مونهتو بری تنهایی بدجوری توی این خونه می

  هات رو بغل کنم توی تنهایی دیوونهباید عکس

  تو بری باران، نمیاد دیگه

 کاش بشه با اون روزها باز هم دیدت

 .دیدم آهنگ قطع شد

دادیم ها. با اخم خواستم جوابش بدم که تعجب کردم؛ داشتیم گوش می

کنه. تعجب کردم. آروم رفتم نگاهش با اخم به جلو نگاه می دیدم سورن

 بودن شده جمع مردم یهمه و پایین بود افتاده دره از ماشین دیدم  جلو،

 .کردم سورن به  رو اهمیتبی. افتاده اتفاقی چه ببینن تا

 .کار داریم؟ بریم به کار زندگی خودمون برسیم، نایستما چی -

هات رو خوب باز کنی به گفتن نبود، اما اگه چشمخانوم باهوش نیاز  -

 !ببینی اگه البته. بستن رو راه که  بینیمی

 .ستدیوونه  با اخم نگاهی به جلو کردم. دیدم بله، حق با این
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 !اما اون حق توهین نداشت

 .با اخم نگاهش کردم

 کشی؟تو خجالت نمی -

رو از زمین بردار، این چی بود  سورن با تعجب نگاهم کرد. ای خدایا من

 !حالا گفتم؟

 .کردنسورن و پگاه هر دو سؤالی نگام می

ور، شون فرار کرده باشم روم رو کردم اونهای سنگینکه از نگاهبرای این

 .نپرسیدن سؤالی دیگه  ها هماون

  .ولی پگاه باز از اون پوزخندهای اعصاب خوردکن زد

 .زمین محو کناوف خدایا، من رو از 

 .کشهیکهو احساس کردم گردنبند من رو به سمت حادثه که رخ داد می 

ام دست خودم نبود. سورن که ماشین رو نگه دونم چم شد، ارادهنمی

 :داشت، گفت

 .بشینیم ماشین توی  قدرچه باید نیست معلوم  حالا -
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 .و عصبی دستش رو محکم به فرمان ماشین زد

کردم. آروم در رو باز کردم و پیاده حادثه نگاه میاما من فقط به محل 

 .شدم

 .کردن نگاه من رفتار این به تعجب با  پگاه  سورن و

 .سورن: هی دختر، کدوم گوری داری میری؟ بیا سوار شو

شنیدم. انگار توی خلسه فرو رفتم بودم؛ کدوم رو نمیاما من صدای هیچ

 .شدمفقط آروم به محل حادثه نزدیک می

 ماشینی به. رسیدم  پرتگاه  داشتم که به نزدیکیآروم قدم بر می -آروم

 سمت به بیشتر رو من گردنبند. کردم نگاه بود شده  لورده و له کاملا که

 مسخ  افراد و ربات عین فقط نبود، خودم دست من و دادمی هول جلو

 .کردمکردم و آروم حرکت میه روم نگاه میب رو به شده

  دانای کل

رود. کردن که به آرامی به سمت پرتگاه میمردم همه به دخترکی نگاه می

 به دخترک اما اند،بوده او اقوام از که شاید گفتند خود با  تعجب کردند و

 در رو خودش خواهدمی که گاهآن به. شدمی ترنزدیک و نزدیک پرتگاه

مردم با تعجب و نگرانی به دخترک نگاه    بیندازد، پرتگاه
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ها نیز مسخ شده بودن و توان حرکت به خود انگار آن   اما  کردندمی

 .نداشتند که دخترک را نجات دهند

 را ناشناخته دخترک آن که  کردندهمه ایستاده بودند و هر چه تلاش می

ها گرفته شده  آن از حرکت توان که انگار توانستند،نمی دهند نجات

کردند که سورن و پگاه متعجب به دخترک رو به رویشان نگاه می  .بود

 !دهد؟این رفتارهایش چه معنایی می

روی؟ سوار شو که دیر به دخترک دیوانه کجا داری می»سورن داد زد: 

 «.مقصد خود خواهیم رسید، تو هم وقت ما رو تلف نکن

 .داده بود اما انگار دخترک شنوایی خود را از دست

شنید، فقط داشت به دره، بار به بار ها را نمیهای آنگونه از صحبتهیچ

 .شدتر مینزدیک

 :سورن با خود گفت

دهد به سخن این دخترک یک دیوانه به تمام معناست! چرا گوش نمی»

 «او؟

 همچون بود، شده مسخ  پگاه هم انگار در این دنیا نبود، انگار که او هم
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 .مردم

 گونههیچ پگاه دادمی تکان  پگاه جلوی را خود  سورن هر چه دست

 .دادنمی نشان العملیعکس

افتاد، فقط با دانست دارد چه اتفاقی میسورن خیلی تعجب کرد بود. نمی

 .اندتعجب به مردمی هم نگاه کرد که چون پگاه فقط به نیلو زل زده

رکت کرد. هر چه او را ح نیلو سمت به  سورن آرام در ماشین را گشود و

 . شنیدفایده بود، انگار نمیزد اما بیصدا می

  ها دورت رو ول کردیهمه آدم

    گردیجلوی آینه دنبال خودت می

 .مون به هم نبود که این جوری شدحواس

 .زدی بلیط دنیامون رو باطل کردی

 .دیدیتو که از اول تا آخرش رو می

  دانای کل

های خود فایده بود، نیلو انگار گوشزد انگار بیاو را صدا میسورن هر چه 

 .را از دست داد بود
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زد، انگار که شد. به آرامی قدم میآرام به پرتگاه نزدیک می -نیلو آرام

 اما دهد،  توانش را از دست داده بود که خودش را از حصار مرگ نجات

از پرتگاه  ترسی هیچ او. کردمی کار این انجام به وادار را او گردنبند

 کردم احساس کرد، نگاه رو ماشین  ی پرتگاه رسید ونداشت. آرام به لبه

 .بیندازد پرتگاه آن از را خودش که است شده وقتش دیگر

رود، انگار طور میکرد. دید که نیلویش همانسورن با بهت به نیلو نگاه می

 :کرد. داد زدکه داشت خودکشی می

 !نیلو نه -

 منتظر آن هر. بست را خود چشمان و شد خم  نیلو آرام از پرتگاهاما 

 و گرفت جای نفر یک بغل در کرد احساس که  بود زمین در خود افتادن

که به او گفتند باعث شد به خودش بیاید و    وحشتناکی یکلمه آخر، در

 .خود را لبه پرتگاه ببیند

 «!مراقب نوع مسافرتت باشاین فقط یک تهدید از آن تو بود، »جمله: 

 یکهو و کرد نگاه  زدنفس می -ی نگران سورن که نفسو آرام به چهره

 همین برای ندارد، هایشچشم گذاشتن باز برای رمقی که کرد احساس

 .رفت هوش از  آرام
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سورن با تمام سرعتی که داشت دوید سمت نیلو و کمر او را گرفت و از 

زد، تمام موهای نفس می -جلوگیری کرد. نفسافتادن او در دره 

 .او وارد شد بود خیس بودند  حالتش بر اثر فشاری که برخوش

 نگاه را دخترک چشمان بر نگرانی با و کرد نگاه اشپریده رنگ  به نیلوی

 را نیلو. کرد نگاه نیلو یقیافه به و کشید کنار پرتگاه از را او سریع. کرد

 .کردمی نگاه خود اطراف به گیج که دید

  سورن

 آرام و شد متعجب  آروم تکونش دادم که به خودش بیاد، اما قیافه او

 .رفت هوش از بغلم  توی

دادم، با ترس نشستم زمین و اون رو محکم توی بغلم گرفتم و تکونش می

 .اومداما نیلو به هوش نمی

اومده باشه سریع به خیلی نگران بود. مردم هم که انگار از اون حالت در 

 .آوردند  رفته بود هجوم حال از که  سمت نیلو

. شده بلند خواب از  اتفاق اون از  بعد و  بوده خواب  نیلو انگار که توی

 قدرآن. داد دست نیلو به که بود حالی چه این که آوردنمی در سر سورن

 ازم نداشتم دوست گرفتم؛ بغلم توی رو اون سفت سریع که ترسیدم
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شد پایین پرتگاه پرت می از اگه گفتم خودم با  لحظه یک. کنن دورش

 !شدمکردم؟ دیوونه میکار میمن چی

کردن، اما سورن توان گفتن یک تند سؤال می -مردم همه با نگرانی تند

اما انگار نیلو از فشار  دادتند تکون می -کلمه رو نداشت، فقط نیلو رو تند

 .اومدشده بود به هوش نمیعصبی که بهش وارد 

داد زدم و ازشون آب خواستم به فرانسوی، سریع آب رو آوردن. آروم چند 

. کرد باز رو زیباش هایچشم و  پلک زدقطره آب به صورتش پاشیدن که 

 .گرفتم بغلم تو قبل مثل رو اون سفت و زدم لبخندی شوق از

  من رو جا نزار، بغلم بگیر

  بمون برام، تو بگو بمیرتو 

  من اشک خودم روی شونه تو

  خالی میشه دلم به بهونه تو

  خوبه با منمی همیشه میونه خوب عشق دیونه تو

 :حالی گفتنیلو با بی

 .سورن -
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  سورن: جانم عزیزم؟ خوبی؟ چرا این کار رو کردی؟

 اون  قدر حالش بد بود که توان حرف زدن نداشت، برای همیناما نیلو آن

جا اروپا بود و این این. بردم ماشین سمت به و کردم بلند بغلم تو رو

های کوچیکش چیزها کاملاً عادی بود، اما نیلو از خجالت آب شد. دست

منظم شد و احساس کردم رو دور گردنم حلقه کرد بود که تپش قلبم نا

 لبمق طوراین چرا که فهمیدم،نمی رو حالم این مفهوم  .هزاره روی  که

 !زنه؟می تند

   :به فرانسوی به مردم گفتم

Ma femme va bien, merci 

 (ممنونم همسرم) نامزدم( ، خوبه.)

 بار  نزدیک ماشین شدم. یک  

حالی دیگه محکم بغلش کردم و گذاشتمش صندلی جلو. آروم و با بی 

 .های زیباش ضعف رفتنگاهم کرد که دلم برای اون چشم

  

آروم ماشین رو به حرکت در آوردم که نیلو با حالا منقلبی گفت وایستا، 

من هم ماشین رو نگه داشتم. دیدم رفت بیرون، و سریع به سمت پرتگاه 
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رفت. ترسیدم نکنه دوباره خودش رو بندازه، برای همین سریع رفتم 

 :گفتکنه و با خودش میدنبالش؛ دیدم با ترس به دره نگاه می

 .کشتمدت کسی توش نباشه وگرنه عذاب وجدان میخدایا خو -

با نگرانی با حالش نگاه کردم. آروم بهش گفتم که آروم باشه و فکر هیچ 

 .رو نکنه

 نگاهم شده تپندم قلب  ها باعثاای طوسیش که تازگیدیدم با چشم

 .کرد

ی دنیای من باشه؟! هاش همهبا خودم گیج شده بودم. چرا باید چشم

 رو فکرم همیشه مثل هم باز اما جدیدم، رفتارهای بابت شدم  گیجواقعاً 

 .کردم  دور  تچرندیا این از

دیدم نیلو لبخندی زد و خدا رو شکر کرد و به سمت ماشین رفت. تعجب 

طور رفتار کردم، ترسیدم نکنه دیوونه شده. نه بابا، خدا کردم که چرا این

 !رحم کنه

  نیلوفر

خاطر من تصادف کرده باشه، اما با خیلی نگران بودم که نکنه کسی به

حرفی که فرانک زد خیالم رو راحت کرد، پس رو به ماشین رفتم سوار 
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شدم. بیچاره سورن خیلی تعجب کرد، حق هم داشت، رفتارم غیرعادی 

 .بود

وقتی یاد این افتادم که توی بغل سورن بودم تازه فهمیدم باید خجالت 

. واقعاً خیلی خجالت کشیدم. مردم و زنده شدم تا من رو گذاشت بکشم

 .تن نداشترف راه توان هم پاهام  توی ماشین، ولی

سورن اومد توی ماشین نشست. جوری رفتار کردم که انگار اصلاً اتفاقی 

 .کشیدمطور بهتر بود من هم کمتر خجالت میپیش نیومده، این

و نفس راحتی کشیدم، جوری که آروم با لبخند نگاهی به دره کردم 

 .سستی پاهام رو فراموش کردم

 .برای همین دستم رو بردم سمت ضبط و این آهنگ رو گذاشتم

  ها عاشق که میشنآدم

  دیگه اون آدم سابق نمیشه

  بینم دستپاچه میشههاش رو میتا چشم

  میشه عاقل سرش به زنهمی  انگار

  دونی عاشق که میشیمی
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هام رفت تو هم، چرا ضبط رو اخم آهنگ رو تند قطع کرد. اخمپگاه با 

  !خاموش کرد؟

 .سریع دست بردم و آهنگ رو دوباره پلی کردم

  زارم کسی توی دلت جام رو بگیرهگفتی نمی

 .دیدم باز آهنگ قطع شد. خیلی عصبی شدم

قدر این کار رو ناین چه کاریه؟ با عصبانیت باز هم آهنگ رو گذاشتم. آ

 :تکرار کردم که سورن با صدای عصبی گفت

 !بسته دیگه، شورش رو آوردید -

ی سورن با عصبانیت دستش رو سمت ضبط برد و یک آهنگ مورد علاقه

 .خودش رو گذاشت

با لبخند پیروزمندی به پگاه نگاه کردم که از عصبانیت قرمز شد. دیگه به 

 یاد کجا از رو کلمه این گاد، مای اوه. نکردم نگاه  اشالدولهقیافه عجیبش

 !گرفتم؟

  .دیگه گوشم رو به آهنگ خارجی که سورن گذاشته بود دادم

You are my reminder 
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 تو یادآورنده منی

Play it like a fighter 

 مثل یک جنگجو باش

I’m not outsider 

 من بیگانه نیستم

 

I’m a peaky blinder 

 دارم نقاب –من یه پیکی بلایندرم 

You are my reminder 

 تو یادآورنده منی

♥♥♥ 

Play it like a fighter 

 مثل یک جنگجو باش

I’m not outsider 

 من بیگانه نیستم

I’m a peaky blinder 

 من یه پیکی بلایندرم نقاب دارم
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Sun is shinning brighter 

 درخشهتر میخورشید روشن

Walking makes rirer 

  راه رفتن باعث خندیدنم میشه

دیگه آهنگ رو نفهمیدم و به خواب عمیق رفتم، ولی ای کاش 

 .خوابیدمنمی

  سورن

شون! پوف خدایا، من رو گانهکنن با این رفتار بچهاعصاب آدم رو خورد می

 آهنگ  کنن. دیگه نتونستم و با عصابنیتها دعوا میقدر اینچه صبر بده

 که بودم پگاه مدیون  رو قبل آهنگ. گذاشتم رو خودم یقهعلا مورد

 خیلی من. اومد بهم عجیبی حالت یک اما چرا،  دونمنمی. کرد ردش

 .شده بود و همین باعث عصبانیتم میشد ایجاد رفتارم در تغییر

اش چهره   خوابیدمی  های آهنگ نیلو به خواب رفت. وقتیدیدم وسط 

 .نداختشد که دلم آدم رو ضعیف میمیبچگونه و خیلی ناز 

ی صورتش نیلو دختری با قیافه متوسط به بالا هست، اما خوب زمینه

 .قشنگه
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پگاه دختری جذاب بود، اما تک چهرش معصوم مانند نبود، حالت چهرش 

 !داشت شرور  هایحالت آدم

 !کنم؟اوف خدایا، چرا من نیلو با پگاه مقایسه می

 .بده نجات  های عجیب و غریبمین اخلاقخدایا من رو از دست ا

 پگاه عصبی یقیافه با  داشتنیش نگاه کردم کهی دوستآروم باز به چهره

 .شدم رو به رو

 .قدر عصبی شدهتعجب کردم که چرا اون آن

خیال نگاهش کردم. به این چه ربطی اصلاً برام مهم نبود، پس خیلی بی

 .کنممیداره که من دارم نیلوفر رو نگاه 

 .کنم به نظرم نیلوفر کامل زیباتر از نیلو هستالآن که به اسمش دقت می

دادم و در حال احوال خودم خوش بودم که آروم به آهنگ گوش می

 . ...ناگهان صدای

  نیلو فر

خوار اومدن من رو دو تا آدم خون -سیاهی مطلق بود، هیچی نبود. یکی

 اون کی بود؟ببرن. اون کی بود بردنش؟ خدایا 
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جیغ زدم که ولش کنن. یک دفعه خودم رو بالای یک پرتگاه دیدم که 

 .درونش مواد مذاب بود

داد که خیلی وحشتناک بود! یک نفر از پشت من رو هول می

 .نیوفتم کردممی تلاش من اما داغ، مذاب آتش اون توی  بیوفتم

به پشتم    !شمالفایده بود. یک دفعه همه جا یخ بست، مثل قطب اما بی

نگاهی کردم دیدم کسی نیست. گردنبند شروع به حرکت کرد، و من رو 

 . ..از اون کوه بزرگ انداخت پایین و

ی نگران هام رو باز کردم که با چهرههای یک نفر سریع چشمبا تکون

 .سورن روبه رو شدم

 :سورن

 خوبی؟ -

 وارزمزمه حالت به گوشم در نفر یک که کردم نگاه اطراف به گیج  من که

 :گفت

تا زمانی که وارد باند ما نشی و همش به این مسافرت مزخرف که  -

 !پایانی هم ندارد ادامه بدی تو را همش به مرگ نزدیک خواهم کرد
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 .سوزندمی رو گوشم پشت  هاشنفس

با ترس، تند سرم رو به سمت سورن بردم که سورن با نگرانی نگاهم کرد 

دونم چرا سرم گذاشتم روی نمی .بازوهام رو گرفته بودو دو طرف 

 !سینش؛ دست خودم نبود. کاملاً غیر ارادی بود، ولی آروم شدم، خیلی

ترسیدم، اما سورن چند بار تا حالا نجاتم داده بود، برای همین می

 .کردماحساس امنیت کنارش می

 .دادصدای قلبش بهم آرامش می

گران شدم، نکنه بیماری قلبی داشته باشه؟! زد. ناما قلبش خیلی تند می

 معلوم لرزش کردمی سعی که صدایی با و پشتم  آروم دستش رو گذاشت

 :گفت نباشه

 .دبو خواب یک فقط  آروم باش، چیزی نیست. -

 .پیچید دماغم توی تمام سورن عطر که کشیدم نفسی  آروم

پسری اهمیت که به هیچ  واقعاً گیج شده بودم از رفتار خودم. من

 !کنم؟کار میدادم الآن توی بغل سورن چینمی

 »:دیدم آروم سرم رو بلند کرد. گفت
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 خوبی؟ -

یک دفعه صورتم از خجالت سرخ شد. بدتر سرم رو توی سینش قایم 

 .کردم

 خوام سرم رو بلند کنم؟اوف خیلی خجالت کشیدم. الآن چه طور می

رفتاری بود ازم سر زده؟ کاش وای خدا من رو بکش راحت کن! این چه 

 . ...رفتم بغل اون، اما الآننینا این جا بود راحت می

 !کن کمک خودت خدایا،  اوف

 !حالا چه طور سرم رو بلند کنم؟

آروم نگاهی به پنجره کردم. دیدم که ماشین ایستاده. آها، الآن خوبه 

 .تونم بزنم بیرونمی

سورن بلند کردم و به دو گوی پس آروم با خجالت سرم رو از رو سینه 

 .آبی رنگش نگاه کردم

. بیرون زدم تند و شدم سرخ بدتر کنه،می نگاهم مهربانی با که  دیدم

و از هوای پاکیزه پر ر امریه و کشیدم، تازه نفس بیرون زدم که همین

 کم کشیدم خجالت از که گرُی شد باعث  اومدمی  کردم. بادی که
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 !مردممی داشتم خدایا وای  .بشه

 .اومد سورن سمت ماشین  بعد از چند دقیقه صدای در

   ســــورن

باید از این کاراش سر در بیارم و اون اتفاق لب پرت گاه و اتفاق های 

 .دیگه

 .آروم به سمتش رفتم،حال خودم وقتی سرش رو سینم بود دگرگون بود

   .نیستاما باید به سولاتم جواب پس بده الان وقت خجالت کشیدن 

  .اروم به سمتش رفتم، که انگار متوجه حضورم شد

  .رفتم کنارش و جدی بهش نگاه کردم، که سوالی نگام کرد

  .بازم دلم برای اون چشمای زیبا ضعف رفت اما خودم رو کنترل کردم

  .«خوام همه چی رو بدونم همه چیمی»من: 

  .دونست چی میگمخوب می

چی رو » : گفت و برد خاکی جاده سمت به  رو سرش  پس اروم

  ؟«!خوای بدونیمی
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  .«خوام بدونمدونی چی رو میخوب می»من: 

 مسینه رو گذاشت سرش، که بود وقتی  برا این که فکر نکنه منظور من

  .«تمام اتفاقاتی رخ داد و پیش اومد»: گفتم

  ؟«!شاید دلم نخواد که بگم اجباریه»نیلو: 

  ؟«اجباریه، خوب حالا بگوبله » من:

 .دونستم خوب  رو منظورش کرد ماشین به اشاره و کرد نگاهی  اروم بهم

 نجات رو تو جون   که این بخاطر هم بار اون است  من: اگه منظورت پگاه

 .هش گفتم مگر نه نمی گفتمب رو چی همه بدم

 .آروم چشماش باز بسته کرد و همه اتفاقات رو برام تعریف کرد

 دیگه فرانک  معلومه که اینطور: گفتم و کردم نگاه صورتش   متفکر به

 عهده بر رو تو فراماسون بزرگ بلند از دیگه نفر یک نمیگیره رو تو سراغ

پس ببین از این به بد باید هوای تو رو خیلی داشته باشیم چون .گرفته

برات ممکنه هر اتفاقی برات رخ بده ما تضمین نکردیم که اتفاقی 

 .یوفته ،پس باید خودت هم مراقب خودت باشینمی

 .آروم سرش به معنای باشه بالا پایین کرد
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و به سمت ماشین رفت ولی بین راه متوقف شد و به سمت من بر گشت 

 .گفت: ازت ممنونم بابت همه چی

 .بد لبخندی زد که من رو دیونه کرد،و بعد به سمت ماشین رفت

  نفره یک عاشقیریال

  خوابت نمی برهیعنی 

 ریالیعنی جونت رو بدی ببره

  دانای کل

سورن با لبخند کوچکی که داشت به سوی ماشین رفت و سوار شد که به 

ادامه سفر بپیوندند سفری که معلوم نیست قرار است چه اتفاقاتی برای 

آن سه زوج بیوفتد،یا قرار چه اتفاق های دیگری پیش بیاید،هیچکس از 

 قصه نیلو راه و  تباهی یا سعادت پیش برود خبری نداردآینده خود که بر 

 .شود کشیده سمتی چه به نیست معلوم هم ما

های شاد شاید های غمگین اتفاقها پیش میاید اتفاقراهی که خیلی اتفاق

 .داندهای؛ عجیب کسی از ادامه این قصه چه میهم اتفاق

   نیلوفر
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افتادیم. هر چی به مقصد سوار ماشین شدم و سورن هم اومد و راه 

  .شدشدیم استرس من بیشتر میتر مینزدیک

بعد از دو ساعت به یک جنگل رسیدیم. سورن رو کرد به من و پگاه و 

 :گفت

 .افتیمکنیم، فردا راه میها امشب رو این جا استراحت میبچه -

 .من پگاه سرمون رو به معنای باشه، بالا و پایین کردیم

پیاده شدیم که سورن سه تا چادر مسافرتی کوچیک از صندوق از ماشین 

 .عقب ماشین بیرون آورد

سورن: خوب هر کدوم یک چادر مسافرتی داریم، برای استراحت یک نفره 

 .خوبن

 .ای رو من برداشتم، چون از رنگش خوشم اومدآروم چادر قهوه

مین چادر ای بیشتر خوشم اومد برای هصورتی بود و آبی، اما من از قهوه

 .وصل کردم

 .پتو و بالشت رو گرفتم و انداختم توی چادر 

 .ها هم بعد از من کارشون رو انجام دادناون
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 .ی کافی دیر شدهزود وضو گرفتم و اقامه گرفتم. به اندازه

 .ز خوندن رو شروع کردمنما  گلیم رو سر کردم و -آروم چادر گل

 .دزمی صدام که اومد سورن صدای که بودم نمازم  هایپایان

  . ...سورن: کجایی دختر؟ بیا دیگه تا غذا بخو

 .خوانمی حرفش رو نگفت، چون مطمئنم دیده که دارم نماز میادامه

 .سلام پایانی نماز رو دادم

همین که خواستم تسبیح رو بردارم، صدای سورن رو به حالت 

 .شنیدم  وارزمزم

   کنی؟می پیدا اسیاحس چه  خونیسورن: وقتی که نماز می

ها؟! خیلی برام جالب شد که چرا این متعجب شدم. سورن و این حرف

 .سؤال رو پرسید

وقت از نماز خوندن ی آدم آرامش میده. من هیچنماز به روح خسته  -

چون مایه آرامشِ من فقط اینه، این هم نداشته باشم   پشیمون نمیشم،

 .دیوونه میشم

سورن آروم اومد نزدیکم؛ از بوی عطرش احساس کردم که داره نزدیکم 
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 .میشه

 .کرد  تند زدن -دونم چرا قلبم شروع به تندنمی

 زنه؟قدر قلبم تند میخدایا من چم شده؟ چرا آن

ی بین فاصله  همین برای بود، کوچیک خیلی چادر  آروم کنارم نشست.

 .بود سانت چهار تا سه  مونصورت

مون به دو سانت هم به ی صورتآروم سرم رو به سمتش بردم که فاصله

 .رسیدزور می

 رو موهام از  طره  سؤالی نگاهش کردم، که آروم دستش رو آورد جلو و

 .کرد چادر توی رو بود زده بیرون که

 .با این کارش تپش قلبم روی هزار بود. نفسم به شمارش افتاده بود

 دونستی؟میسورن: یه چیزی رو 

 .سؤالی و با تعجب نگاهش کردم که ادامه بده

  . ..بینمگلی می -سورن: هر موقع تو رو توی چادر گل

 :این جا رو سکوت کرد و بعد ادامه داد
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  . ...گیری منمای که تو با خدای خودت آرامش میاندازه -

باز هم سکوت کرد، ولی آخری ادامش رو گفت که با این حرفش نفسم 

 .شد. قلبم با سرعت بیشتری شروع به تپش کردقطع 

 :باز حرفش رو توی ذهنم تکرار کردم

 !گیرممن هم با دیدن چادری که روی سر تو هست آرامش می -

سورن آروم نزدیکم شد و پیشونیم رو آروم و طولانی بوسید، و بعد با 

 .سرعت بیرون رفت

 .گذاشت تنها تند، تپش  قلب من هم با این

سورن چش شده؟ من چم شده داره؟ چه بلایی سرمون میاد؟! حالا خدایا 

 !من با چه رویی برم بیرون آخه، خدایا من رو صبر بده

  سورن

از دست خودم خیلی عصبی بودم. آخه من رو چه به این کارها. من چم 

 اوفته؟ آخه چرا این کار رو کردم؟شده، داره چه اتفاقی برام می

 به رو من قدرتیه چه دونمنمی  بینمشمی چادر اون توی وقتی  ولی

 .کشهمی خودش سمت
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. کنهمی ضعف حتما بخوره، غذا تا نمیاد  حالا از خجالت از چادرش بیرون

 من به دیگه الآن خدایا. کردم گیج هم رو اون کردم گیج رو خودم هیچ

 .کشهمی خجالت ازم همش و کنهنمی اعتماد

 .پگاه کردم که بیاد جلوآروم با سر اشاره به 

 پگاه: جانم سورن جان، کاری داشتی؟

 .ببر دختره اون  کمی غذا برای -

 !تونه بیاد بخوره؟پگاه: وا مگه من نوکرشم؟ خودش نمی

 :شمرده گفتم -عصبی شدم از دست پگاه، برای همین شمرده

 !اگه، نمی، بری، خو، دم، ببرم؟ -

 .برمبخور. الآن میپگاه: خب بابا، حالا بیا من رو 

ی کافی خودم عصبی هام رفت. به اندازهغر از جلوی چشم -بعد با غر

 .بودم، دیگه تحمل یک تنش دیگه رو ندارم

آروم تو جنگل راه برم شاید این تنش رو از خودم  -تصمیم گرفتم آروم

 .دور کنم

 .کردم گوشم توی  برای همین به سمت جنگل راه رفتم و هندزفریم رو
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 یک حالی میشم)

 تا حرف تو میشه

 ریزمبه هم می

 !کجایی دلتنگتم

 دونیبیا عزیزم مگه نمی

 .بی تو مریضم

 .خواد دوباره موهات رو ببافمدلم گرفته دلم می

 .کلافم قدرچه تو  آخ دلم گرفته نیستی ببینی بدون

 (.اماضافه یکم هم خودم واسه حتی  یک جوری رفتی که

  با منهشب شده باز خیال تو )

  دل  ای دل وای

  گردی من دلم روشنهتو بر می

  ای دل وای دل

  هات همه چیز منهاون دو و تا چشم
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  ای دل وای دل

  شب شده باز خیال تو با منه

  دل  ای دل وای

  گردی من دلم روشنهتو بر می

  ای دل وای دل

  هات همه چیز منهاون دو و تا چشم

  (ای دل وای دل

این آهنگ بد تر خورد شد، برای همین قطعش کردم و راه اعصابم با 

چادر رو در پیش گرفتم. نزدیک غروب بود و باید یک آتیش درست 

 .کردممی

 طرح  رفتم سمت چادرها که پگاه رو دیدم چاقو به دست داره روی چوب

 .برای همین رفتم سمتش  بود، جالب برام. زنهمی

 ها داشتی رو نکردی؟یتبه پگاه خانوم، از این خلاق -به  -

 :لبخندی زد و گفت
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 .از بچگی کارمه، همیشه به طرح رو چوب علاقه داشت -

 زنی؟می  چی طرح  الآن داری -

پگاه: هیچی، دوست دارم وقتی درست شده این رو به کسی بدم که 

 .دوستش دارم

 خواد بدش به کی؟خیلی تعجب کردم، یعنی می

رفت. این دختره خیلی مرموزه، اون از اتفاقی هام توی هم یک لحظه اخم

 .که تو آلتان افتاد، این هم از الآن

 :پگاه با تعجب نگاهم کرد گفت 

 هات توی هم رفت؟چیزی شده؟ چرا اخم -

 .هیچی نشده -

ها تا بعد بدون اهمیت بهش از جام بلند شدم و رفتم سمت نفت و چوب

 .آتیش درست کنم

ها ریختم و بعد و بعد نفت رو روی چوب ها رو کنار هم گذاشتمچوب

ها، که آتیش بزرگی چوب کبریت رو آتیش زدم و انداختم توی چوب

گرفت؛ و من هم با سؤالات مختلف توی ذهنم کنار آتیش نشستم و به 
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 .آتیش زل زدم

  نیلوفر

قدر اخم و تخم کرد که به خدا غذا گیر کرد ه غذام رو آورد آنوقتی پگا

 !توی گلوم

 که جاییاون تا کار،چی خواستممی غذا اصلاً. کنهمی دیوونه  والله آدم رو

 .بود عصرونه غذا جای دونممی

 :این رو که به پگاه گفتم گفت

ها چیه؟ بخور کوفت کن ببینم، اعصاب آدم رو خورد بازیاین سوسول -

 !کنی، اَهمی

دادم. آخی، دلم و من کلی به این ادا و اطوارهاش خندیدم و حرصش  

 سورن از رو خجالتم کلاً که  کرد  خنک شد. این دختر طوری رفتار

 .کردم فراموش

خندی، جوکی چیزی برات ی پررو به چیِ من میپگاه: چته هان؟ دختره

 تعریف کردم؟

قدر خندیدم که دلم درد با این حرف زدنش بلند زدم زیر خنده، آن
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 .گرفت

حالت نشستنش باعث شد بیشتر بزنم زیر خنده! یک پاش رو بلند کرده 

بود و اون یکی پاش رو دراز کرده بود و پشتش رو حالت نیمه خمیده 

 .قدر خندیدم جون به تن نداشتمکرد بود. دیگه آن

 :گفت داد تکون سری تأسف  با  ای من رو دیدمهبازیوقتی پگاه دیونه

 .این دختره پاک خله، تا من رو هم خل نکرده برم طرحم رو چوب بزنم -

 .ی من هم تموم شدهمین که پگاه رفت خنده

ای زل زدم و به فکر پگاه رفتم. طرز حرف زدنش، متفکر به گوشه 

 یک برای رفتارها  این  های )لات( قدیم بود.نشستنش، همه مثل جاف

 و جنگله دختره اون خودش قول به ولی نیست، درست اصلاً خانوم

باید عادی باشه. صدای اذان گوشیم بلند شد. اوف  کاملاً رفتارهاش  این

کنم. اذان گوشیم مال تهران بود، حواسم نیست یک ساعته دارم فکر می

 .مونم تا کامل شب بشهاما عیب نداشت منتظر می

آروم رفتم بیرون، دیگه خجالت کشیدن کافی بود؛ پس بیخیال از چادر 

. به شدت زیبا بود، به بیرون رفتم و به غروب آفتاب جنگل نگاه کردم

 .کردمی خودش مجذوب رو آدم  طوری که
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آروم رفتم و روی خاک سرد جنگل نشستم و به خورشیدی که دورش رو 

 .های نارنجی و زرد پوشانده بود نگاه کردمرنگ

 و شده شب رفت یادم کلاً که بودم آسمان و خورشید غروب   محو زیبایی

 .بخونم رو نمازم برم

یاد اتفاق غروب افتادم و ترسیدم. نکنه باز اون اتفاق بیوفته؟! پس دوباره 

 جمع رو جانمازم تند  بدو رفتم وضو گرفتم و سریع نمازم رو خوندم و

 ".گذشت خیر به"  کردم زمزمه خودم با و کشیدم، راحتی نفس و کردم

 !بینی تو رو خدا، هیکار بار ما رو می

همین رفتم بیرون که ببینم شام چی داریم دیگه خیلی گرسنم بود، برای 

زمینی، کبابی بهترین غذایی که همیشه دوست که دیدم بله، سیب

 .داشتم

رفتیم شمال کنار دریا یا جنگل، همیشه سیب هر موقع با بابا و عمو می

 بالا رفتیممی  عموم دختر  کردیم یا من و فاطمهزمینی کبابی می

های کوچیک همراه سیخ به رو منقل هم جااون مونخونه بامپشت

خیر! من و فاطمه زمینی بود. یادش بهداشتیم که مخصوص کباب سیب

گفتیم، همین باعث زمینی میزمینی کبابی، کباب سببهمش به سیب
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قدر دلم برای فاطمه و عمو خیر، چهشد همه بزنن زیر خنده. یادش بهمی

 .ها تنگ شدهاین

ی خیلی ناز بانمکی داشت که از سفیدی ری و با قیافهفاطمه دختر چاد

 بهش همیشه من همین برای مک، و کک از بود  زیادش، صورتش

 قدرآن من حرف این سر دیگه. نیلو مکی -ککی رفیق  گفتممی

 عموم پسر. کرد جدا هم از رو ما روزگار خوب اما خندیدم،می

 همین برای  کشورش، کدوم دونمنمی دقیق خواند،می درس  اروپا  نولان

 رو نولان که باری آخرین یادمه من. اروپا رفتن  زن عموم تحمل نیاورد و

  .بود سالم نه دیدم

 که بود سالش هیجده فقط موقع اون  نولان الآن باید سی سالش باشه.

 .اروپا رفت تحصیل ادامه برای

تر بود؛ نیم ازم بزرگسن بودیم، اما فاطمه یک سال و من و فاطمه هم

 .برای همین صمیمیت من و فاطمه به گوش فلک هم رسیده بود

 .هیجده سالم بود که دانشگاه معماری قبول شدم

 برام رو فاطمه جای نینا اگه  ها رفتن.اون موقع بود که فاطمه این

 !کردم؟می کارچی من گرفتنمی
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 .شده تنگ خیلی براشون دلم   الآن سه ساله که رفتن،

ودم دور کردم و رفتم کنار پگاه خ از رو خیال فکر  باز هم مثل همیشه

نشستم، که دیدم سورن سرش رو بلند کرد. ولی من زود سرم رو انداختم 

 .پایین که نگاه سنگینش رو روی خودم احساس کردم

زمینی رو از روی آتیش برداشتم و با دستم با مهارت کامل سیب

 .کندم  گرفتمش و پوستش رو

شون تونستم تعجب دوتاشون رو حدس بزنم، چون از نگاه های سنگینمی

 .معلوم بود

 خوردم، و  زدم زمینیسیب  آروم نمک کنار آتیش رو برداشتم و کمی به

 رو زمینیسیب که تونست سورن کمک با هم اون  اوخ، آخ هزار با پگاه اما

 .بکنه پوست خودش برای

 :هزار بار گفت  

 !ستقدر بدمزهچه -

 .کرد  و هزار تا غر دیگه، جوری که دیگه عصبیم

خوای برای من پیف و پوف کنی؟ سرم رو بردی، بشین اَه چقدر می -
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 !بخور ببینم دیوانم کردی

 !ستکار کنم، خیلی بد مزهپگاه: خب چی 

با این حرفش یاد فاطمه افتادم. همیشه برای این که سهم من رو ببره 

هایش برای من گفت خیلی تلخ و خیلی فلان، اما خوب نقش بازیمی

 .شناختمشتاثیری نداشت، چون خوب می

دونم چرا رفت، دیگه حتی یک زنگ بهم نزد که شمارش رو حداقل نمی

 جااون خط  جا عوض کرده وثبت کنم. آخه مطمئنم که شمارش رو اون

 .خریده رو

 .خورهدیدم دست یکی جلوی صورتم تکون می

زمینی بدبخت یا اخم هوی دختر، کجایی یک ساعت به این سیب -

زمینی خیلی خاطره داری زنی! کجایی معلوم با سیبکنی یا لبخند میمی

 !زنیمی لبخند مدام  که

 .بعد پوزخند با تمسخر زد، اما برای من مهم نبود

مم آره خیلی خاطره دارم، خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر کنی. اخ -

 .کنهها رو خوب از هم جدا میقدر نامرده، آدممال این بود که دنیا چه
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پگاه: نه بابا، انگار عاشقی ها. چنان میگی دنیا خیلی نامرده انگار عشقت 

 .تنها گذاشت رفت

 :با این حرف تند گفتم

نولان، آره خدایا بابام شمارش رو داشته باشه که بتونم بهش زنگ بزنم.  -

 .گشتم اما نبود که نبودور میور و اونرفتم دنبال گوشیم، اینسریع 

 :های در هم نگاه کرد گفتسورن با اخم

 !بیا بگیرش برو سریع زنگ بزن به نولان جونت -

 .قدر ذوق داشتم که کلاً به تیکه کلام سورن اهمیت ندادمآن

 .ی بابام رو گرفتمتند شماره

 الو؟ سلام بابا جونم، خوبی؟ -

 :که خیلی با بابا و مامان حرف زدم به بابا گفتماز این بعد

 ی نولان رو بفرستی برام؟بابا میشه شماره -

ی نولان بابا: چرا دخترم، برای چی هست؟ بعد از این همه سال شماره

 !رو؟

ساله از فاطمه خبر ندارم، این نامرد هم که دیگه بهم زنگ  من: بابا یک
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 .لی نامردهنزد ببینم مُردم، زندم. خی

 عموت  بابا: دخترم خودت رو ناراحت نکن، بدون اتفاقی پیش اومده که نه

 .نزدن ما به زنگی عموت خانواده اعضای بقیه نه

 ی نولان رو داری یا نه؟حالا بابا شماره -

بابا: نه عزیزم، اون شمارش مال خیلی وقت پیش بود انگار خطش رو 

 .عوض کرده

 :حوصله گفتمبی

 مرسی بابا، کاری نداری؟ -

 .خطربابا: نه دخترم، برو سفر بی

 !روز مرسی بابا جون، گو رو شو -

 !نرفته؟ یادت  بابا: آخ دخمل بابا، هنوز

 .نه بابا، خیلی دلم برات تنگ شده -

 .بابا: منم عزیزم. کاری ندارم عروسکم، خداحافظ

حوصله روی سنگی کنار آتیش نشستم. این گوشی رو قطع کردم و بی

قدر آرومه؟ چرا نگران برادرش فهمیدم، چرا آنطرز رفتار بابام رو نمی
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 عین بابا اما  نمیشه؟ بعد از این همه سال حتی یک زنگ هم نزدن،

 .اومدم خودم به پگاه صدای با. نیست هم خیالش

  چیزی گفتی؟ -

 :تمسخر گفتپگاه با 

 ی نولان جونت رو نداشت؟بابات شماره -

 نه نداشت. الآن مشکل تو چیه؟ -

 :پگاه:با تمسخر گفت

 .هیچ -

دوماً آخری باری که  من: اول هم نولان جون که میگی پسرعمومه

سال خودم بود خیلی دیدمش نه سالم بود. سوماً خواهرش که تقریباً هم

وقتی رفتن خارج کشور دیگه با خط جدیدش باهم صمیمی بودیم، اما از 

به من یک زنگ نزد. برای همین گفتم شاید بابام خط نولان رو داشته 

 باشه که حال و احوال فاطمه، دختر عموم رو بپرسم. مفهومه؟

اهمیت بهش رفتم پشت چادرم نشستم و به آسمون شب خیره شدم بی  

 .قدر زیباستکه چه
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 [.بینمت هستعنای میگوروشوروز در ترکی به م]

های تهران تا دار بود که توی آسمونهای روشن و دنبالهدر آسمون ستاره

 .حالا ندیده بودم

 .واقعاً خیلی زیبا و دلنشین بود

کمی دیگه نشستم و بعدش بلند شدم و رفتم توی چادرم. چادر من اول 

 .بود، بعد چادر سورن و بعد چادر پگاه

سمت چادر. نگاهی به هم کردیم و بعد داخل زمان رفتیم من و سورن هم

زد. آخه خاک تو سرت دیوونه یک . قلبم خیلی تند میچادرهامون شدیم

 !جنبه بازی در میاری آخهقدر بینگاه بهت کرد ها، دیگه چرا آن

 !زنمدیوونه شدم رفت، دارم مثلاً با قلبم حرف می

 .شدمتر از این دیوونه نآروم زیر پتو خزیدم تا دیوونه

 .هام رو بستم و به خواب عمیق رفتمآروم چشم

*** 

وغریب، دوباره بردن یک نفر، اون سیاهی؛ باز هم سیاهی! صداهای عجیب
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 .بلندم "نه"یک نفر جونم رو نجات داد، باز هم جیغ من و 

زدم. نفس می -های شدید یک نفر تند بلند شدم و نفسبا تکون دادن

 .هم سورنهدهندهنگاهی کردم، دیدم بازم نجات

 سورن: خوبی؟

 .باز هم همون خواب توی ماشین رو دیدم -

 :بعد با حالت زاری گفتم

 !سورن داره چی به سرم میاد؟ دارم دیونه میشم -

هام داد رو گرفت و نگاه مستقیمش رو به چشم سورن آروم دو طرف بازوم

 :و گفت

نزارم یک تار مو خورم شده جون خودم رو هم از دست بدم قسم می -

که مرگ من رو از تو جدا کنه، چون ازت کم بشه. مطمئن باش! مگر این

 !تا پایان جونم مراقبتم

با این طرز حرف زدنش قلبم رو آروم کردم، دیگه احساس ترسی نداشتم؛ 

پس آروم به معنای تأیید حرفش سرم رو بالا پایین کردم که با حوصله 

 زد  . وقتی دراز کشیدم پتو رواز بکشمپتوم رو کنار زد و کمک کرد در
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 :گفت آروم و روم

 .خورمجا تکون نمیبخواب، نترس تا بخوابی از این -

هام رو بستم و به دو خیالم راحت شد که کنارمه، برای همین آروم چشم

  .دقیقه نرسید که خوابم برد

*** 

هام رو باز کردم. خیلی حس شیرینی ها چشمصبح با صدای گنجشک

هام رو باز ها چشمطور با صدای گنجشکود، چون اولین بار بود که اینب

 .کنممی

آروم نگاهی به کنارم کردم که سورن رو دیدم، تکیه به چادر داده و 

گیره. ببین نیلو هاش رو بسته. وای خدایا حتما پشتش درد میچشم

پس کار کنم، دونستم چیجا بخوابه. نمیخاطر تو مجبور شد اینبه

تصمیم گرفتم که آروم روی جای خودم بخوابونمش؛ پس آروم بازوهاش 

رو گرفتم و درست سر جای خودم خوابوندمش، و آروم پتوم رو زدم 

 .چاره معلوم بود تا صبح بیدار بوده که نتونسته بخوابهروش. بی

 .بدون سروصدا از چادر بیرون رفتم و به سمت جنگل حرکت کردم

بردم که احساس کردم رفتم و از هوای جنگل لذت میآروم راه می -آروم
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 .دورم خیلی گرم شد؛ خیلی، به طوری که حالت تهوع بهم دست داد

 بلند صدای و  به اطرافم نگاه کردم که به جای جنگل دورم تمام آتیش

 و صداها این از مغزم شدمی باعث که شنیدممی رو افراد یخنده

 که گرفتممی هامگوش از دست  زاری حالت با! بترکه آورعذاب هایخنده

 که شدممی دیوونه داشتم  دیگه! نداشت فایده اما نشنوم، رو صداها

 .ای بلند شددیگه ناهنجاری صدای و شد قطع صداها

کنه. های درنده داره نگاهم میدیدم یک گرگ سیاه وحشی با دندون

. میشه خالی داره پام زیر  کردمکردم، هر آن احساس میمیداشتم سکته 

 و مغزمه توی اتم بمب  که کردممی  فکر  که کردمی درد شدتی به سرم

امل احساس ک رو مرگ  که بود بد حالم قدریاین. ترکیدنه حال در

زد، حرف نمی  .کردم. گرگ یک دستش رو به حالت تهدیدوار بالا بردمی

 رو منظورش من و زدمی حرف هاشچشم با  جا طوری بود کهاوناما 

 .گرفتممی

 :گرگ وحشی گفت

ها عذاب خواهی دید و از راهی به این راه ادامه نده، چون بیشتر از این -

 .ای پشیمان خواهی شدکه آمده
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 زمین با و رفت سیاهی هامچشم   و بعد با سرعت به سمتم حمله کرد که

 این عین معلقم، هوا و  زمین روی کردممی احساس. کردم خورد بر

 خودم روی  بزرگی یسایه  ای متوهم بودم که از همه جا غافلند!هآدم

 چیزی دیگه و شد بسته هامچشم دقیقه چند از بعد و کردم احساس

  .نفهمیدم

  سورن

 با. دیدم رنگ ایقهوه چادر توی رو خودم که کردم باز رو هامچشم   آروم

 هستم، نیلو چادر توی فهمیدم که کردم تحلیل تجزیه رو اطراف تعجب

  . ...کنار باید من خوابیدم؟ جاش سر چرا من ولی

 .لبخند کوچیک اومد روی لبم و دوباره سر جای نیلو دراز کشیدم

 بینیم وارد نیلو عطر خوش بوی   بردم فرو  آروم سرم رو روی بالشتش

 !بودم کرده  استشمام حالا تا که عطری بوی بهترین. شد

 نیم کجاست؟ خودش. افتادم نیلو خود یاد  یکم دیگه سر جاش موندم که

 .ندارم خبر ازش که ساعته

 سمت به  یاد دیشب افتادم که صدای جیغ نیلو رو شنیدم و با سرعت

ها رو بینه وقتی اون حرفبردم، که دیدم باز خواب بد می هجوم چادرش
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بهش زدم خیالش راحت شد و به دو دقیقه نرسید خوابید. وقتی به 

 !ی مظلومش توی خواب نگاه کردم. تپش قلبم زیاد شدچهره

 .آروم صورتش رو نوازش کردم

 احساسات  دونستم که چراخیلی از کارهای خودم تعجب کردم، نمی

 الآن نزدم  دست میده. منی که اصلاً به هیچ دختری دست بهم عجیب

 برای که دختری. کنممی نگاه دختر این زیبای معصوم یچهره به دارم

 .بود هافرشته همچون من برای اما داشت، متوسطی یچهره همه

دونم کی این احساسات بهم دست داده، اما هر چی هست این نمی

 خودم فهممنمی  اَه  تر بشه.دوست دارم قویاحساسات رو دوست دارم و 

 !رو

آروم فکر و خیال رو از خودم دور کردم و بلند شدم که برم، که باز صدای 

نیلو اومد که با التماس گفت که نرم. برای همین من هم دلم نیومد و 

 .قدر نگاهش کردم که من هم کنارش خوابم برددونم چهنرفتم و نمی

 به حق و  ی عصبیچادر نیلو بیرون رفتم، که با قیافهآروم بلند شدم و از 

 نگاهش سؤالی. کنهمی نگاهم  طلبکارانه که شدم رو به رو پگاه  جانب

 :گفت دستوری لحن با که کردم
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 کردی؟کار میتوی چادر اون دختره چی -

طور با من حرف بزنه؟! پس خیلی بهم بر خورد. اون کیه که بخواد این

 :بهش گفتم

  !نمیشه؟ مربوط اصلاً تو به  کنی کهفکر نمی -

 :زده شد. با بهت نگاهم کرد و گفتقیافش بهت

 طور صحبت کنی؟تونی با من اینطور میچه -

 .خیال نگاهش کردمخیلی بی

هایی که با لحن دستوری باهام حرف بزنن متنفرم، پس بار من از آدم -

 !نی. مفهومه؟زآخرت باشه که با لحن دستوری باهام حرف می

کار کنم؟ چرا ناراحتش کردم؟! دیدم بغض کرد و رفت. ای خدا حالا چی

اعصابم خیلی خورد بود، لحن حرف زدنم درست نبود. هر چی بود به 

 .خاطر ما از وطن خودش گذشت

زنه. های اشکی روی چوب طرح میآروم رفتم سمتش که دیدم با چشم

ه این دختر رو به گریه بیشتر عذاب وجدان گرفتم؛ لعنت به من ک

 .انداختم
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 :آروم رفتم کنار نشستم. گفتم

کس باهام باور کن لحن حرف زدنت درست نبود. خب ببین، من هیچ -

طور صحبت نکرده، خب بهم بر خورد که باهام این جوری صحبت این

کنم گریه کردی، من هم اون شکلی باهات حرف زدم. حالا خواهش می

 .نکن

 :بلند کرد و نگام کرد و گفتآروم سرش رو 

 یعنی الآن ازم عذرخواهی کردی؟ -

 .کردم  چیزی نداشتم بگم، پس سکوت

 .داد که ازش عذرخواهی کنمغرورم اجازه نمی

 .دارم خبر کاذبت غرور از چون کافیه، من برای  پگاه: همین هم

 .لبخندی زدم و بلند شدم که دست و صورتم رو بشورم

صورتم رو شستم که حوله جلوی صورتم تکون خورد. آروم آروم دست و 

 .حوله رو گرفتم و تشکر کردم

 !پگاه: نه بابا، تشکر کردن بلدی

 .لبخندی زدم که لبخند روی لبم ماسید. تازه یاد نیلو افتادم
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  پگاه تو اون دختره رو ندیدی؟ -

 پگاه: وا، مگه توی چادر خواب نیست؟

 دو نفر رو داره؟آخه عقل کل چادر جای خواب  -

 .پگاه: نه خدایی. حالا کجاست؟ من هم از وقتی بلند شدم ندیدمش

 !یکهو دلم به شور افتاد. باز چه اتفاقی افتاده؟

 نیست نشونه یک از دریغ  اما  گردمیک ساعت تمام اطراف چادر رو می 

 .شده غیب نیست، که

سپارم، مثلاً قرار بود در میخیلی نگرانش بودم. خدایا من اون رو به تو 

 .هد جونم ازش دفاع کنم

 !افته؟خدایا داره چه اتفاقی می

 تصمیم پس  بدجور نگران نیلو بودم. تمام اطراف چادر رو گشتم نبود، 

 پگاه به پس بگردیم، رو اطراف و بشیم تقسیم قسمت دو به پگاه با گرفتم

 .بیاد که کردم اشاره

 پگاه: چیه؟

ت راست جنگل رو سم  شیم. توپگاه، به دو قسمت تقسیم میببین  -
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 بگرد من سمت چپ رو، خب؟

 .دیدم پگاه یک طوری شد، تعجب کردم

تره برام پس به طور شد؟ بیخیال شدم، الآن نیلو از همه مهمآخه چرا این

 .سمت جنگل رفتم

 (سه ساعت بعد)

. نیست نیلو از خبری اما ظهره، نزدیک اومده؟ پیش اتفاقی چه  خدایا

نیست. ناامید رفتم سمت چادر که پگاه رو  که نیست گشتم، رو جا همه

 .دیدم، اصلاً عین خیالش نبود

 .کردتازه داشت غذا هم درست می

  شد؟ پیداش کردی؟پگاه: چی

 .سرم رو به معنای نه بالا و پایین کردم

 بیاری؟ آب  دهنم خیلی خشک شده، میشه برام یک لیوان -

 اما کردم،  داد. تعجبپگاه لیوان آب رو به دستم داد که بوی عجیبی می

 .کشیدم بالا رو آب سر یک و ندادم اهمیت

کردم. جوری که حتی بعد از ده مین احساس خواب آلودگی زیادی می
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 .تونستم یک قدم بردارم و برم توی چادر حداقل بخوابمنمی

 .همون جا خوابم بردحال و کرخت بودم که قدر بیآن

*** 

 .کنهطور داره نگاهم میبا تعجب به فرانک نگاه کردم و دیدم همین

 !بگو. کجاست نیلو بگو دونی؟می تو  کجاست؟   دونی نیلوفرانک تو می -

 .زد، حتی یک کلاماما فرانک لام تا کام حرف نمی

باید عمل رو هم که بهش دادم    من نیلو برام خیلی مهم بود؛ قولی

 .کردم، پس این جا برام غرور اهمیت نداشتمی

 !کنم فرانک، بگو نیلو کجاست؟التماس می -

 .ای به سمت راست جنگل کردهمین رو که گفتم اشاره

 هیچ که  گفت اما بود، گشته رو جنگل راست سمت که پگاه  یعنی چی؟

 .نبوده نیلو از خبری

 فهموند بهم اشاره با اما نزد، حرف پس  دونست که سؤالم چیهانگار می

وری رفتار کرد که چشمم به لیوان آب ط آروم،. لنگهمی کار جای یک که

 .افتاد
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 .تند از خواب بلند شدم و با تعجب به اطراف نگاه کردم

 .خوابیدم قدراین چرا من کردم، تعجب خیلی. بود کرده  هوا غروب

 که انگار نه انگار نبود، خیالش عین که کردم پگاه به نگاهی! نیلو  وای

 .کردحیش رو میطرا دستش چوب روی داشت شده، گم نیلوفر

آروم چشمم به لیوان خورد. برش داشتم و نگاهش کردم. این که چیزی 

 .نبود

 بوی کردم، بوش وقتی. کنمش بینیم نزدیک   گفت  اما یک احساسی

 !دادمی عجیب

 .دادآور رو میخواببیشتر که دقت کردم بوی قرص 

 .با بهت به لیوان نگاه کردم

 آخه چرا باید داخل لیوان قرص خواب بریزه، خدایا چرا؟

 .آروم به سمت پگاه قدم برداشتم

 !پگاه؟ -

خواستم بدونه که فهمیم توی لیوان نمی   .پگاه با ترس سه متر پرید بالا

  نه؟ یا  کردممی قرص خواب ریخته، اما باید یک جوری خودم رو خالی

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 !چرا بیدارم نکردی پگاه؟ الآن نیلو کجاست ها؟ چرا بیدارم نکردی؟ -

 .دیدم نفسی راحتی کشید که شکم به یقین تبدیل شد

پگاه: خوب ببین باور کن که دلم نیومد. حالا که چیزی نشده، میریم 

 .گردم تو چپدنبالش. من سمت راست رو می

 !خانوم  پگاه  طورپس که این

 .کنیمسری به عکس می نه، این -

 .دیدم رنگ از رخ پگاه پرید

 .کشداری گفت "نه"

  چرا نه؟ -

دونم چه جایی رو بگردم. بعد تو برو همون سمت خودت رو پگاه: من می 

 .بگرد دیگه

اهمیت بهش به سمت راست ی بحث باهاش رو نداشتم، پس بیحوصله

 .گرفترفتم که تند جلوم رو 

  . ..پگاه: ببین من خودم

زنه من ی حرف زدنش رو نداشتم. یک ساعت داره حرف میاصلاً حوصله
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 .اصلاً حواسم این جا نبود، هی نفهمیدم چی گفت

 فقط حرف آخرش رو فهمیدم که گفت

  خب؟ -

سریع رفتم سمت ماشین و چراغ رو برداشتم و به سمت راست حرکت 

 .گی تنها گذاشتم، که سریع باهام همراه شدکردم و اون رو با رنگ پرید

 بگردی؟ رو چپ سمت نبود  مگه قرار -

 .سکوت کرد و چیزی نگفت و همین باعث شد که دیگه شکی باقی نمونه

  

شدیم یک تر میبا سرعت به سمت راست حرکت کردم. هر چی نزدیک

تقریباً کشوند. آروم وارد جنگل شدم، حسی من رو بیشتر به خودش می

شد و همین کرد و جنگل وارد سیاهی کامل میداشت آفتاب غروب می

 .کردتر میناک و غیر قابل تحملجنگل رو خیلی وحشت

دیدم اگه آروم برم فایده نداره، پس سرعت رو زیاد کردم. هرچی جلوتر 

شد. از تاریکی زیاد تر و غیر قابل تشخیص میرفتم جنگل تاریکمی

خورشید خداحافظی کرد و ماه به آسمون برگشت. نور جنگل فهمیدم که 

رو به سمت جنگل تاریک گرفتم و دوباره راه افتادم و با صدای بلند نیلو 
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 .کردم شاید بشه پیداش کنمصدا می

 !نیلو؟ -

انگار نه انگار ، هیچ خبری از نیلو من نبود. تمام جنگل رو زیر پا گذاشتم 

باعث شد که دستی دور بازوم ی گرگ هم بلند شد و همین که زوزه

حلقه بشه. با تعجب به سمت پگاه برگشتم، دیدم تمام بدنش از ترس 

 .لرزیدمی

فکر کنم ترس از تاریکی داره، ولی پگاه تمام عمرش مگه توی جنگل 

 !بزرگ نشده، پس ترس از چی داره؟

 .های وحشیش موندهنگاهم توی چشم

 کنی؟جوری میچته پگاه؟ چرا این -

کردن، به طوری بود که من به هاش از ترس زیاد با هم بر خورد میدندون

 .شنیدمهاش رو میراحتی صدای به هم خوردن دندون

قوه خیال به راهم ادامه دادم که یکهو چراغدیدم جوابی نمیده، پس بی

شد. سریع تبرم رو بیرون تر میخاموش شد و صدای زوزه گرگ نزدیک

 و شد قطع زوزه صدای  م نگه داشتم، یکهوآوردم و پگاه رو کنار خود

جلوی  تند که زد جیغی ترس از پگاه. شد بلند گرگ خرناس صدای
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 .دهنش رو گرفتم که صداش بیرون نره

آروم باشه دختر. آروم باش که اگه صدات در بیاد گرگ بهمون حمله  -

 .کنهمی

نزدیکتر سرش به معنای باشه بالا و پایین کرد که صدای گرگ رو 

 آروم -آروم. کردممی زیادی ترس احساس هم من  شد، به طوری کهمی

که گرگ رو توی چهار متری خودم  برگشتم گرگ سمت به و زدم قدم

کرد و خرناس هایی که پر از حرف بود نگاهم میدیدم که با چشم

 .کشیدمی

کنه، دیدم پا تند کرد و تعجب کردم که آخه چرا به این شکل نگاهم می

بهمون حمله کرد. سریع پگاه رو پرت کردم و خودم رو جلوی گرگ 

 .تر گرفتمرو محکمانداختم. هرچی نزدیک تر میشد من تبر 

گرگ سریع یک پرش زد و افتاد روم که با سرعت با تبر به گردنش زدم 

 چنگ بود  رگم شاه سمت که رو گردنم که خواست و   تر شدکه عصبانی

 گریه و زدمی جیغ پگاه. دادم قرار دهنش جلوی تبرم با سریع که بزنه

کجا و زور  من زور اما بدم، نجات رو خودم که کردمی التماس و کردمی

 !گرگ کجا بود
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هام رو محکم بستم. با خودم با چنگ بازوم رو زخمی کرد که از درد چشم

 :گفتم

 !نیلو، خودت کمک کن #دهندهخدایا به امید تو و امید نجات -"

 :که با تمام توان گفتم

 !یا علی -

و گرگ رو از خودم جدا کردم و گرگ رو به اون سمت پرتاب کردم که از 

درد به خودش پیچید و یک دفعه یک دود غلیظ بلند شد و اون گرگ 

کرد. با دیدن اون آدم به تبدیل به یک آدم شد، که با پوزخند نگاهم می

شدتی شوکه شدم که پاهام تحمل وزنم رو نداشتن. گرگ یا همون آدم 

 :گفت

 . ...قدر پی اون دختر رو نگیر چونآن -

 :داین جا رو مکثی کرد و ادامه دا

 . ...تو رو به مرگ نزدیک خواهم کرد یا -

  :جا رو هم سکوت کرد و گفتاین

اون دختر به کشتن خواهم داد و تو را نیز برای همیشه آرزو به دل  -
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خواهم گذاشت! فرانک مامور این ماموریت هست و هر اتفاقی که رخ 

ی دهد فرانک هست. اما فراموش نکن، که فرانک تا اکنون شما را یارمی

کرده و به خاطر این کار گناهی که کرده شیطان بزرگ او را مجازات و در 

زندان انداخته است و از این پس من همراه شما خواهم بود و فکر این که 

تان هم چون فرانک خواهم کرد یک فکر به تمام اشتباه است. اگر به راه

گ نزدیک ادامه بدهید و باز نگردید شما را تا پایان این مسافرت به مر

خواهم کرد. مطمئن باشید تا زمانی که آن گردنبند در گردن آن دختر 

 هیچ مزخرف سفر این با تو  ها است وی ایلومناتیهست، اون یار و دسته

 کاری گونه هیچ. دارید همراه که خطرهایی جز برینمی پیش از کاری

 !بدرود بکنید، توانیدنمی

هایی که زد شوکه من رو با حرفی بلندی زد و غیب شد و بعد قهقهه

  .کرد، به طوری که توان حرکت نداشتم

تا زمانی که احساس کردم که یک نفر من رو بغل کرده به خودم نیومده، 

فهمیدم. آروم سرم قدر شوکه شده بودم که هیچ چیز از اطراف رو نمیآن

 دستش و کنهمی گریه بلند صدای با که دیدم رو  رو پایین آوردم که پگاه

 .کنهدور کمرم پیچونده و همش با خودش شکر می رو
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 :آروم اون رو از خودم جدا کردم و گفتم

 .آروم باش، چیزی نشده -

مطمئن بودم پگاه اون گرگ رو که تبدیل به آدم شده رو ندید، وگرنه که 

 .کردسکته رو رد می

 .بدو بگردیم، نیلو دنبال باید که پاشو بسه،  پگاه گریه -

آروم و با تنی خشک شده به راهم ادامه دادم و نور رو به جنگل تاریک 

گرفتم که احساس کردم یک نفر اون جا هست. با سرعت به اون سمت 

 دیگه تا دو داشتم پا دو  . اگهجون نیلو رو به رو شدمرفتم که با جسم بی

 .کردم پرواز نیلو سمت به و کردم قرض هم

 .دادمتوی بغلم گرفتم و تکونش میمحکم اون رو 

هات رو کنم چشمهات رو باز کن. نیلو خواهش مینیلو؟ نیلو جان چشم -

 !باز کن

فایده بود. تن ظریفش رو بغل کردم و با خودم به سمت اما بی

 سرعت با. شنیدممی هم  رو پگاه هایقدم صدای که کردم حرکت  چادر

 رسیدم چادر به ساعت نیم حدوداً از بعد که کردم حرکت چادر سمت به

و نیلو رو توی چادرش خوابوندم و از پگاه خواستم که دستمال به همراه 
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 .آب بیاره. ساره با کمی مکث آب رو آورد و داد بهم

دونم چرا، اما دوست نداشتم پگاه این جا باشه چون مطمئن هستم نمی

رای همین رو ب ی کارهاش به عمد هستاون از نیلو خوشش نمیاد و همه

 :کردم سمت پگاه و گفتم

 .شدی اذیت خیلی امروز کن استراحت دیگه برو تو جان  پگاه -

 :پگاه خواست مخالفتی کنه که خیلی جدی و پرتحکم گفتم

 !پگاه برو و اما و اگر هم نیار -

 آروم هم من. رفت چادرش سمت به و کرد پایین  پگاه سرش بالا

 که دادم حرکت نیلوفرم صورت روی و کردم خیس رو دستم دستمال

 با همش و شد  ی نیلو بلنداید به هوش بیاد بد از چند دقیقه آه و نالهش

 :گفتمی خودش

 !کنم ولم کنولم کن! خواهش می -

خیلی نگرانش شدم، پس سریع تکونش دادم تا از خوابی که دیده بلند 

 .بشه

 .دختر جان بلند شو، بلند شو  -
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هایی که های زیباش رو باز کرد. چشمهای آروم من چشمتکونبا 

 !شون جونم رو هم میدمها برای دیدنتازگی

  حالت خوبه؟ -

با گیجی به اطراف نگاه کرد و به سرعت بلند شد، که همین باعث شد 

 .دستش رو به سرش بگیره

  کنی؟طور میتر دختر، چته چرا اینآروم -

کنم؟ من... باید... وسط جنگل باشم نه... کار میجا چیمن... من... این -

 !جااین

 .گفت. حق هم داشت، متعجب شدهبریده می -هایش رو بریدهحرف

 .آروم باش دختر، من خودم هم تو رو توی جنگل پیدا کردم، آروم باش  -

 :گفتکرد و با خودش میور نگاه میور و اوناما نیلو با ترس این

رو بخوره. خیلی وحشی بود. من... من زبونش رو  اون گرگ خواست من -

 .زدهاش باهام حرف میفهمیدم، اما با چشمنمی

 :ها نگاهم کرد و گفتبعد عین دیونه

  سورن؟ -

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 :گفتم   ناخواسته همین برای رفت، ضعف کردنش نگاه طرز برای  دلم

   خوای؟جانم؟ چیزی می -

 .جانم گفتن من هم نبودقدر تو حال خودش نبود که حواسش به آن

 .اون... اصلاً وایسا ببینم نیلو: من... ببین من خیلی وحشتناک بود

از این نوع حرف زدنش و رفتارش متعجب شدم. غیرارادی با دو تا دستم 

 .هاش نگاه کردمصورتش رو گرفتم و با آرامش توی چشم

رتت زارم خَش رو یصوآروم باش دختر. آروم باش من کنارتم و نمی  -

 !بیوفته، پس آروم باش

ها اشک صورتش رو پوشونده بود و با سرعت خودش رو دیدم عین بچه

طور خشکم زد. حتی توان این رو نداشتم توی بغلم انداخت که همین

 .دستم رو دورش حلقه کنم

 به  اومد و این باعث شدم قلبم بگیره؛ برای همینهقش می -صدای هق

 :گفتم و کردم حلقه کمرش دور رو دستم و اومدم خودم

زارم کسی حتی بهت نزدیک بشه، پس آروم باش گلم. آروم باش نمی -

مون صبور باش و دعا کن که زودتر این مسافرت لعنتی تموم بشه و همه
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 .بریم سراغ زندگی خودمون

دونم چرا، اما با این حرفم حالم گرفت. گرفتگیم هم مال دوری کسی نمی

که م این احساس عجیب و غریب چی بود، اما با ایندوننبود جز نیلو. نمی

 -دونم با خودم چندکنه نمیخوش آینده اما خوب حالم رو هم خراب می

 .چندم

  .هاشآروم صورتش رو با دستم بلند کردم و زل زدم توی چشم

 کنی؟می اشکی رو خوشگلت  هایچشم   نیست  بسه دیگه، حیف  -

 آروم کردم  احساس. کردم پاک رو   صورتشهای بعد با یک دستم اشک

ه هیچ ترسی نداره، پس یک بار دیگه دستم رو دو طرف دیگ و شده

 :صورتش قرار دادم گفتم

وقتی بهتر شدی بیا که از ظهر به خاطر جنابعالی نهار نخوردم و دارم  -

 کنم، باشه؟ضعف می

 :با لبخند نگاهم کرد و جواب داد

 .باشه -

 .آورد و  برد خودش با بار هزار رو دلم "باشه"که همین 
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یک دفعه نگاهش رفت سمت بازوم و هینی کشید، که با تعجب به دست 

 .خونینم نگاه کردم

نیلو: چکار کردی خودت رو سورن؟ این چه حالیه داری، ببین دستت 

 !خونی شده

 -تندبعد تند بلند شد که سرش به سقف چادر خورد، اما براش مهم نبود. 

 :گفتمی خودش با و  چرخیدتند دور خودش می

کار کرده. ببین چه بلایی ی احمق معلوم نیست با خودش چیآخه پسره -

. پزشکی وسایل  کار کنم؟ آره،سر خودش آورده. وای خدایا الآن من چی

 من خدایا. نمیشه پیدا چیزها این که جااین کنم؟ پیدا کجا از حالا وای

 کنم؟ کارچی

 :ی هوا زد و گفتدیدم بشکنی تو

 !خودشه -

دونم با تو، خوری تا من بیام. بیام و نباشی من مینیلو: از جات تکون نمی

 مفهومه؟

 .بابا چیزی نشده، سخت نگیر خوب میشه -
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 !نیلو: هیس، حرف نزن تا بیام

 .هام غیب شدو بعد با سرعت از جلوی چشم

  

 "نیلو"

م که توی ماشین بود رفتم و یکی از هابه سرعت به سمت ساک لباس

هام رو که تقریباً کهنه شده بود بیرون آوردم. قیچی نبود، پس سعی لباس

هام اون لباس رو بُبِرم. وقتی که لباس رو بردیم با سرعت کردم با دست

 .رفتم و آب تمیز با یکم از پارچه رو برداشتم و داخل چادر شدم

 .رو ببندم سورن لباست رو در بیار تا زخمت -

لباسش رو در بیاره؟  طورچه  تازه فهمیدم چی گفتم! وای حالا من هستم

دادم. سعی کردم مغزم رو لبم رو گاز گرفتم و توی دلم خودم فحش می

 !طور دستش رو پانسمان کنم. آهان یافتمبه کار بندازم ببینم چه

کنه. سرخ شده سرم نگاهی به سورن کردم، دیدم با شیطنت نگاهم می

 .اش بلند شدزیر انداختم که صدای قهقه

ور تا روی بازوت رو د، اصلاً یک چی گفتم. بیا ایناِ بسه دیگه نخن -
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 .ببندم

آروم شالم رو کنار گذاشتم و با دستم پارچه رو خیس کردم و به سمت 

بازوی سورن رفتم و آروم لباس طرف بازوی سورن رو پاره کردم و پارچه 

خیس شده رو روی زخمش حرکت دادم. خدا را شکر زخمش زیاد عمیق 

بنده. همین قلب من رو آزار هاش رو میدرد چشمنبود، اما دیدم با 

شد. سریع دستمال )همون پارچه( رو طور میدونم چرا اینداد، نمیمی

که بهتر بشه برداشتم و دستمال تمیز رو روی زخمش گذاشتم. برای این

 لومدمی در حرکت به  بلند شدم، طوری که موهام روی صورت سورن

. سفت کردم که زود زخمش خوب بشه مدست تا دو با محکم رو دستمال

 چرا وا کردم، تعجب. شده کشدار جوری یه   های سورندیدم صدای نفس

 به پام که  دادم ادامه  کارم به و ندادم شده؟اهمیت جوری این  هاشنفس

 کوره یک عین  بغلش سورن. بغلش توی افتادم محکم و خورد پاش

اغ بود. نگران شدم، سریع د -داغ نبود، خوب  حالتش اصلاً! بود آتیش

 .دستم رو روی صورتش گذاشتم. وای خدایا خیلی داغ بود

کرد و نگاهش رو قراری نگاهم میبا نگرانی نگاهش کردم که با بی

 !طور شد؟دزید. خیلی تعجب کردم، چرا اینمی
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 قدر داغی؟ خیلی تب داری، حالت خوبه؟سورن؟ سورن چته چرا این -

ری نگاهم کرد و محکم من رو از خودش جدا کرد و به قراسورن با بی

 رو دستش کلافه و چرخیدمی خودش دور و  سرعت از چادر خارج شدم

 غریب و عجیب حالتش آخه کردم، تعجب خیلی. بردمی موهاش توی

 .بود

خیال شدم و به سمت آب رفتم تا وضو طور شد؟ بیالله، چرا اینبسم

که وضو گرفتم جا م رو بخونم. بعد اینمغرب  نماز، هم نماز ظهر هم بگیرم

 .بگیره آروم  ناآرومم   نمازم رو پهن کردم و به نماز ایستادم تا یکم قلب

بعد از یک ربع که خوب با خدای خودم خلوت کردم روسریم رو درست 

کردم و بیرون رفتم که پگاه رو کنار آتیش دیدم. داشت غذا درست 

 .کردمی

گشتم که اون رو که هام دنبال سورن میشمچ با و ندادم اهمیت  بهش 

 .تکیه داد بود به درخت و خیلی توی فکر بود دیدم

 اومدن که بود فکر داخل قدراین چرا  آروم به سمتش قدم برداشتم که

 .نکرد احساس رو من

 آقای متشخص خیلی توی فکری، چیزی شده؟ -
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 :سورن با گیجی نگام کرد و گفت

 !ها؟ -

 :خندم گرفته بود، اما جلوی خودم رو گرفتم و گفتم

 .هیچی، خواستم حالت رو بپرسم -

 :نگاهی بهم کرد و جواب داد

 !کنی، قصدت از این کار چیه؟قدر به من نزدیک میچرا این -

 .خیلی تعجب کردم، لحن حرف زدنش اصلاً درست نبود

و باش اومدم طورهایی با این لحن حرف زدنش حالم گرفت. من ریک

 .حال این رو بپرسم

 .فهمممنظورت رو نمی -

 .کاملاً واضح دارم میگم -

 :شمرده گفت -شمرده

 قصدت، از، این، کارها، چیه؟ -

 :های در هم بهش توپیدم و گفتمبا اخم

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



فهمی داری چی میگی؟ چی میگی برای خودت، حالت خوبه؟ اصلاً می -

فهمم، معلومه حالت اصلاً نمیبه نظر خودت قصدم چیه؟! منظورت رو 

 .خوب نیست

 درخت با محکم  با عصبانیت خواستم پا بشم که تند دستم رو گرفت که

 .کردم خورد بر

 کنی؟طور میهوی، چته وحشی چرا این -

 .شدسورن خیلی عصبی بود، خیلی، و این باعث تعجبم می

داشتی؟ سورن: چرا الآن حالم رو پرسیدی؟ چرا توی چادر روسریت رو بر

 !چرا همش هوای من داری رو خیلی چیزهای دیگه؟ چرا؟

 :دیدم پوزخند زد و جواب داد

تونی پرسم. فکر کردی با این کارها میهه، چه سؤالات مزخرفی می -

 !مثلاً من رو جذب یا عاشق خودت کنی، هان؟ کور خوندی

طوری قدر متعجب شدم که توان حرف زدن نداشتم. اصلاً چرا این آن

 !گفت؟ها رو میزد؟ چرا اینحرف می

 :خیلی عصبی رو بهش کردم و جواب دادم
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 یک  ای،فهمم. تو یک دیوانهها رو نمیاصلاً منظورت رو از این حرف -

 !معنایی تمام به  یدیوانه

 :بازم خواستم بلند بشم که دستم رو عصبی گرفت و جواب داد

 !بده رو  جواب سؤالمکنی؟ زود باش کجا داری فرار می -

 :دفعه پوزخندی زد و گفتیک

که من رو خام خودت کنی یا حق هم داری جواب ندی. تو برای این -

کنی! هه، واقعاً مثلاً من رو عاشق خودت کنی این رفتارها رو می

 رو راستش زدی؟ گول رو پسر چندتا  ست، تو با این رفتار تا حالامسخره

 .بگو

 .پوزخند دیگه زدو باز هم یک 

گونه حرف زدنی نداشتم، فقط با به شدتی شوکه شده بودم که توان هیچ

 بود شناخته  کردم. سورن بعد از این چند وقت من روناباوری نگاهش می

 روم روبه شخص این کنم باور طوریچه. شکوند رو من قلب طوریاین و

  سورنه؟ کنهمی تحقیر رو من و زده زل هامچشم توی سنگدلی با که

ن؟ حرفی بزن. هه، خانوم رو. باور نداری به ها  سورن: چیه، لال شدی
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 .همین زودی نقشت لو رفت

 عصبانی  یکهو به خودم اومدم. خشم تمام وجودم رو گرفته، به شدتی 

. کرد فروکش عصبانیتم اما کنم، اشلورده و له خواستممی فقط که بودم

 احساسبی  شدتی به نگاهم. شد سرد شد، یخ نگاهم  شد، سرد قلبم

 .حالت سورن به یک بار تغییر کرد و با تعجب نگاهم کرد که  شد

احساس شده بود با صدایی که بیش از همیشه و بیش از اندازه سرد و بی

 :بهش گفتم

خاطر دستت حالت رو پرسیدم چون مطمئنم سر نجات که بهاول این -

دونستم این شکلی هست که اصلاً ی. اگه مدادن من دستت زخم شده

 . ...شدم. دومبهت نزدیک نمی

 :مکثی کردم و ادامه دادم

تونم روسری روی سرم تحمل کنم، من در حین چنین کارهایی نمی -

های روسری آزارم نده. برای همین روسریم رو باز کردم که پره

 درضمن،! نمیارم شمار به رو تو من  حتی ندارم، رو تو هوای  من  سوم

کنم. مطمئن باش تمام میول جواببی رو هاتتوهین تمام که نکن فکر

 .میدم جواب رو همه روزی یک  هایی رو که بهم کردی رو،توهین
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 که برم  چادر کنار هایدرخت از یکی سمت به که  و شدم بلند عصبی  و

 .ایستادم سورن حرف با

محرم حالیته، بگو تویی که محرم و ناتو که ادای دین و ایمانت میشه،  -

داری؟ کنی و روسریت رو بر میببینم تو برای تمام مردها همین کار می

 زود باش بگو، یا من استثناء بودم؟

 .با نگاهی که هیچ احساس داخلش نبود به سمتش برگشتم

  خوای جواب سؤالاتت رو بدونی؟می  -

 .ن کردپوزخند زد و با تمسخر سرش رو بالا و پایی

 :من هم پوزخندی زدم و گفتم

مون خونده شده باعث میشه که چون که اون صیغه لعنتی که بین -

 که مریضی فکر و رفتار این خاطربه اما. کنم برخورد راحت جلوت   من

 به رو تو حتی  لعنتی و اجباری مسافرت این پایان تا وقتهیچ دیگه داری

 محرمنا و غریبه مرد یک فقط رو تو. بینمنمی دیگه دوست یک عنوان

فر کردن باهاش شدم. از این حال به بعد هم س به مجبور که بینممی

 .بینیهات هست رو مینیلوی گذشته مرُد و نیلویی که الآن جلوی چشم

 همون  زده سورن رو تنها گذاشتم و بهی بهتو یک پوزخند زدم و قیافه

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 سورن عجیب رفتار به و دادم تکیه بهش و رفتم برم خواستم که درختی

این شکل رفتار کرد. بغض ته گلوم رو گرفته  به من با چرا که کردم، فکر

ی چشمم احساس خیسی کنه. از این به بود اما اجازه ندادم حتی قرینه

. خوامنمی هم رو کمک یک حتی سورن از  بعد حتی در حالت مرگ هم

 بود، چی مزخرفش فامیلی همون یا مهبد سورن نام به اسمی من دیگه

م! دیگه رفتارم رو صد هشتاد شناسنمی دیگه بود چی دونمنمی همون

ی این سفر کنم و به ادامهدرجه با هردوشون تغییر میدم، فقط زندگی می

 .پردازم که زودتر به پایان برسه و من رو از شرش خلاص کنهمی

طور شدم، اما اهمیت ندادم دونم آخه چرا اینخیلی قلبم گرفته بود. نمی

 :چیزی کنم. با خودم گفتمو سعی کردم فکرم رو خالی از هر 

چرا خبری از فرانک نیست؟ این چند وقته خیلی بهش عادت کرده  -"

 ".کردمبودم و یک جوری نبودنش رو احساس می

 :وار گفتمبرای همین با خودم زمزمه

 کجایی فرانک؟ -

 :که صدایی در گوشم گفت

نک آنقدر به فرانک فکر نکن، از این به بعد من همراه تو هستم. فرا -
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خاطر کمک کردن بیش از اندازه به تو مجازات شده و تا مدتی من به

 بلایی هر یا کاری هر. نیستم رحمدل فرانک مثل من  جای اون هستم!

 .میارم سرت رو اون از بدتر بکنی، بخوای

ترسونه؟ مگه بالاتر از مرگ می پوزخند نشست روی لبم، من رو از چی

ترسم! اوایل فرانک بدتر از این هم نمیدیگه حتی از مرگ    هم هست؟

 که پوزخندی با. هست ایمسخره چیز و ساده  بود، این که برام خیلی

 :گفتم بود لبم یگوشه

ترسونی؟ چیزی بالاتر از مرگ هست؟ من رو از هه، من رو از چی می -

 خدای  ترسم جزکس و هیچ چیز نمیهیچی نترسون، چون من از هیچ

کنه، خلوقات، خدایی که به بندگانش ظلم نمیم تمام خدای. سرم بالای

کنه. خدایی که چیزهایی برای آرامش مردم قرار داد )نماز، مجازات نمی

های قدر، و... .( نه خدایی که به راحتی بندگانش رو مجازات رمضان، شب

کشه و هزار بلاهای دیگه که کنه، آدم میکنه، ستم میکنه، ظلم میمی

خبر نیست. جز حس منفی هیچ چیزی ز بالاسری از اون بیکس جهیچ

 پرستی؟ست! چطور چنین خدایی رو مینداره. هه، واقعا مسخره

 :با عصبانیت که تو صداش مشهود بود جواب داد
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جرأت داری یک بار دیگه با حضرت عالم ما توهین کن، ببین چه بلایی  -

 !به سرت میارم

 . پوزخند دوباره روی لبم اومد

 بلایی بالاتر از مرگ، هوم؟ -

طور دونستم چهی فعلاً کاری رو ندارم. وگرنه میحیف، حیف که اجازه -

 .هات رو بدمجواب توهین

 .پوزخند عمیقی زدم

من رو از هیچی نترسون، هیچی. چون برای من هیچی نیستی، حتی  -

 !ارزشعددی هم برام ارزش نداری بی

 .گوشم کر شد چنان فریاد کشید که احساس کردم

ارزشی رو نشون بدم ارزش؟ الآن یک بیی احمق به من میگی بیدختره -

 !های آسمون به حالت گریه کننکه مرغ

یک دفعه گردنبند رو حرکت داد و مستقیم روی قلبم حرکت داد. از درد 

. نبود شکونده رو قلبم  سورن که  هام رو محکم بستم، اما به شدتیچشم

 :گفت عصبانیت با  اومد.نمی در جیکم بدم حرصش کهاین برای
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 زنی؟ هه، نکنه درد چندانی ندارد؟چرا داد نمی -

صدای پوزخند صدادارش رو شنیدم و درد گردنبند بیشتر شد. دیدم یک 

سایه بالای سرم ایجاد شد. آروم سرم رو بالا بردم که طرف رو دیدم، با 

عصبانیش کنم با پوزخند نگاهش  کنه. برای این کهپوزخند نگاهم می

 .بندمهام رو نمیکردم و دیگه حتی از درد که روی قفسه سینم بود چشم

. با صورتی سرخ شده از عصبانیت نگاهم کرد و درد گردنبند رو بیشتر کرد

هام تار شد، دیگه آروم چشم -از عصبانیت دوست داشت فریاد بزنه. آروم

تم. آخرین چیزی که دیدم و شنیدم، هام رو نداشتوان نگه داشتن چشم

 !هوشی تمامصدای داد یک نفر و بعد، بی

 "چهار ساعت بعد"

 و سبز  هام رو باز کردم که با دو چشمحسی و کرختی بدنم، چشمبا بی

 .شدم رو به رو نگران

 خوبی؟ -

 کنم؟کار میجا چیجا کجاست؟ من ایناین -

ودم تو به نب من اگه که دادمی کشتن به رو تو داشت احمق تومای  اون -
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 .دیار باقی شتافته بودی

 :بعد با خنده ادامه داد

 بهش چی. بودم ندیده عصبی قدراین حال به تا رو  کنی، توماباور می -

 دختر؟ گفتی

های رنگی و درختان اهمیت به سؤالش به اطراف نگاه کردم. تماماً گلبی

 !کنم؟کار میاین جا چیپوشیده بود. خیلی متعجب شدم، من 

 :سریع بلند شدم و گفتم

 .وای سورن، پگاه! باز هم براشون دردسر درست کردم، من باید برم -

هام رو توی دیدم اون آقا دستم رو گرفت که تند دستم رو کشیدم و اخم

 .هم بردم

 .بدم رو سؤالاتت جواب تا بشینی بگم خواستم. دختر باشه اوف،   مرد:

گفت آروم نشستم و گوشم رو تیز و خیره به لبش شدم تا این رو که 

 .حرف بزنه

 !طور نگاهم نکن دست پاچه شدممرد: اوف دختر این

خندم گرفته بود. دیدم لبخند کوچیک که چال لبم رو هم معلوم کرد بود 
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 :با ذوق پرید هوا گفت

 !ای جان، تو چال داری -

کرد و عین متعجب نگاهش کردم که یکم خودش رو جمع جور 

 :های تخس نگام کرد. گفتپسربچه

خب چیه من؟ چال دوست دارم، اما خب خدای بزرگم به من چال  -

 .نداده

 :منظورش از خدای بزرگ نفهمیدم، پس سؤالی نگاهش کردم و گفتم

 خدای بزرگ منظورت چیه؟ -

 :متفکر نگاهی بهم کرد و جواب داد

 .یعنی به تو مسافرت رو نشون ندادن -

یادم افتاد. پوزخند نشست روی لبم، پس این مثل همون روانی توما تازه 

 .پرستهو فرانک، شیطان رو می

 .با اخم های در هم نگاهش کردم

  کنی؟طور نگاهم میمرد: وا، پناه بر ابلیس! چرا این
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 :شعور رو آورد تحمل نکردم و داد زدموقتی اسم اون بی

 !من رو برگردون -

 .با تعجب نگاهم کرد

 .گردونم، نگران نباشرد: باشه دختر برت میم

 :های درهم گفتمبا اخم

نگران نیستم، فقط من رو از این جای مدفوع شده دور کن. دوست  -

 .پرستنندارم بیشتر در جایی قرار بگیرم که شیطان عوضی رو می

 :بریده گفت -هایش بریدهیکهو بلند زد زیر خنده و مابین خنده

 .چیه که یکهو تغییر جهت دادیوای پس بگو دردت  -

 که موندم منتظر و کردم نگاهش درهم  هایو بلندتر خندید. با اخم

 .میشه تموم کی آقا یخنده

 برت بعد و کن عوض  مرد: باشه دختر پاشو اول یک حال هوایی

 .گردونممی

 .قدر زیبا بود که قابل گفتن نبودجا آنخودم هم موافق بودم. اون
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 .دارش خوردوشلوار شیک و مارکشدم که توجهم به کتآروم بلند 

 مرد: پسندیدی؟

 :با تعجب و گیجی نگاهش کردم که بلند خندید و گفت

قدر گیجی دختر. چنان زل زدی به کت و شلوار، پسندیدی تا برم چه -

 !برات یک دست بخرم. آخی خیلی هم بهت میاد

 .بعد باز هم زد زیر خنده

 .های مسخرت تموم شد بیا و من رو برگردونخندهی اگر ادامه -

 .ای، یکم دور بزنیم بعد میریمرد: حالا چه عجله

 .لازم نکرده، من رو برگردن -

های اهمیت به من بلند شد و به سمت آبشار زیبایی که همچون دونهبی

 .مروارید بود رفت

آبشار بره. هرچی به سرش حرکت کردم ببینم من رو تا کجا میآروم پشت

قدر شد. آنشدیم زیبایی جهانی که توش بودم زیباتر میتر مینزدیک

 .قشنگ بود که هرچی توصیف کنم باز هم کم کردم

قدر بلند بود که انتهاش آبشار بزرگی از بالای کوه تا پایین کوه بود که آن
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 اون روی که بود بزرگی کوه  تونستم ببینم. سمت راست آبشاررو نمی

من حتی توی عمرم  که دیگه ناشناخته گل خیلی و ارکیده هایگل

 .ندیده بودم بود

ها که حدوداً پنجاه سانت بود به حالت افقی رشد کرده سمت چپش سبزه

 .ها سفید و طلایی بودبودن؛ نوک سبزه

رنگ نبود، در اصل رنگ آبشار از آبی آسمانی تیره و صورتی رنگ آبشار بی

بود که من حتی توان صحبت کردن رو نداشتم، فقط  قدر زیبابود. این

 .مجذوب زیبایی رو به روم شده بودم

 رنگ اما. بود درختان روی میوه انواع که بود درخت از پر  روبه روی من

 گفتن قابل که بود زیبا شدتی به. بود اینقره و سفید نبود، سبز درختان

 !نیست

ی سفید بود با تنههایی به رنگ سبز و سمت راست خودم، درخت

اش سبز و نوکش تمام سفید بود؛ اون تنه ای، چوبش قهوه بود، پایینقهوه

 .درخت میوه نداشت

به شدتی زیبا بود یک لحظه احساس کردم دوست دارم تا آخر عمرم این 

 .کننده بودجا بمونم. زیباییش خیلی خیره
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اون گردنبند رو از تونی هم مرد: انگار خیلی خوشت اومده. ببین تو می

 .جا زندگی کنیخودت جدا کنی، هم تا آخر عمرت این

قدر ذوق کردم اصلاً مادر و پدر، رفیق، همه چی رو فراموش کردم، آن

 .کردمفقط اطرافم رو نگاه می

 .ی حرفش رو بزنهمنتظر با ذوق موندم تا ادامه

افرادی که ی گذره که تماماً همهجا بهت خوش میقدر اینمرد: حتی این

خواد کنی و دیگه نمیتا حالا توی زندگیت بودن رو به راحتی فراموش می

ها هستیم. یعنی به لطف ها باشی، چون ما نگهدار آنکه نگران اون

ی ماست ما نگهدار افراد نزدیک تو خواهیم بود. صدراعظم که نگهدار همه

 . ...فقط کافیه

 :دجا رو مکث طولانی کرد، اما ادامه دااین

ببین تو تمام هر چی رو که ببینی تا پایان عمرت مال تو هستن. حتی  -

 .شود، اما یک شرط دارهاگه بخواهی بهت عمر جاودانه هم داده می

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 چه شرطی؟ -
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ی ما باشی، در این صورت تمام مرد: باید به ما ملحق بشی و یار و دسته

 .گذرونیمیزندگیت رو به خوشی این جا 

جا مال من و ها ملحق بشم تمام اینخیلی تعجب کردم. یعنی اگه به این

تونم که بهترین زندگی و عمر جاودانه داشته باشم؟ وای من حتی می

چقدر عالی میشه، خیلی قشنگه! با ذوق کودککانه اطراف رو نگاه کردم 

 :که اون چشم سبز نگاهم کرد گفت

 و تا پایان عمرت با ما خوش باشی؟ موافقی که به ما ملحق بشی -

آروم یک پوزخند زد و زود خودش رو جمع کرد. نگاهی به اطراف کردم. 

کرد کویر بود، این به اطرافم دیگه زیبا نبود، همش تا چشم کار می

تونستم باور های من تنها اومد. یک لحظه به خودم اومدم، اصلاً نمیچشم

خوردم. من به راحتی داشتم می کنم، من داشتم گول ظاهر اطرافم رو

 !شدموارد گناه نابخشودنی می

هم خورد. خوردم! حالم از خودم بهمن داشتم گول شیطان رو می

قدر ایمانم ضعیف هم خورد که متنفر بودم از خودم، که آنقدری بهاین

 .خوردمهست که به راحتی داشتم گول می

 "دانای کل"

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



ش جز فریب و نیرنگ چیزی نداره. این گول زیبایی این دنیا رو که درون

دنیا ما دنبالش نیستیم، اون دنبال ما هست. این ما هستیم که به راحتی 

خیال خودمون رو بابت اون گناهی که کردیم کنیم و خیلی بیگناه می

 .زنیمگول می

مون نسبت به خدا کمه که به راحتی دل به ها به شدتی ایمانما انسان

خیال گناهی رو کردیم با خودمون یم و خیلی بیبنددنیای فانی می

 :گیممی

آخه چه عیبی داره؟ بابا راحت باشم توی این دنیا و به راحتی زندگی  -

کنم و اما بهشون نگم، ولی خدا رو بپرستم. یا چه عیبی داره به نامحرم 

دست بدم، یا هر کاری دیگه؟! یا چه عیبی داره از مشروبات الکلی 

دنیا  بابا یا. کنم امتحان هم من بزار خب خورنمی همه  بخورم؟

 .ست، بزار تا زندم خوشی کنمعشق

ها تمام مواردی دفعه از خودم به شدتی متنفر شدم حد نداشت. اینیک

هستن که ما انسان برای این که گناه خودمون رو کوچیک بشماریم به 

 .بریماستفاده رو میراحتی از این گناه نهایت سو

پرسند، های عذاب از ما میرویم فرشتهر وقتی به آن دنیا میو در آخ
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چگونه به راحتی توانستی گناه کنی؟! وقتی خداوند یکتا به تو نهی کرد 

تان فروشی پرهیز کنید، حجاب را رعایت کنید، بگذارید زیبایی) از کم

هایی که حرام شده پرهیز کنید محرم، از نوشیدنیبرای من باشد نه فرد نا

که خورده شده مواد  قطره یک هر دنیا آن در چون نکنید، استفاده  و

مذاب از ته حلقتان رد خواهد شد. صدایتان را به راحتی بیرون نیندازید، 

که صدا، رعایت نکردن حجاب و... . که عضوی از گناهان کبیره هست به 

های شما را اشک پوشانده و چه دلیل رعایت نکردید؟ که الآن تمام صورت

ما را گول زد. اما همان ای نبودیم، شیطان زنید که ما کارهفریاد می

 :آید و به حرف میادجاست که شیطان نزد شما می

من شما را گول زدم تا از خدای خود دوری کنید. هر گناهی را که به  -

کردم که از خدا دور شوید. اید من یاریتان میراحتی انجام داده

 گناه کارهای به دست راحتی به که بودید شما این نیستم، ایکاره  من

تان کردم و تو این مسلمانی شیعه. من هیچ گونه دید. من فقط همراهیز

تقصیری ندارم و این تو هستی که باید مجازات تمام گناهانی که کردی را 

مجازات بدحجابی که باعث سیاه دل کردن مردان نسبت به    !بکشی

شماری شد و تو های بیهایشان شدی. این بد حجابی تو باعث طلاقزن

الناس مرتکب شدی و ای تویی که به مهمانی که مختلط با حقدر اصل 
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نامحرم دست دادی به راحتی نوشیدنی خوردی و ککت هم نگزید که تو 

 !شویآخری مرده و وارد این دنیا می

کنی چنین رود و تو باز انکار میزند و میهنگامی که شیطان قهقهه می

کند.موهایی که تو را فاش میای، اما همان موقع زبانت دروغ کاری نکرده

ای به راحتی به سخن میاد و حرف شیطان را برای زیبایی بیرون گذاشته

 :گویدگشوید و میکند و ساق پای عریانت به راحتی سخن میتایید می

همان زمانی که مردان با دیدن زیبایی ساق پای عریان تو زل زدند و از  -

ایم از آن توست شرم کردم. همان که پدیدن پایت لذت بردند، من از این

زمانی که به راحتی دست به رابطه نامشروع زدید برای لذت بردن زودگذر 

دنیایتان خبر نداشتید که دنیای زودگذر به پایان رسیده و الآن رو به روی 

های عذاب هستید و باید تقاص تمام کارهایی که کردید پس بدید. فرشته

 تمام راحتی به  گذر خود بودید وهمان لحظه که به فکر خوشی زود

 حکم تنها نه دادید انجام نامشروع رابطه و کردید تقدیم رو خود اعضای

بدکاره هست، در دنیای واقعی یا همان  زن حکم فانی دنیای آن در شما

آخرت حکم شما انجام دادن گناهان کبیره هست و آن جاست که از 

توانی حتی انکار کنید. حتی اگر انکار کنید به راحتی وحشت نمی

 بخواهی تو باز و شودمی ضبط و گرفته فیلم کردید که گناهانی  تمام
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و آن جاست که  دهدمی نشان را تو اصلی شخصیت فیلم اون کنی انکار

 توست، انتظار در عذابی و بغض زور از  شوی وتو از خود متنفر می

 :زنیمی  فریاد

چرا؟ چرا به راحتی این گناهان را انجام دادم؟ چرا هر کاری که  -

زدم؟ چرا من که شیعه بودم چرا دست به گناه کردم خودم را گول میمی

با دستان خودم این دنیا را این گونه زدم؟ چرا به راحتی کفر کردم؟ چرا 

 !خریدم؟

و هنگامی که به تو گفتند ما در قرآن کریم به تو اخطار داده بودیم که  

 .گناه نکنید، اما تو به راحتی رو برگردانید

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُکِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهاَ إِنَّا مِنَ المُْجْرِمِینَ 

 ﴾۲۲﴿ قمُِونَمُنْتَ

ستمکارتر از کسی که به وسیله آیات پروردگارش تذکر داده شود، »

تردید ما از مجرمان انتقام می ها روی برگرداند، کیست؟ بیسپس از آن

 «.گیریم

 و نیامده چیزی قرآن در. نداریم تقصیری ما گوییممی ما  جاست کهو آن

 .شودمی داده نشان شما بر آیه این هنگام این در
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وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا 

یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْیضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیوبِهِنَّ وَ 

آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ  لا یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ

أوَْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَواتِهِنَّ أَوْ 

نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکتْ أَیمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیرِ أوُلِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ 

لِ الَّذِینَ لَمْ یظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ أَوِ الطِّفْ

لِیعْلَمَ ما یخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ جَمِیعاً أَیهَا الْمُؤْمنُِونَ 

 ؛]9[لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَ

آلود( فرو گیرند، و های خود را )از نگاه هوسو به زنان باایمان بگو چشم »

جز آن مقدار که نمایان -دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را 

های خود را بر سینه خود افکنند آشکار ننمایند و )اطراف( روسری -است

مگر )تا گردن و سینه با آن پوشانده شود( و زینت خود را آشکار نسازند 

شان، یا شان، یا پسرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پدرانبرای شوهران

شان، یا پسران شان، یا پسران برادرانشان، یا برادرانپسران همسران

شان[، یا افراد شان ]کنیزانشان، یا بردگانکیششان، یا زنان همخواهران

جنسی مربوط به  سفیه که تمایلی به زن ندارند، یا کودکانی که از امور

زنان آگاه نیستند. و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت 
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شان دانسته شود )و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد( و پنهانی

 «!همگی به سوی خدا بازگردید ای مؤمنان، تا رستگار شوید

ساءِ الْمُؤْمِنِینَ یدْنِینَ یا أَیهَا النَّبِی قُلْ لأَِزْواجِک وَ بَناتِک وَ نِ -2

عَلَیهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذلِک أَدْنی أَنْ یعْرَفْنَ فَلا یؤْذَینَ وَ کانَ اللَّهُ 

 ؛]10[غَفُوراً رَحِیماً

ها جلباب»ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: »

های بلند[ خود را بر خویش فرو افکنند، این کار برای این که ]روسری

شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است. )و اگر تاکنون خطا و 

 .«خداوند همواره آمرزنده رحیم استکوتاهی از آنها سر زده توبه کنند( 

 :گویدگیرد و با خود میو نیلو که اشکانش تمام صورتش را در بر می

خدایا من را ببخش که به راحتی فریب خوردم، که تو آمرزنده و  -»

 «!مهربانی

کند که کسانی جاست که خداوند خود در آیاتی به پیامبر نازل میو آن

  .اندزنند در اصل کور، کور، لال شدهول میکنند و خود را گکه گناه می

الذین کفروا کمثل الذى ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم و مثل»
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 «بکم عمى فهم لا یعقلون

زند چیزى داستان دعوت کافران بسان کسى است که بانگ می»

شنود جز خواندن و فریاد، کافران کر و لال و کورند )گوسفند( را که نمی

 «.فهمندنمی چیزى

 عذاب. بدحجاب زنان برای پردازدمی گریستن به   جاست که پیامبرو آن 

 اکرم پیامبر که طوری به است، دردناک بسیار قیامت در بدحجاب زنان

ها بسیار گریسته و در قرآن نیز به عذاب زنان ضعیت آنو مشاهده با( ص)

حجاب و بد حجاب در بیمجازات زنان    .حجاب اشاره شده استبی

  .قیامت یعنی برزخ و جهنم

  "نیلوفر"

هام رو پاک کردم. اون مرد به ظاهر خوشتیپ و چشم سبز که زود اشک

خواد به من لطف کنه در اصل باطنی کثیف و شیطانی داره و من مثلاً می

 !باید اون رو از خودم دور کنم

دیدم. اون به این خیال های من رو دید ذوق در نگاهش رو وقتی اشک

 .کندممن به راحتی پا میدم و دل از خدای خودم می

 .ها بگمباشه قبوله، اما من رو برگردون تا به اون -
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 .مرد: بهترین کار رو کردی. خوش اومدی به تیم ما

پروراند. من ای در ذهن خود میو یک پوزخند زد که فهمیدم چه نقشه

افتاد به من ن چیزی که باید اتفاق میکنم که خدا زودتر از اوشکر می

خوایم گناهی رو مرتکب بشیم کاملاً ما رو از فهماند. خدا در اصل اگر می

کنه رو کنه. اما خوب ما نادانیم و کمکی که خدا بهمون میگناه آگاه می

 .بینیمنمی

 :آروم بهش نگاه کردم و گفتم

 .خب من رو ببر دیگه -

ای داری. ببین چه سرزمین زیبایی، یکم قدم بزن عجلهمرد: وا دختر چه 

 .بعد بریم

 سرزمینی زیبایی، اون به سرزمین که خوردمی همبه ازشون حالم  قدرآن

 .مکن کنترل رو عصبانیت کردم سعی پس دیدم؛می زشت اندازه از بیش

 .نه بریم تا زودتر برگردیم -

 پیدا  کرد. از چشمان سبز شرورتسرش رو به معنای باشه بالا و پایین 

 .کشیده من برای شومی هاینقشه که بود
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آروم حباب بزرگی درست کرد، اما به رنگ صورتی و زرد و هر 

 .رفتیم حباب داخل  دومون

 

کار کنم. بعد از چند مین حباب دونستم چیخوام برم نمیاز ذوق که می

 .بالای سر بدن نیمه جونم موند

 زود برگردمرد: برو، ولی 

 .باشه -

آروم با سرعت دستش رو روی پیشونیم گذاشت که به ده دقیقه نرسید به 

 .خواب عمیق رفتم

*** 

هام رو باز کردم،که خودم رو توی چادر دیدم. تعجب کردم، آروم چشم

کنم؟ از فکر این که کار سورن بوده دلم ضعف کار میمن توی چادر چی

 :رفت، اما زود با خودم گفتم

میشم   .اون به من توهین کرد، پس نباید توهینش رو فراموش کنم -

 .همون نیلویی که باید باشم

 یک   اما بعد از اون فشار بزرگی که تحمل کردم دوست داشتم بپرم بغل
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به جز سورن و نینا و سروش کسی   .کنم گریه های -های و نفر

وقت اومد هیچمیها هم اگه اون اتفاقات پیش نهای من رو ندید. اوناشک

 .دیدنداشک من رو نمی

 رو من هایاشک هم فاطمه حتی هست، دوستم بهترین که  حتی نینا

 .ندید

 ذوق کردمی فکر که این خاطر به  های من رواون مرد چشم سبز اشک

 .اصلاً برای من به شمار نمیاد اون وگرنه دیده، کردم

ندیدم؛ باید همه خواب باشن. آروم از چادر بیرون رفتم که هیچکس رو 

 .صدای غار و غور شکمم کلافم کرده بود

آروم رفتم بالای سر قابلمه که دیدم غذایی که من ازش متنفرم رو سنگی 

 .گذاشتن که وقتی بیدار شدم بخورم

خوره، اما میگن باید از چیزهایی که هم میکنسرو لوبیا بود. حالم ازش به

 .طورهاش چهو بخوری ببینی مزهبدت میاد یک بار امتحان کنی 

آروم قاشق رو داخل کنسرو کردم و یکم ازش رو داخل دهانم گذاشتم. 

گفتم که الانه بالا بیارم، اما خیلی خوشمزه بود. متعجب شدم؛ منی که از 

اش خیلی خوشم پاچه متنفر بودم الآن از مزهکنسرو لوبیا در حد کله
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فکرم   .طورهچه اون ببینم خورممی پاچهکله هم بار  میاد. نه بابا، یک

قدر مشغول بود که پنج لقمه نخورده سیر شدم و به سمت چادر آن

 .حرکت کردم تا یکم استراحت کنم

طوری آروم پتو رو کنار زدم و دراز کشیدم و به این فکر کردم که چه

 .بهش بگم که به هیچ وجه باهاتون یک دسته نمیشم

هایی که کت و ندم اشاره کرد بود که اینیادمه وقتی راجب این دین خو

های سیاستمدار هستن که کارشون رو پوش هستن آدمشلواری و شیک

 !دونم چرا اما دلم برای فرانک تنگ شده بودبلدن. نمی خوب

گفتم که شاید به دین می براش هااین و  قدر از نمازاگه بودش آن

ها بود، اما ها نبود. از اونها نبود، قلبش مثل اوناومد. فرانک جزو اونمی

 .ها نبودروح و قلبش مثل اون

های خدا بهش میگم تا به دین قدر از خوبیبه این فکر کردم اگه بیاد آن

نی بیاد، و الآن کم فکر کنم بهتره. باید استراحت کنیم که فردا سفر طولا

 .به سمت آلمان داریم

 !زارمهام رو روی هم میخدایا به امید تو و یاری تو و همراهی تو چشم

هام رو باز کردم. اَه خدایا این نور چیه که منعکس میشه آروم لای چشم

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



هام باز کردم و ست! آروم چشمقدر آزار دهندهروی صورتم؟! اَه چه

تم بیرون. پگاه و سورن خیال خواب شدم؛ از جام بلند شدم و رفبی

خوردن. رفتم دست و صورتم رو شستم و کنار سنگی داشتن صبحونه می

که کنار سورن بود نشستم. اصلاً دوست نداشتم کنار سورن باشم، اما خب 

 .مجبور شدم چون جایی برای نشستن نبود

سورن آروم سرش رو بلند کرد و نگاهم کرد. با نگاه آبی رنگش قلبم  

هام رو ازش گرفتم. اصلاً دوست تپش قلبم بالا رفت، اما زود چشملرزید و 

نداشتم نگاهش کنم، پس تکه نون برداشتم و با کمی پنیر گذاشتم دهنم 

طور خوردمش، فکرم خیلی مشغول بود و و جویدمش. اصلاً ندونستم چه

 .توی حال خودم نبودم

عالی مجبور جویی کن. ما به خاطر جنابپگاه: هوی دختر، توی غذا صرف

به این سفر شدیم وگرنه مرض نداشتیم که این راه رو پیش ببریم. پس 

تمام غذای دیشب رو پس زدی چطور باقی راه رو طی کنیم وقتی آذوقه 

 !خیلی کمه؟ هوم؟

کار کار کنم و چیهام توی هم رفت. اون کیه که به من بگه چیاخم

  سرم؟  ذارهنکنم! اصلاً مگه من گفتم بیاد که منت می
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 :سورن با سردی کلامش جواب داد

ساز هستی، ی کافی مشکلجویی کن. به اندازهحق با پگاهه، صرفه -

 .ای درست نکنمشکل دیگه

 ادامه باهام که خوامنمی  هام توی هم رفت. دیگه توهین در چه حد؟اخم

 !کنن؟می طوراین چرا بیان سفر

تنها، چون من تو رو مجبور به این سفر اولاً پگاه خانوم، ما نه و سورن  -

مون بیای. دوماً اصلاً من به سورن هم هیچ اصراری نکردم که همراه

 تقریباً ما سوماً. سفرمهم شما با که نیست خوشایند برام چندان و  نکردم

 غذا تونیممی آلمان رسیدیم وقتی. برسیم آلمان به که مونده روزی نصف

 .ران نباش پگاه خانومنگ چندان پس بگیریم، راه یادامه برای

پگاه خانوم رو با تمسخر گفتم. قلبم شکست از دفاع سورن نسبت به پگاه، 

قدر ناراحتم. اصلاً خیال جلوه دادم انگار نه انگار که چهاما خودم رو بی

 از باشم ناراحت باید من که کیه اون  چرا باید ناراحت باشم، چرا؟

س باید این اخلاق گند پ جدید، اخلاق این ستمسخره هه،! دستش؟

 .جدیدم رو تغییر بدم

اهمیت به هر دوشون به سمت چادر رفتم و تمام وسایلم رو جمع بی
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کردم حتی چادر رو هم جمع کردم و داخل صندوق عقب ماشین 

 .ها هم بیست مین بعد من همین کار رو کردن. اونگذاشتم

 سورن: تموم شد؟

یش از اندازه سرد بود، برای همین من هم با همون لحن لحن صداش ب

 :جوابش رو دادم

 .آره -

 :گفت و کرد  جمع رو خودش زود  از لحن خشکم جا خورد، اما

 .خوبه -

و بعد به سمت ماشین رفت. برخلاف دفعه پیش عقب نشستم، 

 .باشم سورن کنار نداشتم دوست  چون

کردن، اما برای من مهم نبود. همین سورن و پگاه هر دو متعجب نگاهم 

 .که کنار این پسر از خود راضی نباشم برام کافیه

هام رو روی هم گذاشتم و همین که ماشین حرکت کرد آروم چشم

 .خوابیدم

*** 

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



کرد. هام رو باز کردم که ماشین هنوز حرکت میآروم لای چشم

اومد، بم نمیدونستم که فعلاً نرسیدیم و هنوز مونده، اما دیگه خوامی

ام دادم و نشستم که صدای برای همین کش و قوسی به بدن خشک شده

 .پوزخند پگاه بالا رفت

 .کل دیگه رو نداشتم -ی یک کلواقعاً حوصله

 !پگاه: هه خانوم رو، ساعت خواب

 :غر کرد -با خودش غر

 ها بیدار باشیم و این بیابون رو ببینیم، بعدخاطر خانوم باید ساعتما به -

خانوم راحت تخت گرفته خوابیده. انگار نه انگار که تمام سفر کوفتی به 

 .خاطر اونه

 .پگاه جان یک سوال -

 :دیدم باتعجب نگاهم کرد گفت

 !بنال -

 :اش گفتمادبانهاهمیت به لحن بیبی

 !زنی به خنگی؟ هان؟تو واقعاً خنگی یا خودت رو می -
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 .برگرداندیکه خورد و سرش با سرعت به عقب 

 .منظورت چیه؟ واضح بگو -

من چند بار آخه بهت بگم که من نیازی به اومدن تو نداشتم و اصرار  -

 سؤاله، برام  کنی؟ جدینکردم که بیای. چرا هر بار این حرف رو تکرار می

 !چرا؟. سوال خیلی

های در هم سرش رو به سمت پنجره سکوت کرد و چیزی نگفت و با اخم

 .ام بگیرهبرگرداند که باعث شد خنده

 .خواد من رو عصبی کنهی احمق فقط با این کارش میدختره

 "به آلمان خوش آمدید"بعد از یک ساعت به آلمان رسیدیم که تابلوی  

 .نوشته شده بود

 .قدر تعجب کردم که حد نداشتوقتی وارد شهر شدیم آن

 !بود پر بدبختی و فقر از مردمش و شهر اون  تمام

 .شون بودسن بابام بودن، حدوداً چهل کیلو وزنبعضی که شاید هم

های کوچیک روی کارتون خوابیده بودن انگیز بود. بعضی از بچهخیلی غم

ها رو لرزیدن. مادرهاشون با گریه و بغض اونو از سرمای هوای آلمان می

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



ها تنگ و تاریک اومد. تمام کوچهکردند و کاری ازشون بر نمینگاه می

های سیاه و کثیف! و پر از موش چرکین خون از پر آشغال،  بود. پر از

دونم چرا، اما سورن به شدتی عصبی بود که حد و حساب نمی

 به داد،می فشار وجود تمام با و بود گرفته فرمون دور رو دستش  نداشت!

 خیلی. بشن پاره دستش هایرگ که الآنه کردممی احساس که طوری

 دل اما چه؟ من به  گفتممی خودم با باز اما  بود، سؤال برام. شدم نگرانش

  :پرسید ازش  پگاه  که بپرسم رو حالش خواستممی. نیاورد تاب تابمبی

- ?You ok 

  (تو خوبی؟ )

تعجب کردم. چرا با انگلیسی ازش پرسید؟ نکنه خواسته من نفهمم؟! وا، 

 !طوری کرد؟اینالله چرا بسم

 .تونستی بپرسیسورن: با فارسی هم می

پگاه: ببخشید یادم رفت. آخه خب زیادی انگلیسی صحبت کردم، یادم 

 !رفت. حالا حالت چطوره

 .سورن: خوبم

 خوبی؟ مطمئنی. شدم نگران آخه  پگاه:
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 !پرسی؟سورن: آره خوبم. الآن چرا حالم رو می

رفتیم نداری و بدبختی هرچی جلوتر میپگاه سکوت کرد و چیزی نگفت، 

شد. حالم خیلی بد بود، خیلی های بدبخت بیشتر میشد، آدمبیشتر می

بکنم؟ حال سورن بار    تونستمکار میاومد. چیزیاد، اما کاری ازم بر نمی

 .ام شدشد و همین باعث نگرانی بیش از اندازهبه بار بدتر می

مون رو به خواست همه، طوری که میکردقدر با سرعت رانندگی میآن

 .کشتن بده

دیدم از اون شهر منزجرکننده خارج شدیم و به بیرون از اون شهر رفتیم. 

شون کردم. بدبختیخاطرشون گریه میهای به -اگه غرورم نبود الآن های

هستن! چه  ها بدبختانداخت. ایران از اینمن رو یاد بدبختی ایران می

اعلم! قدر بدبختی هست؟ یعنی کار دولته؟! هعی، اللهدلیلی داره که آن

 از نفر پنج و هشتاد  فقط تره؛ ولیخدا خودش از همه چی آگاه

 رو بدبخت افراد از میلیارد نیم و سه توننمی دنیا هایآدم پولدارترین

 !عدالت؟ کو اما بدن، نجات

 :بود گفته که افتادم، بودم خونده که هاییروایت  یاد یکی از

در قبرستانی در حال حرکت بودم که قبر ثروتمندان و فقیران را ببینم. »
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در آن جا بود که دانستم هیچ فقیری بدون کفن نمرده و هیچ ثروتمندی 

 «!اضافه بر کفن همراه خود نبرده است

خیلی از این روایت خوشم اومد چون واقعیت رو به ما القا کرده بود. 

تونیم با خدا تونیم با پول، جان و مال میخیلی زیبا بود، چون ما می

 .خرید و فروش کنیم

جا که بهترین مکان از بهشت رو خدا خریداره و ما فروشنده و اون

قدر . آنجا داریم، پس سعی کنیم ببخشیمخریدیم و عمر جاودانه در اون

 .تر کنیمببخشیم که بار به بار کاخ اون دنیامون رو بزرگ

شون رو تقسیم کنن تمام افراد نجات پیدا بیان و ثروتاگه این پولدارها 

 .مون رو به خیر رفع کنهکنن، اما کو؟! خدا عاقبت همهمی

حال سورن خیلی بهتر شد. تعجب کردم، چرا وقتی از بین فقرها گذشتیم 

 قدر حالش بد بود؟آن

 کنه؟طور میسورن ماشین رو کنار نگه داشت. وا، چرا این

قرار بود، همین من پیاده شد و نفس عمیقی کشید. خیلی بیاز ماشین 

 جوری شد؟داد. آخه چش شده، چرا اینرو آزار می
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 .شد پیدا باهام زمانهم هم  آروم از ماشین پیاده شدم که پگاه

قدر حرصم گرفته بود که به سمت سورن رفت و دستش رو گرفت. این

 . ...ی عوحد نداشت. دختره

ارزش خودت رو خاطر یک آدم بیادبت کجا رفته؟ تو نباید بهاوف نیلو، 

قدر سورن برات مهم شده؟ اصلاً به ناراحت کنی. تو چت شده؟ چرا این

خوری ؟ از کی تا حالا درک که پگاه رفت پیشش، تو چرا جوش می

قدر برات مهم شده؟ این سؤالاتی بود که توی سرم پشت هم سورن این

 آروم و زدم خیالیبی به رو خودم همیشه  مثل رفتن، ولی بازرژه می

 .رو باز کردم و نشستم عقب در و رفتم ماشین سمت به همین برای شدم؛

 مسافرت یادامه شد همین و شدن سوار  پگاه  بعد از چند دقیقه سورن و

 !خوردکناعصاب آدم دوتا با ما

 برلین  آلمان،از بورسو، هسن و... . گذشت کردیم و حالا وارد پایتخت 

 .شدیم

سورن کنار یک پارک نگه داشت و چند تا آب میوه و خوراکی گرفت و 

آورد. گفتم که الآن به من نمیده. برام مهم نبود چون گشنم نبود، اما در 

 عادی کردم سعی. انداخت پاهام روی رو کیک و آبمیوه  کمال ناباوری
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 باز ولی خوردم، ازش یکم و کردم باز رو آبمیوه در آروم. کنم رفتار

 گذاشتم، کنار رو دو هر اما خوردم، کیک از یکم. بخورم بیشتر نتونستم

 .تونستم بخورمبودم و نمی سیر چون

سورن آروم از آینه جلویی نگاهی به آبمیوه و کیک که هیچی نخورده 

 :گفت سردی لحن با. رفت هم توی  هاشکنار گذاشتم کرد و اخم

که فردا به رفتن و این چرندیات رو ندارم و اینی از حال من حوصله -

مونده شده، پس قدر عقببابات جواب پس بدم که چرا دخترش این

 !اعصاب من رو خورد نکن و آبمیوه رو بخور

های توی پارک که با شادی انگار نه انگار که یک ساعت حرف زد، به بچه

 .کردن نگاه کردمبازی می

 پارک رفتیممی فاطمه و مامان و بابا  که با بغضم گرفت! یاد وقتی افتادم

دایا این گردنبند خ. مشکل از پر دنیای از فارغ کردیم،می بازی حسابی و

 از کجا پیداش شده؟

های عجیبم به سورن، زندگی من از کجا به کجا تغییر کرد؟ حس

کردم الآن تا حسادتم؛ منی که اصلاً حتی به نینا حسادت نمی

 سردی لحن با وقتی یا! ترکیدممی حسادت از شدمی نزدیکش  پگاه
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دونه با این می اصلاً اون. کردمی داغون رو قلبم  زدمی حرف  باهام

 چی هر! دونهنمی نه کنه؛می داغون رو حالم قدرچه رفتاراش  کارهاش و

 که همونی سابق، نیلوی جای برو نکن، فکر بهش نیلو میگم خودم به

 خرابم حال رفتارم خوبه حداقل. نداره فایده اما نبود، مهم براش کسی

 .نمیده نشون  رو

 !دادم. این چشه؟ن نشون اما خوردم،  با داد سورن یکه

اهمیت جلوه بدی؟ مگه برام خوای من رو بیسورن: یک ساعت مثلاً می

ی خودخواه و از خود راضی! اصلاً کوفت نکن، به من چه که مهمه دختره

 !حرص بخورم

شد که هیچی نگم و بزارم همین خیلی عصبی بود، ولی این دلیل نمی

 .جوری لیچار بارم کنه

هام سرد و قدری چشمبا یک نگاه خالی از هر حسی نگاهش کردم. این

 !بیاره در شاخ که الآنه گفتم تعجب از  روح بود که حتی پگاهبی

 :د، گفتملرزانبا سردی که توی کلامم تن هر آدمی رو می

 نداری ارزش پشه یک یاندازه من برای  اصلاً  ادبت رو رعایت کن. تو -

خوام الکی اهمیت کنم. در ثانی، نمیبی  رو تو من زنیمی حرف داری  که
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 !خودت رو پتروس فداکار کنی، من به کمک کسی نیاز ندارم

 خودم با و کردم نگاه پارک به  کردم سکوت  نفس عمیقی کشیدم و 

 :گفتم

توی بغل     برم و  کی میشه من از این مسافرت کوفتی خلاص بشم -

  .مامان و بابام؟! برم دانشگاهم رو تموم کنم

زد و این های طوسی رنگم خیلی برق میشد تیلهوقتی نگاهم سرد می

تونست یک کلام گرفت که طرف نمیبرق به شدتی حالت سردی می

 !بودهای من این حرف بزنه. خاصیت چشم

 .های معروف برلین حرکت کردسورن به طرف یکی از هتل

با دیدن هتل خشکم زد. به شدتی زیبا بود که نگم! اسم هتل بود 

 .که به آلمانی نوشته شده بود "کمپینسکی بریستول"

بیرون هتل یک ساختمان خیلی بزرگ و خیلی پهن بود که زیر در 

هتل بود که به ده متر  ورودی هتل تماماً لامپ بود. درخت بزرگی پیش

ی دید زدن قدر هر سه نفرمون خسته بودیم که حوصلهرسید. آنمی

 .نداشتیم، برای همین هر سه از ماشین پیدا شدیم و به سمت هتل رفتیم
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 .دار صحبت کرد و به سمت ما اومدسورن رفت و با هتل

 .سورن: میگه یک اتاق بیشتر جا نداره

های خستگی تلف میشم، حالا باید بریم هتلخشکم زد. ای خدا دارم از 

 .دیگه

 خشک جا همون  همین که خواستم به طرف در ورودی برم با حرف پگاه

 .دمش

 .خوابیممی اتاق یک همون توی همه نکن، اذیت رو خودت سورن   پگاه:

 اون  سمت به و نذاشت پگاه  همین که سورن خواست مخالفت کنه

 برای ها؟ چغندرم، برگ جااین حتماً من و گرفت رو اتاق  و رفت خانوم

 !دوزندمی و برندمی خودشون

 :گفتم و رفتم پگاه  با اخم به سمت

دوزی، هان؟ بری میجا برگه چغندرم که میری با سورن میمگه من این -

من مخالف سرسخت با هم توی یک اتاق خوابیدنیم. اگه اتاق جدا داشت 

 .دیگه هتل ریممی نداره که الآن ولی موندیم،می  که

 :گفت پرتمسخر و اخم با  پگاه
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خوای برو، من و سورن توی همون یک اتاق هه، خانوم رو! اگه تو می -

 .مونیممی

تر بود؛ برای همین به سمت باز حسادتم گل کرد، ولی غرورم با ارزش

 :سورن رفتم و رو بهش گفتم

 کنی؟میتو هم حرف پگاه رو قبول  -

 از. کردمی اذیت رو من همین و کردمی دادبی  روش و سر   خستگی از

. اما با ببینم طوراین رو سورن حال تونمنمی ور این از غرورم، وراین

ی ساکم رو سکوتی که سورن کرد دونستم اون هم موافقه، پس دسته

 .کردمی نگام پیروزی با داشت که کردم  گرفتم و نگاهی به پگاه

ی ساکم رو کشیدم و به سمت در ورودی رفتم تر بود! دستهغرورم مهم

 سرهمپشت همش و  گفت وایسمکه صدای عصبی سورن بود که می

ما برای من مهم نبود. با سرعت بیشتری به سمت در ا کرد،می صدام

  خروجی هتل رفتم که احساس کردم

هام رو بستم و دستم رو دور چشمروی زمین و هوا معلقم! از ترس تند 

 .کردم حلقه  گردن طرف

هام رو باز کردم که با صورت عصبی سورن روبه رو آروم لای چشم -آروم
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 .شدم

 دیگه تو  ی کافی حالم از این سفر طولانی خراب هست،سورن: به اندازه

 خوایمی باز! میشه شدن عصبی باعث همش کارت این با. نکن ترش بد

 بری اگه کنم؟ پیدات کجا از باز هان؟ نشه، پیدات دیگه و بشی غیب بری

 بدم؟  جواب چی  بابات و مامان به من برنگردی دیگه

داد که چیزی بگم، سکوت کردم، حق با اون بود. اما غرورم اجازه نمی

ی حق به جانب و ور بردم که با قیافهبرای همین سرم رو به سمت اون

شدم. به شدتی عصبی بود که قیافش به سرخی روبه رو   عصبی پگاه

 .زدمی

وقتی این حال پگاه رو دیدم چنان ذوق کردم که نگو! بد از چند دقیقه 

 آب قطره -قطره  فهمیدم کجام. از شدت خجالت احساس کردم که الآنه

 به شدن وارد با شد مساوی پایین آورد رو سرش سورن که همین! بشم

 زیر زد چنان دید رو من خجالت از شده سرخ یچهره که سورن. آسانسور

 ترمحکم کمرم دور به رو هاشدست! بریزه آسانسور الآنه گفتم که خنده

باز بشه، اما  روسری گره که شد باعث همین. خندید قبل از بیشتر و کرد

قدر خندید که توان حرف زدن نداشت. مابین از سرم در نیومد. این
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 :گفتبریده می -هایش بریدخنده

  !وای خدا، قیافش رو -

کشیدم و بیشتر سرم رو توی سینش قایم کردم. و من بیشتر خجالت می

قدری حالم خوب وقتی توی بغلش بودم قلبم آروم بود، خیلی آروم! این

 .تونستم توصیف کنمنمی بود که

های عمیق سورن بود های سورن تموم شده و این صدای نفسدیدم خنده

 .که اتاقک کوچیک آسانسور رو پر کرده بود

سرم به سمتش برگردوندم که دیدم سورن سرش رو توی گودی گردنم 

کشید. با این کارش بیشتر از قبل خجالت برده بود و نفس عمیق می

قدر خودم هم هیچ بالا بود، دمای بدن سورن هم این دمای بدن  .کشیدم

 .بالا بود که باعث شد بیشتر گرمم بشه

هاش کشید. نفسقرار شده بود، همش نفس عمیقی میسورن خیلی بی

 :گفت بود شده تربم که بمی صدای با. بود شده  یک جوری

نزن. زنی دیگه وقت این عطری که به گردن و موهات میوقت، هیچهیچ -

 وقت، باشه؟هیچ

اش بود که نتونستم مخالفت کنم؛ برای همین با چنان التماس توی باشه
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 :صدای ضعیفی گفتم

 .باشه -

 بهتر  زنم تا رشدشونبوکننده به موهام میمن همیشه از عطر خوش

 خودم همراه هم شمال برای حتی همین برای عالیه، هم رشدشون. باشه

 :دیگه کشید، با صدای ضعیفی گفتمنفس عمیق    .آوردمش

 .بزارم زمین، به خدا دیگه نمیرم -

 فرو گردنم گودی داخل رو سرش باز و  نکرد گوش رو حرفم  اما سورن

 :گفت بم و کلافه صدای با و برد

 !کنی؟ داری چه بلایی سرم میاری؟کار میداری باهام چی -

 :با صدای غمگین گفتم

 .  ...باعث ناراحتیت میکار کردم که مگه من چی -

خشکم زد، تپش قلبم  .با کاری کرد توان هیچ گونه حرکتی رو نداشتم

های مرطوبش رو روی پوست گردنم حرکت داد روی هزار بود! سورن لب

 .و آروم بوسید

گفتم کی میشه آسانسور بایسته. قدر بد بود که فقط میحالم این
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 که  احساس کردم  شدم؛می ترخورد داغهای سورن که به گردنم مینفس

 .سوزهمی داره  گردنم پوست

 بار این و  گرفت قرار  های مرطوبش رو روی گودی گردنمدوباره لب

 خورد، قلقلک گردنم قبل از بیشتر کارش این با. بوسید قبل از ترمحکم

 سورن حال شد باعث همین و خورد سرش به سرم و نتونستم همین برای

 .بشه ترخراب

همیشه آرزوم بود دستم رو داخل موهای خوش حالتش بکنم، ولی الان 

کنه! دستم رو داخل موهاش بردم و سعی کردم سرش وضعیت فرق می

 :لرزید گفتمفایده بود. باصدایی که میرو از خودم فاصله بدم، اما بی

 !کنمسورن خواهش می -

اصلاً متوجه قدر سورن حالش خراب بود و توی هپروت بود که اما این

 .لحن پر از التماسم نبود

 !سورن: هیس! نیلوفر هیس، بزار آروم بشم، بزار

گیج شدم، با چی آروم بشه؟! وقتی یاد این افتادم که اسمم رو برای اولین 

قدر قشنگ اسمم رو صدا زد، دلم ضعف بار روی زبونش شنیدم و چه

 .رفت
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آسانسور ایستاد و  ِبوسهآروم سکوت کردم. همین که خواست باز هم ب

سورن سریع سرش رو از گودی گردنم بیرون آورد و کلیدی به سمتم 

 :گفت  قرار و بم بودگرفت و با صدایی که بی

 .پگاه و تو برای داشت  یک اتاق دیگه هم -

  :رفت که با صدای مظلومی گفتمهام داشت میو تند از جلوی چشم

 .سورن -

  !ن نهالآ کنممی خواهش. نیلو   سورن: الآن نه

 .شماره اتاق رو نگفتی -

 :کرد. با صدای لرزونی گفتاصلاً نگاهم نمی

 .من اتاق از تر وراون دوتا  اتاق سیصد و بیست، -

قدر ناراحت شدم، چرا این طوری شد؟ چرا این حال بهش دست داد؟ این

جور شد.  حالم بد بود که کلاً حواسم نبود بپرسم که اون یکی اتاق از کجا

اتاق رو پیدا کردم و درش رو باز کردم. داخل اتاق شدم و در رو بستم و 

 .همون جا سر خوردم روی زمین
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قرار پشت در نشستم و نفس عمیقی کشیدم. حالم اصلاً خوب نبود، بی

بودم. با هر جون کندنی که بود بلند شدم و به جلوی آینه و شمعدون 

نگاهی به گردنم کردم و دستم رو جای بوسه سورن زیبا توی اتاق رفتم. 

ی آتیش، سریع در پنجره رو باز کردم و گذاشتم. داغ بود! شدم مثل گلوله

 .گذاشتم هوا بیاد تو، شاید از دمای بدنم کم کنه

وقتی دوباره یاد اتفاق توی آسانسور افتادم، بیشتر سرخ شدم و دمای 

میم گرفتم یک تص همین برای. رفت بالا امدخترانه  حیا و  شرم از  بدنم

 .دوش بگیرم شاید از دمای بدنم کم بشه

*** 

 باشه، پگاه  کردم که صدای در اومد. فکر کنمداشتم موهام رو خشک می 

 یکی شاید  گفتم، خودم با دوبار که کنم باز خواستم رو در همین برای

. زد خشکم دیدم که کسی با. کردم نگاه چشمی از همین برای باشه؛ دیگه

 !ون چشم سبز بود. خدایا کمک کنهم نه، وای

 .الله کردم و به سرعت مانتو و شالم رو برداشتمیک بسم

با لبخندی زیبا نگاهم  .آروم در رو باز کردم که اون چشم سبز وارد شد

 .داریشکرد که حالم بهم خورد از این همه سیاست
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 !زنی؟جوری لبخند میباهاتون، اینبزار ببینم وقتی گفتم نمیام 

به احوال خانوم. چه خبر؟ کی قراره با ما بیای؟ منتظر خبرت  -مرد: به

 .بودیم ها

ی وقت من دستهکنم، هیچوقت، ببین تأکید میمن پشیمون شدم. هیچ -

 .شما نمیشم

 .لبخند کوچیک زد که هر آن ممکن بود شاخ از سرم بزنه بیرون

 چرا؟ تونم بپرسممرد: می

 .بدم توضیح بهت که  بینمدلیلی نمی -

 .بینی. باشه مشکلی نیست، هر جور مایلیمرد: آهان، پس دلیل نمی

 .زحمت برو دیگهبی   -

 .مرد: بله میرم، فقط یک نکته

 .سؤالی نگاهش کردم که یعنی ادامه بده

مرد: مطمئن باش خودت با پای خودت وارد باند ما میشی. حالا ببین کی 

هست، دیگه چشم  (Alexander) الکساندر  من اسم ضمن، در  گفتم!

 !سبز صدام نکن

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



دونه که من چشم سبز صداش خیلی متعجب شدم. اون از کجا می

  !کنم؟می

طور صدا کردی الکساندر: زیاد به مغزت فشار نیار. چند باری من رو این

 .دونستم که اسمم رو چشم سبز گذاشتی

 !علمصداش کردم که خودم یادم نیست؟ اللهآهان پس بگو، ولی کی 

دستی به معنای خداحافظی تکون داد و به سمت پنجره رفت و خودش 

قدر شوکه شدم که توان حرکت نداشتم. با رو از پنجره انداخت پایین! این

 با و  شون بدم به سمت پنجره حرکت دادمپاهایی که سعی کردم تکون

 :زدم داد توان تمام

 !چشم سبز -

که صدای خنده بلند یک نفر از کنار گوشم اومد. سریع سرم رو به سمت 

 .صدا بردم که این دیوونه چشم سبز بود

 من. کنم هجی برات تا بزار نزدی، صدا رو خودم اسم که تو باز  الکساندر:

  .هستم ر د ن ا س ک ل ا

  خب حالا که چی؟ -
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 .الکساندر: هیچ

 :با اخم رو بهش گفتم

 !دیگهبرو  -

 .الکساندر: چشم

یکهو توی هوا معلق شد و بعد از چند مین غیب شد و من هنوز توی 

 !طور غیب شد؟شوک این هستم که چه

بار پگاه چند دقیقه بعد دوباره صدای در اومد. رفتم در رو باز کردم که این

 .بود

 .چشم غره به من رفت و به سمت مبل کنار تخت نشست

خیال جهت چشم غره میره؟ بیخود و بیچشه؟ چرا بیالله این دیگه بسم

 !ایزنجیره روانی  بابا، این هم یک

 .های پایینپگاه: سورن گفت یک ساعت دیگه وقت شامه، بریم رستوران

سرم رو به معنای باشه بالا و پایین کردم و اون یک ساعت رو خودم 

آلمانی خیلی خوشم مشغول خوندن زبان آلمانی کردم. من تقریباً از 

 .خوندمشد میاومد، برای همین همیشه کمی هم میمی
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 .پگاه: هوی، بلند شو وقته شامه

 .ادب، خودم دونستمهوی به عمت میگن بی -

بلند شدم. شالم رو سر کردم و آروم به جلوی آینه رفتم که تازه یادم افتاد 

روم نمیشه کار کنم؟ من که با سورن روبه رو میشم. ای خدا حالا چی

که باهاش روی یک میز غذا حتی تو صورتش نگاه کنم، چه برسه به این

 .بخورم

خدایا خودت کمک کن! آروم همراه با پگاه شدم و به سمت رستوران 

 .رفتیم و روی یک میز نشستیم که بعد از چند دقیقه سورن هم اومد

 .خودم رو با گوشیم مشغول کردم که کمتر چشمم به چشمش بیوفته

. سرد نبود مثل اون نکرد نگاهم اصلاً. کرد  ورن هم دقیقا مثل من رفتارس

 .کرد. یک جورهایی هر دو از هم فراری بودیمدفعه، اما نگاهم هم نمی

 :ها اومد سمت میز ما و گفتیکی از گارسون

- .Hi there 

سورن هم جوابش رو داد و سفارشات رو داد. من اصلاً حوصله نداشتم، 

 :تگف ایمسخره لحن با سورن که کردم نگاه رستوران  دیوارپس به در 
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  کنم، چی میل دارید؟سرکار خانوم یک ساعته شمار رو رو صدا می -

 ندادم، اهمیت بودم، نیلو من ولی زدنش حرف لحن این از  حرصم گرفت

 قلب این هم باز غافل، دلم ای! شد لبو عین قیافش خدایا. انگار نه انگار

 :گفتم حواسبی پس کنم اذیتش این از بیشتر نذاشت من

 .هر چی برای خودت سفارش دادی برای من هم بده -

حوصله سرش رو تکون داد و با گارسون دوباره به صحبت پرداخت. بی

ی هیچ کاری رو نداشتم. دلم برای تهران، ملت خودم تنگ اصلاً حوصله

 .شده بود

کننده و این احساس عجیب سفر خستهخدایا کی میشه بریم؟ کی از این 

 و غریبم راحت میشم؟

ی اعضای خانواده پدری و مادری که دلم برای نینا، مامان، بابا، عمه، همه 

 .ها هم تنگ شده بودازشون همیشه فراری بودم، حتی دلم برای اون

ی کف دست بود و غذاها رو آوردند که چشمم به یک غذا خورد که اندازه

 رو منظورم که کردم نگاه سورن به سؤالی. داشت عجیبی لشمای و  شکل

 :ی همین گفتهواس  فهمید،
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 طوره؟چه ببین بخور. هست  اسم این غذا مالتاشن -

سرم رو به عنوان فهمیدن بالا و پایین کردم و چنگال رو برداشتم و یک 

اش خاص بود. ی ترش و شیرین داشت. مزهتکه از غذا رو خوردم. مزه

داد، تقریباً از خمیر هم درست شده ی گوشت و سبزیجات رو هم میمزه

 مثل هیچی اما  بود. برای منی که تا حالا نخورده بودم جالب بود.

 .نمیشه ایران هایغذای

 :هامون رفتیم که سورن گفتبعد از صرف شام به اتاق

 .وایستید کارتون دارم -

 .ی حرفش رو بزنهکردیم که ادامهمن و پگاه هر دو منتظر به سورن نگاه 

کنیم. تقریبا به کوه رهان سورن: چند روزی رو آلمان استراحت می

های زیادی نزدیک هستیم. این کوه توی همین برلین هست، ولی سختی

کنیم و فردا در پیش داریم، برای همین چند روزی رو آلمان استراحت می

 (Charlottenburg Palace) کاخ و پارک شارلوتنبورگ   به سمت

 .ریم. جای قشنگیه، خوشتون میادمی

 نت تو  آره راجع بهش خونده بودم توی نت. جای زیبایی هست، -

 .بود گفته طوریاین
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 .ها داشتمشآروم براشون خوندم، آخه توی زخیره شده .۱

در اواخر قرن هفده میلادی کاخ شارلوتنبورگ که یکی از   - .۲

رود نیز های پروسی برلین به شمار میترین ملکبزرگترین و قدیمی

های مهمی از جمله گنبد ساخته شد. این قصر مجلل و زیبا ویژگی

 دارا نیز را پرتغال درخت بزرگ باغ و متری  مرکزی عظیم پنجاه

 آپارتمان یک توانمی کاخ این هایدیدنی هایجمله از. باشدمی

نیز اشاره  New Wing نام به دیدنی مهمانی هایسالن و دولتی

 .واقعا جای زیبایی هست، من دوست دارم زودتر ببینمش .کرد

 .سورن هم سرش رو به معنای تفهیم، بالا و پایین کرد .3

هامون رفتیم که یک آلمانی از کنار بعد از شب خیر به سمت اتاق .4

 :من رد شد و بهم گفت

5. - .Good night ( خیرشب به.)  

ی جوابش رو دادم که رفت. همین که خواستم برم تو قیافهبا لبخند  .6

سورن دیدنی بود. به شدتی سرخ شده بود که اومدم شاخ در بیارم! 

 .اومد سمتم به عصبانیت با   طور شد؟وا، چرا این

خیر تو هم باید با لبخند ور اومد بگه شب بهسورن: هر کی از اون .7
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 !جوابش رو بدی؟

ادب این آقا خوشم اومد و جوابش رو دادم، چه ربطی داره؟ من از  - .8

 مشکل تو چیه این وسط؟

تر شد. با صدایی که سعی سورن با این لحن حرف زدنم عصبی .9

 :کرد کنترلش کنه گفتمی

 وقتی  بازی در بیاریخوای لاشیتو امانت باباتی. اگه می - .۱۰

 !مؤدب خانوم بکن کارها این از بابات یخونه رفتیم

 من به اون. بود ادبانهبی لحنش خیلی   خورد،خیلی بهم بر  .۱۱

همت ت بهم مستقیم چه و غیرمستقیم چه کرد، بزرگی خیلی توهین

 .هرزگی رو زد؛ کاملاً از لحنش معلوم بود

قدری اون لحظه از دستش عصبی بودم که به کاری که این .۱۲

 من سیلی صدای که زدم، گوشش  کنم فکر نکردم و محکم به درمی

 .شد منعکس هتل خلوتی اون تو

لرزید، حتی توان یک کلام از فشار عصبی که روم بود بدنم می .۱3

تهدیدوار بالا و پایین     ام روت اشارهانگش    حرف زدن نداشتم.

 :گفتم  داشتم  کردم و با تمام توانی که
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چه مستقیم، چه غیر مستقیم تو به من گفتی فاسق و من  - .۱4

 اهمیتبی  و اتاقم توی رفتم. نذاشتم جواببی رو  حرفت  این  هم

به شدتی .بستم محکم رو  در پگاه و سورن یزدهبهت یقیافه به

لرزید دیگه دوست نداشتم حتی اعصابم خورد بود که تمام بدنم می

 .نگاهش کنم، ازش فراری بودم

 که این فکر از. رفتم دونفره تخت سمت به و کندم  سریع مانتو و شالم رو

 برداشتم بالشت و پتو همین برای شدم، عصبی بدتر خوابهمی پیشم پگاه

روی زمین بودم؛ بدنم  خوابیدن عاشق من. کشیدم دراز زمین روی رو

تقریباً عادت داشت برای همین خیلی راحت دراز کشیدم. خیالم راحت 

کنم، برای همین سعی گیره یا خواب راحتی میبود که پشت درد نمی

 دنیا این از ساعت چند  و خالی از هر چیزی بکنم و بخوابم وکردم فکرم ر

 .بشم خلاص نامرد

ای فکر کنم. خواستم نه به پگاه نه به سورن نه به هیچ کس دیگهنمی

 دستش کلید که کنم عرض باید اتاق توی بیاد  طورکه پگاه چهبابت این

 مهم برام اصلاً! اتاق توی میاد کند جونش سورن از دل موقع هر و هست

 و ترسممی ازش یا اومدم پایین تخت از اون خاطر به کنه فکر که نیست

ار بودم که حتی دوست نداشتم دو بیز ازش شدتی به من دیگه، دلایلی
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 ازش الآن اما بود، جالب برام  دقیقه هم ببینمش. توی جنگل از اخلاقش

 .نبودم بیزار ازش اوایل طورچه که خودم از متعجبم  و بیزارم

ام رو از داخل تاپم دست از فکر و خیال برداشتم و موهای بافته شده

 .هام رو بستمبیرون آوردم و چشم

*** 

هام رو باز کردم که دیدم صبح شده و آفتاب طلوع کرده. وای آروم چشم

ی راه بودم که ندونستم اصلاً کی اذان داده، قدر خستهنمازم قضا شد! این

 .نداده

بلند شدم که برم دستشویی دست و صورتم رو بشورم که پگاه رو دیدم 

خواستم ببینمش، رفتم راحت روی تخت لم داده و خوابیده. اصلاً نمی

 .سمت دستشویی و بعد از انجام کارهای لازم بیرون اومدم

آروم موهای نرم و زیبام  -موهام رو باز کردم و برس رو برداشتم و آروم

 .کردم شونه  رو

شون من از هیچی خودم خوشم نیاد عاشق موهام بودم، خیلی دوست

 .داشتم

تقه به در خورد. با خودم گفتم حتماً پیش خدمه هست. برای همین 
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 کردم باز رو در که همین  حجاب گرفتم و به سمت در رفتم.

 .پایین بریم باید و حاضره صبحانه  گفت که بود  خدمهپیش

 آروم. کنم بیدار رو اون که پگاه سر  بالایازش تشکر کردم و رفتم 

 :گفت و خورد تکونی که دادم تکونش

 هوم؟  -

پگاه بلند شو، زود باش. گفتن بریم برای صبحانه. زود باش دیگه، پایین  -

 .صبحانه رو آماده کردن، بلند شو

 :هاش رو باز کرد و نشست و گفتحوصله چشمپگاه بی

 من  درک، به  بردی! صبحانه حاضرهچی میگی اول صبحی؟ سرم رو  -

 !اَه کنم چکار باید الآن

ی بحث کردن با این از خود راضی رو نداشتم. خودم رو توی دیگه حوصله

 .آینه چک کردم و به سمت در رفتم

اصلاً برام مهم نبود که سورن رو ببینم. اون حتی دیگه برای من ارزش 

 .ببینمش خوامنمی نداره، هم رو  ساده دوست  یک

ی همکف رو زدم. وقتی یاد اتفاق اون داخل آسانسور شدم و طبقه
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 از  رو چی همه بار این اما کشم،می خجالت هم باز افتممی   دفعه

 .ام پاک کردم که دیگه چیزی نباشه من رو آزار بدهحافظه

ی همکف رسیدم. به سمت رستوران دیشب بعد از ده دقیقه به طبقه

حرکت کردم که سورن رو تنها روی یکی از میزها دیدم. خیلی جدی قدم 

اهمیت به سورن روی یکی از میزها برداشتم و به سمت میز رفتم و بی

نشستم و به تماشای افراد پرداختم. نگاه سنگین سورن روی خودم 

 .کردم، اما برای من چندان اهمیتی نداشتاحساس می

 بلند سلام صدای گذشت سورن  های سنگینبعد از چند دقیقه که با نگاه

 سورن و من بین نباشه؟ شاد هه،. بود شاد خیلی انگار. اومد پگاه بالای و

 !عجبهت نباشه شاد هست، خراب کافی یاندازه به

صبحانه خواستن سفارش بدن که باز هم سکوت من، و سورن از طرف 

بهم خورد حالم خودش سفارش داد. غذا رو که آوردن همین که بوش 

. نیارم بالا که  تهوع بهم دست داد. حالم خیلی بد شد، خیلی سعی کردم

 پیدا رو بهداشتیسرویس که چرخوندم چشم آروم  .نبود خوب اصلاً حالم

 بدیش   .بود بزرگ میز یک پشت راست سمت. کردم پیداش  که کنم

 .بود مخلوط نداشت، زنونه و مردونه که بود این
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 حوصلهبی  ها خوردم. خیلیی عجیب و غریب آلمانیصبحانهکمی از 

 دیگه یلقمه یک. بدونم رو صبحانه اسم حتی نداشتم دوست که بودم

 به سرعت به  لا بیاد.با معدم محتویات الآنه کردم احساس که خوردم

 بالا رو بود چی هر. زدم عق تونستم تا و رفتم بهداشتیسرویس سمت

 .بود نمونده تنم تو جونی دیگه آوردم،

رفت. صدای نگران سورن توی گوشم بود که همش صدام سرم گیج می

 هم رو خودم وزن تحمل که رفتمی گیج سرم شدتی به  کرد، امامی

یاهی رفت و همین که خواستم با زمین برخورد س هامچشم آروم. نداشتم

  .کنم توی یک بغل آشنا افتادم و دیگه چیزی نفهمیدم

*** 

داد بیمارستانم به هوش اومدم، اما توان باز بوی الکلی که نشان میبا 

هام رو نداشتم. صدای نگران سورن بود که با دکتر به آلمانی کردن چشم

ی غلیظ پرسید که دکتر با لهجهکرد. انگار حال من رو میصحبت می

 که فهمیدم بود سخت هاشحرف کردن ترجمه  آلمانی که واقعاً نوع

 :گفت

 .خوبه، فقط طبق چیزهایی که بهتون گفتم مراقبش باشید -
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هاشون رو بشنوم، برای همین دوباره ی حرفحوصله نداشتم بقیه

هام بسته شد و به خواب عمیق رفتم. خوابی که به جای آرامش، چشم

 !دادفقط من رو تحت فشار قرار می

  سورن

د. اصلاً رفتارم اتفاقی که توی آسانسور افتاد حالم رو خیلی داغون کر

خواست شنیدم که ازم میوار نیلو رو میدست خودم نبود. صدای التماس

تونستم. توانی توی تنم نبود که بزارمش؛ بیشتر از بزارمش زمین، اما نمی

کردم با رفتار سردم مثلاً این قبل بهش وابسته شده بودم. سعی می

تم که بدتر از قبل احساس عجیب و غریب رو از خودم دور کنم، اما ندونس

بهش وابسته میشم. به شدتی که حتی یک لحن سردش، یک نگاه 

کرد. وقتی دیدم چه راحت با اون مرد شب احساسش، من رو داغون میبی

ها رو هام رو گرفت و نتونستم و اون حرفخیر گفت خون جلوی چشمبه

ی عصبیش رو بارش کردم، که آخری ازش چکی هم خوردم. وقتی قیافه

لرزید به جای این که هاش مییدم که از فشار عصبی که روش بود دستد

 .قدر حالش بده گرفتکه اینناراحت باشم زده توی گوشم قلبم از این

ی با حس منفی وارد اتاقم شدم که پگاه هم دنبالم اومد. اصلاً حوصله
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 :گفتم همین برای نداشتم؛ وجههیچ به رو  پگاه

 .خوام تنها باشممی -

چون و چرا رفت. واقعاً گیج بودم، ناراحت بودم، عصبی بودم، اون هم بی

 !حالم خوب نبود

زد برای یک لحظه دیدنش، اما چه فایده؟ مطمئنم اصلاً له می -دلم له

هام بینمش چشمدوست نداره من رو ببینه. با هزار فکر خیال که فردا می

 .رو بستم و به خواب عمیق رفتم

باز کردم، سریع دست و صورتم رو شستم که زودتر برم هام رو وقتی چشم

توی سالن. بعد از انجام کارهام سریع به سمت سالن رفتم و روی یکی از 

میزهای رستوران نشستم. نیم ساعت گذشت، اما خبری از نیلوی من 

ها رو برای ها گفتم که برن و اوننبود؛ برای همین به یکی از کارکن

خواست زمان بایسته و من فقط نیلو اومد دلم میصبحانه صدا کنن. وقتی 

نگاهش کنم اما چه فایده، اون حتی زحمت سلام دادن رو هم به خودش 

تره طور به نیلوی پاکم که از گل هم پاکبهش حق دادم. من چه نداد

چنین چیزی گفتم؟ منی که هیچ دختری جرأت رد شدن از کنارم رو 

 دونمنمی. نبود مهم برام و خوردم چک دختر یک از راحتی به  نداشت،
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. ستآزاردهنده واقعاً اما چیه، ناآشنا و غریب و عجیب احساس این

 چم من خدایا باشم؛ داشته رو نیلوفر سرد نگاه یک  تحمل حتی تونمنمی

 شده؟

خواستم بیاد تا یک دل تر شدم. دلم نمیحوصلهوقتی که پگاه اومد بی

احساس بهم بکنه، اما دریغ از شاید یک نگاه بیسیر نیلوم رو نگاه کنم. 

همون یک نگاه. حاضر بودم نگاه سردش رو تحمل کنم اما نگاهش رو ازم 

نگیره. من تحمل یک نگاه سردش رو نداشتم، اما با هر زحمتی بود سریع 

 .یک صبحانه سفارش دادم تا بیاد

 .بود شده  نیلوم خیلی لاغر شده بود؛ عین پوست و استخون

اهمیت نکنه؛ چون ست داشتم باهام دعوا کنه، لج کنه، اما من رو بیدو

 .کنهاهمیت کردنش من رو داغون میبی

 اما  وقتی صبحانه رو آوردند یکی رو جلوش گذاشتم شاید یکم بخوره،

ی دوم رو که گذاشت دهنش، دو حوصله خورد لقمهی اول رو که بیلقمه

بهداشتی و به سمت سرویسپا داشت دو تا دیگه رو هم قرض گرفت 

کردیم. پا تند جوری شوکه شده به هم نگاه میدوید. من و پگاه همین

کردم، اما اون بهداشتی رفتم و نگران صداش میکردم و به سمت سرویس
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هاش بسته شد و همین که خواست شنید. آروم چشمانگار صدام رو نمی

 .زمین بیوفته، سریع تن نحیفش رو بغل کردم

خیلی سبک شده بود، هیچی ازش نمونده بود. بدو سوئیچ ماشین رو 

برداشتم و به سمت ماشین دویدم که پگاه هم با سرعت در سمت کمک 

 .راننده رو باز کرد و نشست

 خالی دیدن با  جونش رو روی عقب ماشین گذاشتم و سوار شدم.تن بی

 به رسیدن حد در بنزین کمی اما. شد بلند نهادم از آه ماشین بنزین بودن

 .داشت رو بیمارستان

ترین بیمارستان نگه داشتم. جسم سرعت رو ده برابر کردم و در نزدیک

 .جونش رو بغل کردم و با سرعت به سمت در ورودی بیمارستان دویدمبی

 همین به و شده نابود نیلوم یمعده گفت بهم که کرد  دکتر معاینش

 حتی چون کنه، پرهیز عصبی فشار گونه هر از  باید گفت. آورده بالا علت

 گرفته که ایمعده زخم که بخوره زیاد غذا. داره هم رو خونریزی احتمال

 .بشه خوب

های شام، نهار، صبخانه بخوره. با حالی بهم چند تا دارو دادن که وعده

خراب به سمت پذیرش رفتم که پگاه با سرعت اومد پیشم. با نگرانی 
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 :گفت

 !بهتره بمیره اصلاً   شد، حالش چطوره؟ چرا بالا آورد؟خوبی؟ چی - 

با این حرفش خیلی عصبی شدم. نه به اون نگرانیش، نه به این حرف 

 :کردم کنترلش کنم گفتمدنش. با صدایی که سعی میز

دونم با طوری صحبت کنی من میپگاه به ولله علی اگه یک بار دیگه این -

 !تو

های عصبی رفتم که پول بیمارستان رو حساب کنم. گفتن بعد از و با قدم

چند ساعت به هوش میاد. وقتی به هوش اومد ببرمش رستورانی بهش 

شون. ساعت یک رمش همون جایی که قرار بود ببرمخوب غذا بدم و بب

 .های قشنگش رو باز نکرده بودظهر بود، اما نیلوی من چشم

 :نگران به سمت اتاقش رفتم و حالش رو از دکترش پرسیدم که گفت

 .طبیعیه، باید استراحت کنه -

 .خیلی نکات لازم دیگه گفت که باید انجام بدم

طور زل زده بودم توی صورت همینیک ساعت دیگه هم گذشت که 

 .های نازش تکونی خورد و لرزیدنقصش که چشمبی
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های طوسی رنگش رو باز کرد انگار تمام دنیا رو به من داده وقتی چشم

 .بودن

 :رفتم و دکتر رو خبر کردم که دکتر با لبخند گفت

 .حالت چطوره دختر خانوم؟ همسرتون خیلی نگرانت بود -

مسر دلم ضعف رفت، اما نیلو که نفهمید دکتر چی ی هبا گفتن کلمه

میگه برای همین خواستم براش ترجمه کنم که خیلی ریلکس به آلمانی 

 .تشکر کرد و گفت که خوبه

دونست و به شدتی شوکه شدم که حد نداشت. این دختر آلمانی می

 !داد؟چیزی بروز نمی

ین که من رو دونم مال چی بود، اما هملبخند کوچیک روی لبش رو نمی

 :هاش توی هم رفت. غمگین نگاهش کردم و گفتمدید زود اخم

 بریم یک رستوران و غذا بخوریم و به سمت قصر بریم، باشه؟ -

دونی که وقتی حتی نگاهم نکرد و جوابم رو نداد. آخ دختر تو چی می

شنوم داغون میشم، نابود میشم! اما جوابم رو نمیدی، وقتی صدات رو نمی

آلود به سمت در کنی. با قلبی غمگین و مهاین هم ازم دریغ میتو حتی 
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 .رفتم که صدای ضعیف نیلو تپش قلبم رو روی هزار برد

 :با صدای ضعیفی گفت

 .باشه -

که با لبخند به سمتش برگشتم و در رو باز کردم که زودتر ترخیص بشه 

بلند  هایو به رستوران ببرمش. هوای پاییزی آلمان خیلی سرد بود و شب

 .و روزهای کوتاهی داشت، مثل ایران

شون. قول میدم نیلو خانوم، پس زودتر غذاشون رو بخورن که به قصر ببرم

ای که گفت انگار دنیا رو به من دادن. به از دلت در بیارم. همون یک باشه

ی ترخیص رو بگیرم و به سمت رستوران روحی شاد رفتم تا برگه

 .شونببرم

  نــــــیلو

و  رفت  هام رو باز کردم که با نگاه شاد سورن رو به رو شدم.آروم چشم

 گفت رو همسر یکلمه وقتی. پرسید رو حالم اومد دکتر و کرد خبر  دکتر

 نهی خودم به باز اما. باشه من همسر سورن که این از گرفت قلبم تپش

 .کنم دور خودم از رو غریب و عجیب احساسات این که کردم

های اون شب توی خاطر حرفهام بهوقتی سورن رو بالای سرم دیدم اخم
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هم رفت. صدای غمگینش قلبم رو آزار داد، برای همین نتونستم و همون 

یک باشه رو گفتم. احساس کردم خیلی خوشحال شد. اما چرا؟ یعنی 

 !ی من براش مهم بوده که خوشحال شده؟قدر باشهاین

 خاطربه کهاین به برسه تا کنه، هم  اره نگاهمنه بابا، اون حتی دوست ند

 .بشه خوشحال من باشه

 .سورن وارد اتاق شد و آروم گفت که بلند بشم تا بریم

کرد. با تمام توانی که داشتم نشستم روی تخت، پاهام سرم خیلی درد می

رو آویزون کردم که بلند بشم که احساس کردم روی زمین و هوا معلقم. 

 .هام رو باز کردچشمبا ترس 

 .کنمتونی راه بری، تا در ماشین کمکت میسورن: نمی

از خجالت باز هم سرخ شدم. وای نکنه باز اتفاق اون روز تکرار بشه؟! برای 

همین بیشتر سرخ شدم و سرم رو بیشتر توی سینش قایم کردم که از 

 .خندههای لرزونش معلوم بود داره میشونه

  !نخند -

 .بار صدای خندش بلند تر شدکه این 
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 :ی زیباش نگاه کردم و گفتمبا حال زاری به چونه

  .کشماِ سورن، تو رو خدا نخند خب. خجالت می -

 .آروم سرش رو پایین آورد و با لبخند مهربونی نگاهم کرد

قدر ناز میشی وقتی قرمز میشی. آدم دونی چهسورن: آخه کوچولو نمی

 !خوای بشی بری تو زمینذره آب می -هکنه الآنه که ذراحساس می

شدم، برای همین یکهو های سورن دیگه واقعا داشتم ذوب میبا این حرف

 :از دهنم زد بیرون

 .اِ سورن جونِ من بزارم زمین -

 .هاش توی هم رفتدیدم اخم

وقت سر چیزهای بی.خودی جونت رو قسم نده نیلو؛ سورن: هیچ

 !وقتهیچ

بی رنگش نگاه کردم که خیلی جدی زل زده بود های آبا تعجب به چشم

 .های طوسیمتوی گوی

 .آروم سرم رو به معنای باشه بالا و پایین کردم

 هامدست خودآگاهنا. برم راه  تونستمپاهام ضعف داشتن، برای همین نمی
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 .کردم قفل سورن هایدست توی رو

 .هامون کرددستدیدم با تعجب یک نگاه به من، یک نگاه به 

 .پاهام سست بود نتونستم خودم رو نگه دارم -

 .برای این یک کلمه هزار بار مردم و زنده شدم تا بگمش

 تونم؟تونی راه بری چرا الکی میگی میسورن: آخه دختر خوب وقتی نمی

قدر حرف زدنش مهربون بود که ناخواسته آرامش قشنگی توی دلم این

 .نشست

 .خب خجالت کشیدم -

و سرم رو انداختم پایین، که دستش رو از دستم باز کرد. خیلی ناراحت 

قدر ازم بدش میاد که دستش رو باز کرد. اما سورن شدم، این یعنی این

و با اون یکی دستش، دستم رو   هام حلقه کرددستش رو دور شونه

 .گرفت

 !دلم لرزید، قلبم تپشش روی هزار بود

 .کردم معلوم نباشه روی لبم اومدمیلبخند کوچیکی که سعی 

هایی های سورنم شدم. چشمآروم سرم رو بالا بردم که محو زیبایی چشم
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اومدن و شدن به رنگ آبی آسمانی روشن در میکه وقتی مهربون می

 .شدشان صد برابر میزیبایی

تازه یادم افتاد من توی گوشش زده بودم. خیلی ناراحت شدم؛ برای 

 :ه با صدای مظلومی گفتمهمین ناخواست

 !ببخشید -

 :سورن با تعجب نگاهم کرد و سؤال ازم پرسید

 چرا؟ -

 دست.... اوم  ببین... چیزه باور کن. اَه، نگاه من اون شب... به خدا... -

 .گوشت توی زدم... چیزه که نبود خودم

 .پوف، یا خدا مردم زنده شدم تا این رو به زبون بیارم

بالا بردم که حالت سورن رو ببینم که دیدم با نگاه غمگینی آروم سرم رو 

قدر ناراحت کنه. قلبم گرفت از این همه نگاه پر از غم، یعنی ایننگاهم می

 طوره؟شده که نگاهش این

 :سورن با صدای لرزونی جوابم رو داد

ی دلت رو میگی. من باید ازت چه.قدر شجاعی که به راحتی خواسته  -
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ها غرورت رو شکوندم. من ازت خواهی کنم که با اون حرفمعذرت

 تونی من رو ببخشی؟خوام، میمعذرت می

ای چنان صداش مظلوم و پر از غم بود که حالم گرفت. با حال گرفته

 :گفتم

تو در برابر اون چند تا حرف اِ سورن، این جوری نکن. این همه کمک  -

  وقت خودت رو ناراحت نکن. باشه؟که زمین تا آسمونه. هیچ

 :لبخند قشنگی روی صورتش رو گرفت؛ برای همین گفت

 یعنی تو الآن من رو بخشیدی؟ -

 :لبخندی زدم و جواب دادم

 آره معلومه، تازه تو باید من رو ببخشی. تو چی؟ -

 آروم دیدم که کردم نگاهش  با تعجبلبخندی زد و خم شد روی صورتم. 

 و کردم امگونه روی رطوبت احساس دقیقه چند از بعد و  بود مهربون و

 .نداشتم رو حرکتی هیچ انجام توان. بودم مونده مات من

 :وار گفتآروم در گوشم زمزمه

گیرم، پس ببخشش از جانب من ای به دل نمیمن همیشه از تو گله -
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 .چیزی نیست

 حرف این با رو من و پیوست راه یادامه به و گرفت رو شونم  و بعد

 .کرد برابر هزار رو تعجبم آشفته فکر و دوپهلو

*** 

آروم روی یکی از میزهای رستوران نشسته بودم که سورن سفارش غذا با 

 .فارسی داد

فارسی ازمون  "چشم"تعجب کردم، چرا فارسی صحبت کرد؟ طرف هم با 

 .دور شد

 :ی من رو دید پِقی زد زیر خنده و گفتوقتی قیافه

 !قدر بانمک شدیوای قیافش رو. چه -

 .و دوباره زد زیر خنده

 کنه؟طوری میالله، چرا اینبسم 

 .من رو خنک کرد دل همین زد،می قرمزی به حسادت از  ی پگاهقیافه

 سورن: چه غذایی دوست داری تا سفارش بدم؟

 مگه ندادی؟  -
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 .سورن: چرا، اما هر چی که دوست داری بگو، چون تو باید تقویت بشی

 .ی منهسبزی چطوره؟ از غذاهای مورد علاقهاوم، قرمه -

 .سبزی سفارش دادمسورن: چه تفاهمی. من هم برای هر سه تامون قرمه

های و یک آهان کشدار گفتم که لبخند کوچیکی روی لب لبخندی زدم

 .سورن احساس کردم

نگاهی به رستوران شیک کردم. یاد اون شهر پر از فقر و بدبختی افتادم و 

 :یک لحظه گفتم

قدر بین فقرها و پولدارها فرق ها رو احساس کنم. ببینم چهبزار تفاوت -

 !هست

توران نبود. اگه بود از اون داخل اون شهر که پر از بدبختی بود، رس

های کهنه به تن های خیلی کهنه و قدیمی بود. مردم همه لباسرستوران

 .داشتن و لاغر و ضعیف بودن

کردن شاید ها رو نگاه میها سطح زبالههاشون پر از اشک بود. بعضیچشم

 .تکه نون پیدا کنند

. سنی نداشتن، شاید هفت بودن بدبختی و کار حال در همه  هاشونبچه
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شون پر از غم، پر از گشنگی، پر از بغض های همهتا هشت ساله بودن. لب

کنن که کی نون خشک بیشتری که ته گلوشون بود، و رقابت سر این می

 .ها در برابرشان هیچی نیست، هیچخورد، و هزار تا بدبختی دیگه که این

غرور میان و دستور به های خیلی شیک که با اما پولدارها رستوران

دار که با هم رقابت دارن که های شیک و مارکها میدن. لباسگارسون

تر تری رو به تن بکنن، اون فرد با کلاسدار و گرونهای مارکلباس کدوم

 .ترهو خوشتیپ

شون اینه که برن باشگاه، یا خودشون رو همه گردن کلفت و دغدغه

 .ه هستن بکننخوشتیپ کنن یا لاغرتر از اونی ک

ریزن، بدون این که فکر کنن پر از این راحت غذاهای مونده رو دور می

های بدبخت هست. پر از فقر، پر از گرسنگی. سالانه کودکان مملکت آدم

 .بندندزیادی بر اثر فقر و نداری چشم از جهان می

کنن توی یک کفش که اگه کودکان با لجبازی پاهاشون رو می

های دیگه نباشه توی اون اتاق شون آبی یا صورتی یا رنگدکوراسیون اتاق

کنن شون نباشه به راحتی شروع میبازی مورد علاقهنمیرن. یا اگه اسباب

 .بازی رو نداریمبه گریه کردن که ما اون اسباب

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



کنند و آرزو یک غذای ها نگاه میاما کودکانی که با حسرت زیاد به اون

 .ونن که همون نون خشک رو هم جور کننتخوب به دل دارند، اما نمی

ها از زمین تا پیش خدا قدر بین آدمها فرق هست. چهقدر بیان آدمچه

 .فرق هست

گذرانی )پارتی، قمار، هه، اگه پولدارها به جای این که به خوش

قدر خوش بگذرونند که وقتی به خودش گذرونی به طوری که آنخوش

کاری برای اون دنیاشون نکردن و هیچبینن توی لجن فرو رفتن میان می

 به رو شونکوفتی درآمد اون از یکمی  شونه و... .(ی مرگو الآن لحظه

 به حسرت با کودکان. میرهمی کمی کودکان سالانه بدند، بیچاره هایآدم

 .کنندنمی نگاه هاشونسال و سنهم بازیاسباب و هاغذا

هفت ساله هم چنان غرور برش می ی متأسفانه داخل مملکت ما یک بچه

داره که انگار اون تنها توی این دنیا هست. از کودکان بگذریم، بالأخره بچ 

تر از های پایینها چی که به راحتی توهین به آدمهستن، اما آدم بزرگ

اصل و نسب، چرا؟ چون پول ها میگن بیکنن؟! به اونخودشون می

های چرا؟ چون ماشین   !ارنند باکلاس  هایندارن! چرا؟ چون که خونه

 !مدل بالا ندارن

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



خورن! چرا؟ واقعاً چرا و هزار چرا؟ چون به راحتی حق مظلوم رو نمی 

 !چراهای دیگه، که تا زمان امام زمان هیچی درسته نمیشه؛ هیچی

 .اومدم بیرون فکر از  های سورنبا صدا زدن

 .وی فکرسورن: وا، دختر چته؟ این روزها زیادی میری ت

 شونبین قدرچه که کردممی فکر پولدارها و فقرها بین تفاوت  داشتم به -

 .هست فرق

 :های سورن توی هم رفت و گفتاخم

ها رو نکنط کی اهمیت میده؟ بیا تا غذات سرد نشده تو فکر این چیز -

 .بخور

الله غذام رو شروع کردم. کمی که خوردم آروم باشه گفتم و با یک بسم

 .سیر شدم. خواستم بکشم کنار که دستم توسط سورن گرفته شد -سیرِ

 :سؤالی نگاهش کردم که گفت

 !کنیسریع تا آخر غذات رو تموم می -

 اجباری؟ -

 .سورن: آره، چون معدت رو نابود کردی
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اهمیت به سورن کنار بکشم که با حرفی که زد نتونستم و خواستم بی

ت گرفتم و به خوردن ادامه دادم، که برای همین دوباره قاشق رو به دس

  .های سورن شدباعث لبخند روی لب

 .سورن جونِ خودش رو قسم داد، برای همین نتونستم و غذام رو خوردم

کنیم. دوست دارم حداقل این سورن: بعد از غذا به سمت قصر حرکت می

 .چند روز استراحت رو بهتون خوش بگذره

وجودم ازش تشکر کردم، که با یک لبخندی روی لبم اومد و با تمام 

دونم این چه دونم، باز میگم نمیلبخند کوچیک جوابم رو داد. نمی

 کنممی چهارتا تا دو -دو   احساسیه که من دارم! هر چی با خودم

 .فهممنمی

پوف! فکرم رو مشغول نکنم تا زودتر غذام تموم بشه و به سمت گردش 

 .بریم

منتظر بقیه موندم که یک دختر رو دیدم آروم از رستوران خارج شدم و 

کنه. موهای طلایی بلند و زیبایی که روی صندلی نشسته و گریه می

نه گشاد به    چسبیده نه شلوار  داشت، ولی انگار رنگ بود. بلیز آبی و

 !رنگ آبی به تن داشت. زیبا بود
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آروم به سمتش رفتم و به فرانسوی حالش رو پرسیدم که سرش رو با 

 :تی نگاه مهربون من رو دید با بغض گفتوق  بالا آورد.تعجب 

  ایرانی هستی؟ -

 !آوردم. اون از کجا دونسته که من ایرانی هستم؟داشتم شاخ در می

- .ok 

 :لبخند نشست روی لبش، با بغضی که داشت به فارسی گفت

 .من هم ایرانیم -

آروم با لبخند بهش تعجب کردم. ایرانی بود اما انگار خود آلمانی هست. 

 :گفتم

کنی؟ اتفاقی افتاده؟ بهم بگو شاید بتونم کمکت کنم، و چرا گریه می -

  که از کجا دونستی ایرانیم؟این

دختره با بغض زد زیر گریه و من رو محکم بغل کرد. خیلی تعجب کردم! 

 !کنه؟جوری میوا، دیونه شده چرا این

 شهر این توی رو هیچکس من   از حجابت حدس زدم ایرانی هستی. -

غریب ندارم. الآن یکی از هموطنان رو دیدم و نتونستم خودم رو کنترل 
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 .کنم

  کنی؟مشکلی نیست عزیزم، اما بگو ببینم چرا گریه می -

 ینقطه یک به و  هاش رو پاک کرد و از بغلم بیرون اومدآروم اشک

 .کنهمی مرور رو خاطراتش تمام داشت انگار. شد خیره نامعلوم

ه هست، بیست پنج سالمه. پنج ساله اومدم آلمان. لال من  دختر: اسم

رسید و محتاج مون به دهنمون میوضع مالی متوسطی داشتیم، دست

هیچکس نبودیم. اون موقع فقط شانزده سالم بود. کلم پر از هوا بود، توی 

خورد، اون هم شوهرم باید خوشتیپ باشه و سرم فقط یک چیز وول می

قدر پولدار باشه که من رو خوشبخت کنه. برای دوستم میلیاردر باشه. این

خواستگار اومد. خواستگارش هم وضع خانوادگی خودشون بود، اما پسره 

ی قابلمه، موهای فر و نگم برات که خوشگل نبود. شکمی داشت اندازه

سوخت. آخه قدر بد قیافه بود. دوست صمیمیم بود، دلم به حالش میچه

د. کوثر قبول کرد و زن اون آدم چاق شد. بو پولدار نه  قیافه داشت، نه

 اما خندیدم، اسمش بابت کلی حتی  اسمش کوثر بود، اسم پسره خدایار.

 کنممی آرزو. هواست از پر کلت عزیزدلم گفت ذاتیش مهربانی با اون

 هاتپروازی بلند این بابت روزی که امیدوارم اما  بشی، خوشبخت

کلی اون روز خندیدم و گفتم نه بابا، پشیمانی کجا بود؟   .نشی پشیمون
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  .اگه ندیدی تو پشیمون شدی

 :این جا رو مکثی کرد و خندید ادامه داد

دو سال بعدش که دیپلم گرفت ازدواج کردن. من هم اون سال دیپلم  -

انداخته.  مون رو برقرفتم خونه دیدم مامان آپارتمان نقلی .رو گرفتم

 رو کار این خاص  هایتعجب کردم، آخه مامانم در موقعیت

وقتی من رو دید با سرعت بازوم رو گرفت و من رو برد سمتم     .کنهمی

 و رفتم سریع هم من. داریم مهمان امشب که شو حاضر زود  اتاقم و گفت

 و بافتم رو موهام. پوشیدم رو بود کرده آماده برام مامان که هاییلباس

شتم و موهای بلند بافته گذا بیرون رو موهام از کمی. کردم سر  رو شالم

ام رو هم از پشت. مهمونا اومدن. نگم برات، به شدتی خوشتتیپ شده

رفت. ورتر هم میبودن که بوی عطرشون به من که هیچ، ده تا کوچه اون

 قیافه، آقا، همه چی تمام اومد داخل. یکیک پسر خوشتیپ و خوش

کردم. چنان با غرور لحظه چشمش به من افتاد که با تعجب نگاهشون می

 !نگام کرد که یک لحظه گفتم با خودم که باید گدایی چیزی باشم

با لبخند مؤدبانه سلام کردم که از بالا یه نگاهی بهم انداختن و با سردی 

قدر مغرورن! یک جواب سلامم رو دادن. با خودم گفتم یا خود خدا، چه

ی ما مون کردن. بله باید هم بکنن، خونهی نقلینگاه پر تمسخر به خونه
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غرور و تکبر در برابر ثروت اون ها که هیچ بود. دیدم یک آقای میانسال با 

دفعه یک« اومدیم دخترتون رو برای پسرم خواستگاری کنیم.»گفت: 

قدر شوکه شدم که جمع سکوت کرد و همه منتظر به من خیره شدن. این

حد نداشت. پس چرا مامان چیزی به من نگفت؟! داداش اصلاً از 

دختر خانوم »خانوادشون خوشش نیومد، از رفتارش معلوم بود. مرد گفت: 

به بدن خشکم حرکتی دادم و به سمت آشپزخونه رفتم. « نمیاری؟چای 

از ذوق روی ابرها بودم. همون جا با خودم گفتم با کله جواب میدم. مگه 

قیافه، دیگه چی میشه چنین کیسی رو رد کنم؟ پولدار، خوشگل، خوش

ها رفتم و آروم با وقار خوام؟! آروم چای رو ریختم و به سمت مهمونمی

 رو چای و نکرد نگاهم اصلاً که پسره مادر. کردم تعارف  ون چایشبه همه

 برام من اما نیست، راضی وصلت این به که بود معلوم اصلاً. نداشت بر هم

د و داما خواهر به بعد و کردم تعارف چای هم شوهر پدر به. نبود مهم

خود داماد. هیچ کدوم برنداشتن جز آقا رادبتین یا همون آقا داماد. همین 

جوری نشسته بودیم و من فکرم مشغول بود که بابام اجازه داد و هر دو به 

من به »سمت اتاق من رفتیم. همین که نشستیم بدون مقدمه گفت: 

ا پدرم اجبار پدر مادرم اومدم. البته مادرم راضی به این وصلت نیست، ام

بدجور لج کرده. اما من تقریباً ازت خوشم اومده و اگه جوابت مثبته 
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جا خوردم! چه با غرور حرف زد. بهم برخورد، برای همین با لحن « بریم.

پوزخند با تمسخری زد و گفت: « خوام.چند روز فرصت می»جدی گفتم: 

ت: گف و  بعد ادای فکر کردن در آورد« دونم جوابت مثبته.من که می»

و با غرور بلند شد. وقتی این رفتارش رو دیدم زدم زیر همه « اما باشه.»

چنان شوکه شد، با تعجب برگشت سمتم و « جوابم منفیه!»چی گفتم: 

 از خواستم که همین و  «.شنیدی که همون»: گفتم من  «چی؟!»گفت: 

 دختر»: گفت و کرد نگاه بهم عصبی  .گرفت رو جلوم بیرون برم اتاق

قول میدم هر چی بخوای برات فراهم کنم. حتی اگه بخوای  کوچولو

تونی خارج درس بخونی. به راحتی هر کجا خواستی بری. مهمونی، می

از پیشنهادی « هات. چطور؟ هوم؟کافه، حتی سفرهای خارجکی با دوست

شد. اصلاً که داد خشکم زد. تمام آرزوهام داشت به واقعیت تبدیل می

قدر رفتارم ضایع بود که با کار کنم. ایند چی بگم و چیدونستم باینمی

چند روز بهت فرصت »رادبتین گفت:   .کردلبخند پیروزمندی نگاهم می

و رفت بیرون. بعد « میدم. خوب فکر کن، اما لگد به بخت و آروزهات نزن.

از چند دقیقه صدای خداحافظی اومد. داداشم اومد داخل اتاق و نگاهی 

خوای جواب مثبت خواهر گلم من کاری ندارم، می»فت: بهم انداخت گ

هام گوش کنی. فکر نکن چون خوای نده. اما قبلش باید به حرفبده می
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ها رو گفتم یعنی بختت برام مهم نیست، اما هست. ولی تو لجباز این

چه »سؤالی نگاهش کردم و گفتم: « دنده حرف توی کلت نمیره.یک

خواهر گلم ببین، »اداش رو بهم گفت: د  «چیزی میخوای بگی داداش؟

ی پولدار و خیلی مغروری هستند. تو اگر جواب مثبت بدی ها خانوادهاین

امکان داره... امکان داره که به بخت خودت لگد بزنی. این نصیحت 

ی متوسط وارد یک خانواده برادرانه رو خوب گوش کن، تو از یک خانواده

دونم دونم سر تو پر از هوا و میی. میبسیار پولدار و مغرور میش -بسیار

 بدون  رسی، امای آرزوهات میکنی با این ازدواج به همهفکر می

 خانواده یک از ما چون نمیشی، خوشبخت خانواده این با وقتهیچ

 تفاوت بسیار ما  بین. پولدار بسیار خانواده از هااون و هستیم متوسط

ها خیلی پولدارن. ببین خواهر من اونداریم، اما  متوسطی  وضع ما. هست

 که زمانی تا میری که زمانی تا هااون و پولدارن خیلی  کنم،تأکید می

 متوسط وضع بخاطر رو تو و ندازندمی    تیکه تو به هااون ببینی رو مرگ

 خودشون سطحهم با  باید هاییآدم چنین. کننمی تحقیر خانوادت

ها نیست که بعداً یست، مثل این رمانن بردارشوخی ازدواج. کنن ازدواج

ترین عاشق بشی و... . و تو، تو داغون میشی. پس خوب فکر کن و مهم

 تباهی به عمرت  ی خودته و امکان داره کاملتصمیم رو بگیر، چون آینده
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 بابا نه من، نه. کن فکر خوب و نخور رو پول ظاهر گول پس. بشه کشیده

ین وصلت نیستیم، اما ما این رو پای ا به راضی ومکدهیچ مامان نه و

زاریم، هر کاری خواستی بکن. روزی که خواستی طلاق بگیری خودت می

کنم، پس خواهر گلم خوب با تمام توان پشتتم و پشتت رو خالی نمی

وقت پشیمون گوش کن و خوب فکر کن که امیدوارم از تصمیمت هیچ

هات کامل از بین میره و تو زندگی، خوشینشی؛ چون اون موقع جوانیت، 

در چشم همه یک زن بیوه شناخته میشی که حتی جرأت نداری سر بلند 

کنی. چون میگن معلوم نیست با چند نفره. چون چیه؟ 

داداش پشت خمیده بیرون رفت و من رو با هزاران تا سؤال  «!ستبیوه

بینم ختی رو میتوی ذهنم تنها گذاشت. با خودم گفتم بابا من که خوشب

قدر باهاش خوبم که خدایی نکرده بیوه نشم. گیرم. اینزیاد سخت نمی

این رو با مسخرگی گفتم که الان خوب چوبش رو خوردم. پس همون جا 

جواب مثبت رو با خودم دادم و بعد از چند روز باز اومدن، خواستگاری و 

ن من جواب مثبت هم رو دادم و خوشحالی رو تو چشمای رادبتی

گونه خوشحال شد؟ بعدها فهمیدم که برام سؤال شد، که چرا این .دیدم

اون به خاطر ثروتی که و ارثی که که از طریق پدربزرگش بهش میرسه از 

. داشت من با ازدواج به اصرار همین برای رسیده، ارث اون به من  طریق
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 پدربزرگ. بود اشتباه ولی داره، دوست رو من اون کردممی فکر من

ی متوسط دختر با پسرش ازدواج کنه و خانواده از که بود کرده وصیت

 از اون. کردیم ازدواج که.این تا گذشت و  من رو انتخاب کرده بود. گذشت

 از سال یک. بودم خداخواسته از هم من و نخواستن جهیزیه گونههیچ من

 هاکلام تیکه با رو یکسال این تمام گذشت، مانازدواج

 بیچاره داداش" "ی ما نیستند.انوادهخ مثل شما یخانواده"   .گذروندم

 تو" ".رسهنمی دهنش به دستش داداشت از تربیچاره بابای نداره، کاری

 زیادی بهت جااین اومدی بودی، گشنه گدا کوچیک یخونه اون توی

 کلام تیکه همه این با را سال یک تمام من   ... .و بلی تو الی، تو ".ساخته

م گفت به آلمان سفر کنیم. خیلی خوشحال به رادبتین کهاین تا ساختم

شدم، فکر کردن از اون همه تیکه کلام راحت میشم، اما اشتباه بود. 

 بهم. دیگه آدم یک شد  همین که آلمان اومدیم رادبتین تغییر کرد؛

 بود، خورده هم به زندگیم پارتی، رفتمی شب هر. گرفتمی سخت

که حامله شدم! داغون شدم این تا. داشت شک بهم برم، جایی ذاشتنمی

 من  ام. وقتی به رادبتین گفتم به بار کتک گرفتدونستم حاملهوقتی می

ین که ا جای بره، امصدقه قربون کهاین جای. دادم دست از را امبچه و  رو

خوشحالی کنه و بگه که پدر شده، شاد باشه، اما من رو به بار کتک 
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ی نامشروع! خیلی داغون شدم، امروز باز به من گفت بچهگرفت و می

آورد های لاشی رو میتیکه انداخت، انگار نه انگار زنشم. تمام دوست

کردن، یک ها به چشم بد من رو نگاه میخونه. واقعاً داغون شدم. اون

های عوضی، یک لاکردارهای کثافت به تمام معنا بودند، یک لاشی

شعور! اما ساختم؛ ساختم تا امروز رادبتین اومد خونه و گفت حق بی

ندارم و من هم از خونه زدم بیرون و شروع کردم به   ی تحصیلادامه

 و خوشبخت  که افتادم رفیقم یاد اومدی تو. اومدی تو که  گریه کردن

 خیلی. کیمیا بود گذاشته رو اسمش داشت، بچه یک .بود خوشبخت

ع وض. بود شده خوشتیپ بود، کرده تغییر خیلی شوهرش بود، خوشبخت

مالی متوسطی داشتند، اما خوشبخت بود. اما من چی؟ امروز قراره برم به 

خوام طلاق بگیرم، بیا من رو از شر رادبتین لاین زنگ بزنم داداش می

 .ی متوسط انتخاب نکردمکه خانوادهپشیمونم از ایننجات بده. خیلی 

 :وار با خودش گفتخندید، زمزمه

خیر. چقدر غر زد سر مامان که چرا اسمش رو گذاشته لاین؟! یادش به -

کرد و گفت شبیه اسم دخترهاست. مامان هم هم قیافش رو مظلوم میمی

گفت زنی رد شده اون موقع که لاین حامله بوده. به پسرش میگه می

لاین، برای همین اون هم از این اسم خوشش میاد میزاره روی داداش. 
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چشمم رو روی همه چی بستم  و    کار کردم؟ چرا؟!ر من چیخییادش به

 .. چون فقط پول و دیدماین آینده کنه که بدبخت شدم  و شاید

الآن میگم خدایا  کنم؟ کارچی حالا  نده، طلاق رو رو من  ترسممی -

 .چرا؟ چرا اون موقع گفتم جوابم منفیه، دوباره پشیمون شدم

ی تباهی داشت. بیچاره سوخت، چه آیندهو زد زیر گریه. دلم براش 

 !بمیرم

گلم تمام تلاشت رو بکن و به ایران برگرد. وقتی برگشتی به سمت  -

 .خانوادت برو و طلاقت رو بگیر. امیدوارم که موفق باشی

های پیاپی سورن به خودم اومدم و محکم به پیشونیم زدم. با صدا زدن

 .وای، سورن حتما دنبالم گشته تا الآن

 لاله: اتفاقی افتاد؟

 .اوف عزیزم، همراهانم حتما خیلی نگرانم شدن -

 :با ناراحتی نگاهم کرد و گفت

 .خواممعذرت می -

نه عزیزم، مهم نیست. راستی، اسم من نیلوفره گلم، همه نیلو صدام  -
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 .کننمی

های لاله: خوشحالم از دیدنت نیلو، امیدوار که تهران ببینمت و دوست

 .خوبی بشیم

طور گلم. شمارت رو بده که از حال هم خبر داشته باشیم من هم همین -

 .عزیزم

 .لاله: بیا عزیزم

ی هم رو گرفتی که سورن من رو دید. وقتی من رو دید چنان با و شماره 

 :عصبانیت به سمتم اومد که آروم به لاله گفتم

 !کنهالآن از وسط دو نصفم می -

 :ریز خندید و گفت -لاله ریز 

   ین کیته؟ا -

 .همین که خواستم جوابش رو بدم سورن بهمون رسید

قدر دنبالت دونی چهی احمق یک ساعته کجایی، هان؟ میسورن: دختره

 . ...گشتم؟ می

تند پشت سر هم  -خواست ادامه بده که تند پریدم وسط حرفش و تند

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



دونستم دیگه دست از سرم بر نمی داره و همش حرف زدم، چون می

  .تا شب سرم غر بزنهخواد می

 !ای سورن ببخش. ببین باور کن اصلاً نگاه... اصلا هرچی تو بگی -

 :هام رو غنچه کردم و مظلومانه گفتمبعد لب

 .ببخشید -

سورن کلافه دستش رو داخل موهاش کرد و عصبی انگشتش رو به حالت 

 :تهدیدوار گرفت، که تند گفتم

 .دیگه قول میدم، قول. خورمنمی تکون کنارت از دیگه  باشه، باشه -

 .های در هم نگام کردوقتی این رو گفتم انگشتش رو پایین آورد و با اخم

 .نگاهش به سمت لاله رفت و سؤالی من رو نگاه کرد

 .سورن ایشون دوستم لاله هست. تازه باهاش آشنا شدم -

لحن لاله به رسم ادب بلند شد و خیلی مؤدبانه سلام کرد. اما سورن با 

مهربان جواب سلامش رو داد که حرصم گرفت. تنها غرورش مال منه، 

رسه به من میشه میرغضب، اخلاق، میبرای همه مهربون، باادب، خوش

 . ...شعور، گودزیلا وبداخلاق بی
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 که کرد نگاهم سؤالی و تعجب با  که کردممی  های درهم نگاهشبا اخم

 .ندادم اهمیت

 کنی؟معرفی نمیلاله: گلم آقا رو 

دستپاچه شدم. حالا چی بگم؟ خدایا سورن از کجا پیداش شد! احساس 

های حدقه کردم یک نفر دستش رو توی دستم گرفته. با تعجب و چشم

زده نگاهم رو بالا بردم که سورن رو کنار خودم دیدم که به لاله نگاه 

 .کردمی

 .سورن: ایشون نامزد بنده هستن

طور من رو نامزد خودش معرفی دم! یعنی چهکرخشکم زد. باور نمی

تونستم کردم و نمیشد؛ فقط با بهت نگاهش میکرد؟! اصلاً باورم نمی

خودم رو جمع کنم. با فشاری که به دستم وارد شد فهمیدم زیادی 

بازی در آوردم. پس از مدتی حس زیاد قشنگی بهم منتقل شد و ضایع

 احساس  دفعه زیر پوستم جوشیددلم رو قلقلک داد. از خوشحالی که یک

 من سورنه؟ این خدایا. هامآسمون توی کردممی  حس  داشتم. خوبی

 !کرد خطاب خودش نامزد  رو

 . صدای لاله من رو به خودش اوارد
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 .لاله: وای عزیزم تبریک میگم! فکر کردم دوستته

این ها؟ آهان، آره گلم خوشحال شدم از دیدنت. راستی بزار قبل رفتن  -

مون پیش ها همیشه باید طبق قوانین زندگیرو هم بهت بگم. ما آدم

وضع خودمون ازدواج کنیم تا بریم. اگر وضع مالی ما متوسط هست به هم

دردسرهایی که تو کشیدی نکشیم. اگه تو به جای ازدواج با پول با کسی 

کردی، شوهرت هر که دین و ایمان و خدا پیغمبر حالیشه ازدواج می

های چشم ناپاک تو رو وستد اون یا اومد،نمی خونه مستی حالت با  شب

 دقت هااین یهمه به ازدواج توی باید همیشه پس. کردننمی  نگاه  بد

 فرد فرد، اون باشه عزیز برای معصوم چهار مهم براش خدا مردی اگه. کرد

 .هست اعتماد قابل

 توئه؟لاله: الآن آقا سورن اون فرد مورد نظر 

خشکم زد! چی داشتم بگم؟ بگم یک نامزدی و صیغه اجباری که حتی 

 !شناسم؟طرف مقابلم رو هم نمی

وقت من رو به عنوان همسری سورن: اگه فرد مورد قبولش نبودم هیچ

 .پذیرفتنمی

 :لاله که قانع شده بود چیزی نگفت. همین که خواست بره گفتم
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 .یگهرسونت دوایسا نرو تا سورن میاد می -

 :ای زد و جواب دادلبخند خسته

 .تون نمیشممرسی از لطفت، اما مزاحم -

سورن: نه خانوم، چه مزاحمتی؟ دوست نیلو جان برای ما عزیز هست. 

 .کنمبفرمایید خواهش می

لبخند روی لبم اومد. سرم رو بالا بردم و با تشکر و محبت نگاهش کردم 

که سرشار از دوگانگی بود.  که اون دو گوی دریایی نگاهم کرد. نگاهی

نگاهی در آن محبت را کامل میشه دید. نگاهش که خوب قلب من رو به 

گیرم شده؟ چیه که با داشت. این چه احساسیه که گریبانتپش بر می

 !بره؟دیدنش، با صداش، با بوی عطرش تپش قلب من رو بالا می

 با که گرفتیم   ی لاله به خودمون اومدیم. زود چشم از همبا صدای سرفه

 .شدیم رو به رو لاله شیطون نگاه

 :با خنده گفت

 جای به. کنید نگاه رو هم طورهمین  خب من رو برسونید و بعد -خب -

 هم من چون کنید، نگاه رو همین جورهمین من بعد  کشهمی باریک
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 .برسید کارتون به بعداً. شده دیرم

پایین و با اعتراض اسمش رو صدا با این حرفش با خجالت سرم انداختم 

 .ی سورن و لاله هر دو بلند شدکردم که صدای خنده

 .سورن دستش رو دور کمرم انداخت و رو به لاله کرد

 .ورهلاله خانوم بفرمایید. ماشین اون -

 .ی لاله حرکت کردیملاله با ما همراه شد و ما به سمت خونه

 تقریباً ویلای یک به و گذشتیم برلین بر سر حوصله  هایآروم از خیابان

 .رسیدیم زیبا و بزرگ

 .جاست. لطفاً نگه داریدلاله: ممنون آقا سورن، همین

 :لبخندی زدم گفتم

 .ست عزیزم. موفق باشیوظیفه -

 شد پیداش لبخند بهم زد و از ماشین پیاده شد که همون موقع ماشین 

 .داشت نگه لاله جلوی سرعت با که

پسر خوشتیپ و انصافاً خوشگل از ماشین پیاده شد و محکم دیدم یک 

 .بازوی لاله رو گرفت
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ی ولگرد کدوم گوری بود، هان؟! اونی که توی ماشینش پسره: دختره

بودی کی بود؟ مگه بهت نگفتم دیگه حق نداری پات رو رو از خونه بیرون 

 بزاری؟

مجبور کنی  لاله: به تو مربوط نمیشه. تو دیگه کی هستی که بخوای من

که بمونم یا نمونم، هان؟ درضمن، میریم ایران! تو که به ارثت رسیدی، 

 . ...خوامن رو هم بدبخت کردی، دیگه چی می

 :خواست ادامه بده که پسره با مسخرگی نگاهش کرد و جواب داد

نه بابا؟ مثلا بری ایران، جلوی ننه و بابات تا چی بشه، هان؟ برو بابا بچه  -

 !تونی بکنیبرای من شاخ شونه نکش. هیچ غلطی نمیجون، 

 !لاله: میریم ایران فهمیدی؟ میریم ایران

ایران رو کشدار گفت که اون پسره حدسش کار سختی نبود که شوهرش 

 .هست، به حرف اومد

 جاده باز راه داری هم پول اگه خب  .برو داری جرأت  رادبتین: مثلاً اگه

 مثل تیپت حتی! هستی؟ داهاتی  خیلی دونستیمی ثانی، در. دراز

شون خوشش میاد همش نگاه آدم کن، شوننگاه. نیست خارجی هایداف

ی خوره دخترههم میکنه. حالم از خودت و این تیپ مزخرفت به
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 !چندش

هایی که مملو از اشک بود زل زد به همسرش که مثلاً فقط لاله با چشم

های خارجی حرف چه راحت راجب دافکشید و اسم همسر رو یدک می

 .زدمی

شرف قدر هم بیها نیستم، اما اینلاله: خب،گ من هیچی مثل داف

نیستم که کل بدنم رو بیرون بزارم که نکنه خدایی نکرده بهم نگی 

خوره رادبتین! زندگیم رو نابود کردی، خدا ازت داهاتی. حالم ازت بهم می

 !نگذره

 :اهی به لاله کردو در جوابش گفترادبتین به حالت مسخره نگ

هه، نه بابا؟ برو با همون خدا بیا تا حقت رو بگیره. بیا برو تو بچه، بیا که  -

ی نامشروع رو توی شکمت کشتم تو رو تا همین جا که مثل قبل اون بچه

 !هم بکشم. بیا برو تو

 :لاله با بغض ته گلوش به حرف اومد

 .با لاین حرف زدم -

 :تمسخر نگاهی به لاله کرد و گفترادبتین با 
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 خب؟ -

 . ...جاگردم ایران و همونلاله: بر می

این جا رو مکث طولانی کرد که دونستم با این حال رادبتین بازم خیلی 

دوستش داره و طلاق ازش سخته، اما اون به راحتی به زن خودش تهمت 

 .زنههرزگی رو می

 .سورن صورتش رو به سمت من برگردند

 .ها زن و شوهرن بیخیال. بیا بریم، به ما مربوط نمیشهنیلو اینسورن: 

نه، نکنه بلایی سرش بیاره؟ سورن تو رو خدا چند دقیقه دیگه  -من: نه

 .کنمهم بیا بمون، خواهش می

سورن کلافه دستی توی موهاش کشید و چیزی نگفت. اما من با چهار 

 .چشمی زل زده بودم بهشون که بعدش چی میشه

 .ی حرفش رو داداومد ادامهلاله با صدایی که از ته چاه در می

تونم به هیچ وجه باهات زندگی لاله: من تصمیمم رو گرفتم، دیگه نمی

 .کنم

 .باز هم رادبتین پرید تو حرف لاله
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 هم من. کنم زندگی باهات میاد خوشم خیلی من  رادبتین: برو بابا، انگار

  از خستم دستت از

. خستم هم  هات حتی از این همه ضدحالرفتارها و اخلاقاین همه  

 !خوام ببینمتنمی حتی  کنم،می تأکید. ببینمت خوامنمی دیگه

 .. لبخندی به تلخی قهوه زدلاله تمام صورتش رو اشک پوشونده بود

لاله: خوشحالم که ازم بدت میاد. همین باعث میشه روی تصمیمم 

 .بشی راحت من دست از تونیمی راحت که  حالمخوشتر بشم و مطمئن

 :رادبتین با حالت گنگی به همسرش نگاه کرد و گفت

  منظورت چیه؟ -

لاله: هم تو از زن داهاتیت راحت میشی، هم من از شر اون دوستای 

نداختن تو ککت لاکردارت راحت میشم. با نگاه بدی که بهم می

ودم. در برابر تمام کارهات سکوت کردم گزید. انگار نه انگار که زنت بنمی

قدری ازت و کارم بعد این همه سال زندگی باهات فقط گریه بود. این

خواستم بکشم، ولی به چه خسته شده بودم که چند باری خودم رو می

 به نداشت؟ دوستم شوهرم که قیمت این به کنم خراب رو آخرتم  قیمت؟

 موقع اون و گرفتنمی نظر زیر رو من بد نگاه با هاشدوست که قیمت این
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 به خودش با رو من و کنه باز دهن زمین دخترانم حیای از داشتم دوست

گرفتی زدی و ایراد از من میهای خارجی حرف میزیر ببره؟ وقتی از داف

که زن داشتی، اما به دختر داشتی با اینباز هم من سکوت کردم. دوست

فکریم هات بستم. چوب خوردم؛ چوب کمهام رو روی خیانتراحتی چشم

ونم تکشم. نمیی پر از بادم رو خوردم. اما دیگه نمیرو خوردم، چوب کله

ی دیگه تحملت کنم. بچم رو که از خون خودم و خودت حتی یک ثانیه

 هم باز اما شکست، قلبم. زدی رو  بود رو کشتی و بهش ننگ حرومزادگی

 به نسبت رو اتخانواده هایتیکه گرفتی، کتک باد به رو من. کردم سکوت

اما دیگه  کردم، سکوت هم باز  ولی هم، باز. کردم تحمل  رو امخانواده

کشم. توی ماشین دوستم به لاین کشم. این همه بد بختی رو نمینمی

 . ...زنگ زدم و گفتم

 یچهره با و برد بالا رو سرش آروم و کرد طولانی سکوت  جا رو یکاین

 .شد رو به رو همسرش یزدهبهت

 :با بغض و صورتی پر از اشک ادامه داد

خوام که از تو جدا بشم. داداش گفت میگردم ایران و گفتم بر می -

های زاره خیانتزاره دیگه اذیت بشم، گفت دیگه نمیپشتمه. گفت نمی

... گفت. بندازه بهم بد نگاه کسی  شوهرم رو ببینم، گفت دیگه نمیزاره
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 .پشتمه آخرش تا و  داره دوستم که( مکث)

اصلاً باور رادبتین همین طوری با بهت زل زده بود به همسرش. 

 :گفت لرزونی صدای با کرد!نمی

 !خوای جدا بشی؟چی میگی برای خودت؟ یعنی چی می -

 :ی ته گلوش گفتهق خفه -لاله با هق

خوام ازت طلاق بگیرم. کنم فهمیدنش کار سختی باشه، میفکر نمی -

کنم و به هتل میرم و وقتی رفتم برای شب الآن تمام وسایلم رو جمع می

های خارجیت ام و تو هم با دافگردم پیش خانوادهم. بر میبلیط گرفت

 !خوش باش. امیدوار همیشه خوش باشی رادبتین

 :و با گریه به سمت در ویلا رفت که داد زدم

 .لاله -

 .ی حرفم موندهبا بغض به سمتم برگشت و منتظر ادامه

 خوای بری. مردیبریمت هر هتلی که میزود وسایلت رو جمع کن، می -

که به راحتی جلوی زنش خیانت کنه مرد نیست، اسم مرد رو یدک 

 اما کنه، نگاه ناموسش به کسهیچ زارهنمی که  کشه. مردی مردهمی
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 !کنهمی حمل خودش با  فقط رو مرد اسم تو شوهر متأسفانه

 خشکش کاملاً که کردم روم به  ظاهر مرد روو بعد با تمسخر نگاهی به به

 .بود زده

 :وار گفتآروم و زمزمه

زارم تنهام بزاری! اصلاً تا رضایت دو طرفه نباشه زارم بری. نمینمی -

   خوای طلاق بگیری؟طور میچه

 جاهمون بدم دادگاه و بازپرس نشون تا  قدری مدرک دارم کهلاله: این

 .میشم خلاص تو شر از ابد تا من و میخونن رو طلاقم

 :سریع گفتمپوزخندی نشست روی لبم و 

 .بدو لاله، بدو وسایلت رو جمع کن -

 .با بغض سری تکون داد و رفت تا وسایلش رو جمع کنه

قدر فکرم مشغول بود که سورن یک ساعت صدام تا وقتی لاله اومد این

 .کنه و صداش رو نشنیدممی

لاله با بغض نگاه آخرش رو به شوهرش کرد. شوهری که از شدت شوکی 

که بهش وارد شده بود عین چوب خشک ایستاده بود و به رفتن لاله نگاه 
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کرد. کاملاً احساس کردم که اون هم لاله رو خیلی دوست داره. کم می

قدر غرور داشت که چیزی نیست، بحث یک عمر زندگیه، اما اون

 خیانت بهش همین برای  کنه که دوستش داره؛ خواست قبولنمی

 غروری اون سر هااین یهمه. نداشت غیرت روش  همین برای کرد،می

 از بیش غرور که فهمممی و کنممی  فکر که  بود که داشت

 .داره هم خودش از پس مشکلات  اندازه

اش با گریهآروم در پشت رو باز کرد و با صدای بلند زد زیر گریه. میون 

 :هق گفت -هق

طور بدون رادبتین زندگی طوری دوریش رو تحمل کنم؟ چهمن چه -

 کنم؟

 .های گریه کرد. دلم براش سوخت و آروم به عقب برگشتم -و های

خواد، مرد عزیزدلم مردی که تو رو فقط برای رسیدن به ارثش می  -

 .نیست

بزنم، برای همین ادامه ی حرفم با یک تیر و دو نشون خواستم با ادامهمی

 :دادم

 برای که مرد میگن کسی به  کنه.مرد به راحتی به زنش خیانت نمی -
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. چنین کسایی مردن، زارهخودش رو راحت کف دست می جون نجاتت،

هات بره. نگرانت هستن، اگه زارن خار توی دستچون به راحتی نمی

هر تو. پس از این ها مردن، نه شومشکلی پیش بیاد مثل کوه پشتتن. این

 .راجب ناراحت نباش و طلاقت رو بگیر

ی سورن هم توجه نکردم. زدهی بهتو صورتم رو به جلو بردم و به قیافه

که نمیشناختمش اما مرد بودن رو کامل حرف در اصل خودش بود. با این

 !کردم. سورن یک مرد، یک مرد به تمام معنا بوددرونش احساس می

نتونستم و آروم سرم رو به سمت سورن بردم، چون از سنگینی در آخر 

 .کنهنگاهش کاملاً معلوم بود من رو نگاه می

رنگ ی آبی کمهای آبی دریایش نگاه کردم. اون دو تا تیلهآروم به چشم

زد. نوع رنگ نگاهش رو آروم که درونش محبت موج می -آروم بود. آرومِ

 .رو دوست داشتم فهمیدم اما خیلی حالت نگاهشنمی

آروم نفس عمیقی کشید و چشمش رو به جاده دوخت، چون ممکن بود 

مون ادامه داشته باشه تصادف کنیم. در آخر لبخند کوچیکش رو اگه نگاه

ی سمت راستش معلوم شد و من دلم برای اون یک گونهدیدم که چال

 .گونه ضعف رفتدونه چال
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کرد. وقتی به هتل رسیدیم میهای برلین نگاه لاله با غم به خیابون

 توی رو صبح فردا تا گرفتم تصمیم من پس  هستن، پر هااتاق   گفتم

 .باشه پگاه  و من اتاق

 اومد تند توپ با. بود ما منتظر لابی توی  طلبکارانه و عصبی  پگاه

 .مونسمت

پگاه: هه، قرار بود آقا سورن ما رو گشت ببرید بعد خودتون و نیلو خانوم 

 !متأسفم براتون داره، تأسف جای که واقعاً  راحتی رفتید.به 

ها نامزدن. شاید دوست داشته کنم، اما اینلاله: خانوم ببخشید دخالت می

 .باشند با هم تنها باشن

زمان پرید. پگاه با تمسخر نگاهی بین من و رنگ از رخ من و سورن هم

 .سورن رد و بدل کرد

 باشن تنها دارن دوست  کاملاً اجباریپگاه: راجع به نامزدی سوری که 

  شنیدید؟ شما نشنیدم، چیزی

لاله با تعجب به سمت من و سورن برگشت و با صدایی که پر از بهت و 

 :تعجب بود گفت
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 !نامزدی شما سوریه؟ -

 هزار دلم تو رو پگاه. نگفتیم چیزی و کردیم سکوت دو هر سورن و  من

 .دادم فحش بار

رو جمع کنه، پس یک آهان کشدار گفت و چیزی لاله سعی کرد خودش 

 .نگفت

وز  -قدر در گوش من وزریم. دیگه اینسورن: نترس، ددر نرفتیم فردا می

 !نکن سرم رو بردی

 کوبند رو پاش حرص با  های در هم به سمت هتل رفت. پگاه همو با اخم

 .گذاشت تنها سؤال علامت یلاله با رو من و رفت بیرون لابی از و زمین

نامزدی ما سوری و به اجبار پدر من و پدر سورن شد. این سفری رو هم  -

که میبینی همش به اجباره منه. همش منم که سورن هم تو ی 

 و سوری نامزدی این به راضی کدومهیچ سورن  و من. انداختم  دردسر

 . ...اما نبودیم، اجباری سفر

 :ادامه دادمگردنبند رو بیرون آوردم و نشونش دادم و 

 .خاطر این گردنبند مجبور به این سفر طولانی و مزخرف شدیمما به -
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 خاطر یک گردنبند ساده راهی این سفر شدید؟لاله: چرا دختر؟ چرا به

خاطر این که رازه نه، تونم بگم. نه بهلاله نگو و نپرس که واقعاً نمی  -

 .خواماصلاً این رو نمیچون امکان داره جونت به خطر بیوفته و من 

 .لاله خشکش زد و دیگه چیزی نگفت

 کاملاً پوزخندش که صدایی با. شد بد حالم توما   یبا صدای منزجرکننده

 :فتگ بود معلوم

خوب کردی بهش نگفتی، چون بعد از اون اتفاق توی جنگل برای  -

افتاد. فقط فرقش میشه این که تو زنده و اون دوستت هم اتفاق می

 !میرهمی

 :و قهقه زد که با فریاد گفتم

 :کنی! آروم در گوشم گفتخفه شو توما ، تو هیچ غلطی نمی -

 !خواهیم دید -

قدر حالم بد بود که همون جا نشستم و تکون به خودم ندادم. لاله این

پرسید اما من حتی توان گفتن یک کلمه رو سر هم حالم مینگران، پشت

له گفتم بره اتاق، من باید برم پیش سورن. اون حالی به لانداشتم. با بی
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 .چون و چرا قبول کرد و رفتبی

ی اتفاقات رو من هم با حال داغون به سمت اتاق سورن رفتم که همه

ها رو روی دوشم تنهایی تونستم تحمل این رازبراش بگم. دیگه نمی

 .بکشم

سمت اتاق ی بالا رسیدم. به ی آسانسور رو زدم و به طبقهآروم دکمه

اش رو به رو شدم. اول با ی خستهسورن رفتم و آروم در زدم که با چهره

لبخند نگاهم کرد، اما همین که حال و روزم رو دید سریع نگران حالم رو 

 سقوط  قدر ضعف داشتم، همین که خواستم به زمینپرسید. اما من این

. داشتم نیاز آغوش این به. کرد بلندم و گرفت رو پاهام زیر سورن کنم

 رو هامچشم آروم و گذاشتم ستبرش یسینه روی رو سرم چرا و چونبی

 .بستم

 :سورن نگران من روی تخت گذاشت و پرسید

 طوره؟ اتفاقی افتاده؟چی شده نیلو؟ چرا حالت این -

از این نگرانیش دلم ضعف رفت، برای همین بیشتر از این نگران نشه 

 :گفتم

خوام یک موضوع رو که از موقع جنگل تا همین خوبم سورن، فقط می -
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 دوش به رو هاحرف این بار تونمنمی دیگه  الآن پنهون کردم رو بهت بگم.

 .بکشم

سورن با اخم و علامت سؤال نگاهم کرد که یک لحظه پشیمون شدم، اما 

ا قدر این رو روی دوش خودم بکشم؟ باید همدمی داشته باشم یدیگه چه

 .نه؟ پس نفس عمیقی کشیدم

 من: دعوای اون روز جنگل رو یادته؟

 .سورن آروم سرش رو بالا و پایین کرد و اشاره کرد ادامه بدم

هایی ی اتفاقیلحظه -آروم شروع کردم تعریف کردن تمام ماجرا، از لحظه

که افتاده بودم گفتم. از اون چشم سبز الکساندر گفتم. از گول خوردن 

 حرف این تا و بکشه رو من داشت قصد توما که  ام تا وقتیلوحانهساده

 هم اشک قطره یک که طریق این به فقط. گفتم رو همه توما، آخر

 .نریختم

هام هام سکوت کرد. وقتی حرفهای در هم تا آخر صحبتسورن با اخم

هاش رو دستکه نگاهم کنه رفت سمت پنجره و دو تا تموم شد بدون این

داخل جیب شلوار راحتیش کرد. با این ژستی که گرفت یک لحظه توی 

 :اش رفتم. دوباره با خودم گفتمدلم قربون صدقه
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طور نبودی، الآن چرا داری قربون آخه الاغ چت شده تو؟ تو که این -»

 «!ی یک پسر رو میری؟صدقه

  .نگرفتم خالی کنم تا باز سردرد -دوباره سعی کردم ذهنم رو خالیِ

 .با اخم تند به سمتم برگشت

 سورن: واقعاً که، تو الآن باید بیای این رو به من بگی؛ هان؟

هان رو با صدای بلند گفت و همین من رو عصبی کرد. مگه فراموش 

طور طلبکارانه من رو کرده توی جنگل چه رفتاری باهام داشته که این

 !کنه؟بازخواست می

 :توپیدم بهش و شدم بلند عصبانیت  با

یوهو یکی بیاد من رو بگیره! آقای بامرام مگه فراموش کردی توی  -

جنگل چه چیزهایی بارم کردی، هان؟ یادت رفته اومدم حالت رو بپرسم 

وقت باهات وقت، هیچها بهم گفتی؟ یادت رفته بهت گفتم دیگه هیچچی

 خواستی چی هر تو. نشد نه جان، آقا نه هان؟ کنم،نمی برخورد  دوستانه

 برای رو ماجرا تمام بیام  هلِک -هلِک من بد کردی، بارم روز اون

 کنم؟ تعریف جنابعالی
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 :ی اخموش نگاه کردم و ادامه دادمنفسی گرفتم و با حرص به قیافه

این تقصیر منه، زیر حرفم زدم و دوباره باهات گرم گرفتم. باید به قول   -

کردم. از این به غریبه برام میشی عمل میتر از یک اون حرفم که غریبه

 رو چیزی گونههیچ  بعد هم حق نداری که ازم بازخواست کنی، چون

 .نمیگم بهت

های در اهمیت به سورن با اخمبعد از این سخنرانی طولانی که کردم بی

هم به سمت در اتاق رفتم و تا تونستم محکم بستمش که صدای محکم 

نعکاس زیادی رو ایجاد کرد، اما برای من مهم در توی اون سکوت راهرو ا

نبود. با اعصاب داغون رفتم تو اتاق که پگاه تند بلند شد که دعوای دیگه 

ی آدم نشست سر ی عصبی من رو دید مثل بچهراه بیوفته که وقتی قیافه

 .جاش و چیزی نگفت

هاش رو خشک لاله از دستشویی بیرون اومد و داشت با حوله دست

ی عصبی من رو دید با سؤالی به پگاه نگاه ه وقتی قیافهکرد کمی

 اعصابی با هم من. میگه بهش بعداً که کرد اشاره سر با پگاه  که  کرد،

وارشون رو پچ -رو برداشتم و داخل حموم شدم. صدای پچ   حولم داغون

 .شنیدم
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قدر عصبی بود؟ خیلی نگرانش لاله: وای پگاه، این چش بود؟ چرا این

 .شدم

  :خندید گفتپگاه در حالی که می

 بودی ما با اگه وگرنه  نگران نباش. شب که پرواز داری هیچ، -

 رو سفر این وقتی از. دارن کل -کل هم با قدرچه تا دو این دونستیمی

نشده عین آدم با هم بر خورد کنن.  بار یک باهاشون، کردم شروع

ی خدا با هم سر جنگ دارن. یکی نیست بگه آخه نونت کم بود، همیشه

کنن قدر با هم دعوا میها راهی این سفر شدی؟! اینآبت کم بود با این

گیره که نگم برات. اما باز حد نداره. بعضی اوقات چنان دعواشون پیش می

سه  -خوب میشه، اما نرسیده به این دو سه روزی با هم رفتارشون -یه دو

فقط همین رو بدون تا حالا  پرنروز باز عین خروس جنگی به هم می

 .همدیگه رو نکشتن تعجب داره

 مجنونه؟  و لیلی  های آتشینکنی فکر کردم از این عشقلاله: باور می

 یصحنه الآنه گفتم خودم با که کردنمی نگاه رو هم طوری یک آخه

 رفتنمی رو صحنه راحت وگرنه جاماین من! ببینم  مانتیکیر و عالی

 که هاییحرف اون با کنم فکر اما! بود قشنگ هم به شوننگاه قدراین

 شک عصبی، قدراین الآن و بوده شونبودن خوب همون کنم فکر زدی
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 قدراین هم الآن و سورن پیش میره گفت بهم چون. حرفت به نکردم هم

 !قدر پس با هم لجنها چهاین.  اومد عصبی

  پگاه: آره بابا، کجای کاری؟

با حرص شیر آب رو باز کردم. مگه به گور بابام خندیده باشم که عاشق 

ی ی احمق! خدایا فقط کمک کن نکشمش دیونهاون روانی باشم! پسره

نخور. قدر حرص قدر بی ادب نبودی. بیخیال، اینروانی. اَه نیلو تو که این

 .دوشم رو گرفتم و رفتم بیرون

ی اخموی حوله رو دور پیچ خودم کردم و جلوی آینه ایستادم به قیافه

 و پوشیدم رو راحتیم شلوار و کشیدم ایکلافه پوف  خودم نگاه کردم.

 خشک دیدم رو پگاه برداشتم سرم روی از رو حوله وقتی. کارها یادامه

 :گفتم تعجب با. کنهمی نگاهم شده

 الله، پگاه چیزی روی من میبینی؟بسم -

 !کنم، بگو که مصنوعیهقدر موهات درازه! اصلاً باور نمیپگاه: چه

ی این رو نداشتم یک ساعت بیام قسم و قران بخورم که این حوصله

 .ی آره اکتفا کردمموهای خودمه، پس به یک کلمه
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 :دارم کشید و گفتبا تعجب اومد دست روی موهای حالت

 .اوه مای گاد، چه.قدر زیباست موهات -

شد. دید عاشقش میبرای من چیز عادی بود، چون هر کی موهام رو می

 .برای همین برام تعجب برانگیز نبود که پگاه تعجب کرده

طوری پگاه: اما اون روز توی ویلای پاریس تو که موهات کوتاه بود. چه

 قدر بلند شدن؟این

 .مخیلی بیخیال رو بهش کرد

 .از اول هم دراز بود پگاه خانوم، اما تو فکر کردی کوتاه هست -

دیگه چیزی نگفت. بیچاره توی هنگ بود، ولی خدایی خنگه دیگه. 

 !طور هنگ کنه؟قدر موی بلند تعجب داره که ایناین

پوف، بیخیال. نگاه به هوا کردم دیدم شب شده، برای همین رفتم 

 .قبله رو پیدا کردم و نماز رو خوندمنما رو تکون دادم و قطب

 .لاله با لبخند قشنگی نگاهم کرد

ها میشی! خیلی ناز و تو دل برو خونی عینهو فرشتهلاله: وقتی نماز می

 دونی چرا؟میشی، می
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 :سؤالی نگاهش کردم که ادامه داد

 تو که  قدر نورانی و زیبا میشی. این عشق خداچون تو با عشق خدا این -

 !کنهیبا میز و معصوم نماز هنگام در قدراین رو

 .لبخندی به این توصیفش پاشیدم

  خونی؟نظر لطفته گلم. تو چی، نماز می -

خوندم. نماز خیلی قشنگه و به آدم آرامش میده، اما لاله: راستش آره، می

قدر درگیر حال و روزم هستم که کلاً خدا رو هم فراموش این روزها این

خونم. شاید خدا من رو رفتم تهران نمازم رو دوباره میکردم. وقتی 

 .ببخشه و ازم دیگه دلگیر نباشه

ست. فقط تو توبه کن و از خدا ببخش کن و من: گلم خدا خیلی بخشنده

 .جا هست که خدا بسیار آمرزنده و مهربانهاین

 :حوصله گفتپگاه بی

 .ستعبادت تموم شد بیا بریم، شام آماده -

م و چادر نمازم رو از سرم کندم و گذاشتم کنار عسلی پیش ای گفتباشه

 .تخت
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دونستم راهی هام رفتم که آه از نهادم بلند شد. من چه میبه سمت مانتو

 چند فقط من. آوردممی بیشتری مانتوی وگرنه  چنین سفری میشم،

 .بود باهام بود  شمال سفر برای فقط چون هم اون بود باهام دست

حوصله مانتوی بلند رو که به رنگ بادمجانی بود رو به همراه شال بی

رنگش و شلوار مشکی رو پوشیدم و حاضر و آماده به سمت آسانسور هم

 .رفتیم، اما دیدم خبری از لاله نیست

رفتم سمت اتاق که لاله رو بیارم که لاله رو شال به سر و یک تار موهاش 

 لبخند هم اون من  روی لبم. با لبخند هم معلوم نبود دیدم. لبخند اومد

رو به سمت دستش بردم و محکم گرفتمش و اون هم متقابل   دستم. زد

 .همین کار رو کرد

به سمت آسانسور رفتیم. در طول آسانسور به این فکر کردم که چی 

بود و این خیلی برای من که دارم توی شهر شد لاله به جای پگاه میمی

ترین کار ممکن بود که این سفر غریب دیونه میشم عالی بود. برام سخت

کنم. اگه لاله بود احساس دلتنگی برای کشور رو با پگاه دارم تحمل می

شد، اما چه فایده که اون برای ساعتی دیگه به سمت م کمتر میخود

بینم، چون معلوم نیست من زنده از فرودگاه میره و دیگه من اون رو نمی

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 .جا بیرون برم یا نه؟! آه کشیدم که همون موقع آسانسور وایساداین

 میز روی تنها و تک. دیدم رو سورن  به سمت رستوران رفتیم که

 به رو میز رفتم بهش اهمیتبی. مشغوله فکرش سخت و نشسته رستوران

 دیدنم با. اومد خودش به میز شدن کشیده صدای با که کشیدم رو روش

 صدای که کردم اخمی متقابل هم من. گرفت شکل صورتش روی اخمی

پگاه رو هم شنیدم. هر چهار توی سکوت با  و لاله میز شدن کشیده

 .مون رو خوردیمی و در هم من و سورن شامهااخم

 :لاله بلند شد و ساک کنارش رو هم بلند کرد و لبخند گفت 

 از خیلی  تون شدم، الآن دیگه باید برم فرودگاه.ببخشید که مزاحم -

 .شدم خوشحال دیدنتون

 :شش گفتمبلند شدم و محکم بغلش کردم و در گو

های خوبی اگه زنده از این جا برگردم صد در هزار میام سراغت و دوست -

 .میشیم

 :لبخندی به شیرینی عسل زد و گفت

 .من هم منتظر همون روز هستم -
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 .و بعدش سرم رو بوسید که با لبخند نگاهش کردم

دوست نداشتم رو بندازم به سورن که لاله رو ببره فرودگاه، برای همین 

لاله خودش زنگ زد به آژانس و همین شد که لاله رفت و من خیلی 

 .کردمبیشتر از قبل، احساس تنهایی می

با ناراحتی به سمت اتاقم رفتم و روی تخت دراز کشیدم. بغض رو به زور 

قورت دادم که ببینم تا فردا و فرداهای آینده چه اتفاقاتی دیگه قراره برام 

 !رقم بخوره؟

هام رو باز کردم و کش و قوسی به شیم آروم لای چشمبا صدای زنگ گو

ام دادم. نگاهی به گوشی کردم که داشت خودش رو بدن خشک شده

 .ی لاله روی صفحه افتاد. با لبخند زود جواب دادمکشت که شمارهمی

 الو لاله؟ -

 نکردی؟  لاله: سلام عزیزدلم. خوبی، خوشی، سلامتی؟ با سورن آشتی

 .کردمپشت سر هم لاله گوش می با بهت به سؤالات

 .یکی -تر بابا. یکیلاله آروم -

 سیر دل یک کهاین از  ی لاله بالا بگیره. بعدهمین باعث شد صدای خنده
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 صبح ده. کردم ساعت به نگاهی و کردم قطع رو گوشی زدم حرف لاله با

بیرون و بعد از انجام کارهای لازم  wc رفتم. نبود پگاه از خبری و بود

اومدم و به سمت برس رفتم و موهام رو شونه کردم. کارم که تموم شد 

 آسانسور از دیدم رو سورن  شالی روی سرم انداختم و بیرون رفتم، که

 که اومد روی به رو یهمسایه اتاق صدای اون با زمانهم و  بیرون اومد

 غضبناک که کردم سورن به نگاهی تند. کرد سلام بهم بود جوان پسر یک

 و کردم سلام متانت با خیلی و  کرد، برای همین سر به زیرهم مینگا

 -کل یک ی.حوصله اصلاً چون گذاشتم، تنها رو متعجبش قیافه سریع

 .نداشتم سورن با رو دیگه کل

ی جدی به سمت سورن رفتم که لبخند کوچیکی روی لبش بود، با قیافه

خودش جوک  برای داره  الاغاما همین که من رفتم لبخندش ماسید. 

 !خندهکنه و میتعریف می

 پر هایدست حصار در  خواستم از کنارش رد بشم که مچ دستم رو

 .کرد گرفتار قدرتش

تر گرفتش به سمتش عصبی خواستم دستم رو بیرون بکشم که محکم

  :برگشتم و با صدای پر از حرصی گفتم
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 !هوی، دستم رو شکوندی ولم کن -

تر دستم رو گرفت. دیگه داشت دستم از حرص من محکاما اون 

 .شکست. دلم میخواست خفش کنممی

از  "آی"فرسا بود، اما بشکنه هم من نمیزارم درد دستم خیلی طاقت

 .دهنم در بیاد

  :گفت  کنم با صدای خشکیوقتی دید من حتی اخمی هم نمی

میای که بریم خوری و بعد مثل آدم با من میری غذات رو مثل آدم می -

 .همون کاخی که دیروز بهتون قول دادم

  :سکوت کردم که گفت

 خوای باز تکرار کنم؟نشنیدم چی گفتی. می -

 با و کرد حلقه  باز سکوت کردم که با حرص دست راستش رو دور کمرم

 هاشدست حصار از خواستم حرص با. گرفت رو دستم مچ چپش دست

 .کرد ترمحکم رو هاشدست حصار اون اما بیام، بیرون

. بودم  شدم از این همه نزدیکی بدنم، معذبدیگه داشتم کلافه می

 الآنه که گفتم. زمین توی و برم بشم ذوب که الآنه کردممی احساس
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 الآنه کردممی فکر که زدمی تند شدتی به  .بشنوه رو قلبم صدای سورن

 .زندمی بیرون حلقم از

بعد از اون اتفاق توی آسانسور فهمیدم که سورن نفس عمیقی کشید که 

کشه. البته توی این مدت کم های عمیق میوقتی زیاد کلافه میشه نفس

 .از اخلاقیات جنابعالی رو فهمیدم

زنه که حالتش رو چنگ میمثلاً وقتی زیادی عصبی چنان موهای خوش

  .کنم وقتی پوست سرش رو همه بکنهاحساس می

 گیج خیلی یعنی  رهزامی دستش یکی اون ویر  وقتی هم که دستش رو

 .کردم کشف رو هااین هنوز. زنهمی

حوصله نگاهی به سورن کردم و با صدایی که کاملاً حرص خوردنم بی

 :توش معلوم بود گفتم

 .باشه، ولم کن -

 نگاهم درهم هایاخم با و  برداشت  آروم دستش رو از روی کمرم -آروم

 .رفت اتاقش سمت به و کرد تند پا و کرد

طوری شد؟ چرا یکهو اخم کرد و بدون نگاه کردن به من به وا، چرا این
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  !سمت اتاقش رفت؟ واقعا چرا؟

ای کشیدم و دیگه حس پایین رفتن پرید. به سمت اتاقم رفتم پوف کلافه

 درخت و داشت  ای زل زدم که به خیابون شلوغ و سر و صداو به پنجره

 .خیابون نگاه کردم سمت اون و پنجره روی روبه  که میانسالی و بزرگ

 :با خودم گفتم

های ایرانی کاش یک زنگ به بابام بزنم پول بفرسته برام، برم مغازه -»

جا که از این چیزها پیدا نمیشه به هایی پیدا کردم. اینجا شاید مانتواین

 «.هست محجبهکترینشون که شلوارک و تنهنیم  جز

شونم و قدر دلتنگبا بابا کلی حرف زدن و بعد از اون مامان، گفتم چه

ها هم همین رو گفتن. احساس شون. اوندوست دارم زودتر بیام پیش

 .کردم ده سال پیر شدن. بمیرم براشون، چه حال خرابی دارن

دلم  خدایا خودت کمک کن. تا کی من باید توی این کشور غریب بمونم.

 .برای پرچم سه رنگ کشورم تنگ شده

آرومم آروم بشه، اما آه چه فایده،  نفس عمیقی کشیدم تا یکم قلب نا

دونم مال چی بود، اما وقتی زیادی غصه تپشش بیشتر شد. نمی

 .شد. یا وقتی پیش سورنمخوردم این طوری میمی
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ادبانه گفت خواند. آمد تو و خیلی بیاش آواز میپگاه با اون صدای نکره

 .ادبانه جوابش رو دادمحاضر بشم. من هم مثل خودش بی

مانده. یک مانتو قرمز کوتاه که تا زیر زانو رفتم سمت سه تا مانتوی باقی

رنگ شلوار مشکیم پوشیدم رسید، با یک شلوار نسبتا گشاد و شال هممی

 .ها دیگه چیزی ندارمو یک جفت کفش قرمز رنگ. آه خدایا، من جز این

م که یادم داشت زیاد قدراین  ی بابا افتادم. پر اتاقم مانتو بود،یاد خونه

ها رو حتی بپوشم. آخه من تک بچه بودم، برای همین با رفت بعضیمی

 کهاین  وقت ازرسیدن. هیچاون وضع متوسطی که داشتیم به من زیاد می

 بیشتر خیلی رو فرزندی تک همین. نبودم ناراحت نداشتم برادر یا خواهر

رکار خانوم س منتظر آماده ور حاض. دارم دوست رو بودن تا سه یا دو از

 .شدم که اون هم حاضر بشه

نگاهی به تیپش کردم. یک شلوار خیلی جذب با تونیک کوتاه دخترونه 

ای با کیف های پاشنه ده سانتی به رنگ فیروزهپوشیده بود، با کفش

ای زد بود. موهاش رو آزادانه دورش ریخته فیروزهایش. کلاً ست فیروزه

 اون با کنممی  اعتراف  ای هم روی سرش.بود و یک تل خوشگل فیروزه

 اون از قدرچه من که این فکر با اما. بود شده قشنگ ایفیروزه آرایش

 خوبی رفتار خاطر به نه، حجابش نوع خاطربه نه. گرفت حالم ترمپایین
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 .نداره من با اما داره، باهاش سورن که

کنه. اگه قبلاً بود اصلاً برام سورن اهمیتی نداشت، من رو آدم حساب نمی

 و برداشتم رو قرمز رژ آروم. هست مهم برام رفتارهاش  ولی الآن تمام

 به آماده و حاضر دو هر بعدش و کشیدم ایمغنچه هایلب روی کمی

 .موندیم سورن منتظر و شدیم خارج در از و رفتیم در سمت

حوصله داشتم به صدای در اتاق سورن و بعد صدای سلامش اومد. بی

کردم، اما بوی عطرش رو به خوبی احساس هام نگاه مینوک کفش

 .کردممی

آروم سرم رو بالا آوردم و با دیدن سورنم جا خوردم. به شدتی با اون 

 هایکفش اون با و بودش کشیده کنار به که موهایی و آبی شلوار و  کت

 .نگم که بود کرده تغییر قدراین زیبا،

ی من ی متوسطی داشت اما برای این قلب درماندهسورن برای همه قیافه

های دریایش نگاه کردم که به زیباترین فرد روی زمین بود. به اون چشم

 .های طوسی رنگم نگاه کردچشم

شدم. یک لحظه تو هر دو غرق در دیدن هم بودیم. مدهوش بوی عطرش 

 :دلم گفتم
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 «!شدمبوش حل میکاشی توی بغلش و اون عطر خوش -»

داده بود چون  من هم آرایشی کمی به صورتم زدم، اما خیلی تغییرم

 .ها من رو تا حالا با آرایش ندیدناون

کننده عبور دادم و با ی دیوانههام رو از اون دو تا تیلهآروم مردمک چشم

 :امل معلوم بود گفتمصدایی که لرزش ک

 .بریم -

چون و چرا با هم سوار آسانسور شدیم و به سمت پایین ها هم بیاون

 .حرکت کردیم

کرد. دوست داشتم زودتر از اون جو ی آسانسور داشت دیونه میجو خفه

خشک بیرون برم. جو خشک هیچ، بوی عطر سورنم داشت مغزم رو 

 .کردمعیوب می

عمیقی کشیدم و بیرون رفتم. عطری که من با ایستادن آسانسور نفس 

 .رسیدبو بود اما به پای عطر سورن نمیهم زده بودم خیلی خوش

 :گفتمامان همیشه به شوخی می

 .کنیی خودت میی پسرها رو دیونهاین عطر رو بیرون نزن، همه -
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 :گفتمخندیدم و میاما من با صدای بلند می

عمر بیخ ریش شمام. پس کسی دیونه نشد وا، مامان بدون من تا آخر  -

 .بیاد یک بختک رو بگیره

قدر بهم خندید و محکم وقت یادم نمیره که مامان چهبا این حرفم هیچ

خیر، چه روزهای دونه من! یادش بهگفتن یکی یهکرد. بهم میبغلم می

 .خوبی بود

 .با صدای پگاه از فکر خیال بیرون اومدم

 !خندهمی د میگه جوک خودش برای داره  آفرین، اِ  پگاه:

  :خیلی بیخیال نگاهش کردم و گفتم

کنم فکر فضول رو بردن جهنم. این که جوک برای خودم تعریف می -

 .کنم که به کسی مربوط باشهنمی

 فضوله، خیلی آخه. کردم اشضایعه بدجور چون نگفت، چیزی دیگه  پگاه

 پدرکشتگی که انگار زدم، لبخند. افتادم ایخاطره یاد شاید چه؟ تو به بگو

 .کنهمی طوراین داره باهاش

آروم در عقب رو باز کردم و نشستم که یک لحظه احساس کردم سورن 
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 .خیلی غمگین شد، اما زود خودش رو جمع کرد

 خاطربه حتماً هه، باشه؟ غمگین  ها. چرا باید پوف، من هم دیونه شدم

 !بشینی نرفتی جلو تو کهاین

 تقصیر  قدر دیونه شدم. این دیوونیگم همشبینی چهآخ خدایا، می

  چاره چه گناهی داره؟بی سورن حالا گذرم،نمی ازش که من. سورنه

چون من رو دیونه کرد رفت. فقط دوست دارم زودتر بریم  -همش چون 

 .بیارهایران که شاید برم دانشگاه و دوباره دیدن عزیزانم حالم رو سر جا 

بافی مزخرفم بستم و با راه افتادن ماشین من هم دیگه دست از خیال

های مجید رضوی رو آهنگ از یکی  هندزفریم رو داخل گوشم گذاشتم و

  .به اسم طلا گذاشتم

تو حال و هوای خودم بودم که احساس کردم ماشین ایستاده و سنگینی 

 .نگاه چهار چشم رو روی خودم احساس کردم

آروم سرم رو به سمت سورن و پگاه بردم که دیدم هر دو طلبکارانه من رو 

 .کنننگاه می

 فرمایش؟  -
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 :کرداومد که با خودش زمزمه میصدای حرصی پگاه می

کنیم، خانوم ی پرو هیچ ده دقیقه هست داریم خانوم رو صدا میدختره -

 .هم میگهکنه. تازه طلبکارانه فرمایش رو توی دنیای دیگه سپری می

 .ی جر و بحث با ساره رو اصلاً نداشتم، اصلاً هاواقعا حوصله

آروم از ماشین پیاده شدم که با بهشتی که رو به روم دیدم فکم افتاد 

بست! ) دوستان به دلیل طولانی اومد فک من رو میزمین، یکی باید می

خ های کاکنم، اما خودتون برید و از گوگل عکسنشدن رمان توصیف نمی

  رو ببینید.(

کاخ عالی قاپو، »بالیم؟ خدایا ما آخه به چی اون دو تا ایران باستان می

« آباد، برج میلادقله فلک افلاک خرم« کرمانشاه»بیستون، طاق بوستان

همشون رو رفتم و بیشتر هم، اما هیچ کدوم به پای این کاخ برلین 

 .رسه. بد جور خوش بر و رو هستنمی

قدر خوشگل بود، که با کشیدن ن کاخ رو هم دیدم. اینای خدا نمردیم ای

کشون داشتن با  -قدر توی فکر بودم که من رو کشوندستم فهمیدم این

 .بردنخودشون می

 :با حرص دستم رو جدا کردم و گفتم
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 .تونمچلاغ نیستم، خودم می -

 .رفتیم کاخ  هام رو سرعت دادم و به سمتو با حرص قدم

خوب گشت و گذار کردیم به این نتیجه رسیدم نه بابا، بعد از این که 

 خودمون باستان ایران پای به اما ها، بود  چندان هم قشنگ نبود. قشنگ

 .سترسید. مال کشور خودمون یک چیز دیگهنمی

ی نزدیک به کاخ کرد که من و پگاه هم مثل جوجه سورن اشاره به کافه

  .رفتیم اردک زشت دنبالش افتادیم و به سمت کافه

 .همین که نشستیم سورن منو رو باز کرد و گرفت سمت ما

 .سورن: هر چی سفارش دادید برای من هم بدید

سرمون به معنای باشه و بالا پایین کردیم. پگاه شکلات داغ سفارش داد 

چسبید، اما من تا چشمم به بستنی که برای هوای سرد برلین خیلی می

ها چیزی نگفتم چون دادم و به اونای خورد. عقلم رو از دست میوه

 .کنهدونستم سورن مخالفت میمی

به گارسون.  دادم رو سفارشم  وقتی گارسون اومد برای سفارشات، آروم

شانسم سورن صدام قدر خوشخیلی آروم حرف زدم اما چه فایده، این
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 .شنید و خیلی جدی نه آورد

 :های کوچیک پا کوبیدم زمین و گفتماما من لج کردم و عین بچه

 .خوامبه هیچ وجه، من بستنی می -

 گارسون که همین  آورد. حرصم گرفته بود.اما سورن لجبازتر از من نه می

. نیاره   گفتاما سورن می ست بره تند بهش گفتم برام بستنی بیارهاخو

 تکلیف و  تعیین من برای کیه اون اومد،می بالا حرصم داشت دیگه

 کنه؟می

 .ای بیارگارسون خواهشاً برای من بستی میوه -

 سورن اما  هام رو با تأکید بهش گفتم، البته به زبون خودشون ها!حرف

 .جای بستی، شکلات داغ بیاره به که کرد تأکید

قدر لجبازی کرد که کار کنم اینبیچاره گارسون گیج شده بود. دیگه چی

های لجباز دست به سینه تکیه دادم به اون برنده شد. من هم عین بچه

 .کردمور نگاه میور اونصندلی به این

شستم. برام اصلاً کردم و سورن رو کامل میغر می -و همش با خودم غر

ی از خود راضی، خب من دادم. پسرهمهم نبود که همش بهش فحش می
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 .خواستمبستنی می

ها کردم. وقتی سفارشات رو آوردن آخری طاقت نیاوردم و نگاهی به اون

ای که البته با خندهزنه، دیدم سورن دست به سینه داره من رو دید می

 .در حال منفجر شدن بود

هام رو کردم توی هم و روم رو اون بینی. اخمای خدا، شانس من هم می

 روی کافه  سمت کردم که چنان زد زیر خنده که با خودم گفتم الآنه که

 .بشه خراب سرمون

قدر هم غر نزن. توی این هوای سرد چای داغ سورن: بچه جون بخور این

 .چسبه، نه بستنیت داغ مییا شکلا

هاش گوش ندادم. من وقتی حرف به و وراون کردم   اما من با قهر روم

خواستم حتی اگه اوج برف و کولاک هم باشه باز هم بستنی بستنی می

 .خوردمرو می

 مریض هست حواسش همش. میده این که دادنمی گیر  قدربابام بهم این

 لحظه یک و رفت ضعف دلم کارهاش این با. نگیره درد معدم یا نشم

رو بخورم، اما باز    ت داغشکلا و پایین بیام  شیطون خر از خواستم

 !خوادمی بستنی  نتونستم. من، دلم
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احساس کردم کسی کنارم نشست و با عطر تنش تشخیصش کار سختی 

 .نبود

آروم دستش رک روی کمرم گذاشت و من رو به سمت خودش کشاند، 

 رو دستش یکی این دیوار؛  کردم. روم رو کردم سمتنگاهش نمیاما من 

ی آبی گم هام داخل دو تیلهنم رو بالا برد. حالا چشمچو و چونم زیر برد

 .کردمی نگاه رو من  ای که با مهربانیشد. دو تیله

احساس کردم تپش قلبم روی هزاره. دوست نداشتم صدای قلبم رو 

-نجواگونه سرش رو نزدیک سرم آورد و در گوشم حالت پچبشنوه. آروم و 

  :گفت  وارپچ  

تونی دختر خوب، اگه بستنی بخوری مریض میشی و اون موقع نمی -

 یا بابات و مامان دیرتر خیلی که ستموقع اون  ی سفرت رو بری وادامه

 داری؟ دوست چیزی چنین تو. بینیمی رو لاله یا نینا حتی

های داغش پوست صورتم معنای نه بالا پایین کردم که نفسسرم رو به 

 .رو سوزوند

خواد بستنی بخر و بخور تا تا دلت می ایران رفتیم  موقع هر  سورن:

مریض بشی. اون موقع دیگه پای مامان و باباته جلوت رو بگیرن، اما تا 
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   زمانی که پیش منی من باید حواسم بهت باشه که آسیبی نبینی، باشه؟

 .دادم جوابش هم من  اشه رو چنان با محبت بیان کرد که ناخواستهب

 .باشه -

های سورن روی صورتم بود سرم رو بالا که با حس داغی که از نفس

گرفتم که رطوبت روی پیشونیم رو احساس کردم و این باعث شد بدنم از 

 با اون اما کشیدم،می خجالت ازش. بشه داغ  امشرم و حیا دخترانه

 :گفت آروم گرفت بالا رو سرم مهربونی

 .پگاه توی ماشین منتظره. شکلاتت رو خوردی بیا، منتظریم -

ترین حالت بار با احساسسرم رو به معنای باشه بالا و پایین کردم که این

ممکن پیشونیم رو بوسید و دو تار از موهام رو که از جلوی روسریم بیرون 

من مسخ تمام کارهاش شده بودم، و توان زد بود رو داخل روسریم کرد و 

 .هیچ گونه حرکتی رو نداشتم

آروم صندلی رو عقب کشید و به سمت در خروجی رفت و بعدش بیرون 

رفت و من هم همین طور به بیرون رفتنش نگاه کردم. وقتی از کنارم 

رفت هوای گرمش رفت و هوای سردش رو باقی گذاشت. آروم دستم رو 

قدر کردم که آروم باشه. چرا اینبا خودم زمزمه می روی قلبم گذاشتم و
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 !زنی؟تند می

نگاهی به شکلات داغ کردم و یکمی ازش رو خوردم، اما بیشتر از اون 

 .نتونستم و بلند شدم

 .شنیدم رو   کیفم رو برداشتم که صدای حرصی توما

 ، کور بد چشم تازه  گذره .میتوما: کوچولو زیادی داره بهت خوش 

 زودتر خیلی تونخوشی خوندی، کور اما! زدیدمی لاس هم با هم بدجور

کنی بار تموم میشه. منتظر من باش. فکر می کنی فکر که چیزی اون از

به بار برای نابود صدراعظم پیش میری و ما کاری انجام نمیدیم؟ نه، 

سخت در اشتباهی چون ما منتظر یک اتفاق خیلی قشنگ هستیم؛ خیلی 

 !قشنگ

 .و بعدش قهقه.ی پر صدایی کرد و دیگه صداش نیومد

بیارن؟ خدایا خسته وحشت کردم. مگه قراره دیگه چه بلاهایی سرم 

شدم، من تا کی باید این همه درد رو تحمل کنم؟ خدایا خودت کمک 

 .کن که جز تو کسی رو ندارم

اهمیت به اون کنه، اما من بیاحساس کردم یکی از دور همش صدام می

صدا به راه خودم ادامه دادم و از رستوران خارج شدم. به سمت ماشین 
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کی از پشت محکم بغلم کرد! یک رفتم که احساس کردم یسورن می

 .لحظه همین طوری موندم

 "سورن"

ی دنیا رو به من دادن. سریع هاش رو باز کرد انگار همهوقتی نیلو چشم

رفتم و به دکترش خبر دادم تا بیاد معاینش کنه. نیلو با من خیلی سرد 

داد. با حالی کرد و همین قلب من رو آزار میبود، اصلاً حتی نگاهم نمی

 .رفته خواستم بیرون برم که با حرفی که زد انگار تمام دنیا مال من شدگ

وقتی دکتر دستورات لازم رو داد گفتم بهش بریم، اما معلوم بود خیلی 

ضعف داره و توان راه رفتن رو نداره، برای همین به حرف عقلم که 

گفت ویلچر بیارم توجهی نکردم و محکم تن ظریفش رو به آغوشم می

 .کشیدم

وقتی جونش رو قسم داد عصبی شدم. جون نیلو یعنی جون خودم، برای 

هم زمین گذاشتمش، اما خب پاهاش سست شد و مجبوری دستم رو 

ی من بود انگار های مردونههای کوچیکش توی دستگرفت. وقتی دست

 ترراحت خواستم اما. من نفس  تمام دنیا وایساده بود و این من بودم و

 کردم احساس که آوردم بیرون دستش از  دستم رو همین یبرا باشه،
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. گذاشتم تنها سؤال دنیا یک با رو اون افتاد اتفاق اون وقتی. شد ناراحت

 دوست همش چرا شدم؟ طوریاین چرا که خیلی، بودم گیج هم خودم

 هم نگاهش حتی کسهیچ و باشه من مال فقط باشه؟ کنارم نیلو دارم

 نکنه؟

 از زود اون اما بخوریم غذا که رستورانی  شونشده بود. بردمزیادی لاغر 

 گفتم و کردم هم توی رو هاماخم! احمق یدختره. کشید دست غذاش

 قسم رو جونم که کنه عمل من حرف به اهمیتبی خواست اون اما بخوره،

 احساس خورد رو غذاش من جون خاطربه وقتی  اما دونم،نمی. دادم

غذاش رو خورد رفت چرخی بزنه، من هم  کهاین از بعد. داد بهم خوبی

رفتم پول رو حساب کنم. اومدم بیرون و دیدم خبری از نیلو نیست. دیگه 

 نیلوی که شدم زنده و  نگم چه بلایی سرم اومد، کجاها رو نگشتم. مردم

 پر توپ با. دیدمش دختر اون کنار که کجاست، و نیست بلد جایی من

س کردم خبری از اون عصبانیت احسا کرد که کاری با که سمتش رفتم

خواهی کرد که دلم رو هزار بار با خودش نیست. چنان مظلوم عذر

 معرفی خودم نامزد رو نیلو من وقتی. کرد معرفی رو دوستش لاله  برد.

 گوی دو به فقط داشتم دوست. بود من مال دنیا تمام انگار کردم

اومدیم. ما اون  خودمون به لاله مصلحتی یسرفه با که کنم نگاه طوسیش
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رو سوار کردیم و به سمت خونش بردیم که اون اتفاقات افتاد و لاله با ما 

همراه شد. واقعاً اخلاق اون مرد با زنش اصلا درست نبود، بیش از 

 کاملاً گفت بودنم مرد راجب نیلو وقتی. کرد توهین زنش به  اندازه

من شد! وقتی اون  مال دنیا تمام که انگار. منه با منظورش کردم احساس

ها رو زدم دوست داشتم اون رو محکم در آغوشم بگیرم و با خودم حرف

مون کرد، اما برای من مهم حلش کنم! پگاه که با توپ پر خوب ضایع

 زد خشکم کردم تعریف رو ماجرا یهمه و اتاق توی  نبود. وقتی نیلو اومد

طور . وقتی اونکردممی خودم بار باید که کردم بارش رو هاحرف اون و

ها رو زدم خشکم زد. راست میگه، تقصیر من بود عصبی شد و اون حرف

که این کار رو کردم، که نیلوی من هیچی رو بهم نگفت. باز هم ما 

 .مون اتفاق افتاددعوامون شد و قهر و قهر کشی دوباره بین

اد که لاله رو برسونم، اما اون لاله که خواست بره دوست داشتم ازم بخو

 .اصلاً حتی یک کلام حرف نزد و لاله رو با آژانس راهی کرد

هام رو وقتی که اون پسره دوباره با نیلو سلام کرد خون جلوی چشم

گیره، گرفت، چون فکر کردم نیلو از حرص من هم شده باهاش گرم می

نارم که خواست اما وقتی سر به زیر بودنش رو دیدم دلم ضعف رفت. از ک

. وقتی لج کرد کمرش رو محکم گرفتم و حرفم رد بشه جلوش رو گرفتم
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 کرده پر رو نیلو عطر  بوی  رو به کرسی نشاندم، اما تمام فضا سرتاسر

 .بود

 .بود گرفته بر در رو من  تمام وجودم رو آرامش نیلویی

داشتم وقتی از دستم دلگیر بود و عقب نشست حالم خیلی گرفت. دوست 

ها شده بود! بوی عطرش بیاد پیش خودم بشینه، نفس من شبیه فرشته

گفتم دیگه ی خودش کرده بود. اگه با هم خوب بودیم میمن رو دیونه

 .بزنی دیگهکای کسهیچ برای من جز به رو  حق نداری این عطر

ها قهر کرده اما چه فایده، نشد که بگم. داخل کافه که نشستیم عین بچه

خواست برم و . دلم میبود کافه داخلی در  سمت به رو  سرشبود و 

محکم بغلش کنم. چنان لوس وایساده بود که اگه توان داشتم محکم اون 

 .فشردمرو به سینم می

پگاه سوئیچ رو گرفت و گفت میره توی ماشین و این بهترین موقعیت 

زدم ها رو بهش برای من بود، برای همین به سمتش رفتم و اون حرف

کش زد. لبخند اومد روی لبم. خش دیدم که بوسیدم، رو سرش روی  و

ای رو به روت باشه اما نتونی تحملش سخت بود، خیلی سخت که فرشته

که بغلش کنی. با خودم گفتم: ممکنه از دستم ناراحت بشه، برای 
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. شدم نیلوم منتظر ماشین داخل و  شدم خارج کافه از  سریع  همین

د از شاید ده ب. شدم ماشین سوار بعد کردم، حساب رو پول اولش البته

 پگاه و من که کرد بغلش محکم پشت از نفر یک که اومد نیلو  دقیقه

 خشکش خودش هم نیلو بیچاره. کردیم نگاهشون واج و هاج طورهمین

 .برداشتیم قدم شونسمت  به و شدیم پیاده ماشین از. بود زده

  نیلوفر

های این کیه که من رو بغل کرده؟ با تعجب آروم دستخشکم زده بود. 

ظریف که دورم حلقه شده بود رو باز کردم و آروم به سمتش چرخیدم، 

تونستم که با دیدن فرد روبه روم خشکم زد! اصلاً غیر قابل باور بود، نمی

 صورت روی  های ریزباور کنم دختر عموی عزیزم با همون کک و مک

م رو به رو دارم داره، سر بر هنوز که رنگ مشکی رچاد اون با مهتابیش،

 .بینممی

تونستم نفس بکشم، هم از خوشحالی هم از ناراحتی. آروم اصلاً نمی

های اشکیش کردم و سکوت کردم. باید با یک تیر دو نگاهی به چشم

 .ی این چند سال از دستش ناراحتمزدم، چون به اندازهنشون می

 ببخشید، شما؟ -

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



های های خوش فرمش لرزید و اشک از چشماین کار من لببا 

 :درخشانش پایین ریخت. با صدایی که لرزشش به وضوح معلوم بود گفت

نیلو؟ نیلوفر جونم حق داری ازم دلخور باشی، حق داری نگاهم هم  -

 باهام غریبه عینهو بد کن گوش هامحرف  نکنی، اما نامردی نکن. اول به

 .کن رفتار

 :ا صدای خشکی گفتماما من ب

 .ببخشید، اما انگار من رو اشتباه گرفتید -

 :با بغض ته صداش دوباره گفت

 !قدر نامردی نکنمن دخترعموتم، این -

شد. تنبیه که چرا توی بغض ته گلوی من هم نشست، اما باید تنبیه می

 .این همه سال حتی یک زنگ هم بهم نزده

قدر بامرام بود که وقتی رفتن داشتم اینببخشید، اما من یک دختر عمو  -

 ببینم که  خارج حتی یک زنگ کوچیک بهم نزد ک حالم رو بپرسه،

 .امزنده یا مردم

سرم رو به سمت مخالفش بردم که سورن و پگاه رو با یک دنیا تعجب من 
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  .کردنرو نگاه می

 زاری حالت با. کشاند خودش سمت به  رو من و  فاطمه دستم رو گرفت

 :گفت و کرد نگام

کنم نیلو اذیتم نکن. بیا اصلاً بیا با هم بریم خونه، مطمئن خواهش می -

باش همه خیلی از دیدنت خوشحال میشن. تو هم باید تعریف کنی که 

 کنی؟کار میاین دور و ورا چی

ای که طرف صحبتش با اخم دستم رو بیرون کشیدم که با صدای مردونه

 .مفاطمه بود رو شنید

 فاطمه جان، ایشون کی هستن؟ -

به خودم جرأت دادم و سرم رو آروم بالا بردم که با دو چشم براق و 

 دیگه این. کردم روم روبه مرد  مشکی روبه رو شدم. با تعجب نگاهی به

 دار،حالت کمی و مشکی موهای. داشت مردونه کاملاً ایچهره  بود؟ کی

 زوم زیاد خیلی که مشکی هایچشم و ایقلوه هایلب سفید، پوستی

 .یدیدمی هم رو ایقهوه توشون کردی،می

با تعجب و سؤالی نگاهم رو از اون فرد ناشناس گرفتم و سؤالی به فاطمه 

 :نگاه کردم و پرسیدم
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 کردی؟ ازدواج  فاطمه؟ تو -

هاش جاری با این حرف من فاطمه چنان زد زیر خنده که اشک از چشم

 .شد

 کنه؟طوری میسؤالی نگاهش کردم. وا، چرا اینبا تعجب و 

 کنترل  رو خندش داره  به پسره هم نگاه کردم. چرا اون هم خیلی

 کنه؟می

پسره: فاطمه جان، دوستت انگار چندان شناختی ازمون ندارم که ما رو 

 .همسر دونسته

 .ی غمگین دادآروم قطع شد و جاش رو به چهره -ی فاطمه آرومخنده

ی فاطمه نگاه کردیم که پسره با تعجب به این حالت چهرهمن و اون 

 .یکهو تغییر کرد

 فاطمه خوبی؟ یهو چت شد؟ -

 :لبخندی غمگین زد و گفت

 .بزنی حرف باهام که شد باعث صورتم غمگین حالت  خوشحالم حداقل -

سکوت کردم و چیزی نگفتم. واقعاً از دستش ناراحت بودم. غمگینی من 
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قابل گفتار نبود. اون دیگه من رو ترک کرد و مثل کسی که اصلاً وجود 

  .ندارم باهام رفتار کرد

 متمایل پسره سمت به رو  سکوت کردم و دیگه چیزی نگفتم. آروم سرم

 .داره نظر زیر رو دوتامون کنجکاوی نگاه با دیدم که کردم

 .با صدای غمگین فاطمه دوباره سرم رو به سمت فاطمه متمایل کردم

 نشناختید رو هم نولان و  تو که بودیم دور هم از قدراین  فاطمه:

 دخترعمو؟

با این حرف فاطمه خشکم زد! اون پسره یا همون نولان هم حالش دست 

توان پلک زدن هم کار کنم، حتی دونستم چیکمی از من نداشت. نمی

کردم که این پسر عموی من باشه. پسر عمویی که نداشتم. اصلاً باور نمی

ده سال پیش، شاید هم بیشتر آخرین باری بود که دیدمش. اون هم 

 معلوم توش کامل  خیلی متعجب شده بود. با صدایی که تعجب و بهت

 :گفت بود

 !نیلوفر؟ -

طور و در عجب شدم چههای مشکی رنگش نگاه کردم آروم به چشم

 زیبایی و خاص  هاش شباهتهمون موقع نشناختمش؟ آخه مشکی چشم

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 .داشت عمو به

  !فاطمه: آره داداش، نیلو

زدگی بیرون اومد و با لبخندی که الان کامل بوی یکهو از اون حالت بهت

 .داد نگاهم کردآشنا می

 بزرگ قدرچه. بینمتمی سال همه این از  نولان: خوشحالم دخترعمو بعد

 .شدی

لبخند نشست روی لبم، برای همین من هم در جوابش خیلی متین 

 :گفتم

طور من پسرعمو. اون موقع فکر کنم هیجده سالت بود که به همین -

 آلمان سفر کردی، درسته؟

 :ای زد و گفتنولان لبخند مردونه

  .بله، درسته -

کنجکاو سورن تازه به خودم من هم متقابل لبخندی زدم که با صدای 

 .کردنمی موننگاه تعجب با نولان و فاطمه  اومدم. دیدم

 .سورن: نیلو اتفاقی پیش اومده؟ انگار آشنایی با این خانوم و آقا داری
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ها من: اهوم، یادته توی جنگل پگاه خیلی چرند گفت؟ سیب زمینی کبابی

  رو یادته؟

 :گفت و گرفت خودش به متفکری حالت  سورن

  خب یادمه. که یاد دخترعموت افتادی، درسته؟ -

 :هام، با همون لبخند گفتملبخندی نشست روی لب

 .ها دخترعمو و پسرعمومنسورن این -

لی مؤدبانه دستش رو به سمت خی و  شان کردسورن اول با تعجب نگاه

نولان برد و اظهار خوشبختی کرد. متقابل پگاه هم دستش رو به سمت 

 بدون  فاطمه و بعد به سمت نولان برد که نولان خیلی آرام لبخندی زد و

 .کرد خوشبختی اظهار دادن، دست

 .پگاه با تعجب دستش رو جمع کرد و چیزی نگفت

 اما گذروند،  ه عمرش روهم دیگه کشور یک  درسته نولان توی

 .شدنمی  قضا نمازش که پسرعمویی همون. همونه هنوز اعتقاداتش

های نولان گوش حرف نولان دست از فکر کردن برداشتم و به حرفبا 

 .دادم
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خوای خانوم و آقا رو معرفی کنی؟ و نولان: خب دخترعمو، تو نمی

 عمو؟مو و زنع  کجان و  آوردید در آلمان از سر چطوری بگی  کهاین

 مرگ اما بدم، رو جوابش چی دونستمنمی پرسید نولان  با سؤالاتی که 

 .بار یک هم شیون بار یک

ی کشه و من واقعاً حوصلهاش مفصله، خیلی طول میپسرعمو قضیه -

 سفر این و دوستیم تا سه هر  بیان کردنش رو ندارم. اما همین رو بدون

ی سفرمون بپردازیم و زودتر اگه فردا به ادامه تا باید و  اومدیم بالاجبار رو

 .مون تموم شد به ایران برگردیممأموریت

 :فاطمه و نولان هر دو هم زمان گفتن

 !مأموریت؟ -

 :لبخندی زدم و گفتم

  .آره، مأموریت -

 .ندادن بروز رو چیزی اما بودن،  ها کاملاً گیج شدهبیچاره

ن چیزها نداریم. حداقل امشب رو ای به  نولان: دخترعمو من و فاطمه کار

 ناراحت توندست از خیلی بدونه بابا اگه  ی ما. وگرنهباید بیاید خونه
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 .میشه

سؤالی به سورن اخمو و متفکر نگاهی کردم که سرش رو به معنای تأیید 

 .و مشکلی ندارد بالا و پایین کرد

 .شما بیایم منزل به و کنیم تسویه هتل  با و بریم هم با بیابد  پس باش، -

 .فاطمه و نولان با رضایت لبخندی زدن و دیگه چیزی نگفتن

ها راه افتادیم. بعد ی عمو اینتمام کارها رو انجام دادیم و به سمت خونه

از نیم ساعت رسیدیم به یک آپارتمان نقلی و خیلی زیبا. در عین ساده 

 .گیر بودبودن واقعاً زیبا و چشم

دم و منتظرِ پیاده شدن بقیه شدم با ذوق بچگانه و آروم از ماشین پیاده ش

 :خاصم گفتم

 !ی قشنگی دارید، خیلی نازهوای چه خونه -

های نولان که باعث در هم شدن اخمای لبخند کوچیکی نشست روی لب

ی توپ بهم رفت که خودم رو جمع و سورن شد. سورن یک چشم غره

 .جور کردم

میرغضب، عبوس، ترسناک! حالا این ذوق من چرا به مزاج آقا خوش 
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 !نیومده؟

ای کشیدم و فکرم رو از همه جهت دور کردم. برخلاف تمام پوف کلافه

ی عموشون یا هرکس خوان با خانوادهکسایی که پس از چند سال می

 دار استرس بر دلیلی چه. نداشتم من دارن، استرس و بشن رو روبه  دیگه

د که چرا یکهو مارو به فراموشی زیا خیلی دلگیرم، شوندست از هنوز من

 .سپردن

نولان با کلید در ورودی آپارتمان رو باز کرد و کنار کشید که ما اول وارد 

بشیم. لبخندی به این نوع احترامش زدم و همه داخل شدم و اون هم 

شد باهاش حرف نمیغضب بود و اصلاً پشت سر ما اومد. سورن عینهو میر

 .زد

کدوم حرف نزدیم. نولان آروم زنگ در رو فشرد. تا ایستادن آسانسور هیچ

 .دونستم برای چی فشرده، چون مطمئنم بودم کلید همراهشه

ام در چهارچوب در نمیان شد و با میزه -عموی ریزهبد از چند دقیقه زن

 :گفتمی نولان به  غر -غر

  نبردی؟چرا کلید رو همراه خود  -

 .گویی ما رو هنوز ندیده بود
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 :با لبخند جلو رفتم و آروم گفتم

 .معرفتعموی بیسلام زن -

 .کردعموی بیچاره خشکش زده بود و با بهت من رو نگا میزن

  کنی؟کار ... میجا... چیعمو: نی... لو! تو.. اینزن

 .از شوکی که بهش وارد شده بود به لکنت زبان افتاده بود

 :لبخندی دلخور نگاهش کردم و گفتمبا 

اومدم. شما با نامردی حتی وقت نمیاگه دلم براتون تنگ نشده بود هیچ -

 .عموایم؟! واقعاً که زنیه زنگ هم به ما نزدی، ببینید مردیم، زنده

هوا محکم بغلم کرد و با زن عمو با ناراحتی نگاهم کرد و یکهو بی

 :گفت صداش  ته  بغض

 !غاری من؟تچطوری ته -

تغاری صدا لبخندی به این حرفش زدم. همیشه و همه جا من رو ته

 .کردقدر سر این موضوع حسادت میکرد، و فاطمه چهمی

 :یکهو سریع گفت
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 .تون. بفرمایید داخلوای ببخشید دم در گذاشتم -

 بامحبت خیلی و چرخیدمی سورن و پگاه  عمو روینگاه کنجکاو زن

 لبخندی عموزن گلی -گل چادر به. کرد دعوت داخل به هم رو هااون

 .عمو تنگ شده بودهای زنقدر دلم برای عطر چایم. چهزد

 .های راحتی و طوسی رنگ نشستیمآروم روی مبل

ی نقلی و آروم چشم گردوندم و با فضای زیبای خونه رو به رو شدم. خونه

زندگی، خونه، کاشانه نشست. هرچی خیلی ساده که زیادی به دل می

 آرامش از پر زندگی چنین واقعاً  متقابلاً من! بیشتر آرامش ترساده.   و...

 .دارم درخواست خدا از رو

های کوچک و زیبا وارد پذیرایی شد و به همه تعارف عمو با اون فنجانزن

 به رو عموزن بویخوش چای بوی  و برداشتم رو فنجان آروم  کرد.

  .بردم فرو هامریه

عمو نگاهی کردم، که دیدم هام بستم رو باز کردم و به زنبا آرامش چشم

 .شون پر از مهر و محبتهنگاه هر سه

 :لبخندی بهشون زدم و گفتم
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 .بوت تنگ شده بودهای خوشقدر دلم برای چایدونی زن عمو چهنمی -

هاش توی چشمگلیش اشکی که  -عمو آروم با اون چادر زیبا و گلزن

 :حلقه زده بود گفت

 .قدر دلم برات تنگ شده بود دختر قشنگمدونی چهنیلوم نمی -

گید. اگه دلت تنگ شده بود حداقل یک تماس با ما آره راست می -

 .گرفتیمی

 :با ناراحتی نگاهم کرد و گفت

 کن خالی عموت سر داری دلی و دق  دخترم تقصیر ما نیست، هر چی -

 .بود اون که

 .با تعجب و سؤالی نگاهش کردم که ادامه بده

ولله دختر قشنگم، ماجرایی بین بابات و عموت پیش اومده که باعث این  -

 .همه دوری بین ما شد

 :با تعجب گفتم

  ماجرای چی زن عمو؟ اتفاقی افتاده که من خبر ندارم؟ -

مون سردرگمیم که یهو بین دو دونیم. همهاعلم دخترم، ما هم نمیالله -
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 .برادر خراب شد

عمو خواست ادامه بده که صدای کلید در خونه اومد و صدای عمو که زن

 :گفتمی

 .آهای اهل خانه کجایید؟ ببینید کی اومده -

 بود، جدی مردی که بابام برخلاف عمو همیشه. لبم روی نشست  لبخند

 .بود طبعشوخ بسیار و سرزنده و شاد اون

 .با لبخند آرومی بلند شدم و روم رو به سمت عمو بلند کردم

 . ...عمو: آهای اهل منزل، انگار مهمون داریم

 .خواست ادامه بده که سرش رو بالا برد و با بهت و تعجب به من نگاه کرد

  ؟کنیکار میجا چیعمو: نیلو! عموجون... تو... تو... این

 :های طوسی رنگم جمع شده بود. با بغض آشکاری گفتماشک توی چشم

  .عمو انگار دلتنگم نبودی و از دیدنم خوشحال نیستی -

عمو لبخندی پر از خوشحالی زد و به سمتم پرواز کرد و محکم من رو 

 :آغوش گرفت، و پر از مهر گفت
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 !نشده باشه؟عمو دورت بگرده! مگه میشه دلم برای یک یدونم تنگ  -

 :تر شد، اما با لحن دلخوری گفتمبا این حرف عمو لبخندم عمیق

 .قدر دلتنگم بودید که حتی یک زنگ بهم نزدیدبینم که چهبله می -

 :عمو آهی کشید و گفت

دختر قشنگم تو از چیزی خبر نداری، اما وقتش که رسید همه چیز رو  -

 .بهت میگم

م. عمو آروم سر برگردند و پر سؤال آروم باشه گفتم و دیگه چیزی نگفت

 :هام گفتمنگاهم کرد، که منم با شیطنت درون چشم

 .کنممن هم به وقتش براتون تعریف می -

هاش رو به حالت تسلیم دست و  عمو با این حرف من پقی زد زیر خنده

 :بالا برد و گفت

 .ندارم گفتن برای حرفی من باشه،. خودمی شبیه که  الحق -

 .لبخندی زدم و دیگه چیزی نگفتم

ی خوبی و بدیش به پایان رسید، و ما الآن در راه اون شب با همه

مسافرت به جایی هستیم که شاید بتونیم این گردنبند رو از خودمون دور 
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 .کنیم

اما واقعاً قرار چه اتفاقاتی رخ بده؟ یعنی میشه من جون سالم از این ماجرا 

 بیرون ببرم؟

خواستیم بریم و من قدر عمو ناراحت بود که میافتادم که چهیاد دیشب 

که قانع نشدن اما ها با اینهم گفتم که مجبوریم و خیلی چیز دیگه. اون

های درهم ی نولان و اخمهای خیرهچیزی نگفتن. سر میز شام اگه نگاه

 .سورن رو فاکتر بگیریم، خیلی خوب بود

 ورود یاجازه که تونلی یک. رسیدم تاریک تونل  بعد از چند مین به یک

 .دادنمی رو ماشین

حوصلگی که از دیشب ای نگه داشت و با بیسورن کلافه ماشین رو گوشه

 .دچارش شده بود از ماشین پیاده شد

 :کلافه گفت

 .رو ندارهبیاید پایین. مجبوریم باقیش رو با پا بریم، راه ماشین -

شدیم و به اون تونل وحشتناک نگاه من و پگاه آروم از ماشین پیاده 

 وحشتاک احساس یک کردم نگاهش وقتی  دونم چرا، اماکردیم. نمی
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 .گرفت رو وجودم یهمه

دونم، اما احساسات پر از ترس، پر از نگرانی و پر از دلشوره بود و این نمی

 .کردمی القا من به داشت رو  احساس خبری ناگواری

 .کشیدم، که سورن متوجه کلافگیم شدکلافه نفسی عمیق 

 ای؟سورن: حالت خوبه؟ چته، چرا کلافه

 .دونم چرا، اما احساس خوبی نسبت به این دره یا همین تونل ندارمنمی -

 :سورن لبخند قشنگی زد و گفت

 .نگران نکنافته، الکی خودت رو دلآروم باش عزیزم. اتفاقی نمی -

از آروم شدم، انگار که بهم انرژی خواستی لبخند نشست روی لبم. خیلی  

داده باشم دیگه استرس نداشتم. فقط با این یک کلمه حال من رو از این 

هایی به این احساسات پیدا کردم، اما قصد رو به اون رو کرد. یک شک 

 !دارم رو  گول زدن خودم

 اون هم دید که آروم شدم دیگه چیزی نگفت. سرش رو داخل گوشیش

 :کرد، و آروم گفت

 !عجب -
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ی ی اصلی برسیم. بعد از جادهسورن: باید از این تونل بگذریم که به جاده

 فقط مستقیمه، دیگه راهش. افتیممی راه رهان  اصلی مستقیم به سمت

 کنیم رد  و ساعت کار داره پس زودتر راه بیوفتیم که این تونل رود

 .شیممی نزدیک

 .کردیم پایین و بالا   من و پگاه سرهامون رو

 به ادامش در که کردیم ضروری  با سورن شروع به جمع کردن وسایل

 به کردیم  جمع رو وسایل تمام خوب کهاین از بعد. نخوریم بر مشکل

یم. توی همون ابتدای راه به شدتی اون تونل، غار، کرد حرکت تونل سمت

قوه رو روشن کرد و به چراغدونم چیه تاریک بود که سورن اصلاً نمی

 .سمت تونل گرفت

 اون خوردمی تکونی غار اگه که بود یخی هایسوزن از  سقف غار تماماً 

 !بودن حتمی مرگ باعث و شدنمی آدم بدن وارد ها سوزن

هاش رو کاملاً یخ بسته پایین غار همش خیس بود که بعضی از قسمت

 بود، غار ابتدای  خوری. این فعلاًمیبود و اگه مراقب نباشی حتماً لیز 

 .طورهچه ببینم داخلش حالا

مون وارد غار شدیم. هر جایی که سورن پا آروم با احتیاط هر سه
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 .زاشتیم تا سر نخوریمذاشت من و پگاه هم میمی

 غار واقعاً. شدمی بیشتر  من  ترس  رفتیم استرس وقدر جلوتر میهر چه

 .بود وحشتناک و تاریک

 .تکون داد "وایسید"یکهو سورن تند دستش رو به معنای 

 خیلی! میاد  من و پگاه سریع ایستادیم ک دیدم صدایی مثل خرناس

 !باشه گرگ صدای تونهمی تنها صدا، این. کردم وحشت

قدر ترسیدم بودم که سریع دست پگاه رو محکم گرفتم، اما با موجودی آن

ساس کردم که روح از تنم جدا شده. اومد احکه از ته غار داشت بیرون می

تونستم نفس بکشم؛ به قدری اون موجود وحشتناک بود که لرزش نمی

 .پگاه رو هم خوب احساس کردم

موجود چشمانش تمام لوچ بود که قرنیه چشمش سیاه نبود، قرمز 

متمایل به خاکستری بود. پشتی خمیده داشت که قوز بزرگی از پشتش 

های کوچک که ی بلند به همراه دستشیدهبیرون زده بود. پاهای ک

ای و سفید و کرمی کرد. پاهاش به رنگ فیروزهزشتی بدنش رو بیشتر می

بود. انگار که این سه رنگ رو باهم قاطی کردن و به پوست پاهاش زدن. 

 بلند ما وسطی انگشت یاندازه  هاشسیاه بود. ناخون -هاش سیاهِدست
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 .بود گرفته خون همه رو زیرشون که بود

کشید، بوی لجن ازش بلند شده بود. با اون دماغ کریه و بزرگش بو می

 !انگار که بوی آدمیزاد رو استشمام کرده باشه

سورن آروم به دیوار تکیه داد و اشاره به ما کرد که به دیوار تکیه بدیم و 

 .یک حرکت کوچیک رو هم نکنیم

 عمد  دونمکردیم که پگاه نمیمن ساره به تبعیت از سورن همون کار رو 

 .شد جلب بهمون هیولا  اون توجه که کرد ایجاد صدایی  غیرعمد، یا بود

لرزید. به شدتی حالم بد دادم، تمام بدنم میاز وحشت داشتم جون می

 .رو آب کنن ذره گوشت بدنم -خواستم که ذرهبود انگار می

داشت و با اون دماغ میآروم به سمت ما قدم بر  -اون هیولا آروم

 .کشیدمی بو  کریهش

آروم از کنار ما رد شد. همین که خواستم نفس راحتی بکشم حمله کرد  

های پر خونش رو داخل گوشت دست سورن کرد، به سورن و اون ناخون

کشه. اما سورن هیچ صدایی از خودش بیرون نیاورد. معلوم بود درد می

 .گذاشت  دهنم روی رو  دستش  خواستم جیغ بزنم که پگاه سریع

هام داشت شدن. دیگه چشمهام جاری میهام دونه به دونه از چشماشک
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رفت که دیدم سورن اون چاقوی از اون حالت سیاهی می

پشتش کوبید. جیغ  به بار ده و برد فرو هیولا اون پشت روی  رو  بزرگش

 .آورد در لرزش به  رو غار تمام  وحشتناک اون هیولا

یکهو سورن اون ول کرد که به زمین افتاد و خون کثیف بدنش تمام 

 .سطح غار رو گرفت

 .لرزیدم. مطمئنم رنگم عین گچ دیوار شدهعین چی می

سورن سریع خیز برداشت سمتم و دستم رو محکم کشاند دنبال خودش 

 رو صداش من و  زنهو من اصلاً نفهمیدم که یک ساعته حرف می

 .نشنیدم

 .ضح به صداش گوش میدم صدای فریادش بودالآن که وا

ریزن و صد در سورن: با اون جیغی که اون غول زد الآن تمام افرادش می

ها چشم ندارن، اما حس کن. اونصد گیرشون بیوفتیم تیکه و پارمون می

ای تکون ای دارن. نباید که وقتی میان حتی تیکهبویایی و شنوایی قوی

 .فهمنبخورید وگرنه می

 :بغض که توی صدام بود گفتمبا 
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 .سورن دستت، داره خون میاد -

سورن که انگار تازه حال من رو دیده باشه ترسید. تند به سمتم برگشت. 

 و گرفت و  وقتی دید هر آن ممکنه که از حال برم سریع کمرم

 :گفت زدهوحشت

ها غولنه! نباید بزاری از هوش بری. اگه بری به دست اون  نه نیلو، -

شیم. سعی کن به خودت مسلط باشی. سعی کن با ما همراه خورده می

 .باشی، چیزی تا در ورودی غار نمونده

تند دویدن هزار تا پا دیگه  -ولی من توی حال خودم نبودم. با صدای تند

 رنگ که بود زیاد پا صدای  احساس کردم. چیزی از وجودم نمونده. چنان

 مونده باقی ما از  عمری دیگه تموم، دونستم دیگه. پرید هم سورن رخ از

 تکیه و کشیدم عمیقی نفس. ببینم رو بابام و مامان بار آخرین برای نشد

 پگاه و سورن. شدمی ترنزدیک ما به لحظه هر پا صدای. غار دیوار به دادم

دادن، اما من نه. آروم بودم، آروم لالایی می صدا به گوش وحشتزده دو هر

 زمزمه رو خوندمی گوشم در  که خوابم ببرهکه مامانم همیشه واسه این

 .کردم

  لالایی گلم لالا -
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  بخواب لوله شب است لالا

  خوابه وقته دخترم   لالایی

  بابات شب است و تو راه 

  لالا لالا لالا لالا

   شیرینیهبخواب که خواب 

  شرینیش از عسل شیرین تره

  لالا لالا لالا لالا

هام رو پاک کردم و خواستم ادامش رو زمزمه کنم که صدای پا آروم اشک

ها کنه و اون غولست که داره با وحشت فرار میقطع شد. دیدم یک مرده

 افتاد  دنبالشن. یکهو مرده تا چشمش به ما افتاد حواسش پرت شد و

 و  جونش و با چنگها افتادن روی بدن بیا از غولت چهار  و زمین،

 شنیدممی رو مرد های داد فقط. بریدن رو مرد هایگوشت تمام دندون

 :گفتمی اروپایی به که

  !کنید کمک خدا رو تو  یا مسیح! -

 جااون. جوید رو اشخره -خر و زد چنگ شونیکی چون بود،  فایدهاما بی
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م گرفت، ولی دیر شده بود. من همه چشما روی از دست سریع سورن

 یخ هایدست آروم  ی متحرک شده بودم!هچی رو دیده بودم، عین مرد

 آروم و داشتم برش و گذاشتم سورن یزدهیخ هایدست روی رو امزده

 .کردم  بود شده جدا تنش از سر که مردی  به نگاهی

یز و ت هایدندون اون  یک دستش رو پرت کردن جلوی پای ما و  

. کشیدن می بیرون رو گوشتش و کردن مرده  یشون رو داخل ریهبرنده

 .مکیدنمی رو مرد خون هاشونبعضی

دیگه بغض نداشتم، اشک نداشتم. دیگه ترسی هم نداشتم. هیچی 

ی متحرک به پای جدا شده.اش و سر جدا نداشتم، فقط عین مرده

 .کردماش نگاه میشده

طور توی اون کف یخی شفاف نگاهی به آبشار خون کردم که چه

 بوی. کشیدن بیرون  رو اشروده و دل تمام دیدم. کردم نگاهی  هست

 بینیش روی رو لباسش  آروم سورن. بود گرفته رو غار تمام گندی خیلی

 دفاعبی یبچه یک عین. کشید، خودش دنبال رو من دست و داد قرار

 .نداره رو هیچکس که بودم شده

ی وحشتناک رد شدیم من سرم رو به ای که از اون صحنهتا لحظه
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 .کردممی هیولا  بردم و نگاه به خوردن اونسمتش می

 .هام ناپدید شدنآروم از جلوی چشم -دیدم آروم

شون رو پاک سورن و پگاه نفس عمیقی کشیدن و عرق روی پیشونی

 .کردن و کف غار نشستن

 .شدتمام مشکلات همون جا تموم میکاشکی 

های سوزنی تمام به پایین ریخته غار شروع به لرزیدن کرد و اون یخ

شون از کنار بازوی من رد شد و این باعث شد خراشی شدن، که یکی

قدر برام وحشتناک روی بازوم ایجاد کنه. اما دردی که توی اون صحنه آن

 .بود که درد خراش برام هیچی بود

کرد، اما من خشک شده زیر اون همه زد و اسمم رو صدا میاد میسورن د

یخ سوزنی مونده بودم. سورن سریع عین یک پدر فداکار اومد و کمرم رو 

های پشتم محکم گرفت و به دیوار غار کوباند. احساس کردم که مهره

 .داغون شدن

 :زد داد سرم یکهو  زد.نفس می -سورن نفس 

ار انگ اصلاً! شتافتیمی باقی دیار به داشتی کجاست؟ حواست  دختر -
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 .قدر من رو اذیت نکنتوی این دنیا نیستی. بفهم کجایی، بفهم و این

هام پر از اشک شد که دیدم سورن کلافه ازم فاصله بغضم گرفت. چشم

 .گرفت و دست خونیش رو داخل موهاش فرو برد

 .ن و هیچی نگفتمهای مظلوم سرم رو انداختم پاییآروم، عین بچه

 :ازش پیدا بود گفت کلافگی که آروم صدایی با  سورن

 .بهتره زودتر راه بیوفتیم تا از اون غار بیرون بریم -

. دید رو  دوتاشون بازوهام رو گرفتن که یکهو سورن زخم روی بازوم

 به آروم. نگفت چیزی دیگه و کرد خودش با غر -غر تا چند عصبی

نجات  که کردمنمی باور. زدم لبخندی آروم و کردم نگاه غار در روشنایی

 . ...پیدا کردیم، اما

کدوم ها دقیقاً از کنار ما دارن رد میشن. هیچدیدم چهار تا از اون هیولا 

زنان به طرف در غار آروم و قدم -کشیدیم. سورن آرومحتی نفسی نمی

 رسیدیم، غار در به. کشوندمی خودش دنبال هم رو من  حرکت کرد و

در آخر سورن پاش به یک  اما. مخمسه این از کردن پیدا نجات یعنی

 هیولا دیدم که کرد، ایجاد بلندی صدای که خورد  ی خشکچوب یخ زده

 باور. کردن حمله مونسمت به و   کردن تیز رو هاشونگوش
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 به شروع هم ما  .داشتن هااین که نداره سرعت قدراین یوزپلنگ  کنید

ن که بیرون تونستنمی دیگه هااون رفتیممی بیرون اگه کردیم، دویدن

کردیم. در آخر رسیدیم به غار که دیدم یکی از بیان و نجات پیدا می

هیولا بازوی من رو به چنگ گرفت. جیغ زدم که سورن رو دیدم. سریع 

به سمت من دوید و چاقوش رو داخل دست اون هیولا کرد که 

 .شدن جلب بهش تا چند   اون توجه که داد ناکیوحشت صدای  هیولا

 و کرد پرت  تا به خودم بیام دیدم سورن من رو به سمت در خروجی غار

 داخلی به خودشون با  کشون -کشون رو سورنم دست  که دیدم آخر در

 .دیدم رو، کرد من به  که رو آخرش مهر پر نگاه اون فقط من  و بردن غار

زدم و شروع کردم به جیغ زدن. با تمام وجودم جیغ میبه خودم اومدم و 

 :گفتممی

 !نه! سورن نه -

 :کرد کرد زمزمه آروم  اما سورن نگاه آخرش رو به من کرد و

 !برو -

هام تند اشک -کردم. تندزدم و اسمش رو صدا میاما من فقط جیغ می

ی وجود دیگه سورن کردم که دیدم واضح بشه، اما دیر شده بودرو پاک می
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 .تمام و بردن رو  نداشت، سورن

ی بردن . هنوز لحظهکردمکشیدم و گریه میبا تمام وجودم جیغ می

های هامه، همون لحظه که با چشمسورن توسط اون هیولا جلوی چشم

ها شده بودم، فقط کرد. عین روانیدریاییش و پر از مهرش من رو نگاه می

های عمیقی روی نداختم که زخمکشیدم. تمام صورتم رو چنگ اجیغ می

ی صورتم ایجاد شده بود. سوز داشت، زیاد هم داشت، اما سوزشش اندازه

 :از دست دادن سورن نبود. با تمام وجود جیغ زدم

 !مرُد سورن خدایا! امتحانیه؟ چه این  سورن نه خدایا! -

 برو کن خودت   من رو جون پناه

 بزار پای این آرزوم وایستم

 بهم گفت ازت رد شدهبه هرکی 

 قسم می.خورم من خودم خواستم

 برو کن خودت  من رو جون پناه

 هایی که خوردم پرممن از زخم

 تو باید از این پله بالا بری
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  خورمتو بالا نری من زمین می

 بری باید تو که  ایدرست لحظه

 اسیر یه احساس مبهم شدیم

  .زدن پر -پر عمر یک  ببین بعد

تونستم باور کردم. دیگه جونی توی تنم نمونده بود. اصلاً نمیمیهق  -هق

کنم سورنی که هر لحظه باهام بود، همیشه و در همه لحاظ کمکم 

! مُرده اون چون... چون. نیست الان  داد، اماکرد، جونم رو نجات میمی

 اون دونممی الآن! رسمه؟ این  آوردی؟ سرم که رسمیه چه این خدایا

 من که دونممی الان. بوده چی  کردمی گیجم همیشه که مبهم احساسات

 !بار عاشق شدم اولین برای

 چه جای بدی عاشق هم شدیم

 برای تو مردن شده آرزوم

 یک حقی که من دارم از زندگی

 لعنتی برزخ  نگاه کن توی این

  چه مرگی طلبکارم از زندگی
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 به هرجا رسیدم به عشق تو بود

  هرچی بگی داشتمکنار تو 

 تو به عشقم  ببین پای تاوان

  عجب حسرتی توی دلم کاشتم

 مونی برواگه فکر احساس

  اگه عاشق هر دومونی برو

 هم مرگ زندگی از  توی این نقطه

 تونه از من بگیره تو رونمی

 توی جونی دیگه. ریختمی رنگم طوسی  گوی دو  قطره اشک از -قطره

 جلوی آخر، تا دیدم رو سورن که اول همون از خاطراتم تمام. نبود تنم

 .دادم  جولان هامچشم

 .ی اشکمکنارِ هر قطره

 .هزار خاطره دفنه

 !قدر خاطره داریم؛ که گویی قدِ یک قرنهاین
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 !سوزه از عشقتگلوم می

 !عشقی که مثل زَهره

 .های من، قهرهعشقِ تو هر دم؛ خنده با لبولی بی

 .امّا به این بودن، نیازارمدرسته با منی؛ 

 !هاتم؛ نمیگی آه، دوسِت دارمتو که حتی با چشم

 .اگه گفتی دوستِ دارم

 !هات بودفقط بازی لب

 .وگرنه رنگِ خودخواهی، نشسته توی چشمات بود

 .هر چی عشقه توی دنیا

 .خواستم مالِ ما بشهمن می

 .مون غصه نباشهوقت نذاشتی؛ بینامّا تو هیچ

 .خونه بمونمتونم؛ با تو همکردم که میمیفکر 

 .دونستم، نمیشهنمی

 .تونمآخه بی تو؛ نمی
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خوردم. یکهو سرم گیج رفت و لحظه آخر تلو می -حالم خیلی بد بود، تلو

 توی و  احساس کردم که با زمین یکی شدم و سرم به یک تیزی خورد

  .رفتم فرو مطلق سیاهی

 "دانای کل"

 که خود به! داغون خیلی بود، داغون. نیلو سورن رفتن  قدر سخت بودچه

دیگر سورنی وجود ندارد.  که شده سورنش  عاشق فهمید وقتی آمد،

قدر غمگین بود قدر مظلومانه چشم از جهان بست. چهقدر غریبانه، چهچه

 . پر شدن سورن برای نیلو -پر

 .کنم؛ من از توگله می

 !رحمیهمه بیاز تو که این

 !هزار بار مرُدم؛ از عشقت

 !فهمیوقت، نمیتو که هیچ

 .کنم؛ من از توگله می

 !رحمیهمه بیاز تو که این

 !هزار بار مرُدم؛ از عشقت

 !فهمیوقت، نمیتو که هیچ

 .هر چی عشقه توی دنیا
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 من می خواستم مالِ ما بشه،

 .مون غصه نباشهوقت نذاشتی؛ بینامّا تو هیچ

 .تونم؛ با تو همخونه بمونمکردم که میفکر می

 دونستم، نمیشهنمی

 .تونمتو؛ نمیآخه بی

 .کنم؛ من از توگله می

 !رحمیهمه بیاز تو که این

 !هزار بار مرُدم؛ از عشقت

 !وقت، نمی فهمیتو که هیچ

 .کنم؛ من از توگله می

 !رحمیاز تو که این همه بی

 .هزار بار مرُدم؛ از عشقت

 .میفهوقت نمیتو که هیچ

هام رو باز کردم و گیج به دور و خورد چشمهایی که به صورتم میبا ضربه

 .برم نگاه کردم

پگاه: هوی، پاشو. خواب بسته باید راه بیوفتیم. سورن مرُد دیگه! باقی راه 
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 .با منه، پس بلند شو که خیلی دیره

 صدام. شد جاری هامچشم از  ای اشک لجوجانهبغض کردم و قطره

 گلوم که کردممی احساس. اومدنمی بالا بودم زده که هاییجیغ خاطربه

بزنم. آروم از سر جام بلند شدم که  حرف تونمنمی حتی دیگه و شده پاره

 سنگ تخته یک گرفتن با که زمین، بیوفتم خواستم و  سرم گیج رفت

 کمکم سورن موقع این. کردم بغض هم باز. کردم کنترل رو خودم

. بود چی احساسات اون که فهمممی الآن. شدمی حالم نگران اون کرد،می

فهمم که خیلی توی ن میالآ. دادم دست از رو کسی چه که فهمممی الآن

 .این راه ضربه خوردم

 کجا قراره ببینم که افتادم راه پگاه  ها دنبالبا حال داغون مثل افسرده

 جونی دیگه بودم مجبور اما نداشتم، هم رو رفتن راه قدم یک توان. ببرتم

 که بریم کوه یک به قراره سورن یگفته طبق. بود نمونده تنم توی

 چشم تا. نبود خبری رفتیممی که چی هر  م توش، امابندازی رو گردنبند

 افتادم سورن یاد باز. بود شده تشنم. بیابون فقط  بود، بیابون کردمی کار

 .کردم پاک رو هاماشک تند پگاه داد صدای با. جوشید هاماشک هم باز و

 !کنی، کافیهقدر گریه میپگاه: اَه بسه دیگه، سرم رو بردی. چه
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دادم چیزی بگه، الآن منی که جلوی پگاه پر سر و زبون بودم و اجازه نمی

کنم یک کلام که دیگه سورن رو ندارم و حال روحیم خرابه جرأت نمی

 .حرف بزنم، حتی یک کلام

رفت. خیلی گرم بود، رفتیم. هوا رو به ظهر میشد راه میساعتی میسه 

داد. حالم اصلاً خوب نبود. حتی خاک هم داغ بود. سوزش گرما آزارم می

 آببی بیابون این توی رو ظهر شدید گرمای این  بدنم سست بود و توان

 .نداشت رو علف و

 .خودم آوردبه  توی همین فکرها بودم که صدای پگاه من رو

 .گفت سورن  که کوهی همون. جاستهمین  پگاه: رسیدیم،

جا فقط تا چشم کار خشکم زد! چی داره میگه؟ مغزش تاب برداشته؟! این

جا که کوهی نیست. با وحشت به پگاه نگاه کردم که کنه بیابونه، اینمی

 .پوزخندی زد

اطلاعات غلط داشت پگاه: الاغ از اول هم کوهی وجود نداشت. سورن هم 

 وجود کوهی هیچ اصل در اما  کرد چنین کوهی وجود داره،و فکر می

 .نداره

 :ن میومد گفتمبیرو چاه ته از انگار   با صدایی که
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 کار کنیم؟پس... پس چی -

 :پگاه پوزخندی زد و گفت

 .کار کنی؟ این درستهکار کنیم نه، چیچی -

احساس کردم پاهام تحمل وزنم رو نداره. طور با بهت نگاهش کردم همین

شد. هام جاری میتند از چشم -هام تندبا زانو محکم خوردم زمین و اشک

کردم که الآن باید چه غلطی کنم. باورم زیر لب فقط اسم خدا رو صدا می

 رو صدام خدایا کنم؟ کارچی بیابون و برِ این توی الآن  نمیشه،

 !کنم؟ کارچی شنوی؟می

آسایی صورتم رو خیس کرده بود، به طوری که ام به حالت سیلهاشک

 .جلوی دیدم رو گرفته بود

تونه کمکم کنه. الآن کردم که خودش تنها میفقط اسم خدا رو صدا می

دونم. الآن عین سگ پشیمون شدم که که سورن رو ندارم قدرش رو می

 توی اون دونممی الآن. کردم لجبازی باهاش کردم، رفتار بد   باهاش

 نه و نینا نه مامان، نه بابا، نه نبود، پیشم کسهیچ که جایی توی تنهاییم،

ن شد بود همه کسم. الآن او پناهم، و پشت بود شده اون دیگه کسهیچ

 :زدم داد. بود یاورم  فهمم بعد از خدا اون تنهامی
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 کارچی بیابون  خدایا الآن تنها یاورم کجاست؟ الآن من توی این بر و -

  کنم؟

 تند -تند و شدم بلند جام از. کرد جلب رو توجهم نفر یک "آخی"صدای 

روم نبود، جز  به رو کسی  .بشه باز دیدم تا  کردم پاک رو هاماشک

 !الکساندر

ی بیچاره. همه دورت زدن، الکساندر: آخی، دلم به حالت سوخت دختره

 !سورن جونت مُرد، پگاه ولت کرد. آخی

 :عصبی شدم و داد زدم

    تو چی میگی این وسط، ها؟ تو چی میگی؟ -

رفت. نه خدایا نه، دیگه تحمل به پگاه نگاه کردم که به سمت الکساندر می

 . ...تونم باور کنم که پگاهاین یک موضوع رو ندارم. دیگه نمی

جلب ها بهمون یاد وقتی افتادم که از عمد صدایی ایجاد کرد تا توجه غول

 بار به بار من و  هام رد شدنبشه. تمام کارهاش عین فیلم از جلوی چشم

 .کردممی جنون احساس بار، به بار و شدممی ترشوکه

 .کردمشون میطور نگاههمین 
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جا جون سالم به در ببری؟ خب تنها خوای از اینالکساندر: کوچولو می

 . ...یک راه داره، اون هم اینه

 :داد ادامه دوباره و  کرد  سکوت

 .کنیمباید عضو باند ما بشی. اگه نشی توی این بر و بیابون ولت می -

 :عصبی شدم و داد زدم

 مرگ  عضو باند شما نمیشم. بمیرم هم بیابون این توی  کور خوندید! -

 !خودت از ترلجن افراد این با تو لجن دین این به داره حق

 :الکساندر لبخندی چندشی زد و گفت

  کار کنیم؟الیزا این آدم بشو نیست، چی -

 :پگاه )الیزا( پوزخندی زد و گفت

 !الکس ولش کن، بیا بریم. این توی این بیابون جون میده و تمام -

با صدای یک نفر انگار تمام دنیا رو بهم اون لحظه دادن؛ انگار 

   .دیدم رو هامکس عزیزترین   که

  !کنمفرانک: فکر نمی
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 :الکساندر عصبی برگشت سمت فرانک و داد زد

  چی؟ -

 :فرانک پوزخندی زدو گفت

 .کنم اجازه بدم که یک خش روش بیوفتهفکر نمی -

 :الکساندر عصبی خیز برداشت سمت فرانک و داد زد

  چی داری میگی آخه؟ چی داری میگی تو؟ -

 :فرانک گفت

 !هام گم کنهمین که گفتم. گورت از جلوی چشم -

هام جاری شد و فقط نگاهش بعد اومد سمت من. با دیدنش تموم اشک

کردم. انگار که مُنجیم اومده، فقط نگاهش کردم. لبخند مهربونی زد و می

یک آب معدنی بهم داد و اشاره کرد بخورم. با بغض تمام آب رو سر 

 :کشیدم که فرانک خیلی مهربون گفت

 .نوش جونت -

 :با بغض گفتم

ک سورن... فرانک سورن مُرد. فرانک پگاه، یا همون الیزای فرانک؟ فران -
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  .نکن  ی اونا بود. فرانک تک و تنهام، تو دیگه بهم پشتآشغال دسته

 .وحم، همه آروم گرفتر و دلم قلبم، که زد مهربون  فرانک لبخندی

برمت پیش ذارم اذیتت کنن. میفرانک: خیالت راحت، دیگه نمی

 .نباشخانوادت، نگران 

 :گفت و کرد الکی  با این حرف فرانک از خوشی زدم زیر گریه که اخم

 .برمت هااِ، گریه کنی نمی -

 .زد لبخندی که کردم نگاهش  و کردم پاک رو هاماشک  تند  -تند

 .فِرانک: آفرین، حالا شد

لبخندی زدم که این لبخند چندان طولانی نبود، که صدای آخ فرانک 

 !بلند شد

 خشکم. بود رفته فرو  بهت به چاقویی نگاه کردم که داخل پشت فرانکبا 

 جیغ. زمین افتاد زانو دو  دیدم که کردممی نگاهش طورهمین فقط  زد،

گفت آروم بهم می کشیدمی که دردی با که زدم صدا رو اسمش و زدم

زدم. با صدایی که زدم و اسمش رو صدا میباش. اما من فقط جیغ می

 زدم زانو جلوش رفتم،. سمتش برم  زنه گفتمعلوم بود به زور حرف می
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 هق -هق زیاد یگریه از. دادمی فشار هم روی رو هاشچشم درد از که

باشم، اما  آروم گفتمی و زد زوری لبخند. کردممی صداش و کردممی

 :شد؟ تنها یاورم فرانک هم رفت. تنها یاورم فرانک آروم گفتمگه می

های سرسختی که به این دین روزی که دیدمت دونستم از اون آدم -

ست و باید خیلی تلاش نمیای، برای همین با خودم گفتم کارم ساخته

کنم تا به دین بیارمت و پیش اعلیحضرت یا همون شیطان خودم رو 

 من و گذشتمی  روز به روز. بگیرم بالاتری مقام تا  خوب جلوه بدم

 وقتی قدرچه کهاین یشیفته دینت، یشیفته. شدممی اخلاقت یشیفته

 موندین از ما ی.همه ولی میشه، نورانی و زیبا چهرت خونیمی نماز

 . ...دینت راجب گرفتم تصمیم. فرارین

خون بالا آورد. فقط به خونی که از دهنش جا شروع به سرفه کرد و این

 .ریختممی اشک و کردممی نگاه   زدبیرون می

 :داد  چند تا نفس عمیق کشید و ادامه

ی ی دینت شدم! شیفتهرفتم راجع به دینت تحقیق کردم و شیفته  -

ی همه چیش شدم. شیطان هاتون، شیفتهی قانونتون، شیفتهعدالت

 فرانک بشم   شده، برای همین سعی کرد کهدید که رفتارم عوض می
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 تحقیق خیلی از بعد. بودم رفته دست از  دیگه من نداشت، فایده اما سابق

 .شدم مسلمان ازتون بزرگ عالم یک پیش

 همون  خس شده بود. با -های شدیدش خندید. صداش خسوسط سرفه 

 :گفت اومدمی بالا زور به که صدا

 مرگم  نجات تو از دین کامل بیام بیرون، حتی اگهتصمیم داشتم بعد از  -

 .باشه حتمی

 رو الکساندر که بردم وراون  با صداهای داد نامعلومی سرم رو به سمت

 طورچه دونستم الآن. زدمی بود دورمون  که حفاظی اون به محکم. دیدم

 .بود کشیده  حفاظ دورمون فرانک نیومدن؛ مونسمت به

 .نگاه کنفرانک: من رو 

 :با بغض نگاش کردم که گفت

کنم. معطل نکن و سریع سوار شو، تو رو وارد الآن یک حباب درست می -

 .کنه خانوادت نگرانتن. بسه این همه اذیت شدن، بروتون میآپارتمان

 :لرزید جیغ زدمبا صدایی که می

. ممیش روانی دارم آخ فرانک،  آخ هان؟  چطور برم؟ چطور تنهات بزارم، -
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رآن نفس بکش. تو دیگه نمیر، تو دیگه تنهام نذار. فرانک ق رو تو فرانک

 !دیونه میشم، به خدا میشم

فرانک کامل رو به شکم افتاد زمین. با تمام توانش دستش رو بالا آورد و 

 :گفت اومدمی بالا سختی به که صدایی با و  یک حباب درست کرد

 .مونم، برومن دیگه زنده نمی -

 :زدمجیغ 

 .تو دیگه تنهام نزار، تو دیگه مثل سورن تنهام نذار -

 .شنیدم تنها  لبخند مهربونی بهم زد و کلمات آخرش رو

 . ...فرانک: سورن... سورن

هاش رو بست. با تمام وجودم جیغ زدم و حرفش تموم نشد که چشم

اسمش رو صدا زدم، اما فرانک تموم کرد. فرانکم جلوی روم مرد، دیگه 

شکستن، برای همین فرانک هم نداشتم! دیدم دیگه داشتن حفاظ رو می

 هوا  با تمام وجودم دویدم و داخل حباب صورتی رنگ شدم. حباب به

 نگاه فرانک سفید و خونی  صورت به هوا در آخر بار برای من و رفت

 :گفتم آروم و کردم
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نمردی. خدا به همرات فرانک. خوشحالم که با این دین منفورت  -

 !خوشحالم با اسم خدا تموم کردی. خدا نگهدارت

 .هرچی عشقه توی دنیا 

 .خواستم مالِ ما بشهمن می

 .مون غصه نباشهوقت نذاشتی؛ بینامّا تو هیچ

 .تونم؛ با تو همخونه بمونمکردم که میفکر می

 دونستم، نمیشهنمی

    .تونمآخه بی تو؛ نمی

نگاه کردم که چطور پریشون دور لبخند تلخی زدم و به الکساندری 

 :زنهچرخه و داد میخودش می

 !یکی حباب رو نگه داره -

 .جون فرانک کردم و بعد، غیب شدن حبابی بینگاه آخرم به جنازه

تونستم باور کنم حباب دقیقاً جلوی در آپارتمان نمی

 و سر به بغض  با  .ترکید  خونه  در جلوی حباب   .وایساده   موننقلی

 لبخندی. زدم  لبخندی  ش کردم.گو اومدمی  خونه از که صداهایی
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 شکل هاملب روی  بدتر، زهرمار  از  لبخندی تلخ، لبخندی خسته،

   .گرفت

ی اشک از مامانم اومد، قطره "کیه؟"آروم زنگ در رو زدم که صدای 

ور بود و هنوز من هام جاری شد. مامان در رو باز کرد. صورتش اونچشم

 :ندیده بود. آروم به سمتم برگشت و گفترو 

 .  ...کی -

هنوز حرفش کامل نشده بود که با دیدنم خشکش زد. همین طور نگاهم 

 :ای گفتمکرد. با صدای خستهمی

 .سلام مامان زهرا -

 سمت بیان پذیرایی از  بدو  همین حرف کافی بود بزنه زیر گریه و همه

. زد شونخشک من دیدن با که کنه،می گریه مامانم چرا ببینن که در

عمو، نولان و فاطمه نگاه کردم که آروم به صورت مامان، بابام، عموم، زن

هق  -کردن. آروم مامان رو که از زور گریه هقهمه با بهت نگاهم می

زد کنار زدم و داخل خونه شدم. گرمای خونه که بهم خورد پاهام می

دید، فقط هام جایی رو نمیچشمسست شد و روی زمین فرود اومدم. 

شنیدم. هر چه.قدر پلک زدم فایده نداشت، صدای جیغ مامان رو می
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 توی که ضعفی از. بود گرفته رو هامچشم جلوی مشکی یپرده  انگار

 هامپلک آروم  .دارم نگه باز رو هامچشم نتونستم این از بیشتر بود بدنم

 .نفهمیدم چیزی دیگه و افتاد هم روی

 "دانای کل"

کرد. اش نگاه میجان فرزندش، دخترش دردانهزهرا با بهت به جسم بی

 و بود زده شانخشک همه  زد.جیغ زد و اسم دخترش را صدا می

 هر  که مادر از امان اما. دهند نشان العملیعکس خود از توانستندنمی

 .است  کم هم باز است، مادران پای زیر بهشت بگویند قدرچه

ی دخترش نگاه یافهق به. کرد گریه  سر درخترکش را به آغوش کشید و

. کردنمی استخوان و پوست با فرقی دخترش  کرد، حاضر بود قسم بخورد

 و درشت چشمان زیر   .زدنمی مو دیوار گچ با الآن اش سبزه پوست

 و سر. بود شده کبود و خشکیده اشایغنچه لبان. بود شده سیاه  زیبایش

د آمد و خو به سریع نولان  .بودند خاکی تمام لباسانش و صورت

 با. زندنمی نبضش که گفت زدهوحشت. گرفت را خود دخترعموی  نبض

 صدا را اشدانه یک -یکی  اسم و زد جیغ و گریه زیر زد زهرا حرف این

 جسمش و روحش که انگار.  کردنمی باز را خود چشمان نیلو اما زد،

 باز رو چشمانش نداشت دوست دیگر که انگار. بود خسته وحشتناک
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. کم چیزی نبود، کشته شدن سه آدم را با چشمان خود دیده بود.  کند

 !قدر تحمل داشت؟مگر او چه

فایده بود. با بغض لبان زد، اما بیکرد و دخترکش را صدا میزهرا گریه می

 که بوسید، عمیق و نهاد دخترکش  اش را روی پیشانیخشکیده

ی دخترکش گرم شد. ناگهان نور شدیدی تمام زدهاحساس کرد تن یخ

جان قدر شدید بود که جسم بیوجود دخترک را در بر گرفت. این نور آن

 شدید  قدرآن نور. کردند نگاه نور این به مبهوت همه  نیلو را پنهان کرد.

 به تنها اون. مادر جز داد، واکنش شانهمه چشمان مردمک که بود

گردن  از که کرد نگاه شد دخترکش جان بلای که اشارثیه گردنبند

شود و آرام بر روی زمین افتاد و تبدیل به دخترکش جدا می

 چشمان از اشک زد، لبخندی. شد غیب دیدبانش از و  شد،  خاکستری

 همیشه برای گردنبند و گرفت جان دخترکش. ریخت پایین روحشبی

 قصه پایان این ولی. برداشت نیلو از بعد اجداد سر از دست و شد، نابود

 !نیست

جان نیلو را بر اتاقش برد. اتاقی که در این یک سال جای پدرش جسم بی

او و همسرش شده بود. مادری که خود را بر روی تخت دخترکش 

ریخت. پدری که در این یک سال کمرش انداخت و تا صبح اشک میمی
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ای و پیر شد. مادری که تمام گیسوان زیبایش به رنگ نقرهشکست، 

و دخترکی که از لحاظ شرایط روحی  شد، زمستان برف همچون  سفید،

تواند گرد آیا مینابود شد، داغون شد. آیا این دخترک به قبل خود باز می

 شروع نوع از را خود دانشگاه و درس  تواندنشاط خود را دریابد؟ آیا می

 .کند  چه و بگیرد تصمیمی چه که  داندمی خدا تنها  کند؟

راز نهفته که بین دو برادر اتاق افتاده اش که دگر از این خانواده عمویی

 پایان تا راز این و  ها شده بود دست برداشتندبود و باعث دلگیری بین آن

 دو این ساله چند دوری باعث که نبود مشخص که رازی. ماند پنهان عمر

. رفتند خود برادر سراغ به و آمدند ایران به هاآن بود؟ چه بود شده برادر

 سال ده انگار که برادری. شدند شوکه شاندیدن از  که برادری زن و بردار

 و زن. است پا سر اجبار به بود مشخص که برادریزن و بود شده پیرتر

 کردند پیدا را خود همدم. بود خوب این و گشتندمی همدمی دنبال شوهر

 همراه عموزن. کردند تعریف خود برادرزن و برادر  برای را ماجرا تمام و

شان زده بود. هر چهار با ریخت و نولان و عمویش خشکمی اشک فاطمه

ها که بر سر او نیامده و همان شب آمدن خود گفتند نیلو چه کشیده، چه

 .های آننیلو و شوکه شدن همه

   "یک سال بعد"
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 ساله یک روانپزشکم، دست زیر  گذره. یک سالیک سال از اون روز می

ها همش کابوس ساله شب یک. بودم رسیده جنون به هادیونه مثل

 زندگی که ساله یک. فرانک مرگ کابوس  بینم؛ کابوس مرگ سورن،می

 ساله یک. اشکه چشمش یک و خون مادرم چشم یک ساله، یک. ندارم

 دارم سعی ساله یک. میرم دانشگاه ساله یک. شده پیرتر سال ده بابام

ی آرامبخش هاقرص با ساله یک   .باشم مسلط خودم بر خانوادم خاطربه

 ببره، خوابم تا خورممی آورخواب قرص ساله یک. خوابممی  و اعصاب

 کسی با شدم، آروم ساله یک. نبینم کابوس تا خورممی بخشآرام

 خونم،می درس و اتاقمم توی فقط و نمیرم بیرون زنم،نمی حرف  زیاد

 جهشی بخونم نکردم وقت که رو سال یک اون. امدانشکده اول شاگرد

 زمان دونمنمی دفتره، و کتاب توی همش سرم. کنم جبران تا   ندمشخو

 با عموم دونممی فقط افتاده، اتفاقاتی چه دونمنمی. گذرهمی چطور

 شده؛ روانشناسم نولان دونممی فقط. ایران اومدن که ساله یک خانوادش

 دارم ذهنم توی که تصویری با ساله یک. خونهمی روانشناسی آب وراون

ها کنم. حتی یک عکس ساده هم ازش ندارم تا ساعتسورن فکر می به

قدری بهش خیره بشم. یک ساله دست به موهام نزدم. بلند شدند، این

زنه. هیچ لذتی از موهام بلند شدند که مامانم لقب گیسوکمند رو بهم می
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گیرن و چشم کنم حالت میشون میبرم. موهایی که وقتی آزادانه ولنمی

کنه، اما برای من مهم نیست، هیچی رو به خودش جلب می هر کسی

 .شونبودم زده ته تا الآن  مهم نیست. حوصله ندارم، وگرنه

 تختم روی. برداشتم کردن فکر  از دست  مامان  های پیاپیبا صدا زدن

 .میگه چی ببینم اتاق توی بیاد مامان شدم منتظر و نشستم

 .اتاق شدای به در زد و وارد مامان تقه

 .مامان: اوف دخترم. بیا پایین مهمون داری

 :با تعجب گفتم

 !مهمون؟ -

 :نفس عمیقی کشید و گفت

 .بوده  اروپا  هات درآره، گفت از دوست -

 لاله دیدن با. بیرون رفتم اتاقم از  و  متفکر فکر کردم که آهانی گفتم

 .کرد بغل محکم رو من هم اون کردم، بغلش محکم و زدم جیغ

لاله: وای دختر، دلم برات یک ذره شده بود. وقتی آدرس دادی دو پا 

 .تونداشتم دو تا دیگه هم قرض گرفتم و اومدم خونه
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 انگار  لبخندی زدم و با ذوق روی مبل نشوندمش و سؤالی نگاهش کردم.

 .کشید عمیقی نفس و شده غمگین نگاش. چیه منظورم دونست

هاش رو ی روسریش اشک توی چشمپرهمامان وقتی ذوق من رو دید با 

پاک کرد. از خودم بدم اومد که باعث و بانی این حال مامان شدم. با 

 .حرف لاله به خودم اومدم

لاله: راستی شیطون، از اون مسافرت راحت شدی دیگه؟ پس سورن کو؟ 

 .کنم باور عمراً  بینیش کهنگو که نمی

 .زدمبا این حرف لاله بغض کردم و لبخند غمگینی 

بینمش. یک ساله که ندیدمش، حتی یک عکس هم ازش نه لاله، نمی -

 .ندارم

 :لاله خشکش زده بود. با بهت گفت

خوندم. برو هاتون میطور ممکنه؟ عشق رو از توی چشمدروغ نگو! چه -

 .دختر من رو احمق فرض نکن

لاله سورن خیلی نامرده، خیلی. اون من رو تنها گذاشت و رفت، ولم  -

 .کردکرد. اون اگه دوستم داشت ولم نمی
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  .هام جاری شدی اشک از توی چشمو قطره

 :لاله خشکش زده بود. یکهو با ناراحتی گفت

طور تونست ولت کنه؟ حالا تونم باور کنم. چهمتأسفم، اصلاً نمی -

  کجاست؟

دونم. حتی یک سنگ سرد هم از خودش باقی دونم لاله، نمینمی -

 .نگذاشته که برم باهاش درد و دل کنم

 :لاله که گیج شده بود گفت

  سنگ سرد دیگه چیه؟ -

  :گفتم و زدم تلخی  لبخند

 .ی قبرستونهیچی، یک سنگ سرد توی سینه -

 :لاله که گیج شده بود گفت

  تو رو خدا حرف بزن نیلو، سورن کجاست؟ -

  !اون مُرده -

طور دیدم لاله هینی کشید و دستش رو روی دهنش گذاشت. دیدم چه

طور با بغض نگاهم هاش جمع شد و جوشید. دیدم چهاشک توی چشم
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 .همین بده؛ صبر رو من خواستم خدا از فقط و دیدم رو اشهمه  کرد.می

 :ای گفتلاله با صدای گرفته

  طور مرد؟طور ممکنه؟! چهمتأسفم. آخه چه -

برای نجات جون من جون خودش رو فدا کرد. جوونیش رو فدا لاله  -

 .گرفت  ازم رو مهربونش و نافذ نگاه اون  دیگه و مرد  کرد

شد که مامان سریع تا حالم رو دید با بغض بدو حالم دوباره داشت بد می 

 و خوردم آب با رو قرصم. کرد نگاهم   زدهقرصم رو آورد. لاله وحشت

 تونهمی شوک یک تنها میگن هاروانشناس یهمه و نولان. شدم آروم

 !بیاریم؟ گیر کجا از شوک حالا اما  و خوب کنه،ر حالم

 که نیاوردن روم به   لاله: اومدم ایران. با سری افتاده رفتم پیش خانوادم.

 شش از بعد  .کردن کمکم قدراین برعکس کردم، تباه رو امآینده طورچه

 هم من داد،نمی  طلاق رو من رادبتین. خورد شناسنامم به طلاق مهر ماه

 خودم نفع به رو دادگاه رأی  ور تونستماون -ورتا مدرک و این هزار با

 اون دونستم،نمی رو دلیلش. بود داغون بود، بد رادبتین حال  .کنم تموم

 تمام دادگاه توی! دونم؟نمی رو بود  ناراحت چرا دیگه بود متنفر من از که

ی تو مرد این وجود از ایذره خوامنمی گفتم و بخشیدم رو اممهریه
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 توی. نمیدم طلاقش زنمه، گفتمی همش رادبتین اما  زندگیم باشه،

 :گفتم و گریه زیر زدم دادگاه

گفتی ازم بیزاری؟ مگه حامله نبودم بچم رو سقط کردی و مگه تو نمی -»

 زدی؟ رو بودن نادرست  بود ننگای که از گوشت و خون خودت به بچه

خوره؟ هم میالت ازم بهح و نیستم خارجی هایداف مثل گفتینمی مگه

 هم ککت تو و  اومدندوستت توی اوج حال خرابی به سمتم می

 :گفتم  و زدم داد کردی؟ فراموش رو هااین هان؟ گزید،نمی

 «ها رو فراموش کردی؟این -

داداشم و بابام از فشار غیرتی که روشن بود کرد و مامانم گریه می

ها رو بهشون نگفتم تا داغون چیز این. بودن کرده مشت رو  هاشوندست

 و بودم رسیده جنون به روز اون  .گفتم  ی طبقاتی رونشن، فقط فاصله

 راست گفت دادگاه و بود کرده سکوت رادبتین. کردم فاش رو چی همه

 داد اما شد، تموم من نفع به که کرد سکوت رادبتین  جهانی؟ آقای میگن

ده داره؟ از این همه آین به ربطی چه  بود، گذشته مال: گفت و زد

 کرد معرفی بهمون محضر یک  زودتر و شد شاکی هم قاضی  پرواییشبی

. شدمی ترخراب حالم شدممی تر نزدیک محضر به لحظه هر  .طلاق برای

 قفس از که داشتم رو ایپرنده حس. نداشتم رو قبل احساس طلاق از بعد
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قدر حالش خراب ، اینبود داغون. بود من عکس بر رادبتین اما شده، آزاده

هاش ریخت. اصلاً نفرینکرد و اشک میبود که مادرش همش نفرینم می

 نابود سال چند اون توی من. بود ناحق نفرینش چون   برام مهم نبود

 به دادمی تکیه   .بود مونکوچه توی  شب هر رادبتین طلاق، از بعد. شدم

ها اعتراض بار همسایه چند  .کردمی نگاه اتاقم یپنجره  به و ماشینش

فایده بود. کردن که ما دختر جوان داریم. چند بار داداش زدتش، اما بی

 گفت. دیدم  داره. برای اولین بار اشکش روشش ماه دست از سرم بر نمی

 گفت نداره، رو دوریم تحمل و داره دوستم که گفت! شده پشیمون بهم

ین زندگی برام بسازه. اما من بهتر میده قول و کنیم ازدواج هم با بیاد  که

 :ترین حالت ممکن گفتمبا تلخ

 ینقشه  باور کنم؟ این بار سر چی اومدی من رو بگیری؟ این بار چه -»

 «کشیدی؟ برام شومی

اهمیت به این حالتش به خونه نیلو خشکش زد. به ماشینش تکیه داد. بی

سوزه؛ می بتینراد  دیدم حتی داداش و بابا هم دلش به حالرفتم. می

. خونهمی هاشچشم توی از رو عشق که گفت   حتی داداش یک بار بهم

 سرد خیلی کردمی اصرار چی هر. بودم شده سنگ از  نکردم، باور اما

 دوست قدرمچه رو من سابق شوهر دیدن که هاهمسایه. کردممی ردش
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 دیدممی. دادننمی گیر بهش دیگه کنهمی تلاش داشتنم برای و داره

دادن که چرا خورن و من رو فحش میخترهای همسایه همه حسرت مید

ها جای من نبودن، جای من زجر نکشیدن. چند کنم. اما اونقبول نمی

. خاستگاریم اومد بابام دوست پسر  ماه پیش دقیق یک ماه بعد از طلاقم

 هقیاف خوش زیاد پسره. مونمالی وضع هم دارن متوسطی وضع

تر هم نمیره، اما ورننیست. بوی عطرش سه کوچه او هم پولدار  نیست،

ام اما که یک زن بیوهکنه، با اینمهربونه. دوستم داره، بهم محبت می

 چنان دید رضا  دوستم داره. باهاش نامزد کردم. رادبتین که من رو با

 رو من که گفت رضا اما  گرفت، کتک باد به رو رضا. نگو که  کرد جنجالی

با تمام وجود دوستم داره. خیلی رک به رادبتین گفت  و کنهنمی ول

 نابود مهربونی  این به رو زن این تو. بچت به زدی ننگ   تو

 نشه پلاسیده تا کنی مراقبت ازش ریحان مثل کهاین جایبه  تو   .کردی

 روز اون رادبتین! بشه طوراین که زارمنمی من اما دادی، زجرش  بدتر

کنه. بغض کردم. دروغ چرا، هنوز ت نگاهم میبه با دیدم. شد داغون

 بهش رک روز اون  دونست و بهم فرصت داد.دوستش داشتم! رضا هم می

 رضا گفتم. متنفرم ازش گفتم بهش برداره، زندگیم سر از دست که گفتم

 دیگه وقت چند و ببینمت خوامنمی دیگه گفتم بهش دارم،  دوست رو
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داغون شد. لبخند تلخی زد و گفت که  واقعی معنای به رادبتین. عقدمونه

 .جوابم رو گرفت و با پشت خمیده راهش رو گرفت و رفت

 :هام رو گرفت و گفتبا ذوق دست

 محل رفتم ذوق با! بودم حامله. گرفتم رو آزمایشم جواب امروز  نیلو -

 بغلم باباش جلوی خجالت بدون خوشحالی از. گفتم بهش و رضا  کار

دونه شدم! باباش از ذوق زیاد خندید و گفت که نمی زنده و مردم  .کرد

مون جمع بشن. البته دوماهی میشه شون امشب خونهچی بگه! قراره همه

. ماهشه یک نوزادم  نمیشه، باورت  یک عقد ساده خوندیم و تموم شد.

 !ابرهام روی نیلو

زدم. دلم به حال رادبتین هم سوخت؛ اون از لبخندی به این شادیش 

 .غرور زیادی باعث از دست دادن این فرشته شد

 از رادبتین دیگه خبری نشد؟ -

 :بیخیال شونه بالا انداخت و گفت

 .نه -

 :بعد با ذوق گفت
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 بهم همش. میدن بهم رو دنیا تمام  دونی با هر قربون صدقهی رضانمی -

 با دونینمی. داده بهش رو من که کرده خدا درگاه در خوبی کار چه میگه

 همش   حرفش چه حالی میشم، از خوشی دوست دارم جیغ بزنم و این

 زندگیم از کلاً نیستم، متنفر هم رادبتین از دیگه. باشم ممنون خدا از

 به رو خانوادم کلاً که دارم دوست رو رضا  قدریاین. کردم حذفش

 .سپردم فراموشی

 :لبخندی زدم و گفتم

 !باشی خوشبخت همیشه امیدوارم  خوشحالم که شادی. -

 اومد خودش   به انگار یکهو. نگفت چیزی و  با این حرفم لبخندی زد

 :گفت سریع باشه،

 .برم باید دارم مهمون امشب  وای، -

 .بعد تند من رو بوسید و از مامان خداحافظی کرد و رفت

بردم و به سورن فکر کردم. اگه سورنم بود من هم آروم به اتاقم پناه 

 آبی  هایچشم اون فکر با باز  افتادم.بچه می  امکان داشت دیگه به فکر

 چه خدا قراره ببینم تا خوابیدم، و خوابیدم و بستم رو هامچشم مهربون

 .بده قرار برام رو سرنوشتی
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 حال اما شدم، هوشیار کردم احساس صورتم روی  هایی کهبا نوازش

 کیه؟ یعنی. کنم باز رو هامچشم نداشتم

 رو مامان داشتنیدوست یچهره  هام رو تکون دادم که بابا زحمت پلک

 .شدم رو به

 فردا نخوری هم تو. شامه وقت اما کردم، بیدارت  مامان: ببخشید گلم که

 .کنیمی ضعف داری دانشگاه

 :گفتم و زدم مهربونیش  لبخندی به این

 !مرسی مامان. مامانم خیلی دوست دارم، خیلی -

ای زد و پیشونیم رو بوسید که باز خاطرات سورن برام مامان لبخند خسته

 به مامانم تا  زنده شد. نفس عمیقی کشیدم که بغض ته گلوم فرو بره

 .نبره پی خرابم حال

ی خونهمامان از اتاق بیرون رفتم و من هم از اتاقم بیرون رفتم. به 

جا جا به جا شد از اونجدیدمون نگاه گذرایی انداختم. چند ماهی می

 .جاشدیم و اومدیم این

خوره با ی نقلی کوچیک که حالش سه تا فرش دوازده متری مییک خونه

ی کوچیک که بالکنی هم داشت که اگه نداشت بهتر بود یک آشپزخونه
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 مال یکی و من مال ییک داشتط اتاق تا دو. بود کوچیک  قدر کهاین

قاً دقی که داشت هم مخلوط حمام و بهداشتی سرویس یک. بابا و مامان

   دستشویی؟ و حموم جای شد هم این آخه. بود آشپزخونه   کنار

 .بود خونه آشپز  ورتر ازدو تا اتاق هم ده سانت اون

 تر خفه رو فضاش صندلی تا سه  اون  با  مون کهی کوچیکبه آشپزخونه

 .کردم نگاه بود کرده

بود.  کرده غذا نوع دو. دیدم رو مامان که نشستم  میز رو بیرون کشیدم و

که سحر اذیت نشه قدر سر اینلبخند تلخی روی لبم شکل گرفت. چه

 .سورن رو آزار دادم

ی کنم این میز غذاخوری رو از توی این آشپزخونهمامان خواهش می -

 .یک وجبی بردار

   کار کنم مادر؟ کجا غذا بخوریم؟چیمامان: خب 

 .روی زمین خدا مامان -

 .شیدمامان: آخه اذیت می

 .کنه تا روی زمینی آشپزخونه بیشتر اذیت میوالا مامان فضای خفه -
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 :مامان لبخندی زد و گفت

ی بعد که جا ذاریم انباری پایین تا دفعهکنیم. میباشه، یه کاریش می -

 .بگیریم بزگتری یخونه  به جا شدیم

 رو آشپزخونه فضای  لبخندی از سر رضایت زدم. آخیش، بابا میزها خیلی

ی بود. روی زمین غذا خوردن رو ترجیح به این آشپزخونه کرد خفه

 .میدم  پنجره بدون و  تنگ

 شاهد همش که اتاقی. بردم پناه اتاقم به و گفتم خیربه شب  بعد از شام

 ی آینده به  و کشیدم دراز تختم  روی  .منه خرابه حال و تنهایی

 .خواستم کمک خدا از و  کردم فکر نامعلومم

 .ی مرگ فرانک و سورن جلوی صورتم پدیدار شدباز لحظه

 که هاییچیز چه  تند با حال خراب سرم رو تکون دادم که یاد نیارم -تند

 نیارم یاد. شد تیکه -تیکه جلوم طورچه مرد اون که  نیارم یاد که. ندیدم

 عمیقی نفس. رو تنهاییم نیارم یاد به کرد خیانت بهم پگاه  طورچه که

  .دادم قورتش  آب بدون و برداشتم تختم عسلی کنار  رصق و کشیدم

  .هام رو بستم که پنج دقیقه نشد خوابم بردچشم

*** 
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کردم، هفت و نیم صبح با آلارم گوشیم بیدار شدم. کلافه به ساعت نگاه 

 بیرون لازم کارهای از بعد و رفتم  مونحال به سرویس بهداشتیبود. بی

 پنیر و نون یلقمه   ها خواب بودن.. مامان اینرفتم آشپزخونه به. اومدم

 نداشتم رو دانشگاه یحوصله اصلاً. بشم آماده تا رفتم اتاقم به و  خوردم

 .رفتممی باید اما

*** 

ست، کنندهای بود! البته هر روز برای من خسته کنندهخستهاوف، چه روز 

 .اما امروز دیگه خیلی کسل بود

جرأت نیست قدمی توی دانشگاه بردارم، یاد خاطرات سورن برام زنده  

 .میشه. دیگه کلافه شدم. دارم دیونه میشم، اَه

 مشکی  شلوار  مانتوم رو کندم و یک گوشه پرت کردم. شلوارم رو با یک

 به جون. کردم نگاه خودم به. کردم عوض  تنگ نه بود گشاد نه که شیک

 که  حلقم! یک تاپ مشکی توی نفسم به اعتماد! خوشتیپم کنن جونم

 مشکی  شلوار  اون با  بود مشکی رز گل یک روش و داشت آستین کمی

 خیلی میومد زانوم پشت تا و  بود گذاشته بازشون که دارمحالت موهای و

 هندونه خودم برای  طورچه ببین  .بود گرفته خندم. بود کرده نازم
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 .خرممی

هام تبدیل به سه قسمت مو. نشستم  تختم روی  نفس عمیقی کشیدم و

 عاشق. چپم سمت یکم راستم، سمت یکم  شد. یکم از موهام از پشت،

 .داشتم دوستش خیلی بودم، حالت این

 رمان سال سه از بعد  ببینم کردم دانلود رمان یک   گوشیم رو برداشتم و

 نه؟ یا خورده پستم به خوبی

 .هنوز رمان رو شروع نکردم که گوشیم زنگ خورد. نینا بود

 .ی گوشیم نگاه کردم و جوابش رو دادمای به صفحهکلافه چند دقیقه

  الو؟ -

  نیما: سلام نیلو خانوم. خوب هستید؟

  گوشی نیلو به من زنگ زده؟تعجب کرد. نیما چرا با 

 .سلام ممنون. شکر، خوبم -

 .منتظر موندم که ادامه ببینم چی میگه که دونست

تون کنم. نینا تم برای تولد نینا دعوتخواس  نیما: نیلو خانوم، راستش

نگران شد، گفت اگه اون به شما بگه نمیاید برای همین از من خواست 
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 .که بهتون زنگ بزنم

 یادم چیزی یک  داخل موهام بردم. حالا چی بگم؟ یکهو کلافه دستم رو

 !جون آخ اومد،

متأسفم آقا نیما، اما از دانشگاه که اومدم خونه مامان بهم گفت قرار  -

احترامی ها بیها بیان. اگر من بیام مهمونی به اونامشب عموت این

 .میشه

 .ور اومدصدای بغضکآلود نینا از اون

کارت کرد که یهو عوض نامردی نیلو، خیلی! اون سفر چینینا: خیلی 

ذاری، باهام شدی؟ رفتی توی خودت، دیگه شاد نیستی، سر به سرم نمی

 زدی حرف سروش با پیش وقت چند  چرا  بیرون نمیای. چت شده تو؟

 آخه داغونی؟ ساله یک چرا  نمیگی؟ چیزی چرا   شد؟ بد حالش سروش

   کنی؟می کاریمخفی چرا تو؟ چته

هایی که برام میومدن به فکر رفتم. راست میگه، من حتی به روانشناس

زدم. حتی به نولان، به هیچکس نگفتم سورن رو لام تا کام حرف نمی

مون هم دوست دارم. تنها سروش شش ماه کلافم کرده بود. آدرس خونه

 روز اون دیگه کجاست؟ سورن گفتمی و اومدمی روز هر  که داشت
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 هاماشک این دوباره و! شد؟ راحت خیالت مرده، زدم داد و شدم کلافه

 گفت ناباوری با و کردمی نگاهم طورهمین سوروش. شدن جاری که بودن

گفتم. حقیقت تلخی بود که فقط من و من دروغ نمی اما گم،می دروغ

اون هم که اون پگاه آشغال و الان سروش خبر داریم ازش. یک ماه بعد از 

جا بار کردیم و توی این خونه نقل مکان کردیم. حتی آدرسش رو از اون

هم به نینا ندادم تا ندونه کجام و مزاحمم بشه. ولی انگار سروش 

مون رو بلد بود. دیگه با طور آدرس خونهدونست برام مهم نبود که چهمی

 .خودم خدای و خودمم فقط  فاطمه مثل قبل نیستم،

 .صدای نینا به خودم اومدمبا 

  !تو رو خدا نیلو بیا، تو رو خدا -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس کلافه. بود پیدا  التماس از توی صداش

  کِیه تولدت؟ -

 :با ذوق خندید و گفت

 .ست، منتظرتمباورم نمیشه، خدایا شکرت! نیلو جونم شبی دیگه -

ی دیوونه! دیگه فکر و تند گوشی رو قطع کرد. خندم گرفته بود، دختره
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 !خوندمنمی کاش ای اما کردم، رمان خواندن به شروع  نکردم و

 !گیره؟شون موردقبول خودشون قرار میطور رمانای خدا، من موندم چه

کنه. پسره دختر شون ازدواج میطرف یک دختره.سن که با پسر همسایه

وست داره اما دختره زیاد نه. توی قوم اون دختر و پسره رو خیلی د

ها پسره بره و پیش دختره های خاصی بود که بعد از عقد پنجشنبهقانون

 بعد. کرده  کشه و پسر رو کلافهبخوابه. دختره همش از پسره خجالت می

گیره که دیگه پسره رو ناراحت نکنه با که دختره تصمیم می ماه دو از

خودش میگه باید خجالت رو بزارم کنار دیگه پسر رو دوست داره. اما 

 پسره یخانواده اون  یکهو خبر میارن پسره تصادف کرده و مُرده. بعد از

 زنه یک بعدش وقت چند. اون از بعد اتفاقات و دوننمی بدقدم رو اون

 ازدواج  گاریش. خلاصه با پسر اون زنه که خیلی هم پولدارنتخواس میاد

 .نمیاد خوشش دختره از پسره  اما .کنهمی

کنه، اما پسره به دختره نزدیک خلاصه چند وقتی با پسر زندگی می

افته که انگار که یکسری اتفاقات میگذره تا اینگذره و مینمیشه. می

 -دونم، ولی انگار سقط میشه. بعد از شاید یکینمیدختره حامله میشه. 

ی اون ی این ازدواج میشه میمیره. همهدو ماه مادر پسره که واسطه

 شوهرش. بره میخواد میشه، عصبی دختره   خانواده بهش میگن بد قدم.
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 لم راحت بره، خوادمی شبه نصف زنش که نبود مهم حتی براش اصلاً

 پسره  .کنهمی  و زاری گریه خونه توی میره دختره. مبل روی بود داده

 همه داشت زن کهاین با اون آخه کاری،مخفی از بود شده کلافه دیگه هم

. بود فاسدی آدم کلاً و داشت دختر دوست تا هزار  رفت،می مهمونی جور

 میگه بهش شب یک. بگه بهش رو چی همه گیرهمی تصمیم

صه دختره خلا. کرده ازدواج باهاش مامانش بخاطر و داره دختردوست  که

جاست دوست صمیمی نامزد گیره. جالب اینداغون میشه و طلاق می

شون میاد اش بود. چند وقت بعد این بار دوست سومفوت شده

 .استگاریش، یعنی رفیق صمیمی دو تا شوهر سابقشخو

 تموم  خوشی خیر به و کننمی ازدواج  اصلاً خود سم بود این رمان،

ساعته پاش نشستم، آخرش هم شد این.  سه. گرفت  حرصم یعنی. میشه

 شدمی پشیمون قبلیش شوهر حداقل اگه که طوریه  خاصیت رمان

 خدایی. نبود هم خیالش عین تازه. نشد اما گرفت،می آروم  خواننده  دل

 تا برداشتم احمقانه رمان این به کردن فکر از دست رمان؟ شد هم این

هایی هستم که بخت انرم عاشق همیشه من. نشه درگیر ذهنم بیشتر

خونم بخت تمام همه توش باز نشه. هر رمانی هم که شکر خدا می

جوری بود، دیگه ها توشون باز میشه. کاش زندگی واقعی هم اینرفیق
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 !دختر ترشیده نداشتیم

 کرد؟می کارچی  دوباره فکرم مشغول سورن شد. یعنی اگه الآن بودش

 . ...اگه یعنی  داشت؟ دوستم هم اون یعنی

اوف خدایا، دارم دیوونه میشم. باز خوبه این رمانِ سم بود. از اول 

 هر -هر من کردمی گریه دختره. خوردم حرص و خندیدم آخرش  تا

 .خندیدممی

  :با صدایی بلند گفتم

 !تف بر شانسم -

 :که با صدای یک نفر که گفت

  چرا؟ -

 .  ...صدایخواستم باور کنم که اون صدا، خشکم زد. شاید نمی

دونستم توان نداشتم سرم رو خل شده بودم، دیونه شده بودم. خودم می

به سمت در اتاق ببرم که طرف مقابلم رو ببینم. نفس عمیقی کشیدم، 

 .مطمئنم دیوونه شدم

 خوای نگاهم کنی؟سورن: نیلو نمی
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. ریختن هامچشم از  دیگری از پس یکی هاماشک قطرات  با این حرفش

رو به سمت در بردم. به قامتش که با لبخند نگاهم  سرم  سختی به

 .هام دیدم رو تار کرده بودکرد نگاه کردم. اشکمی

کردم تا دیدم باز بشه و باور کنم که واقعیه. هام رو پاک میتند اشک -تند

 .کردهای دریایی و آبیش نگاه کردم که مهربون نگاهم میبه اون چشم

خواستم باور کنم شدم و بهش نگاه کردم. شاید نمی به سختی از جام بلند

هایی که که این سورنه؛ شاید همش توهم باشه، شاید مال قرص

 .خورممی

به سختی به سمتش قدم برداشتم که آروم اومد جلو و اتاق دوازده 

 .گرفت قرار رو به رو و کرد  طی رو من  متری

کردم و گریه نگاهش مینگاهم رو به سمت صورتش سوق دادم. فقط 

 از پر یگریه یک غم، از  ی پرصدا، یک گریه ی بیکردم. یک گریهمی

   .زخم

های توی صورتم رو با انگشت هاش رو بالا آورد و آروم اشکدست

 .شصتش پاک کرد

 صورتش  چونم رو گرفت و سرم رو بالا داد. خیلی آروم بود. با آرامشی که
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 .کرد نگاه بهم داشت

 من آره،. بودم شده دیوونه  کرد. شایدگفت، فقط نگاهم میهیچی نمی

 مونده زنده اگه اصلاً باشه؟ مونده زنده سورن ممکنه طورچه! شدم دیوونه

  بوده؟ کجا سال یک این تمام

  سورن: نیلو؟

  .نیلو رو کشیده گفت

 .هام بیشتر شدنهیچی نگفتم، ولی قطرات اشک

 !کنم گریه نکنمیسورن: نیلو خواهش  

بار رفت؟ با این حرفاش بلندتر زدم زیر گریه، ایناما مگه توی گوشم می

صدا نبود. با صدای بلند گریه کردم و روی زانوهام خم شدم. ام بیگریه

  .تونستم بیشتر از این خودم رو نگه دارمخم شدم چون نمی

  :سورن کمکم کرد تا بلند شم و کنار گوشم خیلی آروم گفت

 !کردیوقت گریه نمیاگه بدونی این گریه چه به روز من میاره هیچ  -

 و  ولی مگه من حالیم می.شد؟ فقط گریه کردم که چونم رو بالا داد

 کرد، جادوم که هاییچشم. کنم نگاه هاشچشم به کرد مجبورم
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 هم از رو سنگیم قلب که هاییچشم. گرفت ازم رو قلبم که هاییچشم

 .پاشوند

 .سورن: اگه گریه کنی به جون خودت میرم

هام رو پاک کردم که لبخندی زد و بهم با این حرفش سریع و تند اشک

 .نگاه کرد

 :تنها تونستم این رو بگم

   ای یا توهم زدم؟واقعاً زنده -

 :ای کرد و گفتسورن تک خنده

 .اومدمقدر عزیزم برات وگرنه زودتر میدونستم ایننمی -

قدر گریه کردم با حرص انگار نه انگار تا چند لحظه پیش چهعصبی شدم. 

 :و تند گفتم

  بودی؟ گوری کدوم سال یک این پس ایه زند  اگه -

 :ی سورن بلند شد. مابین خندیدنش گفتقهقهه

قدر مظلوم شده باشه، تو نگو تعجب کردم همون دختر زبون دراز این -

 .هنوز همونه
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 :با اخم نگاهش کردم که لبخندی زد و خیلی آروم گفتهیچی نگفتم و 

 !دلم برات تنگ شده بود -

 :گفت آروم خیلی  سورن  هام جاری شد کهباز هم بغض کردم و اشک

 .دوست دارم -

 .دلم تنگ شده دیگه نا ندارم

 .قرارمهمش فکر توام همش بی

 .دیگه اشکی برام نمونده که بخوام برات گریه کنم

  .زنهپر می -واسه تو پردلم داره 

خواستم باور کنم، شاید توهم زدم. این بار خشکم زده بود! شاید نمی 

 :بلندتر زدم زیر گریه که سرش رو جلو آورد و گوشم آروم گفت

 .هیس -

 :نگاه جالبی به موهام انداخت و گفت

  !قدر بلند میشن هاناقلا نگفته بودی موهات توی یک سال این -

 :خودش گفت وار بازمزمه
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 .قدر طبیعی؟ انگار نه انگار که مصنوعیهمو هم این -

 .دوباره لبخندی زد

 نیلو خدایی خیلی طبیعن، انگار موی واقعیه. این رو از کجا گرفتی؟ -

 :خندم گرفته بود. آروم نگاهش کردم و گفتم

   تونی موی واقعی رو با مصنوعی تشخصیص بدی؟یعنی نمی -

 :فتگ   لبخند مصنوعی زدو

ها خیلی بلندن. تازه حتی اگه نه آخه تو موهات پسرونه بود، اما این -

قدر بلند شده باشن موهای خودت باشه توی این یک سال این

  درسته؟ طبیعه، غیر خیلی  یکم

   بودن؟ پسرونه موهات  تو اصلاً موهای من رو دیدی که میگی -

  :سورن متفکر نگاهم کرد و گفت

 .نه -

 :های گرد نگاهم کرد و گفتچشمیکهو با 

 !نیلو... نیلو این... موهای خودته؟ -
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 و بهت با که دادم تکون آره معنای به رو سرم  ام گرفته بود.خنده

. بود گرفته امخنده  .موهام به نگاه یک و کردمی من به نگاه یک  تعجب

 !بود شده منگل هایبچه عین چهرش

کردم که نگاهی به صورت خندون من کرده سرم رو کج کردم و نگاهش 

ها رفتار کرده. خواستم منفجر بشم. تازه فهمید عین خولکه هر آن می

ی الکی کرد و لبخند مصنوعی زد که نتونستم و بلند زدم زیر تند سرفه

ی تمام خندیدم. انگار که قرار ه عقدهگرفتم و میخنده. دست از دلم می

مثل  سورن. کنم خالی امروز  خواستممی های این یک سال رونخندیدن

 .حالتش کردای تخس نگام کردو و دستش رو داخل موهای خوشبچه

لبخندم بند اومد فقط نگاهش کردم. حالا نوبت من بود سکوت کنم 

 زد لبخندی که کردممی نگاهش آروم. صورتش توی بزنم  زل هاساعت  و

 :گفت و

  نیستید؟ بدهکار کلمه  یکاحیاناً خانوم عزیز، شما به من  -

 مردمک  ی اشک از چشمم ریخت کهتر شد. قطرهلبخندم عمیق

 و  داد قرار زیرش رو انگشتش و کرد حرکت قطره اون با سورنم هایچشم

   :گفت وارزمزمه و آروم خیلی و گرفتش،
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  کی قراره این قطره آخره اشکت باشه و دیگه گریه نکنی؟ -

های این غصه این تمام با  بهت، سورن با تمام وجودم،زمانی که بگم  -

هایی که این یک سال بعد از مرگ تو داشتم، یک سال، با تمام جنون

 !دوست دارم

های سورن؛ انگار این لبخند قصد نداشت از روی لبخند نشست روی لب

هاش پاک بشن. یک لبخندی از عمق وجودش، یک لبخند که باعث لب

لای سرمون با هافرشته که طوری   مون لبخند بزنن.به حالشد تمام دنیا 

 از  ترین لبخند ممکن بعدگل بریزن و لبخند بزنن. لبخندی که واقعی

 خم آروم. شد ترعمیق اون لبخند. گرفت شکل هاملب روی سال یک این

 .بوسید  رو سرم روی آروم و  شد

*** 

 :کلافه گفتم

 .که نشدسورن این -

بشه  رد فرسخیت ده از عموت پسر این نبینم. گفتم که همین  سورن:

  !نیلو، نبینم ها

 .زنیربطی میهای بیوای سورن، اون پسرعمومه چه حرف -
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 :سورن بیخیال لبخندی زد و گفت

 .دانی خود هم باز وقتاون نزدیکت  عزیزم خودت دانی. بزار بیاد -

 .چشمک هم پروندحرصی نگاهش کردم که لبخندی زدو کنارش یک 

 !دیونه، دیونه، دیونه -

 :سورن لبخندی زدو گفت

 !نم کردی کسیم که دیودیونه -

 !خر نمیشم -

  !سورن: دور از جون خر

 از رو سیب  ی سورن به هوا رفت. عصبیحرصی نگاهش کردم که قهقهه

  .زدم بهش گازی و قاپیدم  دستش

 :با دهن پر گفتم

 !لال شو سورن، فقط خفه شو -

 :هام داد و گفتتر شد موهام رو پشت گوشاش عمیقسورن که خنده

  دلت میاد خفه بشم؟ -
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  .خواد، لطفاً خفه شوالآن آره. خیلی دلم می -

 دست که کشیدم، رو موهام عصبی که برد  بالا نه  ابروهاش رو به معنای

 :گفت و گرفت رو

 .نوچ، دست به موهای من نزن -

 :حرصی گفتم

  موهای تو احتمالاً روی سر من نیستن؟ -

 :سورن لبخندی زد و گفت

 !به اونش کاری ندارم، اما این موهای منه ها. بهشون دست نزن -

 :حرصی گفتم

  امری دیگه؟ -

 .سورن: عرضی نیست

نفسی کشیدم که به خودم مسلط باشم که صدای در بلند شد و مامان  

 .اومد تو

 .شکفتبا دیدن سورن گل از گلش 
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  مامان: سلام پسرم، چطوری؟ خوبی؟

 :سورن لبخندی زد و گفت 

 .به لطف نیلو خانوم، عالی -

خواست مامان رو به جون من عصبی نگاهش کردم. ببین دقیق می

 !بندازه

 کن، اذیت رو نامزدت کم مادر  کار کردی؟مامان: نیلو مادر، باز چی

 .شوهرته ناسلامتی

 :حرصی گفتم

داره یه بند روی مخ من میره بعد تازه من باید بازخواست مامان این  -

 !بشم؟

 :گفت مظلومیت با و کرد  مامان به رو  سورن با شیطنت نگاهم کرد و

قدر نیلو رو دوست دارم. دونی چهخاله تو که خودت دیگه خوب می -

 طور دلم میاد اذیتش کنم؟چه

 نگاه بود شده باز صدرعلی غار یاندازه  بعد با شیطنت به منی که دهنم

 :گفت وارزمزمه  و کرد

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 !ستکارت ساخته -

 لبخند و کشید  و دستش رو زیر گردنش به معنای اعدام شدن

 .کنم نصفش وسط از داشتم دوست لحظه اون که زد دخترکشی

 رفتار  طور با شوهرتمامان: نیلو برو توی اتاقت تا وقتی یاد نگرفتی چه

 !نمیای بیرون کنی

 :عصبی گفتم

  کنی؟ام تنبیهم میمامان مگه بچه -

تر. بدو توی اتاق، دیگه هم توی مامان: با این اخلاقت از بچه هم بچه

 .حرف من حرف نزن

 .به نیش باز سورن نگاه کردم 

 !من خاطربه ببخشینش، حالا خاله  سورن:

 .مامان: نه سورن، این بچه باید ادب بشه. برو توی اتاقت

 رو موهام عصبی. بستم سرم پشت محکم رو در و  توی اتاقمعصبی رفتم 

 .و نشستم روی تخت کشیدم

طور عاشق این شدم؟ فقط ای روانی! آخه خدا من چهی عقدهپسره 
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 طور عاشق این شدم؟موندم چه

 اون تا ما! سال؟ دو خدا، ای. مونده مونمحرمیت از سال دو فقط  لعنتی،

 بهم هم دستش سورن ذاشتمنمی بود کوتاه اگه. داریم هم ایبچه موقع

 .هام کش اومدری به سرم زدم لبخند روی لبفک با یکهو. پوف بخوره،

 مامان از که ایلجبازی با و نداره رو نباشم کنارش کهاین   سورن تحمل

 .بینهنمی رو من آقا سورن روز چند تا دارم سراغ

 اما میشه، تنگ براش دلم   که حرصم میدهکه خودم با تمام اینبا این

 .کافیه برام بشه اذیت هم سورن که همین

 اما  هام رو بستم،هام کردم و چشمزنان هندزفریم رو داخل گوشسوت

. ببره خوابم تا خوردم رو اعصابم هایقرص از یکی عصبی. بردنمی خوابم

 قبل مثل. ریخته همبه روانم و روح باز ولی ستزنده سورن که.این با

م ه گردنبند ماجرای از قبل مثل خب اما خندم،می میگم،. نیستم افسرده

تونم وقت نمیها باهام هستن. من هیچحالاها این قرص -نیستم. حالا

تیکه شدن اون مرد رو  -مرگ فرانک، تنها شدنم، پشت کردن پگاه و تیکه

 !وقتفراموش کنم؛ هیچ

ها مصرف کنم، شاید یک روزی بتونم پس تا اون زمان باید از این قرص
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  .کنارشون بزارم

هام رو روی هم گذاشتم که چند دقیقه نشد نفس عمیقی کشیدم و چشم

 .خوابم برد

دونستم کیه، اما به حس نوازشی روی صورتم از خواب بلند شدم. می

 .اهمیت ندادم

  .شو بیدار  کن دیگه. اَه نیلو، هات رو بازسورن: نیلو خانومی، چشم

 .هام رو باز کردمحوصله چشمبی

 .چته سورن؟ بزار بخوابم -

 .سورن: اَه نیلو، پاشو بشین ببینم

 دادم هامچشم جلوی از رو  امکلافه نشستم توی جام. موهای گره خورده

 .کردم نگاهش طلبکار و کنار

 :ی مظلومی نگاهم کرد و گفتسورن با قیافه

 اجازه اصرار و اجبار و زور به تازه. ببینمت  ذاره تا سه روزمامانت نمی -

 .بدم بهت رو صبحانه این بیام داد

 .نیشم تا ته باز شد
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 داره؟ خنده  من حال این  سورن: الان

 .نوچ -

   خندی؟پس چرا می -

 :گفتم بهش لبخند  با. شد باز بیشتر  نیشم

 و  بینمتنمی افتاد یادم وقتی  بودم، ولیاتفاقاً دیشب خیلی عصبی  -

 .کرد فروکش عصبانیتم بینیمنمی

 !برو رد کارت آقا سورن. خودت کردی که لعنت بر خودت باد

 :حالتش برد و گفتسورن کلافه دستش رو داخل موهای خوش

 .اَه نیلو تو رو خدا اذیت نکن. این که نشد -

 .متفکر نگاهش کردم. الآن وقتشه

 .شرطبه یک  -

  چه شرطی؟ -

 رفتی، طفره  تو پرسیدم  بار هر   .بگی برام رو غار اون  تمام ماجرای -

 .بگو بهم و نرو طفره باراین ولی
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 :سورن کلافه نفس عمیقی کشید و گفت

 .باشه، قبول. تو مامانت رو راضی کن من هم تمام ماجرا رو بهت میگم -

 :گفتملبخندی زدم که خواست بره بیرون که تند 

  .دارم هم دیگه  شرط  یک -

 :سورن کلافه گفت

  دیگه چیه؟ -

 .کاری به رفتار من با نولان نداشته باشی -

 :گفت و شد عصبی  اما   هام رو با تأکید گفتم،حرف

 .اصلاً نخواستم. همین چند روز رو ترجیح میدم به اون پسرعموت -

 :کلافه گفتم

کنی؟ بابا اون توی این طوری میاینسورن اون پسرعمومه، آخه چرا  -

  یک سال خیلی کمکم کرده، جای تشکرته؟

 :سورن خواست بره بیرون که تند گفتم

 .خب باشه بابا، همون شرط اول -
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 .سرش رو به معنای قبول، بالا و پایین کرد و بیرون رفت

 :از اتاقم بیرون رفتم که مامان رو دیدم رو مبل نشسته بود. گفتم

  ونم؟مامان ج -

 :عصبی برگشت سمتم چیزی بگه. نذاشتم، تند گونش رو بوسیدم و گفتم

تر به اون نره غو... غلط کردم عشقم. ببخش، قول میدم از گل نازک -

 !هان، یعنی سورن نگم. قول میدم

 . ...مامان: نیلو اگه

 .دیگه ببخش  باشه؟  نه مامان جون قول میدم دیگه، -نه -

 .کرد قبول و کشید عمیقی  نفس

 توی سخت دیدم و کردم سورن به نگاهی. بزنم   خواستم جیغاز ذوق می

شد،  بد حالم. بود غمگین خیلی قیافش. کردم تعجب. فکره

  طوریه؟این   چرا

قدر حواسم پیش سورن مون. حتی اینی همسایهمامان گفت میره خونه

 .بود که اصلاً جواب مامان رو ندادم

 .کنارش نشستمآروم رفتم 
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  تو؟ چته سورنی، هی  سورن؟ -

 :داد زدم

 !سورن -

 :گفت و زد لبخندی دید رو نگرانم  که به خودش اومد. وقتی نگاه

  چیه؟ قیافت زاره، نتونستی مامانت رو راضی کنی؟ -

با این حرفش تازه فهمیدم یک ساعته دارم قربون صدقه.ی مامان میرم تا 

  .اصلاً نفهمیدهتنبیهم تموم بشه و آقا 

کلاً توی این دنیایی یا نه؟ حالت خوبه؟ من یک ساعته دارم مامان رو  -

 .کنم و تو اصلاً نفهمیدی؟ باید بگم خیر، راضی شدراضی می

سورن با تعجب نگاهم کرد و دوباره کلافه دستش رو داخل موهاش 

 .نگفت چیزی و  کرد

 .حساسه نولان روی  قدردونستم ایننمییکهو با تعجب نگاهش کردم. 

قدر عزیزی دیگه اسم نولان رو دونی چهسورن به جون خودت که می -

 .طوری ناراحت نباشنمیارم. این

 :گفت و  با این حرفم سورن لبخند عمیقی رو لبش شکل گرفت

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 .ای ناراحتمسر اون ناراحت نیستم، سر موضوع دیگه -

 .چیزی نگفتم تا ادامه بده

که بابام پول نداشت دوا و درمونش کنه پنج سالم بود که مامان سر این -

 .مرد

هاش مشت شد. فشار با این حرفش هینی کشیدم که دست

هاش ی، دیگه هیچی مابین حرفلعنت. شدمی وارد بهش  داشت  زیادی

 .نمیگم

ذره آب شدن مادرم رو دیدم. فقط پنج  -فقط پنج سالم بود که ذره - 

 کردمی گریه بهار ابر عین بابام. دیدم رو بابام یشکسته یچهره بود  سالم

 تماشاچی  فقط دور اون از من. بابام یگریه از   شدمی اذیت مامان و

 بلند صدای خونه  مون. یک روز که رفتمغوندا زندگیِ تماشاچیِ بودم؛

 و مادرمه صورت روی سفید یپارچه یک دیدم تو رفتم. اومد بابام یگریه

 لحظه اون که سفید پارچه اون روی از مامانم  یسینه روی رو سرش بابام

 بد خیلی حالم. کردمی گریه و بود گذاشته بود، پارچه ترینسیاه من برای

پنج سالگی برای مرگ مادر مریضم گریه نکردم. مامانم  اوج تو اما بود،

مریضی قلبی داشت و همین باعث روز به روز مریض شدن و در آخر 
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مرگش شد. وقتی چشم باز کردم بابام افسرده شده بود و توان هیچ کاری 

. کردم کردن کار به شروع سالگی پنج اوج تو همین  رو نداشت. برای

سال به همین منوال گذشت، بابام هم  کی. کردممی کار شب تا صبح

هزار تا کار کرد. توی این یک سال از کارگری بگیر تا جوشکاری، از 

مون ، همه کار اما کفاف دخل و خرجکاری تا وایسادن در مغازهپیمان

شد. من اصلاً قصد نداشتم که مدرسه برم ولی بابام مجبورم کرد نمی

خوندم، ها تا صبح درس میشب. اول کلاس برم سالگی شش توی  که

موند. بابام وقتی حالم رو روزها تا غروب کار. دیگه جونی توی تنم نمی

کرد کار نکنم، اما من قبول کشید و ازم التماس میدید عذاب میمی

ی پسرها دنبال اینن شغل نکردم. آره، من تو اوج شش سالگی که همه

 بزرگ  ن بازی کنن منوهاشبازیاسباب  شون رو مشخص کنن و باآینده

 یک داخل بابام که گذشتمی طورهمین   .شدم کامل مرد یک شدم؛

 پخت مخصوص استاد. کردن کار به کرد شروع  توش و شد پزیشیرینی

 استعفاء شغلش از و کرد ترک رو جااون   وقت چند از بعد پزیشیرینی

یاد  رو شغل این که خواست بابام از مغازه صاحب همین برای ، داد

 اوستای کارش صاحب دست به و کرد قبول بابام. بشه اوستا و  بگیره

 هاچهارراه سر دیگه چیز هر یا فال و گل فروختن هم من کار. شد کامل
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 بار به بار رو رو من همین و کردن توهین بهم کردن، اذیتم هاخیلی. بود

 در توهینی چنان سالم و سنهم دختر یک. کردمی ترجدی و ترخشک

پدر وقت یادم نمیره. اون به من گفت بیاون سن کودکی بهم کرد که هیچ

و مادر! واقعاً حالم خراب شد. اون فقط شش سالش بود و من هم فقط 

 شدتی به. کوشیدم هامدرس یواسه بیشتر بعد به اون از  شش سالم بود.

 به خودم اِلا کردن،می افتخار بهم  همه که هامدرس توی بودم موفق

ودم . بابام یک استاد کامل شیرینیکپزی شد و همین شد شروع خ

 اون من و  کشید طول سال یک البته. مامانم  مون، اما بدونخوشبختی

 پانزده تا ده ماهی دیگه بابام. بود سالم هفت یعنی بودم، دوم کلاس موقع

 بعد. بود زیادی پول  زمان اون توی که طوری به گرفت،می حقوق میلیون

ی شهر بگیره. ترین نقطهماه بابام تونست یک خونه از پایین شش از

ای با در زنگ زده و دیوارهای از رنگ و رو پریده، اما باز با کمک خونه

ی نو و خوشگلش کنیم. باز خوب بود بابام تونستیم تبدیل به یک خونه

نشین نبودیم. روزها به همین منوال سایه بالا سر داشتیم و کرایه

کردم. شدم و به همین صورت کار میو من بزرگ و بزرگتر میگذشت می

تونم خواد کار کنی و من میکرد که دیگه نمیبابام هر چی اصرار می

 من. کردممی کار فقط و کردمنمی قبول من اما بیارم، در رو  مونخرج
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 .شدم بهشتی شهید پزشکی دانشگاه وارد سالگی شانزده سن توی

دانشگاه شهید بهشتی اون هم پزشکی؟! تازه اون هم توی سن خشکم زد! 

 .تفکراتم ادامه بدم    شانزده سالگی؟! سورن نذاشت به

کردم. دیگه توی خوندم و کار میمن جهشی خوندم. همش درس می -

ای بودن دختربازی یا هر چیز دیگهسن شانزده سالگی که همه پی دوست

یک مرد کامل شدم. هر چی کار کرده من دانشگاه قبول شدم و تبدیل به 

مون بودم رو جمع کردم و دیگه نیازی به پول بابام نداشتم. از وقتی وضع

کرد، من هم اون رو های من رو قبول نمیخوب شده بود بابام دیگه پول

کردم. برای همین از همون سال باشگاه رفتم و برای خودم جمع می

شاگرد اول دانشکده بودم.  من یینمپا سن اون توی  رفتم.دانشگاه هم می

 گفتنمی بهم و کردنمی اممسخره هم هابعضی و  خوردنهمه جا می

 سال شش سالگی بیست سن توی  سن توی. نبود مهم من برای اما بچه،

 جهشی هم رو عمومی حتی من آره،. کردم تموم رو عمومی پزشکی

یلی سخت خ قطر اون به هایکتاب اون با. زیاد خیلی بود، سخت. خوندم

بود، اما شاید برای همه دشوار بوده باشه اما برای منی که سختی بیشتر 

طور نبود. نشستم و برای کنکور ارشد خوندم تا بتونم ها کشیدم اوناز این

 .تخصص قبول بشم، اون هم تخصص قلب
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 کرمانشاه به ایستادم خودم پای رو و شدم بزرگ دیگه  من  بابام که دید

 هم هنوز و کرد زندگی کرمانشاه روستاهای  خل یکی ازدا و کرد مسافرت

 .دونیمی خودت که رو این. جاستهمون

توی بیست و یک سالگی کنکور ارشد قبول شدم و برای تخصص قلب در 

خواست دادم که مورد تأیید شد. بعد من شروع کردم به درس خواندن 

تونستم همین  بود شده عالی ارشد کنکور  چون  توی همون دانشگاه،

دانشگاه شهید بهشتی رو بزنم و همون جا دوباره درسم رو بخونم. بیست 

 هر خواست ازم و داد  و چهار سالم شد که بابام بهم خبر گردنبند رو

 آخه. آوردمنمی در سر بابام کارهای از. بدم نجات رو جونت شده طوری

م قبول نکرد و بابا اما بودیم؟ کارآگاه  مگه چه، ما به داشت؟ دلیلی چه

 و  سروش رو فرستاد و نقشه پشت نقشه که آخری من رو فرستادن جلو

 درس مجازی بودم تو با که سالی یک اون بدون فقط  .بعدش اتفاقات

 و سال چهار کردمش و  خوندم جهشی من باز سال سه اون  توی خوندم،

م تر شد که هم ماه چهار -سه که نیم و سال پنج سال، یک اون با. نیم

 توی شدم قلب کامل جراح یک من سال، شش شد که  آخر دکترام

 با. دونممی که خودم ولی نکنه، باور کسی شاید. ممکن سن ترینپایین

 اولین و  داشتم دوستش بود، خوبی و بامرام پسر. شدم رفیق سروش
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 کسی دادمنمی اجازه نداشتم هم رفیقی گونههیچ من. بود هم رفیقم

گرفتن همین باعث شده . دخترهای زیادی دورم رو میبشه حریمم  وارد

 نگاه یک و  ببینم ارزشبی کاغذی دستمال یک  ی دخترها روبود همه

 هم تو  میشم تو نزدیک داشتم انتظار. باشم داشته بهشون نسبت دیگه

 .باشی بقیه مثل

 :ای کرد و ادامه دادجا رو تک خندهاین

 .ادب بودیتخس بیاما نه، یک دختر  -

  :با حرص زدم توی سینش که خندید و مشتم رو گرفت و گفت

بزار کامل خودم رو بهت معرفی کنم. من سورن رادمنش بیست شش  -

سالمه، متخصص قلب و عروق. با داشتن یک پدر، بدون خواهر یا برادری 

ترین اشتباه زندگیم که مرتکب به اون شدم داشتن نامزد تخس و و بزرگ

 .دهد، پایانتربیت هست که همش مرا حرص میبی

 :با حرص گفتم

 .ای سورن، ای  من تو رو حرص میدم؟ -

 :داد ادامه باز و  سورن پقی زد زیر خنده

F_N گردنبند ماه

niceroman.ir



 رفتارم. شدممی داغون دیدممی رو خرابت حال  وقتی توی غار بودم و -

 بیوفته، روت خراش یک نداشتم تحمل وراین از. نبود خودم دستم باهات

که عاشقت بشم از کردم. راستش تا قبل از اینقدر اذیتت میاین وراون از

تموم کارهایی که سرت آوردم راضیم و دوست داشتم بدترش رو سرت 

 .آوردم، اما خوب دیگه نشدمی

 دید رو حالتم این  ی خوش فرمش کردم که وقتیبا حرص نگاه به چونه

 .کرد لرزش به شروع خونه دیوارهای که خندید چنان

 برام جونت که قدریاین  وقتی جونت رو نجات دادم شاید باور نکنی، اما -

 حال به فقط بردن رو من هاغولل نره اون وقتی. نبود خودم جون بود مهم

 داشتم دوست اما ببینم، رو حالت این نداشتم تحمل. کردم نگاه تو خراب

 و زدن چنگ رو بدنم یهمه هااون. ببینمت شده که بارم آخرین برای

ریزی شدید بکنم. همون ین باعث شد خون زیادی ازم بره و خونهم

کردم لحظه که دیگه امیدی برای زنده موندن نداشتم و همش آرزو می

ی صوتی اومد. که ای کاش بهت گفته بودم دوست دارم، صدای کرکننده

کردن. فرانک رو  ها جیغ وحشتناکی زدن و فراربه طوری که اون غول

 فقط که بود این  دیدم که اومد سمتم و فقط یک کلام گفت، اون هم

 خوامنمی گفتم  خرابم حال اون با لحظه اون. میدم نجاتت نیلو خاطربه
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 به اهمیت اون اما! بیاری زبونت به رو نیلو اسم نداری حق اما بدی، نجاتم

 .اون خاطربه فقط  داره احتیاج بهت گفت و نداد حرفم

به راحتی با جادوی توی دستش داخل  رو من و کرد درست مثلث  و یک

اون مثلث گذاشت و من دیگه چیزی نفهمیدم. وقتی چشم باز کردم بابام 

 خوشی از دیدم کردم  انگار ده سال پیرتر شده بود. وقتی من چشم باز

 بعد. بدم تکون هم رو دستم تونستمنمی. بودم منگ بودم، گیج. کرد گریه

ریزی زیادی که کرده بودم علت خون به ماه هفت که فهمیدم روز چند از

توی کما بودم. بعد از یک هفته دوباره اومدم تهران و در به در دنبالت 

گشتم. اصلاً هیچکس رو یادم نبود، حتی سروش. آخری یک هفته می

قبل از اینکه به دیدنت بیام به سمت سروش رفتم. از دیدنم باورت 

تون رو پیدا کردم و اتفاقات نمیشه، از هوش رفت. بعد دیگه آدرس خونه

. نبودی ببینی حالم و بعدش فقط بدون توی این چند ماه داغون شدم

قرار و دلتنگ بودم، اما وقتی دیدمت نظم شده بودم. بیاشتها نداشتم. بی

شاید باور نکنی، ولی انگار دوباره متولد شدم. خب پایان داستان بنده، 

 !حالا نوبت شماست

صورت خیس از اشکم نگاه کرد و با مهربونی  سورن با تعجب به 

 :اش صورتم رو پاک کرد و گفتهمیشگی
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 این با بدونی اگه  نگفتم ندارم؟  نگفتم تحمل حتی یک قطر اشکت رو -

 !کردی؟نمی گریه وقتهیچ میاری حالم به چه هااشک

 بغض من اما زد، لبخندی که کردم پاک رو هاماشک سریع  با این حرفش

م عمیق. شروع کردم به تعریف کردن تمام ماجرا، وقتی از اون داشتم،

هوش رفتم، تنهاییم، رفتار پگاه، اتفاقاتی که برام افتاد، مرگ فرانک و در 

 و افتاد برام سال  یک این توی  هایی که توی نبودنشآخر تمام اتفاقات

 گفتم که کلمه هر با. کنممی استفاده هامقرص از هنوزه که هنوز کهاین

 و ترسیدم که طوری به شد،می  تر مشت  بار به  های سورن بارستد

   .بودن زده بیرون همه دستش هایرگ. اومد بند امگریه

 :گفتم و گذاشتم دستش روی  با نگرانی تند دستم رو

 .سورن تو رو خدا آروم. باشه، همه چی تموم شد، آروم باش -

 که شد غمگین  انچن  یکهو غمگین شد.سورن خیلی عصبی بود، اما 

  .اومد درد به قلبم

 و  ی صورتم گذاشتهای خشک شدهانگشت شصتش رو روی اشک

 :گفت آروم و کرد شونپاک

. باشه  قدر در حقت نامردی کردهکردم پگاه اینوقت فکر نمیهیچ -
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 وقتی. باشی دیده عذاب قدراین رو سال یک این کردمنمی فکر وقتهیچ

 کهاین حتی گفتم،  ابات رفتم و همه چی رو بهشب سراغ اول  اومدم که

 سکوت پدرت. گفتم بهش هم رو ستفرمالیته  هم مرگم و دارم دوست

 خبر هااون  که فهمیدم جاهمون. شکست کردم احساس ولی کرد،

 بابات  انگار که روز یک از بعد  .ریختی خودت توی همش تو و نداشتن

ن بیام پیشت. اومدم و دیگه خودت گفت   بهم بود کرده آماده رو مامانت

 همون و کرد خواستگاری بابات از رو تو و تهران اومد بابام  دونی.می

 عروسی و عقد هم دیگه ماه یک شد قرار. ادامش و  کوچیک نامزدی

 که نگفتی بهم حتی تو ولی ماجرا، اون از گذشته هفته دو هم الآن  .کنیم

   ی؟نگفت چرا نیلو؟ چرا. کنیمی مصرف قرص

 :با بغض گفتم

نخواستم ناراحتت کنم، نخواستم غمت رو ببینم. سورن بیا فراموش کن  -

همه چیز رو، بیا و زندگی جدیدمون رو بدون هیچ غمی شروع کنیم 

که کمک کردنِ تو به که چرا با فراماسون دست دادی، یا اینسورن. این

د بیا فراموشی بع به این از  .بدونم  خوامنمی رو دیگه چیز هر  من و

 .مون روی تلخبگیریم. فراموشی گذشته
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 .سورن لبخندی زد و این رو به معنای تأیید حرفش گذاشتم 

*** 

 :سورن کلافه دستش رو داخل موهاش کرد و گفت

 !. بابا کلافم کردینیلو تو رو قرآن یه لباس عروس انتخاب کن -

 :گفتمکلافه 

 .خوام پیدا نمیشه، اصلاً نیستبابا سورن اون چیزی که می -

 از دیگه یمغازه سمت به و گرفت  رو دستم و کشید عمیقی نفس  سورن

 .برد پاساژ

 رو چیزی من یدیوونه نامزد این و  خیر کنخدایا خودت دیگه به -

 !آمین الهی کنه، انتخاب

 .مغازه شدماهمیت بهش وارد ایشی کردم و بی

  گردم. دارید؟ببخشید خانوم، دنبال یک لباس عروس کاملاً پوشیده می -

 داخل رو رنگش بلوری موهای و زد لبخندی بعد کرد، تعجب  زنه اول

 :گفت و  برد روسریش

 .آره گلم، بیا تو نشونت بدم -
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 .قدر ذوق کرد که خود اون زنه هم خندش گرفته بودبیچاره سورن این

ترین چیزی بود که تا حالا کنم زیباعروس رو نشون داد. اعتراف میلباس 

 .دیدم

دوزی شده بود. کنار ی لباس عروس تا پایینش همه سنگروی سینه

کرد. دوزی هم شده بود و همین زیباییش رو بیشتر میهاش خامهسنگ

ی ساتن سفید براق بود که دامنش همه تور بود و سر سینش یک پارچه

ود، ب ساده ساتن همون از  هاشلیل روش ریخته باشن. آستینانگار اک

   .بود تور آستین  روی  فقط

 شد باعث همین گرفت، شکل سورن و من هایلب روی رضایتی  لبخند

 .مبارکه بگه زنه

 :تازه یک چیزی یادم افتاد. تند گفتم

  ببخشید خانوم، کلاه حجاب دارید؟ -

کرد. البته حق هم داشت، نگاهم میهای گرد زنه دیگه داشت با چشم

کنن چون یک گیره؟ همه فکر میتوی این دوره و زمونه کی حجاب می

 شادی شب  رو کرد مبارکه خدا که رو شب اون قرار میشن  بار عروس

 .نمیدم رو  اجازه این من خوب ولی کنن، شیطان
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 :گفت و کرد  زنه ایشی

 .دونم، باید برم ببینمنمی -

ام گرفته بود. حق هم داشت، اگه حرفش سورن پکر شد. خندهبا این 

نداشت باید با عرض پوزش بگم که این هم بیخیال. اما انگار خدا با سورن 

بود، چون زن با یک کلاه حجاب خیلی خوشگل برگشت. چشمکی به 

 .چاره حالش سر جا اومدسورن زدم که بی

****  

. آخیش، توی این چند نفس عمیقی کشیدم و رفتم زیر دست آرایشگر

وقت مگه خواب داشتم؟ فقط خرید و غرهای سورن. اما الآن واقعاً زیر 

 .میده اساسی حال یک  دست آرایشگر

 نذاشت که شدم بلند  دیگه داشت خوابم می.برد که گفت پا بشم.

 عروسم لباس و آرایشگاه هایاتاق از یکی توی رفتم. ببینم رو  خودم

 .پوشیدم  رو

 شنیون که نباشه زیبایت این حیف گفتمی همش شنیونه  خانوم 

 چون گفتم،نمی چیزی و زدممی زوری  کنی؟ من هم لبخندنمی

 .میگه خودش  سود برای دونستممی
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شنلم رو سر کردم که همه زدن زیر خنده. حق هم داشتن ، آخه لباسم 

 و  پوشیدم که سورن مندیگه خدایی نیاز به شنل نداشت. اما من از عمد 

 .نبینه

خودم رو توی آینه دیدم. واقعاً به معنای کامل، تعریف از خود نباشه 

 !حوری شده بودم

 و بود  های طوسیم کشیده و زیبا شده بود. آرایشم کامل ملایمچشم

 حرف آرایشگر دست کنممی اعتراف. بود شده قبل از ترمعصوم چهرم

 .نداره

 شنلم اومده داماد کا دادن خبر  خداحافظی با آرایشگر و این و اونبعد از 

رفتم تا نگن از آرایشگاه بیرون زدم. آروم راه می و  کشیدم جلوتر رو

 .هوله  عروس

ها پایین رفتم که بوی عطر تندی نظرم رو جلب کردم. با حوصله از پله

 .بود سورن نبود، سختی کاری  تشخیصش

سمتم گرفت. من هم آروم دستم رو دراز کردم و گل گل رز قرمز رو به 

 که بگیرمش  زدم که زور حرص با. گرفتش محکم که گرفتم  رو

 بگم چیز یک  خواستم عصبی. بود گرفته اشخنده بردارفیلم. ذاشتنمی
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 :گفت گوشم در آروم که بهش

نداشتی، نه لباست و نه موهات بیرون نیستن و تو اصلاً نیازی به شنل  -

 !اما شنل گذاشتی تا جن شدنت رو نبینم، ممنونم

 :حرصی گفتم

 !نبینی رو شدنم حوری  بله درست گفتی، اما جن نه -

 به و گرفت رو دستم. داد دستم به  سورن تو حلقی خندید و گل رو

 عروس ماشین در. ببینمش نتونستم حتی برد، عروس ماشین سمت

 .نذاشت بردار فیلم که بشینم که کردم باز  رو

 از ریممی. خودتون نه  عروس خانوم، آقا داماد باید براتون در و باز کنن -

 .اول

 .حرصم گرفته بود، انگار امروز هم قراره همش حرص بخورم

بردار به اندازه.ی کافی سر من و سورن رو برد گفت که فیلمبعد از این

 .بفرمایید برید آتلیه

 :خندید و گفتحرصی ممنونی گفتم که 

 .ایحوصلهبی  ماشاالله چه عروس و داماد -
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 .خندید و سوار ماشین خودش شد

ما هم دیگه سوار شدیم. توی راه جز سکوت چیزی نبود. سورن آروم 

  :گفت

   داری؟شنلت رو بر نمی -

 .کشید ایکلافه پوف که گفتم کشدار  نوچ یک  ام گرفته بود.خنده

 .بینم، خب بزار الآن ببینمت دیگهرو میسورن: من که آخری تو 

 !دیدن جن صفا نداره -

 :حرصی گفت

 ندازی؟تیکه می -

 :خندیدم

 .تو فکر کن آره -

پوفی دیگه کشید و چیزی نگفت وقتی رسیدیم آتلیه پیاده شدیم و به 

 کار حدسش. کنم تصور  تونستم نیش بازش روسمت آتلیه رفتیم. می

 .ندازهمی گیرم آتلیه توی نبود، سختی
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 .رفتیم تو که یک خانومی گفت برید توی اون اتاق آماده بشید

 رفتیم توی اتاق که یکهو عین خر استرس گرفتم. پوف، من چم شده؟

 رو سرم. برداشت سرم از رو  سورن رو به روم قرار گرفت و آروم شنل

 خشکم دیدنش با. داد بالا رو سرم شصتش انگشت با که انداختم پایین

 !زد خشکش دیدنم با زد،

تونستم چشم ازش بردارم! سورن سورنم خیلی خوشگل شده بود، نمی 

 :آروم انگشت شصتش رو روی صورتم کشید و گفت

 !دوست دارم گریه کنم -

هاش شیطون هام گرد شد. با تعجب نگاهش کردم که دیدم چشمچشم

 .گیری کنهشد. دونستم قراره حال

کنم که وقتی طوری ببینمت. وقتی تصور میفردا قرار نیست اینآخه از  -

 .ترسم سکته کنمطوری هستی، میاز خواب بیدار میشی چه

 :عصبی گل رو محکم به سینش زدم گفتم

  کردی؟ ازم بود تعریف   این الآن -

 .نیشش باز شد و چشمکی زد
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 :حرصی چشم غره بهش رفتم ک محکم بغلم کرد و آروم در گوشم گفت

 !زیباترین عروس دنیا -

 .فشرد خودش به و من  لبخند نشست روی لبم که محکم تر

خانومه اومد و با دیدن حجابم تعجب کرد، اما به روی خودش نیاورد 

 .کرد دادن ژست به شروع  و

*** 

ها پام درد قدر پایکوپی و رقص کردن که من جای اونهمه دیگه این

 جم جام از تونستممی مگه سنگین عروس لباس  گرفت. من با این

 !بود کیلو بیست  کنم فکر بخورم؟

جی که گفت بریم وسط تانگو برقصیم سورن دستم رو گرفت با صدای دی

 .و آروم به پیست رقص رفتیم و آروم شروع کردیم به رقصیدن

 .هات رو باز کنچشم

 مونهببین امشب رویای دیرینه

 .هات رو باز کنچشم

 زوم فقط لبخند با دیدم  های مهربون آبیش نگاه کردم کهچشمآروم به   
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 :گفت آروم و صورتم توی کرده

 کنممی فکر اشهمه  کردم که امشب برام واقعی بشه.وقت باور نمیهیچ -

 .خوابه که

 :گفت  با این حرفش بغض کردم که با لبخند

 !امشب رو دیگه حق گریه نداری -

 .زد هم ایدیگه داشتنی دوست لبخند  و

بعد از رقص عقد که با شیطنت سورن بود تموم شد و حالا نوبت 

و  پدر گفتن وقتی ممکن مرحله ترین سخت  خداحافظی رسیده بود.

 و دیدم سورن چهره  مادر عروس و داماد بیان عکس بندازن غم رو توی

 .بشم غمگین شد باعث همین

 :گرفت. با حرص گفتمنولان اومد سمتم که سورن دستم رو محکم 

 .باشه، باشه حواسم هست دستم رو خورد نکن -

 .های غمگینی نگام کردنولان با لبخند تلخی و چشم

 :ای بابا، این چشه؟ حالم گرفت. نتونستم چیزی نگم، برای همین گفتم

  طوریه؟ اتفاقی افتاده؟شده؟ چرا قیافت ایننولان چی -
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 .تم داد که به غلط کردن افتادمبا این حرفم سورن چنان فشاری به دس

 .نولان: نه نیلو جان، چیزی نیست. خوشبخت بشید

قدر دستم رو فشار داد. سورن اومد سورن ایندیگه داشت اشکم در می 

 و گریه زیر زد  لبخند زوری و مصنوعی تحویل نولان داد. بعد از اون نینا

 .کرد گریه و  انداخت توی بغلم   رو خودش

خوشبخت بشی عشقم. قربونت برم، بعد از این یک سال تو نیاز نینا: 

 .بشی خوشبخت شااللهان. خوب زندگی یه  داشتی به

نیما هم با لبخند به دوتامون تبریک گفت که سورن خیلی خوب جوابش  

 !داشت مشکل بدبخت    رو داد. کلاً با نولانِ

محکم بغل کرد و بعد از اون سروش بود که تبریک گفت و سورن رو 

  .آرزوی خوشبختی برای دوتامون کرد

های سورن توی هم رفت. ای بابا باز چشه؟ با فاطمه اومد جلو که باز اخم

 .فاطمه هم مشکل داره

 .کرد لبخند بزنهفاطمه هم چهرش غمگین بود، اما واضح بود سعی می

.   ای داشتم اما...بخت بشی. گرچه آرزوی دیگهفاطمه: عزیزدلم خوش
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 .شفیقم رفیق بشی خوشبخت بیخیال،

 .بیخیال بود؟ طوریاین چرا وا،   ای رفت.و بدون حرف دیگه

مون و خداحافظی کردن. مامانم بغلم کرد و زد مامان و بابا اومدن سمت

زیر گریه. بابام آروم دست مامانم رو کشوند و برد. خودش هم بغض 

استیل بود. بهم افتاده و خوشداشت. بابای سورن هم دیدم. یک مرد جا 

  .تبریک گفت و آرزوی خوشبختی کرد

 شدن درهم باعث که من آخر یگریه و هاخداحافظی  بعد از   خلاصه

ی شت و ما الآن توی ماشین نشسته بودیم. اجازهگذ  شد سورن هایاخم

عروس کشون رو ندادیم چون خیلی خسته بودیم. هر دو سکوت 

 :گفت آروم سورن که بودیم  کرده

   نیلو؟ -

  جانم؟ -

 . ...سورن: میگم از فردا قراره

 :هام رو کردم توی هم و گفتماخم 

  قراره چی؟ -
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 :سورن لبخند شیطونی زد و گفت

  ریخت بشی که فراری بشم؟قدر زشت و بیقراره این -

  .عصبی با گل محکم زدم توی سرش که بلند زد زیر خنده

 :های درهم گفتاخمیکهو خندش قطع شد. با 

 قدر با اون پسر عموی عزیزت گرم گرفتی، هان؟چرا این -

ی ای کشیدم و چیزی نگفتم، اون هم دیگه چیزی نگفت. پسرهپوف کلافه

 .دیونه، هی

 و  ی اخمو منرو به روی یک آپارتمان ایستاد. برگشت سمت قیافه 

 :گفت

 .باشه بابا اخم نکن، پیاده شو -

ی رو به رو نگاه های در هم پیاده شدم و به یک آپارتمان سه طبقهاخمبا 

 .کردم

 :سورن آروم گفت

ی خوشگل کوچیک، از ی دوتامون هسنت. یک خونهطبقه دوم خونه -

 .ی من و توئههایی که دوست داشتی. این خونه، خونهاون خونه
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بونی بهم هام باز شد و لبخندی زدم. سورن لبخند مهربا این حرفش اخم

زد و یکهو شیطون شد و با شیطنت نگاهم کرد، که تازه فهمیدم قراره 

 شد باعث این و پرید رنگم که  قدر یکهو استرسم شدید شدچی بشه. این

 .ده و روی هوا من رو بگیرهخن زیر بزنه بلند  سورن

*** 

 به. شدم رو به رو منشی میز با و رفتم بالا تند -تند رو هاطبقه  با حرص

 باز محکم رو  اتاقش در و رفتم اتاقش در سمت به و نکردم نگاهی  منشی

 یک و  نگاه بهم تعجب با پسره. زدمی حرف پسره یک با دیدم که کردم

  :گفت   پسر به  اش گرفت بودخنده که سورن. سورن به هم نگاه

 .زنیممحمد تو برو بعداً بیا حرف می -

 :سورن لبخندی زد و گفتپسره قبول کرد و بیرون رفت. 

 خالیش من سر قراره  شده توپت پره؟ باز دلت از کی پره وباز چی -

  کنی؟

با این حرفش عصبی زدم زیر گریه و رفتم نشستم روی مبل. دیگه دست 

 :از شوخی برداشت و نگران اومد کنارم و گفت

  شده؟چی بگو. کردی لبم به جون  کنی؟شده عزیزم؟ چرا گریه میچی -
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 :ی آزمایش رو پرت کردم توی صورتش و با گریه گفتمبرگه

 سورن ما فقط یک ماه ازدواج کردیم. آخه بدبختی از این بیشتر؟ -

دست از صورتم گرفتم و زدم زیر گریه. دیدم صدایی از سورن نمیاد. با 

 و  تعجب سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم. دیدم صورتش سرخ شده

 :گفتم عصبی. بشه منفجر که الآنه

  چته؟ -

اومد. دست از قدر خندید که دیگه نفسش بالا نمیکه منفجر شد. این

دلش گرفته بود و روی مبل ولو شد و خندید. عصبی شدم و دیگه 

 :نتونستم. داد زدم

  خندی، هان؟سورن حال من بده، بعد تو داری می -

 :تر شد و گفترنگکم خندش کم -سورن کم

از حق نگذریم یک و خورده که چه عرض کنم، خیلی زود بود  خدایی -

 .برای بابا شدن

 :عصبی گفتم

همش تقصیر تو بود، همش تو بودی. ای خدا حالا من توی اوج  -
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  کار کنم؟ام با یک بچه چیبچه یک خودم وقتی سالگی سه و  بیست

 :خندید گفتسورن در حالی که می

کارش منم؟ حالا دیگه خدا داده، چیتقصیر من چیه هر چی میشه  -

 .بیخیال میشم، بابا دارم نشده  ماه یک دیگه؟  کنیم

 هاشدست  هام رو پاک کردم که سورن آرومنفس عمیقی کشیدم. اشک

 :گوشم گفت  در و کرد حلقه کمرم دور از رو

 رو خوشبختی این تمام من و میشه ترکامل بچه  این با  مونخوشبختی -

  .هستم تو مدیون

 :لبخندی زدم گفتم

  راستی، از سروش چه خبر؟ -

 .امشب قرار بره خواستگاری دخترعموش، ببینم چی میشه -

  انگار قرار ازدواج سنتی بکنن، درسته؟ -

 شنیدم خبر؟ چه  ها قرار با منطق ازدواج کنن. از نیناسورن: آره، اون

 .نداره ازدواج قصد

 :لبخند تلخی زدم و گفتم
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نینا همیشه معتقد بود که حتماً طرف مشکلی داشته که بهش خیانت  -

 فکر همش. داره وحشت ازدواج از زیاد خیلی ترسه،می اون  شده. اما

نت میشه، خیا بهش ازدواج با میشه، دور شخانواد از ازدواج با کنهمی

. کننمی خیانت راحتی به اما دارن  بینی زنمتأسفانه بعضی مردها می

... . برای نیست، عدالت مرد و زن بین  میگه اون. داره وحشت این از نینا

 .خودمون کار سر بریم  بیخیال،

 :سورن با تعجب گفت

  چه کاری؟ -

 :لبخندی زدم و شیطون گفتم

ی حساسیم. وای به حالت بهم بگی دوره توی الآن من سورن،  ببین -

 من موقع اون نکنی فراهم برام  بالای چشمت ابروئه یا هر چی. ویار کنم

 .تو با دونممی

 :سورن به حالت زاری نگاهم کرد که شیطون نگاهش کردم و گفتم

 .خوام. همین الآن، خیلی زودشیر موز می  -

 :کلافه نگاهم کرد. خندید و آروم گفت
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ی جهان بهش وابسته یک ستاره هست توی کل جهان تکه و همه -

  چیه؟  ستارهدونی اسم اون هستن. می

 :با تعجب گفتم

 .نه -

 :سورن گفت

اون ستاره رو من خیلی دوست دارم، چون تک توی جهانه و من اسم  -

 یهمه کسی. دارم   اون ستاره رو گذاشتم روی کسی که خیلی دوستش

 .م رو مال خودش کردقلب که کسی شد، زندگیم

 و داد قرار  . آروم سرش رو کنار گوشملبخندی روی لبم شکل گرفت

 :گفت آروم

 من  برای  ای که توی دنیا تکه. توای، خورشید منی! ستارهتو ستاره -

 !منی خورشید ای،ستاره تو. تکی

. عاشقان  زیبایی به زند لبخند دنیا. دنیا  جهان لبخند زند به زیبایی

 !است دو آن میان که پاکی عشق به  ن لبخند زندعاشقا

 .پایان
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****   

 "دانای کل"

ها نگاه کرد و حسرت پگاه آرام از پشت پرده به خوشبختی آن 

. شد عاشق هم بد بود، عاشق که کردمی اعتراف خودش بر باید  خورد.

 این که الکساندر  .بود گرفته را وجودش تمام حسادت الآن ولی بود،

 :دید عصبی شد و داد بیداد کرد و گفت را حالش

تونیم همه رو ها کلی کار داریم. باید تا میفراموش نکن ما با دنیا و آدم -

مون جمع کنیم. دینمون کم هست، ولی قول میدم به سمت این دین

کاری کنیم که کل جهان به ما روی بیارن. فقط نیاز داریم با پول یا هر 

 تونیم،می ما. کنیم زیاد رو مونجمعیت  م تاچیز دیگه مردم رو گول بزنی

 !گول فقط بزنیم، شونگول که داریم نیاز فقط

 خدا برسد؟ آرزویش به تواندمی آیا  اش بر آسمان رفت.ی شیطانیقهقهه

  .داندمی

؛ پس بی تردید با دشواری ۝6إِنَّ مَعَ العُْسْرِ یُسْرًا۝5فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یُسرًْا

 ﴾آسانی است و با هر سختی البته آسانی هست

  (لاله، نیلو، سورن، مادر و پدر نیلو)
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  {فرانک}

*** 

 خواستم. کردن همراهی رو من  سلام به تمام دوستانی که تا این لحظه

 در آب از عالی چندان و بود اولم رمان این ،نکته اولین. بگم نکته چند

ز شکم مادر نویسنده نبوده و هر ا نویسنده هر. طبیعیه خب اما ،نیومد

ی نیلو؛ کامل کسی از اول از یک جا شروع کرده. موضوع بعدی قیافه

هاش. سومین مورد شاید ی خودم رو گفتم جز رنگ چشمشکل قیافه

بگید دو رنگ چشم با هم غیرطبیعی باشه، اما من دخترعموم و همسرش 

همسرش آبی، پس  هاش سبزه وهمین شکل هست. دختر عموم چشم

قدر اندک، اما پیدا میشه. مورد چهارم تمامی چنین چیزهایی هم هر چه

گونه دروغی گفته نشده. فقط بعضی از جاهای مطالب واقعی هستش، هیچ

 نوکش که درختی اون راجب. بود تخیلی شدنمی جور منطق  با کلاً  که

 هم هم خیلی اتفاقاً. دیدم خودم هست، واقعا سبز بدنش و بود سفید

  .زیباست

خوام که وضع و راجع به ناعدالتی گفتم. لطفاً از تمام کسانی می 

تر از خودشون توهین داراییشون خوبه خودشون رو بالا نگیرن، به پایین

نکنن، واقعاً گناه دارن. افراد پولدار اندکند اما فقیر زیاد، پس لطفاً مراعات 
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 .کنید

ها مخالفت کردن و عاً کشته بشه اما خیلیمن قصد داشتم سورن واق

 من. نشه طوراین بهتر چه پس میده، دست از رو زیباییش  گفتن رمانت

 .کردم خوش رو پایانش و  کردم  قبول هم

 برسونم پایان به رو رمان  و در آخر از تمام کسانی که کمک کردن

 که ویراستار و رصد عزیز دوستان و گروهان از همچنین. ممنونم

بهم و همچنین از کسی که باعث شد عضو این  کردن زیادی هایکمک

 !سایت بشم. ممنون

 راجع. بخونید رو هست  دومم رمان  خوشحال میشم رمان روبان مشکی،

 به رسیدن از بعد میشم حال خوش. هست دخترها ما حقوق و حق به

 یا سفید و سیاه سرنوشت همچنین. بخونید رو رمانم افدیپی یا  چاپ

 من بعدی رمان دو  نه. به هر حال خوشحال میشمک تغییر اسمش ممکنه

 .کنید مطالعه هم رو

 !یا علی، خدا نگهدار

   .پایان

  ۱4۰۱٫۱٫3۰  زمان آغاز: 
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